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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15

سپاری خواهد کرد و هزینۀ شده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست
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Abstract 

Despite the fact that unconsciousness and coma (ighmāʾ) give rise to a wide range of legal complications for the affected 

individual, the Civil Code addresses only a single aspect of this issue, leaving many related questions unresolved. As a 

result, most legal scholars have sought to address matters relating to coma through analogy with the doctrine of legal 

interdiction (ḥajr). The present article aims to clearly distinguish coma from legal interdiction and to clarify the legal 

status of the acts performed by a comatose person. Based on the findings of this study, which has employed a 

descriptive–analytical method, although the law speaks of the invalidity of the transactions of the insane, the 

unconscious, and the intoxicated in the same section, the more accurate position is that the invalidity of a comatose 

person’s transaction is similar to that of an intoxicated person. This is because in both cases, despite the existence of 

legal capacity (ahliyyat), the transaction is void due to the absence of intent to form the contract (qaṣd-i ʾinshāʾ) at the 

time of contract formation, rather than the condition of the insane person, whose lack of intent stems from legal 

interdiction. On this basis, appointing a legal guardian (qayyim) for a comatose person is unjustified, even when the 

period of unconsciousness is prolonged. Instead, as in the case of an incapacitated person, one may only resort to the 

institution of appointing a trustee (amīn) (or custodian). Similarly, the termination of agency (vikālat) and other 

permission-based contracts (ʿuqūd-i iznī) following a prolonged coma does not originate from the interdiction of the 

comatose person, but rather from the constitutive role of permission (izn) in such contracts. 

Keywords: coma (ighmāʾ); comatose person (mughmā ʿalayh); permission-based contracts (ʿuqūd-i iznī); legal 

interdiction (ḥajr); intent to form the contract (qaṣd-i ʾinshāʾ) 
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 علیهحقوقی مغمیتأثیر بیهوشی و اغما بر روابط 

یف  دکتر محمدمهدی الشر
 دانشیار گروه حقوق، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
یم بلندی برزکی)نویسندهٔ مسئول(  دکتر مر

، دانشگاه کاشان، کاشان، ایراناستادیار گروه حقوق، دانشکدهٔ حقوق و علوم انسانی  
Email: Bolandi290@yahoo.com 

 چکیده
بداره ننهدا بده ید  سازد؛ اما قانون مددنی درای علیه را با مسائل متعدد حقوقی مواجه میرغم اینکه وقوع بیهوشی شخص مغمیبه

است. ای  وضعیت سبب شده اغلب نویسندگان حقوقی مسدائل پاسخ گذاشته یگری را بدون مسئله اشاره نموده و مسائل متعدد د
مربوط به اغما را با قیاس به احکام حَجر حل و فصل کنند. هدف از اید  جسدتار، نفکید  دقیدو مقوغدا اغمدا از حَجدر و نعیدی  

نحلیلی نگاشته شده است، هرچند قدانون ش نوصیفیروهای ای  مقاغه که بهعلیه است. بر پایا یافتهوضعیت اعمال حقوقی مغمی
هدوش از هوش و مست در کنار یکدیگر سخ  گفته، اما درست ای  اسدت کده بطدلان معاملدهٔ بیاز بطلان معاملات مجنون و بی

 اش محکدوم بدهنحقو قصدد انشدا در زمدان عقدد، معاملدهدغیل عدمرغم داشت  اهلیت بهسنخ بطلان معاملات مست است که به
اسداس نصدب قدیم بدرای قصد انشدای وی ریشده در حَجدر وی داشدته باشدد. برای بطلان است نه از سنخ معاملهٔ مجنون که عدم

نوان همچون فرد عاجز برای وی از نهاد نصب امدی  اسدتفاده علیه هرچند بیهوشی او به درازا بکشد نادرست است و ننها میمغمی
م عقدود در اثر اغمای طولانی مدت نیز ریشه در حَجدر مغمی نمود. انفساخ وکاغت و سایر عقود اذنی علیده نداشدته و از بداق نقدوق

 اذنی به اذن است.
 علیه، عقود اذنی، حَجر، قصد انشا.اغما، مغمی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 وضدعیت در اید  دارندد، قرار حقوق نضییع معرض در علل مختلف به که دارد شهروندانی جامعه هر
 کده شودشهروندان می ای  خاص شرایط ایجاد منجر به و ای  افراد است در نقص وجود دغیلبه  اکثر موارد

 حقدوقی هداینظام قوانی  کنند، به همی  دغیل در دفاع خود حقوق از مثل بیشتر مردم نوانندنمی سبب آنبه
نیدز در اید  زمینده  مدا کشور موضوعهٔ  حقوق است؛ شده وضع قوانی  حمایتی برای ای  اقشار دنیا مختلف

 دسته نوان دوکلی می بندیدسته ی  اصول و قواعد مختلفی را در حمایت از ای  افراد وضع کرده است. در
 افدراد دوم دسدتهٔ  و محجدوری  اول، دسدتهٔ  ایدران دانسدت: نظام حقوقی قانونگذار حمایت مورد افراد را  از

اسدت. ری غیدر از حجدر مدورد حمایدت قدرار داده ها را به دلایدل دیگدغیرمحجوری است که قانونگذار آن
دغیل اخیر بایستی مورد حمایت مقن  شود ازجمله اشخاصی است که بهشخصی که اغما بر وی عارض می

قرار گیرد اما باوجود حوادث متعدد جامعهٔ امروزی و بروز اغما در ای  حوادث، قانونگذار ایران ننها در مادهٔ 
هوش را بددون عیت عقود در حال بیهوشی پرداخته و سایر مسائل مربوط به بیقانون مدنی به ذکر وض 195

علیه و حقوق حمایتی وی حتی در قانون و کتب حقوقی نیز ناحددودی پاسخ گذاشته است و موضوع مغمی
 محجور مانده است.

 هایی صدورت گرفتده اسدت:طورکلی پژوهشهای نگارندگان در زمینهٔ موضوع نوشتار بهحسب بررسی
ههی دیدگاه در مجلدهٔ « اثر کاهش سطح هوشیاری بدر عقدود اذندی»پی  و آرش ابراهیمی با مقاغهٔ حس  ره

، فقه پزشکیدر مجلهٔ « اثر کاهش محتوای هوشیاری بر عقود اذنی»، آرش ابراهیمی با مقاغهٔ حقوق قضهیی
« د وکاغت در فقه و حقوق ایدراناثر اغما بر قراردا»اغله نصیری رضی با مقاغهٔ محمود حائری مهریزی و وغی

کده از اندد. چنانطورکلی بده موضدوع پدژوهش حاضدر پرداختهبده مطهلعهت فقه و حقوق اسلامیدر مجلهٔ 
عناوی  مقالات مذکور نیز پیداست، ای  مقالات بر نأثیر اغما بر عقود اذنی متمرکدز اسدت و سدایر مسدائل 

بدر بررسدی وشتار حاضر با مقالات قبل ای  است کده علاوهدهند. نمایز نعلیه را پوشش نمیمرنبط با مغمی
بر اذن و عقدود علیه در زمان بیهوشی و اثرانی که بیهوشی بر عقود مبتنیصحت عقد مغمیمبنایی علت عدم

 کند.علیه پس از بیهوشی را نیز کنکاش میغیراذنی دارد، موضوعات مبتلا به مغمی
علیه( در حقدوق هوش )مغمیعلت بطلان معاملات فرد بیپرسش اصلی ای  نوشتار عبارت است از: 

ما بر مبنای فقدان اهلیت استوار است یا فقدان قصد انشا؟ در ای  راستا بدواً در بررسی ارنباط مقوغهٔ اغما با 
علیه با ذکدر شود و سپس نأثیر اغما بر اعمال حقوقی مغمیحجر، رابطهٔ فقدان اهلیت و قصد انشا نبیی  می

 شود.مختلف فقهی و حقوقی بیان می نظرهای
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و در اصدطلا  حقدوقی  1ایدادن حس و حرکت بر اثر پیشامد و حادثهمعنای ازدستاغما را در غغت به
کنندده و مخددر کده قدوای حسشدن نوعی سستی غیرطبیعی در انسان بدون مصرف مواد بیآن را به عارض

 فعاغیدت مغدزی شددید اخدتلال ما در اصطلا  پزشدکیاغ 2اند.دارد، نعریف کردهحسی را از عمل باز می
 خود اطراف به نحرکات نسبت بیمار که طوریبه 3شود،هوشیاری می سطح شدید کاهش به منجر که است
 و حسدی و هوشدیاری و ننفسدی بدا اخدتلال که است اغما حاغتی دیگر، نعبیر به 4دهد.نمی مناسب پاسخ

 موارد اکثر اغما در به مبتلا فرد 5انجامد. به طول سال چند نا قهدقی چند از است ممک  و است نوأم حرکتی
 ایجادکنندهٔ آن علت زمان به ای  طول اما 6گرددبر می هوشیاری و یابدمی بهبود هفته چند ظرف حداکثر در
در مدنی بسیار کوناه مجدداً هوشیاری خود را به  فرد است دارد؛ ممک  وارده بستگی مغزی ضایعهٔ  شدت و

 شود.  نبانی مرحلهٔ زندگی اغما وارد از و نیافته بهبود مدنی از ت آورد یا اینکه پسدس
نهد و اغمدا را بده ندوع خاصدی از بیهوشدی هرچند عرف و علم پزشکی بی  اغما و بیهوشی نفاوت می

کند که ناشی از ضایعات مغزی است و بهبودی و بازگشت از آن خلاف عادت است و در مقابل، اطلاق می
آمددن شدخص امدری مدورد انتظدار و کند که بده هوشیهوشی )ارادی یا غیرارادی( را به مواردی اطلاق میب

هدوش و مطابو با جریان عادی امور است، غک  در اصطلا  فقه و حقدوق مفهدوم و احکدام حداکم بدر بی
دزمغمی  آیدا کده شدود بررسدی اغمدا بایدد از مغدزی مدر  علیه یکسان است. از غحاظ پزشدکی بدرای نمیق

اغمدا  باشدد موقت و پذیرفرد برگشت در هوشیاریعدم اگر خیر؟ یا است پذیربرگشت فرد در هوشیاریعدم
 یدا نریدا  بدا مسدمومیت مثدل خاص عوامل اثر در است ممک  هوشیاری موقتعدم ای  و شودنلقی می

 و دائمدی ریهوشدیاعدم کده شدود معلدوم بررسدی از پدس اگدر امدا 7ایجداد شدود. نیز دارویی مسمومیت
 مر  غحاظبه نوانددائمی می قطع ای  و شده مغزی دچار مر  فرد شود کهاست مشخص می ناپذیربرگشت

 باشد. مغز هایسلول
نشدده یدا بیمداری خداص در خصدوص افدراد حدادث بینیاغما گاه براساس بروز حوادث و وقایع پیش

پذیرد. بروز ای  مسئله سبب شود که انسان صورت می منظور اعمال جراحی با ارادهٔ افرادشود و گاه نیز بهمی

                                                 
 .57، فرهنگ لغهت و اصطلاحهت فقهینی، . حسی1
 .1/375، دانشنهمهٔ حقوق خصوصی. انصاری، طاهری، 2
 .83، حقوق دانشجویهن برای قهنونی پزشکی کیانی، . گودرزی،3
 .78، «ضوابط نعیی  دیهٔ اشخاص واجد زندگی نبانی»زاده، پور، نقی. عسگری4
 .5٩ ،ههمسموميت قهنونی طب اصولکیانی،  . گودرزی،5
 .74، «ضوابط نعیی  دیهٔ اشخاص واجد زندگی نبانی»زاده، پور، نقی؛ عسگری6٨، «روایت و قرآن ازنظر مغزی مر  ماهیت» . سراجی،6
 .116 ،قهنونی طب چکيگ ٔ . دیبایی، 7
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 اغما در از ما باره نوانایی اداره نسبت به امور و مسائل حقوقی و مادی خویش را از دست بدهد؛ مرادبه ی 
خواهد بود و در هدر مدورد کده نفکید   مدت )قصیر( و بلندمدت )طویل(از اغمای کوناه اعم پژوهش ای 

 و موقتداً  کده بیهوشدی عمدومی حاغدت شدود.طور خاص به ذکر نوع اغما اشاره می، بهها لازم باشدمیان آن
معنای مصدطلح و گیدرد؛ چراکده ماهیدت اغمدا بدهشود نیز در بحث مدا جدا میایجاد می فرد در شدهکنترل

بیندی اسدت و دیگدری غیدرارادی و غیرقابدل بیهوشی عمومی یکسان است، هرچند یکی ارادی و قابدل پیش
 نی. بیپیش

های خاص افراد نعیدی  کر شد باوجود اینکه علم حقوق بایستی در خصوص نمامی وضعیتکه ذچنان
ها )جنون، سفه، صغر، نانوانی( طراحدی و های خاص انساننکلیف کند، در حقوق برای برخی از وضعیت

هدای هارچوقعلیده( چشدود )مغمیاست اما دربارهٔ شخصی که دچار اغمدا میریزی صورت گرفته برنامه
 شدود،آن حاصدل می ندداوم شدن اغما وعارض با که پیامدهایی و حمایت قانونگذار مشخص نیست. آثار

علیه، نعیی  نکلیف وظدایفی های قانونی از مغمیعلیه، نحوهٔ حمایتنعیی  نکلیف قراردادهای جایز مغمی
حقدوقی بررسدی شدود. اید  نوشدتار  که قانوناً برعهدهٔ وی بوده، ازجمله مسائلی است کده بایسدتی از نظدر

علیده، مغمی حمدایتی از  هایجنبه و اهلیت وضعیت کوشد پس از بررسی رابطهٔ اغما و فقدان اهلیت ومی
 کند را بررسی کند.حقوقی فرد ایجاد می روابط اغما بر بروز که آثاری

 اهلیت فقدان و قصد فقدان ۀ. رابط۱

داند. هرچند نصدور از فقه امامیه عقد در حال بیهوشی را باطل می نبعبه 195قانون مدنی ایران در مادهٔ 
رسد؛ غک  ای  امر در قانون مدنی علیه غیرممک  به نظر میهوش و مغمیانجام معامله در خصوص فرد بی

است. قانون مددنی شیوهٔ سنتی ذکر شده و معاملهٔ در حال بیهوشی باطل قلمداد شده و کتب حقوق مدنی به
کندد؛ هرچندد در فقده برخدی از فقهدا در هوش را فقدان قصد انشا بیدان میعلت بطلان معاملهٔ بی صراحتاً 

کننده( را فقدان قصد نقدل )قصدد رغم اینکه علت بطلان معاملهٔ هازل )شوخیمبحث شرایط متعاقدی  علی
 ٨اند.هوش را فقدان عقل ذکر کردهدانند؛ سبب بطلان معاملات بیانشا( می

هوش و فقدان قصد انشدای وی، نوان از بطلان معاملهٔ بیئز اهمیت آن است که در فقه آیا میمسئلهٔ حا
 حجر وی را استنتاج کرد؟ و آیا میان فقدان قصد انشا و حجر ملازمه وجود دارد یا خیر؟ با ندقیو در عبارات

حی  معامله نفاوت وجود شود که ازنظر ایشان بی  فقدان اصل قوهٔ عاقله با فقدان عقل در فقها مشخص می
                                                 

؛ 1/449، کفهیدة الاحکدهممحقدو سدبزواری،  ؛1/233، انوار الفقههةمکارم شیرازی، ؛ 3/۶12، قواعگ الاحکهمحلی، ؛ علامه 14/2۶۶ ،مستنگ الشيعة. نراقی، ٨
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 اساس، معداملات مجندون ودارد؛ فقدان حکومت عقل در حی  معامله موجب بطلان معامله است و برای 
روسدت اهلیت اسدت و ازای شود اما فقدان قوهٔ عقل موجب حجر و عدمهوش باطل قلمداد میمست و بی

هوش فاقد قوهٔ عاقله نیستند، مست و بیهوش نفاوت بنیادی  دارد؛ چراکه که وضعیت مجنون با مست و بی
ها زائل شده است و دیر یا زود بدا زوال طور موقت و در اثر عروض عارض خاص، حکومت عقل آنبلکه به

حجر کدام از فقها در عددمکه هیچای  عارضه، عقل مجدداً بر کرسی اقتدار خود بر خواهد گشت؛ همچنان
 .نظری ندارندعلیه اختلافمست یا مغمی

هوش را فقدان قصدد انشدا نبع برخی از فقها بطلان معاملات مست و بیهرحال، قانون مدنی ایران بهبه
طورکلی شدبههٔ دانسته و در باق شرایط اساسی معاملات با نفکی  شرط قصد و رضدا از شدرط اهلیدت بده

 ست.هوش را از ذه  زدوده اهرگونه ارنباطی میان بطلان معاملات مجنون و معاملات بی
فقها در بررسی شرایط متعاقدی  بدواً در بخشی مستقل، از شرطیت عقل و بلوغ سخ  گفته و پس از آن 

کنندد کده را ذکر می -برای شخصی که نوانایی انشای عقد را دارد-عنه در بخشی مجزا قصد ایجاد مضمون
خدی از اسدانید بدزر  شود. نحوهٔ نگارش بردر ای  بخش، عقد صوری و عقد هازل و عقد ساهی خارج می

علیه به مجنون از علیه، به اغحاق مغمیکند که ایشان از بطلان معاملات مغمیحقوق ای  نوهم را ایجاد می
کاربردن مواد مخدر هوش و کسی که در اثر بهشخص مست و بی»اهلیت رسیده و به بیان ایشان حیث عدم

رسدد هرچندد در بطدلان عقدد صدادر به نظدر می ٩«در  و نمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است.
دغیل یدا بده -که قانون مدنی گفتدهچنان -دغیل فقدان قصد انشاهوش به فرض صدور، بهازسوی شخص بی

ای با محجوربودن شخص نردیدی نیست، وغی ای  امر ملازمه -اندکه برخی از فقها گفتهچنان-فقدان عقل 
اهلیت ها نیدز راهدی بده عددممعاملهٔ مست و خواق و هازل و امثال آن که از بطلانهوش ندارد؛ همچنانبی

هوش و مست در ردیف مجنون در کدلام برخدی از فقهدا و در طور که ذکر بینوان جُست. همانایشان نمی
کدام از فقهدا فتدوا بده علیه باشد و به همی  غحاظ هیچاهلیت مغمینواند مبنایی بر عدمذیل شرط عقل نمی

 اند.هوش ندادهلیت مست و بیاهعدم

 . نقش اغما در حجر۲

 نظر رود،به شمار می اذنی انفساخ عقود عوامل از به اینکه ازنظر فقهی اغمادانان بانوجهبرخی از حقوق
دادن اهلیدت جایزبودن قرارداد وکاغت و ازدسدت»که:  بیان بدی  اند،علیه دادهاستیفای مغمی اهلیتعدم به

شددن نواند دغیل نظر انفساخ وکاغت باشد، با ای  نوضیح که با عارضدر زمان بیهوشی مینصرف )استیفا( 
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 از بیهوشدی هرچندد»گفتهٔ ایشدان به« شود.بیهوشی بر وکیل و فقدان اهلیت نصرف، ولایت بر او ثابت می
 منجر وکاغت قرارداد انفساخ به موکل محجوریت که شودموجب می آنچه حالباای  نیست، حجر مصادیو

 وکیل و دهددست می از را خودش استیفای اهلیت هوشبی شخص چراکه دارد؛ نیز وجود بیهوشی در شود
 10«است. اهلیت دارای موکل که دارد اختیار در اموری ننها

محجدوری  را ندام بدرده و  1214و  1207و با نفصیل بیشتری در مواد  212و  211قانون مدنی در مواد 
اسدت. علیه نبدرده هوش و مغمیی  از ای  مواد نامی از بیاست و در هیچا را ذکر کرده هقواعد مرنبط با آن

م مشخص می 1218مجدداً مقن  در مادهٔ  شود را احصدا کدرده و در قانون مدنی اشخاصی که برای ایشان قیق
مددنی راجدع بده است. ممک  است ادعا شود که هرچند قانون  علیه نبردههوش و مغمیآنجا نیز نامی از بی

قانون اساسی قاضدی مکلدف اسدت در مدوارد  1۶7علیه ساکت است؛ با استناد به حکم اصل حجر مغمی
ندوان اغمدا را از اسداس میسکوت، نقص و ابهام به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه کند و برای 

دهد کده هدیچ به کلام فقها نشان می نظر از درستی نحوهٔ استدلال، مراجعهاسباق حجر قلمداد کرد. صرف  
 فقیهی اغما را در زمرهٔ اسباق حجر قلمداد نکرده است.

زمان  زیادی به طول دهد که باوجود اینکه امکان دارد اغما مدتخوبی نشان مینحلیل ماهیت حجر به
در خصدوص  علیه ضرر وارد شود، اما فقها بحدث حجدر رابینجامد و در طول ای  مدت نیز به اموال مغمی

 ممنوع از جهات جهتی به که شودگفته می فردی به محجور فقها بیان اند؛ چراکه درعلیه مطر  نکردهمغمی
 غحاظبده هرچندد قادرندد که کرده اعلام محجور را نیز افرادی قانونگذار و 11شود خویش مال در نصرف از

 حقوق معاملات از در نوانندنمی اغیدم ضعف غحاظبه وغی دهند، انجام ای رامعامله جسمانی فیزیکی و
و چون نصدرفات صدغیر، مجندون و سدفیه  12گیردقرار می نضییع معرض در و حقوق ایشان کنند دفاع خود

ز ممک  است برخلاف مصاغح و منافع آنان باشد، قانونگذار با اعلام حجر به دغیل فقدان عقل یا رشد یا نمیق
است. روش  است که حجر و منع اید  افدراد از حقوقی اعلام کرده  ایشان نصرفات احتماغی آنان را فاقد اثر

نصرف نیست؛ زیرا خطاق حکم نکلیفی به مجنون و صغیر ممیدز معنای حکم نکلیفی غزوم عدمنصرف به
پذیر نیست، بلکه مراد از حجر و ممنوعیت از نصدرف، ممنوعیدت دغیل فقدان شرایط عامهٔ نکلیف امکانبه

هاست. با ای  نحلیدل آیدا در جدایی کده اساسداً نرنب اثر حقوقی کامل بر نصرفات آنمعنای عدموضعی به
امکان هرگونه نصرف حقوقی ازسوی شخص منتفی است، حجر و منع او از نصرف، حمایت از او به شمار 
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؟ رود؟ آیا اساساً چنی  منعی که نحقو موضوع آن امکان ندارد، عقلایی و زیبندهٔ قانونگذار حکیم اسدتمی
هدوش اساساً حجر در جایی امکان دارد که امکان نصرفات حقوقی در بی  باشد و چدون بدرای شدخص بی

 فرض نصرفات حقوقی منتفی است، مسئلهٔ حجر وی نیز منتفی است.
است و بایدد دیدد بوده  اهلیت اغما دارای عروض از قبل که است ای  علیه فرض بردر خصوص مغمی

شود یدا خیدر؟ بدا اسدتناد بده قاعددهٔ استصدحاق ی در ای  خصایص ایجاد میشدن اغما نغییرکه با عارض
بده  قدادر اساسداً  خدود وضع طبیعی غحاظعلیه بهنوان وجود عقل و رشد را در وی محرز دانست، مغمیمی

 بده نیداز سبب وضعیت ویژهنیستند، به خود قادر به ادارهٔ امور اینکه دغیلافراد به نیست و ای   معامله انعقاد
بودن ایشان قائدل اغتصرفممنوع درنتیجه، و محجوریت نوان بهدارند و غذا نمی های خاص حقوقی حمایت

 از ممنوع محجوریت، که اصلی جنبهٔ  به شود کهعلیه سبب میبر ای ، محجور قلمدادکردن مغمیبود. افزون
نظر  از حمایت فقط بحث و نشود هاست، نوجهآن بودننصرف  فلسدفهٔ  کهقرار گیرد، درحاغیمحجوری  مدِّ

هدم  بدرد،بی  می از را فرد در نصرف اغما اهلیت اینکه ندارد. قول به علیه وجودمغمی در محجوری  حجر
انسدان  از اراده قطع سبب مشابه که موارد همهٔ  به باید آن را شود وحقوقی می سیستم در اختلال ایجاد سبب

 روست.یگری نیز در سیستم حقوقی ما روبهدارد و هم با موانع د نسری نیز شودمی
 شدود،وکاغت باطدل می اغما یا جنون سبببه نصرف در جواز از موکل خروج با اینکه از بیان پس فقها

جواهر در صداحب 13اغما نیست. زمان بودنهکونا یا بودنطولانی بی  فرقی مسئله ای  در که دارنداظهار می
بدل  بهدا، اغوکاغة بطلان في إغماء أو بجنون اغتصرف جواز ع  اغموکل خرج وغ کذا»دارد: ای  زمینه بیان می

 طدول بدی  عنددنا فرق لا أنه أیضا فیها بل وفاق، موضع منهما واحد کل م  بذغك بطلانها أن اغمساغك في
 مد  الإغمداء و اغجنون»طور که صاحب عروه در ای  خصوص معتقد است: همان« قصره. و الإغماء زمان

 فرق غیر م   و طویلة، أو قصیرة الإغماء مدة کون و أدواریا، أو إطباقیا اغجنون کون بی  فرق غیر م  أحدهما
 الإفاقدة فبعدد لأحدهما أحدهما بعروض اغبطلان علی الإجماع ظاهرهم و جهله، و بذغك اغموکل علم بی 

نمایدان  زمدانی علیدهعملدی محجدور قلمددادکردن مغمی اشکال بنابرای ، اوغی « جدید. إغی نوکیل یحتاج
 عمل یا نصادف از اعم هر دغیلی، به افراد شدنهوشبی محض به که به ای  موضوع نوجه کنیم که  شودمی

حاغدت  آن از او آمددنهوشبدا به و شدود منفسدخ وی اذندی عقدود همدهٔ  کونداه، زمدانی برای حتی جراحی
 مشدابه مدوارد بده ای نسبتغما خصیصهٔ ویژها چون و بپردازد شدهمنفسخ عقود انعقاد به مجدداً  بایستمی

 از اذن که سایر مواردی و مستی جاری دانست: خواق و هاای  حاغت برای را حکم همی  بایستندارد، می
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بده  وابسدته جدایز عقدود حیدات کده هرچندد»نوان گفت: شود. در پاسخ به ای  شبهه میجدا می خود منبع
 قطع حالباای  شود،عقود می انفساخ درنتیجه و آن قطع باعث  اذن اهپایگ رفت ازبی  و است نراضی استمرار

 بیهوشدی مانندد هداییحاغت ندوانبیدان می اید  بدا و 14«گیدردعرف نادیدده می را اذن مدتکوناه و موقت
خارج کرد. برخی از فقها هرچند  اذنی عقود انفساخ بحث از عرف، حکم با را خواق و مستی و مدتکوناه

مددت را در دانندد، غدیک  اغمدای کوناهمدت را در حکم جنون و سبب بطلان عقود اذنی مینیاغمای طولا
روسدت مانع دیگری که ای  نفسیر با آن روبه 15دانند.علیه نمیدانند و منافی با سلطهٔ مغمیحکم خواق می

در حقوق و اینکه  حجر احکام بودنبه آمرهمدنی است. بانوجه قانون 1207 مادهٔ  در محجوری  بودنحصری
نیز  فقه محجور دانست. در علیه رامغمی نواننمی علیه ذکر نشده،مغمی از نامی مدنی قانون 1207 مادهٔ  در

 بیمدار علیه یامغمی از نامی محجوری  برشمردن مقام در مختلف کتب در اند، وغینشده احصا محجوری 
 علیدهمغمی موضدوعه، قدوانی  نده در و امامیده فقده در نه بنابرای ،  16است.نیامده  میان به محجور عنوانبه
 و اسدت واجدد اهلیدت افراد بر استصحاق اهلیت بر ای ، اصلشود. افزونمحجور محسوق نمی عنوانبه

 امواغشدان در نصدرف از را افدراد های مختلدفبهانه به نواننمی و دارد یقی  و نص به نیاز اهلیت خروج از
 .کرد ممنوع

 علیه حقوقی مغمی اعمال بر اغما  . اثر3

علیه است. ای  موضوع هم ازجمله نکات مهم در خصوص اغما نأثیر اغما بر اعمال حقوقی فرد مغمی
دربارهٔ زمانی مطر  است که اغما در حی  انعقاد قرارداد و قبل از انعقاد کامل آن و پدس از ایجداق بدر فدرد 

یابد. د قرارداد، خصوصاً دربارهٔ عقود جایز اغما نحقو میشود و هم دربارهٔ زمانی که پس از انعقاعارض می
در خصوص نأثیر اغما بر عقود در قانون مدنی صراحتاً نعیی  نکلیف نشده است، بندابرای  یکدی از نکدات 
مهم درخور  بررسی در باق اغما مسئلهٔ اثر اغما بر عقود است و اینکه بر فرض اگر شخصی چند ساعت از 

ای اسدت کده انددازههوشی چه نأثیری در روابط حقوقی او با دیگران دارد؟ آیا ای  ندأثیر بههوش برود، ای  بی
 بر اذن را نیز باطل کند؟عقود مبتنی

 . اثر اغما بر ایجاب1. 3
پیدایش موانع، قبول مخاطب آن را کامل و دارای اثر وجودی اقتضایی دارد که درصورت عدم« ایجاق»

                                                 
 .5/430، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 14
 .2/252 ،منههج الصهلحين . حکیم،15
في ماغه بسبب م  الأسباق، و هي کثیرة نذکر منها ما هو اغعمدة. و هي اغصدغر و اغشخص ممنوعا في اغشرع ع  اغتصرف » .2/12 ،تحریر الوسيلة، خمینی .16

 «اغسفه و اغفلس و مرض اغموت.
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مشهور فقها، ازجمله شروط عقد آن است که هری  از ایجاق و قبول در حداغی عقیدهٔ به 17کند.حقوقی می
واقع شود که هر دو طرف قادر بر انشا باشند، بنابرای  اگر مشتری در حال ایجاق بایع قابلیت قبول نداشته یا 

هرآنچه که در صدحت  1٨شود.فروشنده در زمان قبول طرف از قابلیت ایجاق خارج شود، عقد نشکیل نمی
باوجود نوجهی  1٩عقد شرط است، در نمام فاصلهٔ ایجاق نا قبول ضروری است، نه فقط در قسمتی از عقد.

اند؛ قانون مدنی حکم صریحی دربارهٔ که فقها از گذشتهٔ دور به ای  مسئله داشته و به بررسی آثار آن پرداخته
رسد با نددقیو در عبدارات فقهدا بایدد دیدد یکنندهٔ اراده در زوال ایجاق ندارد، غذا به نظر منأثیر عوامل زائل

 حل مناسبی را انخاذ کرد.اساس، راهنأثیری که اغما بر ایجاق دارد به چه صورت خواهد بود و برای 
اغما و بیهوشدی  21شرایعو پیش از او محقو در  20مکهسبشمار بسیاری از فقها نظیر شیخ انصاری در 

شدهٔ ای  عدده از فقهدا بدرای اند. دغیل ارائهنابودکنندهٔ ایجاق دانسته را در ردیف جنون آورده و آن را از عوامل
هدا را از قابلیدت نخاطدب، کده لازمدهٔ شود و آنای  حکم آن است که اغما مانع از صدق عقد و معاهده می

علیده بیدان قابلیت نخاطدب مغمیصاحب مکاسب در خصوص عدم 22سازد.انعقاد عقد است، خارج می
إن عدم قابلیتهما إن کان غعدم کونهما قابلی  غلتخاطب کاغموت و اغجنون و الاغماء، بل اغندوم ثم »دارد: می

ای حی  أن کان اغبائع و اغمشتري مجنونی ، أو ) فوجه الاعتبار عدم نحقو معنی اغمعاقدة و اغمعاهدة حینئذ
غفلدت کلدی وی از  کننده یا مخاطدب وبدی  غحاظ ایشان حتی خواق شخص ایجاق« (.میتی ، أو نائمی 

یشدترط بقداء اغمتعاقددی  علدی »داند: رفت  ایجاق میرا هم با ای  بیان باعث ازبی  23استآنچه واقع کرده
، و کذا غدو أوجدب ثدمق علیه قبل مجي أُغمي الأهلیة إغی نمام اغعقد، فلو أوجب ثمق ج ق أو ء اغقبول غم یصحق

ة، و کذا اغحال  في سائر اغعقود، و اغوجه عدم صددق اغمعاقددة و اغمعاهددة، نام، بل أو غفل ع  اغعقد باغمرق
ة. و علامده  مسدهل در مقابل، بعضی دیگر نظیر شهید ثانی در « مضافاً إغی دعوی الإجماع و انصراف الأدغق

دا مدا یعتبدر فدي »گویدد: اند. خوئی در ای  خصدوص میچنی  امری را نپذیرفته 25و خوئی 24تذکر در  و أمق
                                                 

 .52، تأثير اراد  در حقوق مگنی. جعفری غنگرودی، 17
 .7/132، المکهسب . انصاری،1٨
 .29/147، جواهر الکلامجواهر، . صاحب1٩
 .7/133، المکهسب. انصاری، 20
 .2/500، اعگ الاحکهمقوحلی، . علامه 21
 .7/133، المکهسب. انصاری، 22
، و کذا غو أوجب ثمق نام، بل أو علیه قبل مجي أُغمي یشترط بقاء اغمتعاقدی  علی الأهلیة إغی نمام اغعقد، فلو أوجب ثمق ج ق أو: »16مسئلهٔ  .23 ء اغقبول غم یصحق

ة، و کذا اغحال في سائر اغعقود، و اغوجه  ة1)غفل ع  اغعقد باغمرق فاضل غنکرانی، « .( عدم صدق اغمعاقدة و اغمعاهدة، مضافاً إغی دعوی الإجماع و انصراف الأدغق
 .2/737، التعليقهت علی العروة الوثقی

 . 14/390، مستمس  العروة الوثقینقل از حکیم، . به24
 .3۶/3۶9، موسوعة الامهم الخوئی. خوئی، 25
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ما یعتبر فیه مادام موجباً أو قابلًا لا قبله و لا بعده، مثلًا إذا ج ق اغموجب بعد الایجداق اغموجب أو اغقابل  فإنق
علیه صح اغبیع بعد غحوق اغقبول إغی الایجاق و هکذا لا یعتبر أن یکون اغقابل واجداً  اُغمي و قبل اغقبول أو

حی  اغقبول لا سابقاً علیه و م  حی  الا یجاق، و م  اغظاهر أنق اغعبدد یکدون واجدداً غما یعتبر في اغقبول إلاق
 «غشرط اغقبول حی  إنشائه و غو غم یک  واجداً غه حی  الایجاق.

اسدت: اول  بدر دو دغیدل کدردهجواهر دلایل پذیرش نظریهٔ زوال ایجاق با عروض اغما را مبتنیصاحب
شدود و دوم اینکده، ادغدهٔ میاینکه، ایجاق پیش از قبول در حکم عقد جایز است که با جنون و اغما سداقط 

شرطیت عقل، قصد و مانند آن مربوط به مجموع عقد است که مرکدب از ایجداق و قبدول اسدت، نده فقدط 
 26مربوط به )زمان( ایجاق.

سیدمحمدکاظم یزدی با اینکه در حاشیه بر مکاسب با شیخ انصاری مخاغفت کرده و فَلدس را موجدب 
شدمارد. حتی خواق و غفلت را از عوامل زوال ایجاق بر می الوثقیعروة اما در  27داند،نابودی ایجاق نمی

صدق معاقده و معاهده بر پیوند ایجداق و قبدوغی کده در بر عدمبر استدلال شیخ انصاری مبنیایشان علاوه
 2٨اسدت. زمان جنون یا اغمای طرف مقابل صادر شده، دعوی اجماع و انصراف ادغه را نیز مطدر  سداخته

طورکلی است و حتی به نیز با اینکه در نمام ادغهٔ مذکور ایرادهایی دیده و با آن مخاغفت کرده اغله حکیمآیت
شود، نه مانع از صدق نخاطدب، موجدب زوال ایجداق دغیل آنکه مانع از صحت و نفوذ انشا میحجر را به

شدود دق نخاطدب میدغیل اینکده مدانع از صدداند و درنهایت، زوال ایجاق در اثر جنون و اغمدا را بدهنمی
 2٩پذیرفته است.

شود مشهور فقها عروض اغما در فاصلهٔ میان ایجاق و قبول را سبب زوال ایجداق که ملاحظه میچنان
فلدو »است. برای مثال، امام خمینی معتقد است:  دانند، اغبته نظرات مخاغفی هم در ای  زمینه ارائه شدهمی

یمک  مخاطبته لا یضر ذغك بایجداق اغموجدب، أي اغتبدادل  و لا علیه مغمیفرض أن اغمشتري مجنون أو 
بی  اغماغی  أو نملیك اغعی  باغعوض، فإذا أفاق و قبل ما أوجبه نم نصاق موضوع الاعتبار، فوزان الایجاق و 

و نفدوذه مدع أهلیتده  اغبیدعاغقبول وزان اغعقد اغفضوغي و الاجازة فکما أن اغمجیز لا یضر عدم أهلیته بصحة 
جازة کذغك حال اغقبول. فقوغه، إن اغقصد اغجدي لا ینقد  في نفس اغعاقل إغی اغمعاهدة مدع مد  حال الا

معاهددة بدی  اغطدرفی   اغبیعو نحوه، و خلط ناش م  زعم أن  اغبیعهو کاغجدار أو کاغحمار أجنبي ع  باق 

                                                 
 .29/147، جواهر الکلامجواهر، . صاحب26
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غطدرف حدال الایقداع ، کان ااغبائعحال إیقاعه، و قد عرفت أنه غیس إلا اغتملیك بعوض، و هو یحصل بفعل 
کاغجماد و اغحمار أم لا، و غیس اغتخاطب دخیلا في ماهیة اغمعاملات. هذا إذا کان اغمشتري غیر أهل حی  

فقبل اغمشتري  علیه مغمیع  الاهلیة حی  اغقبول، فلو أوقع الایجاق فصار  اغبائعالایجاق، و کذا إذا خرج 
ه باغعوض صار مورد اغقبول و نمت اغمعاوضة. بل یمکد  أن ، فإذا أفاق یری أن نملیکو اغبیعغم یضر باغعقد 

یقال، إنه غو مات صحت معاوضة و إن احتاجت إغی إمضاء اغورثة، لان اغمال قبدل اغقبدول انتقدل إغدیهم، و 
 30«اغورثة قائمون مقامه في ذغك، نأمل. فمقتضی اغقواعد عدم اعتبار هذا اغشرط، نعم لابد مد  بقداء رضدا.

نأثیر جنون یا اش عدمبر نمامیت عقد با ایجاق ننهاست که نتیجهشود ای  دیدگاه مبتنیمیکه ملاحظه چنان
ب در زوال ایجاق است یا خوئی باوجود اینکه بیان می دارد که دربارهٔ بایع بایستی بیهوشی و حتی مر  موج 
ک إنه نعتبر فدي »کند: ید میقابلیت نخاطب وی نا زمان قبول مشتری باقی باشد و با ای  عبارت به ای  امر نأ

صحة اغعقد قابلیة کل م  اغمتبائعی  غلانشاء عند نحقو الایجاق و اغقبول کلیهما، و علیه فلو کان اغمشتری 
عند ایجاق اغبائع غیر قابل غلقبول، أو خرج اغبائع حال قبول اغمشتری ع  قابلیدة ایجداق اغبیدع غدم ینعقدد 

د أحدهما بعهد الآخر، فلا نتحقو اغمعاهدة و اغمعاقدة بینهما بوجه، و اغعقد بینهما، لانه وقتئذ لا یرنبط عه
حیث إن اغعبد فیما نح  فیه غیر قابل غلقبول في زمان الایجاق غعدم کونه مأذونا في ذغك م  قبدل اغمدوغی 

لان  -علی ما ذکرناه في محلده-فیحکم حینئذ بفساد اغعقد. و یتوجه علی أنه لا أساس صحیح غهذا اغشرط 
، غدیک  در خصدوص مشدتری «غمناط في نحقو اغعقد إنما هو ارنباط اغتزام اغبائع باغتزام اغمشدتری و علیدها

فإذا نحقو إنشاء اغبائع حال کون اغمشتری نائما أو غافلا أو مغمی علیه، ثم اغتفت اغمشدتری »معتقد است: 
، و حکم بصحته و غزومه، غلادغدة إغی هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه م  اغبائع صدق علیه اغعقد جزما

اغداغة علی نفوذ اغعقود و غزومها نعم إذا غم یبو اغبائع علی شرائط الانشاء حی  قبول اغمشتری حکدم بفسداد 
اغعقد لارنفاع اغتزام اغبائع بانتفاء اغشرط عنه، و عدم انصال اغتزامه باغتزام اغمشتری. هدذا کلده فیمدا إذا وکدل 

راء م  سیده. أما غو وکله في الاشتراء م  وکیل اغموغی فان کان اغوکیل وکیلا مفوضا اغمشتری اغعبد في الاشت
حال کون اغمشتری نائما أو غافلا أو مغمی علیده، ثدم اغتفدت اغمشدتری إغدی هدذا -فإذا نحقو إنشاء اغبائع 

لادغة اغداغدة صدق علیه اغعقد جزما، و حکم بصحته و غزومه، غ -الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه م  اغبائع
علی نفوذ اغعقود و غزومها نعم إذا غم یبو اغبائع علی شرائط الانشاء حی  قبول اغمشتری حکم بفسداد اغعقدد 

بنابرای ، ایشان بقای اهلیدت « .لارنفاع اغتزام اغبائع بانتفاء اغشرط عنه، و عدم انصال اغتزامه باغتزام اغمشتری
ب( لازم می ای درست عکس مبنای قبلی دارد؛ به ای  معنا که جنون و د که نتیجهدانرا فقط دربارهٔ بایع )موج 
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که چندی  امدوری در مشدتری )قابدل( ندأثیری در اعتبدار بیهوشی  موجب سبب زوال ایجاق است، درحاغی
 31ایجاق ندارد.

دانان هرچند عروض جنون را باعث نابودی به سکوت قانون مدنی در ای  زمینه، برخی از حقوقبانوجه
بعضی دیگدر بدا سدکوت دربدارهٔ جندون صدریحاً ابدراز  32اند.دانند، اما دربارهٔ اغما سکوت کردهاق میایج

ای حتدی در مقابل، عدده 33اند که نباید عوارض زودگذری چون بیهوشی را نابودکنندهٔ ایجاق دانست.داشته
دب( میوجودآورندهٔ ای  موجود ابرندهٔ ایجاق ندانسته و معتقدند: بهجنون را ازبی  نواندد آن را عتباری )موج 

 34ای اعتبار کند که پس از موت و جنون او نیز معتبر باقی بماند.گونهبه
نظر قرار داد: مسئلهٔ اول در مجموع بانوجه به مبانی فقهی و قانون مدنی در ای  زمینه باید چند نکته را مدِّ

لیت، قابلیت انشا نیز داشته باشند. در واقع با بر شرط اهآنکه، طرفی  عقد در حال انعقاد عقد بایستی علاوه
کندد، نواندایی طورکلی و صغار و سفها در مواردی که قدانون معدیق  میدانست  شرط اهلیت، مجانی  بهلازم

نظر ما خارج خواهد شد و با شرط قابلیت انشا، مجنون، مست،  انعقاد عقد را نخواهد داشت و از حیطهٔ مدِّ
دغیل فقدان قصد عقدی اسدت علیه نیز بهاعتباری معاملات مغمیشوند؛ غذا بییهوش و خواق خارج مبی

کند کده نصریح می 195نبع فقه امامیه در مادهٔ شود. قانون مدنی ایران بهکه در حال اغما و بیهوشی واقع می
عدلام صدراحت فقددان قصدد انشدا اهوش را بهعقد در حاغت بیهوشی باطل است و علت بطلان معاملهٔ بی

اند، غک  بده نظدر اهلیت دانستهکه ذکر شد هرچند در فقه برخی از فقها اغما را از شرایط عدمکند. چنانمی
نظر بوده و اهلیت معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه عدمرسد ظاهراً در فقه منظور از عدممی قابلیت انشا مدِّ

 اند.م آمدهعلیه و مجنون در کنار هبه همی  دغیل خواق و مست و مغمی
نکتهٔ دیگر، نفکی  میان استمرار قابلیت انشا از هنگام ایجاق نا هنگام قبدول و وجدود قابلیدت انشدای 
هری  از طرفی  در زمان انشای طرف دیگر است. اگر قائل باشیم که قابلیت انشای طرفی  بایستی از حدی  

ایجداق و قبدول قابلیدت انشدا را داشدته  ایجاق نا حی  قبول استمرار داشته باشد، حتی اگر طرفی  در زمدان
یکی از آنان به اغما رود، سبب  عقدد منعقدد نخواهدد شدد؛ چراکده قابلیدت انشدا باشند غک  در ای  فاصله 

است. اما اگر قابلیت انشای هری  از طرفی  در زمان انشای طرف دیگر را ضروری بدانیم،  استمرار نداشته
که هری  از طدرفی  عقدد صدلاحیت انشدای عقدد را داشدته باشدند.  ایجاق و قبول باید زمانی صادر شود

                                                 
 .3/353، موسوعة الامهم الخوئی. خوئی، 31
 .1/190، حقوق مگنی. امامی، 32
 . 1/324، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 33
 .۶2، تأثير اراد  در حقوق مگنی. جعفری غنگرودی، 34
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بنابرای ، اگر هری  از متعاملی  در زمان صدور انشدای دیگدری قابلیدت انشدا نداشدته باشدد عقدد منعقدد 
دغیل اینکده طدرفی  قابلیدت قابلیت انشدا بدهقابلیت ممک  است به دو دغیل باشد: عدمشود که ای  عدمنمی

دغیل قابلیت بدهشدن را ندارند مثل حاغدت مدر ، جندون، بیهوشدی وخدواق و دیگدری، عددممخاطب واقع
 35ها مثل سفیه.اعتباری رضای آنبی

مسئلهٔ دیگری که باید ذکر شود نفکی  میان موالات عرفی و نخاطب )ارنباط معندوی( بدی  ایجداق و 
باشد؛ یعنی قبول زمانی گفتده شدود کده دانیم که بی  ایجاق و قبول باید نواغی عرفی موجود قبول است. می

قدانون  36عرف آن را مربوط به ایجاق بداند و موالات بی  ایجاق و قبول شرط لازم برای نشکیل عقد است.
قدانون  1065اسدت، وغدی دربدارهٔ نکدا  مدادهٔ ای به ای  شرط نکردهمدنی در قواعد عمومی قراردادها اشاره

ق و قبول شرط صحت عقد است. پیشینهٔ ناریخی قانون مددنی نشدان دارد نواغی عرفی ایجامدنی اعلام می
دهد که مفاد ای  ماده ویژهٔ نکا  نیست، بلکه مصداقی از قاعدهٔ عمدومی قراردادهاسدت کده در مبحدث می

 37است. نکا  ذکر شده
مسدتی در ای  زمینه هرچند برخی معتقدند که اگر در انعقاد عقد قابلیت نخاطب را شرط بدانیم اغما و 

و خواق مضر به ایجاق خواهد بود، وغی اگر نخاطب ملا  نباشد اغما و مستی وخواق خللی به ایجداق 
رسد وقتی قابلیت نخاطب باقی است موالات وارد نخواهد کرد، مگر آنکه مضر به موالات باشد. به نظر می

گونده نهادهدای کده در ای  مصلحت متعاقدی  و بالانر از آن مصاغح اجتماعی است»نیز باقی خواهد بود و 
بنابرای   3٨«کند و چیزی جز استواری روابط و حفظ اعتماد به معاملات ندارد.حقوقی قضاوت نهایی را می

ای دور رفدت کده عدوارض به مصلحت متعاقدی  و استواری و استحکام معاملات نبایدد ندا انددازهبانوجه»
کننده بعد از ایجاق و پیش از قبدول بخوابدد، جاقهرگاه ای»و غذا  3٩«زودگذر را سبب بطلان ایجاق شمرد

اغزوال هم از ای  رود، سکر و اغما و جنون سریعموجود اعتباری ناشی از ایجاق بر اثر خواق او از بی  نمی
غحاظ روش فقهی، اقتضای ادغه و سدپس باید نوجه داشت که در حقوق به 40«حیث در حکم خواق است.

بدر مصداغح اجتمداعی باشدد در حقدوق روش استدلاغی که صدرفاً مبتنی اصل از اهمیت برخوردار است و
اغعادهٔ ندادر گیرد، نه امور فوقبر ای ، مصاغح اجتماعی بر موارد مبتلابه نعلو میجایگاه روشنی ندارد. علاوه

                                                 
 .332، مطهلعهٔ تطبيقی ایجهب و قبول. قنوانی، 35
 .1/273، المکهسب. انصاری، 36
 . 1/32۶، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 37
 .92، «لااغمللی کاایجاق و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق نطبیقی و کنوانسیون بیع بی ». اسماعیلی، 3٨
 . 1/323، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 3٩
 .۶3، تأثير اراد  در حقوق مگنی. جعفری غنگرودی، 40
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اساساً آورد، بنابرای  در امور نادری چون اغما ای به مصاغح اجتماعی وارد نمیکه قبول یا رد آن هیچ صدمه
 نواند مطر  شود.های اجتماعی نمیبحث مصلحت

نکتهٔ حائز اهمیت دیگر اینکه، ازجمله ابزارهای مورد استفادهٔ فقها در بحث معاملات، نحلیدل مفداهیم 
عنوان شدرطی شدرعی، بلکده عنوان ی  شرط در عنوان عقد نهفته است نده بدهاست و بحث نخاطب هم به

م عنوانبه خدوردن دو اراده و اید  امدر جدز بدا نخاطدب عرفی اسدت. عقدد، یعندی گره عنوان شرطی که مقوق
ب بایستی هنگام قبول، اهلیدت داشدته باشدد؛ امکان پذیر نیست. خویی در ای  ارنباط معتقد است که موج 

شود که اغتزام باطنی وی زایل شدود و غدذا دیگدر نحقدو عندوان معاقدده و چراکه ارنفاع اهلیت وی سبب می
ارهٔ کسی که ایجاق کرده و قبل از قبول به حاغت اغما رفته وجدود نددارد؛ چراکده نحقدو عندوان معاهده درب

معاقده و معاهده منوط به پیوند دو اغتزام به یکدیگر است و وقتی اغتزام طرف اول به موت و جنون و اغمدا از 
 شود.بی  برود، اغتزام طرف دیگر به آن متصل نمی

وص عروض اغما پس از ایجاق باید از یکدیگر نفکی  کدرد: نخسدت طورکلی دو مبحث را در خصبه
ب، طرف معامله ایجاق را بپدذیرد؛ در  ب پس از ایجاق دچار اغما شود و در زمان اغمای موج  اینکه، موج 

کننده، حو انصراف از ایجداق و خیدار مجلدس در عقدد بیدع از او ای  مورد ضم  اینکه با بیهوشی ایجاق
امر قطعاً در فقه پذیرفته نشده است، عرف نیز چون نخاطب هنگام قبدول وجدود نددارد شود و ای  سلب می

بر آن، هرگاه در اعتبار قبول نردید وجود داشته باشد، در داند. افزوناساساً عنوان عقد و معاهده را صادق نمی
ود. حاغدت دوم آن اثر حداکم خواهدد بدنقل و عدمحقیقت نردید در اعتبار عقد وجود داشته و غذا اصل عدم

است که شخص ایجاق کند و سپس دچار بیهوشدی شدود و پدس از خدروج وی از اغمدا طدرف معاملده را 
بپذیرد؛ در ای  حاغت اگر ایجاق مربوط به امر کوچکی باشد که عرفداً ایجداق مربدوط بده آن بدرای مددت 

رفتده اسدت. اگدر ایجداق هوش شد طبیعتاً آن ایجاق از بدی  کوناهی باقی است، اگر شخص خوابید یا بی
ماند، وقتی که شخص از خواق یا بیهوشی نری عرفاً ایجاق باقی میمربوط به اموری باشد که زمان طولانی

به شرایط معامله ایجاق را باقی بداند، قبول بایسدتی در مددت عرفدی مدت خارج شود و عرف بانوجهکوناه
شود. بنابرای ، نخاطب یا قابلیت قد بر آن مترنب میملحو شود نا عرفاً بتوان گفت صدق معاهده و عنوان ع

بر شرایط صحت عقد نیست، بلکه نحلیلی اسدت کده فقهدا از نحلیدل خدود نفسه شرطی افزوننخاطب فی
که از نفس مفهوم طور اند و برای صدق عنوان عقد چنی  شرطی لازم است؛ همانمفهوم عقد استخراج کرده

 شدنی است.بودن یا غزوم قاطعیت ارادهٔ طرفی  استتناجعقد شروط دیگری همچون دوطرفه
 اذنی عقود بر اغما  اثر . 2. 3

دهندده اذن ارادهٔ  بده اذنی است و ارادهٔ طرفی  فقط اذن ایجاد کرده است که وابسدته عقود اذن، اثر اصلی
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اذندی  عقدود بر اینکه وهاساس، علارجوع کند. برای  کند، ای  امکان را دارد که از اذن اراده هرگاه وی و است
بدر آن نیدز زایدل و ازنظدر  گیرند؛ اگر منشأ اذن از بدی  بدرود اذن و عقدد مبتنیقرار می جزو قراردادهای جایز

 انفساخ اسباق از مأذون جنون و سفه   فوت، شود. در فقه نظر مشهور بر آن است که حقوقی عقد منفسخ می
مددنی  قدانون 954 مدادهٔ  پذیرفته شده و براساس نیز مدنی انونق در همی  امر 41رود.به شمار می جایز عقد

، «است معتبر رشد که مواردی در سفه به همچنی  و شودمنفسخ می طرفی  احد موت به جایزه عقود کلیه»
عنوان بده را اغمدا  خیر؟ فقهدا یا آیدشمار می به اذنی عقود انفساخ موجبات از سؤال آن است که آیا اغما نیز

اند. برخی از ایشان علت ای  امر را جدایزبودن وکاغدت قلمدداد ذکر کرده وکاغت عقد انفساخ دلایلیکی از 
 سدر بدر فقها اجماع موکل یا وکیل درصورت اغمای وکاغت انفساخ برای عمدهٔ فقها دغیل غیک   42اند،کرده
غدذا  44، نیسدت؛مدرکی، که اعتبار آن محل نردیدد اسدت اجماع نوع از مذکور اجماع 43است. موضوع ای 

 اثدر در وکاغدت شددنمنفسخ بدر اجمداع جدز دغیل دیگری نبود رغمعلی باعث شده اجماع نوع ای  ارزش
 به نردید با نیز فقها از دیگر برخی 45و مطابو اجماع فتوا دهند. باشند نظر ای  به متمایل فقها اکثر بیهوشی،

 اندد کدهکرده استناد امر ای  به و نپنداشته محاغی امر را بیهوشی اثر بر انفساخ وکاغتعدم و نگریسته مسئله
ندارد اگدر معتقدد بده  ایرادی و است شدید مریضی یا خواق حاغت مانند بلکه جنون نیست، مانند بیهوشی

 کنندهٔ منفسدخ دغیدل عنوانبه را بیهوشی کسی نیز نسن  اهل فقهای میان در 46نأثیر آن بر وکاغت شویم.عدم
 47ندارد. وکاغت عقد بر نأثیری اغما  که شده است بیان صراحتاً  گاهی حتی است و نبرده نام وکاغت عقد

 بیهوشی دارد؛ اثر بر وکاغت انفساخ مشهور به استناد اجماع دلاغت بر نظر فقه امامیه در رغم اینکهعلی
شمار نیاورده و حجر از اسباق انفساخ عقد جایز به  موت کنار در را بیهوشی مدنی قانون قانونگذار ایران در

 از ننهدا مددنی قدانون برخی معتقدند گرچده و مفاد قانون مدنی فقهی پیشینهٔ  بهاست. ازنظر حقوقی بانوجه
 954 مدادهٔ  وضع فلسفهٔ  بهبانوجه که است آن واقع اما برد؛نام می اذن عنوان مسقطاتبه سفه و جنون فوت،
 غحظه هر و اراده ندارد از مستقل وجود اذنی، اذن، حقوقی اعمال باید گفت که در اذن ماهیت و مدنی قانون

 سداقط اذن شدود، زایدل علتدی هدر به ارادهٔ شخص کند و چنانچهدریافت می اراده از را خود بقای و حیات

                                                 
 .2/131، التعليقهت علی العروة الوثقی؛ فاضل غنکرانی، 21/812، جواهر الکلامجواهر، . صاحب41
 .82، «ایران حقوق و فقه در وکاغت قرارداد بر اغما یرنأث»رضی،  نصیری مهریزی، ؛ حائری430 ،المعهملات دروس فی فقه. مصطفوی، 42
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 در مندرج مصادیو گفت باید قانونگذاری است، غذا  حدود از خارج و طبیعی امری مسئله ای  شد. خواهد
 167 اصل بهدیگر، بانوجهازسوی   4٨است. اذن زوال غاغب موارد به و مربوط یلینمث مدنی قانون  ٩54مادهٔ 
 معتبدر مندابع بده اسدتناد نیابدد بدا مدونده قوانی  در را دعوا حکم اگر است موظف قاضی اساسی که  قانون

 ارنیعبد بدا که مدنی دارسی آیی  قانون 3 مادهٔ  همچنی  کند و صادر را قضیه حکم معتبر فتاوای یا اسلامی
مسدئلهٔ  در اسدت، ضدروری فقده به مراجعه قانون سکوت با که رساندرا می 167 اصل مفهوم همی ، مشابه

 سکوت مدنی قانون 67٨ مادهٔ  در انقضای وکاغت طرق بحث در قانونگذار نیز وکاغت عقد بر بیهوشی نأثیر
 وکاغدت عقد انفساخ به قائل تبایسایران می حقوق در ذکرشده، اجماع و فقه به مراجعه با پس است، کرده

 4٩بود. بیهوشی عارضهٔ  اثر در
بایسدت میدان اغمدای علیه در حقدوق ایدران میرسد برای نعیی  وضعیت اعمال اذنی مغمیبه نظر می

بده مبدانی مددت بانوجهمدت نمایز قائل شد: از ی  سو در خصدوص اغمدای طولانیمدت و کوناهطولانی
اند، غذا مسدتند بده ی امامیه اجماعاً اغما را موجب انحلال عقود اذنی دانستهفقهی قانون مدنی و اینکه فقها

قدانون  954و  ۶82ذکر اغما در زمرهٔ اسباق انحدلال عقدود اذندی در مدادهٔ اصل چهارم قانون اساسی عدم
مداد مدنی را بایستی از مصادیو سکوت قانون یا از باق مسامحهٔ قانونگذار و از باق حمل بر مورد غاغب قل

. اید  نحلیدل بدا مبدانی برندهٔ عقود اذنی نلقی کدردعنوان یکی از اسباق انقطاع اذن و ازبی کرد و اغما را به
خصدوص ازسدوی حقوقی نظام حقوقی نیز هماهند  اسدت؛ چراکده در عقدود اذندی، اذن بده منبدع اذن به

دیگدر اذن وی معتبدر  دهنده مرنبط است و حداقل اقتضایش ای  است که اگر شدخص دچدار اغمدا شدداذن
گونده کده برخدی از فقهدا میدان اغمدای بر اذن وی نیز منفسخ شود. غیک  هماننباشد و عقود منعقدهٔ مبتنی

اند طولانی و کوناه نفکی  قائل شده و اوغی را سبب بطلان عقد اذنی دانسته و دومی را ندانسته و بیان داشته
ك أو غلعامل، و غهذا اغحکم وجه إذا اسدتمر الإغمداء مددة نبطل اغمضاربة أیضا بعروض الإغماء غلماغ»که 

طویلة ذهب فیها شعوره و منعته م  اغتصرف، و اما إذا کانت اغمدة قصیرة، فیشکل اغحکدم بداغبطلان، کمدا 
نظدر فقهدا در خصدوص اغمدای بده اختلافمددت بانوجهدربارهٔ اغمدای کوناه 50،«في اغجنون غیر اغمطبو

مددت را بایست بیهوشدی کوناهمدت نمیدن انفساخ عقود اذنی در اثر اغمای کوناهنبومدت و اجماعیکوناه
مشمول اغمای مصطلح دانست. در اصطلا  اصوغی نیز اجماع دغیلی غبی است نه دغیل غفظی و هرچند در 

نوان به اطلاق نمس  جُست، وغی در ادغهٔ غبی دلایل غفظی استناد به اطلاق ممک  است و در مقام ش  می
                                                 

 .14۶، «اذنی عقود بر هوشیاری محتوای کاهش اثر». ابراهیمی، 4٨
 .82، «ایران حقوق و فقه در وکاغت قرارداد بر اغما نأثیر»رضی،  نصیری مهریزی، حائری . 4٩
 .4/415، کلمة التقوی اغدی ،. زی 50
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به اینکه اجماع دغیلدی غبدی اسدت قددر متدیق  از اجمداع، اغمدای باید به قدر متیق  اکتفا کرد و غذا بانوجه
مدت عقود اذنی را منفسخ دانست. ای  امدر کداملًا مدت است و براساس آن باید در اغمای طولانیطولانی

ای ، ودیعده یدا مضداربهکند که اگر کسی عاریهمنطقی و هماهن  با قضاوت عرف هست و عرف اقتضا می
طور خداص منعقد کرده بود و سپس دچار اغما شود، اذن وی باقی نباشد. در خصوص اغماهای کوناه و بده

بده صدحت سدابو نوان به اجماع استناد جُسدت و بانوجهمدت در مقام ش  نمیهای ارادی و کوناهبیهوشی
قود اذنی وجدود نددارد و اید  حکدم نیدز عقد اذنی و اصل استصحاق دغیل قاطعی برای حکم به انفساخ ع

 مخاغفتی با اجماع فقها در خصوص اغما ندارد.
علیه در رویهٔ قضایی نیز مطر  شده است. نبع نأثیر آن بر اعمال حقوقی مغمیموضوع ماهیت اغما و به

واندهٔ ردیف خ ای با خواستهٔ اعلام انفساخ وکاغت و ابطال سند رسمی به ای  شر  که؛برای مثال، در پرونده
ای ی  باق ساختمان مسدکونی را از مرحدوم )مدورث( خریدداری کدرده، متعاقبداً آن نامهاول حسب مبایعه

کند. ایشان نیز اید  مرحوم برای ننظیم سند رسمی مورد معامله وکاغتی را به خواهان ردیف نخست اعطا می
اسدت کده نوافدو طدرفی   مقدرر شدده وکاغت را به خواندهٔ ردیف نخست نفویض کرده و در قراردادی عادی

گونه نقل و انتقال مورد وکاغدت را نددارد امدا مشداراغیه قصد اخذ نسهیلات است و خواندهٔ اخیر حو هیچبه
است. متعاقباً مورد معامله به نرنیدب طور رسمی به خواندهٔ ردیف دوم منتقل کرده ماغکیت مورد وکاغت را به

پنجم منتقل شده و درنهایت، خواندهٔ اخیر طی سند رسمی مورد معامله  به خواندگان ردیف سوم و چهارم و
پرداخت نسهیلات/ساختمان موصدوف در جریدان غحاظ عدماست و اکنون بهرا در ره  بان  رفاه قرار داده 

 اند که اولًا اعطاکنندهٔ است و بعد وراث با طر  دعوایی مدعی شدهعملیات اجرایی ثبت و مزایده قرار گرفته 
وکاغت در زمان انتقال در اصلی )مرحوم( در بیمارستانی در کرمانشاه در کما بدوده و بددی  جهدت وکاغدت 

باور است که بدهاست؛ ...در شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران استدلال کرده منفسخ بوده 
ی به دغیلی قاطع نیست و قدرای  سبب اغمای موکل در نظم کنونی حقوقی متکدادگاه انفساخ عقد وکاغت به

محجدوری  را  1207موجود در قانون مدنی مثبت بقای عقد در ای  دوران است، زیرا قانون مددنی در مدادهٔ 
مثابدهٔ جدوهر به-علیه نیاورده است و اعتقاد به انفساخ وکاغت از باق قطدع اذن احصا کرده و نامی از مغمی

رغم شهرت جدی حکم انفساخ وکاغت چراکه قانون مدنی علی نیز مقبول نیست؛ -عقود اذنی چون وکاغت
قانون مدنی اغمدا  955طورکلی عقود جایز به اغمای هری  از متعاقدی  نه در باق وکاغت و نه در مادهٔ و به

اند. دانان نیز آن را از اسباق انفساخ وکاغت نلقی نکردهنبع، حقوقرا از اسباق انحلال به حساق نیاورده و به
شود دادگاه موضوع را هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه قانونی نشدریح کدرده و بده دو که ملاحظه میانچن

رود و دوم آنکده، عقدد وکاغدت و نتیجهٔ کلی نائل آمده است: اول اینکه، اغما از اسباق حجر به شمار نمدی
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هرچندد از جهدت اشدتمال بدر  شدوند. اید  رأیطورکلی عقود اذنی با قطع اذن از باق اغما منفسدخ نمیبه
شدمول حجدر بدر اغمدا استدلال و ارجاعات متعدد به منابع معتبر حقوقی و نیز نحلیل درست در باق عدم

غحاظ مدت بدهروکه انفساخ عقود اذنی در اثر اغمای طولانیبرانگیز است، اما نقدشدنی است؛ازی نحسی 
ما در اسباق انحلال عقود اذندی نیداورده اسدت، فقهی حکمی اجماعی است و قانون مدنی نیز ذکری از اغ

گفدت و نوان از سکوت قانون در خصوص ای  موضوع سدخ  وغی حکم صریح مخاغفی ندارد؛ حداکثر می
قانون اساسی اقتضا دارد به مبانی معتبر فقهی مراجعه شدود کده نتیجدهٔ  1۶7قاعدهٔ نفسیری مندرج در اصل 

 مدت است. یآن، انحلال وکاغت در اثر اغمای طولان

 گیرینتیجه

هایی که ممک  است نسبت به حجر داشدته باشدد از مقدولات مربدوط بده حجدر اغما باوجود شباهت
علیه امکدان انشدا گیرد؛ چراکه مغمینیست و ازنظر  حکم در زمرهٔ موضوعانی چون مستی و خواق قرار می

ندوان حتی اگر اغمای وی به درازا بکشد نمی علیهاساس، برای مغمیندارد، نه اینکه فاقد اهلیت باشد. برای 
م نعیی  کرد و حداکثر برای ای  وضعیت می نوان از نصدب امدی  سدخ  گفدت. اید  وضدعیت دقیقداً بدا قیق

شدنی است. در حقوق ایران میان قابلیت انشا و شرط اهلیت نمدایز وضعیت نصب امی  برای عاجز مقایسه
دغیل فقدان قصد عقدی است که در حال اغما و بیهوشی علیه نیز بهاعتباری معاملات مغمیوجود دارد و بی

کند که عقد نصریح می 195نبع فقه امامیه در مادهٔ شود. به همی  دغیل است که قانون مدنی ایران بهواقع می
کندد. صراحت فقدان قصد انشا اعلام میهوش را بهدر حاغت بیهوشی باطل است و علت بطلان معاملهٔ بی

اهلیت، معندای اند؛ منظور از عددماهلیت دانستهم به ذکر است اینکه برخی از فقها اغما را از شرایط عدملاز
نظر است و به همی  دغیل، خواق و مست و مغمیاصطلاحی آن نیست؛ بلکه عدم علیه و قابلیت انشای مدِّ

 اند.مجنون در کنار هم آمده
سبب اغمدای هرید  از کاغت و دیگر عقود جایزه بهرغم شهرت جدی حکم انفساخ وقانون مدنی علی

قانون مددنی اغمدا را از اسدباق انحدلال  955متعاقدی  در بی  فقهای امامیه نه درباق وکاغت و نه در مادهٔ 
وکاغت و سایر عقود جایزه به شمار نیاورده است. اغبته نباید فراموش کدرد کده مسدئلهٔ انحدلال عقدود اذندی 

رغم حکم مشهور طور که در فقه نیز علیعلیه ندارد؛ همانای با مسئلهٔ حجر مغمیمهسبب اغما نیز ملازبه
ی  از فقها در باق حجر فتوا بده حجدر و بلکه نزدی  به اجماع  انفساخ عقود جایز و اذنی در اثر اغما هیچ

ارادهٔ  و چنانچه ندارداراده  از مستقل وجود اذنی، اذن، حقوقی اعمال اند. در حقوق ایران درعلیه ندادهمغمی
بده غدزوم اسدتمرار اذن در عقدود اذندی شدد، غدذا بانوجه خواهد نیز ساقط اذن شود زایل علتی هر به شخص
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های ارادی را مدت عقود اذنی را منفسخ نلقی کرد اما اغماهای کوناه مثل بیهوشیبایستی در اغمای طولانی
نوعی منصدرف از اغمدای قها در خصوص اغما نیز بدهمخلق به عقود اذنی ندانست و باید گفت که اجماع ف

 گیرد. مدت و ارادی است و آن را در بر نمیکوناه

 منابع
، 14 و 13ش ،5و  4. سپزشدکی فصدلنهمهٔ فقده، «اذندی عقدود بدر هوشدیاری محتوای کاهش اثر» ابراهیمی، آرش.

 .122نا91، 1392
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 .100نا75، 9. شانسهنی
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 .ق1418مؤسسهٔ نشر اسلامی. . قم: المکهسبمحمدامی . ب انصاری، مرنضی
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Abstract 

One of the debated issues in the jurisprudence of women is a husband’s prohibition of his wife from leaving home, an 

issue that also features in juristic analyses of women’s employment. In this article, the content of one of the relevant 

Prophetic hadiths is examined according to Ayatollah Sīstānī’s theory of Compatibility with the Meanings of Qu’an 

(muvāfiqat rūḥī). Ayatollah Sīstānī contends that establishing confidence in the issuance of a hadith requires its content 

to be semantically compatible with the objectives of the Sharīʿa. The content of the narration attributed to the Prophet 

lacks customary coherence with proper treatment of women and human dignity (as Qur’anic objectives). The article 

also responds to objections raised regarding the concept of proper treatment and the role of human dignity in 

jurisprudence, drawing on the views of Ḥaydar Ḥubb Allāh.  
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 با قرآن روحی موافقتۀ براساس نظری

دكتر علی الهی خراسانی)نويسندۀ مسئول(    
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Email:parsayan.ali@gmail.com 

ينب ياراحمدی خراسانی                                 ز
مذاهب، قم، ایراندانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و   

 چکیده
یکی از مسائل فقه زنان، منع زن از خروج از منزل توسط شوهر است که در بررسی فقهی اشتغال زنان نیز مورد نقد و تحلیلل قلرار 
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الله سیستانی برای اطمینان به صدور روایت، لزوم موافقت روحی مضمون روایت بلا اهلداش شلریعت را ملورد گیرد. آیتر میقرا
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این میان به اشکالاتی نسبت به معاشرت به معروش و نیز نقلش کراملت انسلانی در فقله از اهداش قرآنی سازگاری عرفی ندارد. در 

 حیدرحب الله پاسخ داده شده است.
 خروج زن از منزل، اهداش شریعت، موافقت روحی، معروش. :واژگان کلیدی

 35 - 56، ص 1404زمستان  -143شماره پیاپی  - 4شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 23/07/1403 تاریخ پذیرش: 10/04/1403تاریخ بازنگری:  20/01/1403 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.87015.1745 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0000-0001-5608-7449
mailto:parsayan.ali@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-8293-8535
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.87015.1745


  37/ ...)ص( در منع زن از خروج از منزل امبریپ تيروا یمضمون یبررس ؛یخراسان یياراحمد، یخراسان یلها 

 

 مقدمه

ط شوهر بله برانگیز حقوق زنان در مطالعات اسلامی، منع خروج زن از منزل توساز موضوعات چالش
 زن در اسلام های اخیر اگرچه کتاب شود. در پژوهشرود که به اشتغال زنان در فقه نیز مرتبط میشمار می

کنلد، های اقتصادی زنان مستند میبه جواز اشتغال زنان باور دارد و آن را به سنت و تقریر معصوم از فعالیت
اشتغال زنان محدودیت ایجاد کند مجازنبودن خروج زن از  تواند در مسئله  دارد تنها دلیلی که میاما بیان می

 نظریه  مشهور فقهی آن است که خروج زن از منزل به اجازه  مرد است. 1منزل بدون اجازه  شوهر است.
، توافق زن و مرد بر سر اشتغال زن یا شرط ضمن عقد توسط زن بلرای انجلام زن در اسم حل کتاب راه

توانلد از خلروج زن از منلزل جللوگیری کنلد. بلدون ت که در این ملوارد ملرد نمیکار در بیرون از منزل اس
توانلد در اشتغال، شروط ضمن عقد می« حق زن»در منع از خروج یا « حق مرد»پردازش اساسی نسبت به 

سازی شوهران و دفاع از حقوق زنان باشد. گفتنی است شروط ضمن عقلد در حلی میانی برای محدویتراه
سبت به روابط گوناگون میان همسران در راستای مصالحِ پیشرفت خانواده در دنیای معاصر ابتکاری ازدواج ن

روش  2شمسی در همایش اسللام و خلانواده ملراکش مطلرد کلرد.1350بود که امام موسی صدر در سال 
ضله  براساس مؤلفله  عر« نقد متن حدیث»نگارندگان در این مقاله، بررسی مضمونی روایت در چهارچوب 

نیست و محتلوای خبلر « خودبسنده»نقد مفاد خبر بدین معناست که اعتبار روایت،  3حدیث به قرآن است.
به شاهدی بیرون از خود و منبعلی بالادسلتی، یعنلی قلرآن ملورد در فرایندی اجتهادی و فقاهتی باید باتوجه

نظر است، نه مدلول سنجش و مقایسه قرار گیرد. البته در اینجا اصول اسلامی و اهداش شریعت د ر قرآن مدِّ
مطابقی آیات، که در ادامه خواهد آمد. این روش اعتبارسنجی حدیث و سنجش محتوا بلا اصلول و اهلداش 

گفتنی است  4کند.یاد می« نقد داخلی حدیث»الله سیستانی از آن به اسلامی میان قدما معروش بوده و آیت
« نظریه  مقاصد شریعت»به اهداش قرآنی به فضای اتوجهاین رویکرد اجتهادی در بررسی مضمونی روایت ب

ق( 474الحرمین جوینی )نزدیک است. توضیح بیشتر آنکه، مقاصد شریعت توسط امام« فقه مقاصدی»یا 
بار عنوان شد. جوینی احکام فقه اسلامی را به پنج نلوع تقسلیم برای اولین البرهان فی اصول الفقهدر کتاب 

  5ت، تحسینیات، کمالیات و تعبدیات.کرد: ضروریات، حاجیّا

                                                 
 .281، زن در اسم علاسوند،  .1
 .3/101، مسیرة الاما  السید موسی الصدرنک: ضاهر،  .2
، الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایلاة؛ سبحانی، 115و  59، السنة مقاییس نقد متون؛ دمینی، 259، منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبویی، . نک: ادلب3

 .20، معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث؛ نفیسی، 54
 .12، الرافد فی علم الاصول. نک: قطیفی، 4
 .937تا2/913، لفقهالبرهان فی اصول االحرمین، . امام5
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الإحکلاا  ق( در کتاب 631و آمدی ) المستصفی فی علم الاصولق( در کتاب 505پس از آن، غزالی )
  6به بحث مقاصد شریعت در فقه پرداختند. فی اصول الأحکا 
یلوی ق( مباحث مقاصد شریعت را پلیش رانلد. او مقاصلد فقله را در املور دن728تیمیه )در ادامه، ابن

 7خلاصه نکرد و از مقاصدی چون محبت و خشیت خدا و اخلاص در دین سخن گفت.
صلورت ق( نخسلتین اندیشلمندی اسلت کله به790های علمی، ابواسحاق شاطبی )پس از این تلاش

تلوان از او درسلتی میپرداخلت کله به الموافقات فلای اصلاول الیلاریعةمستقل به مقاصد شریعت در کتاب 
 8مقاصد شریعت یاد کرد.عنوان پدر علم به

گری در دین و بازگشت به اهداش اسلام برای پیشرفت مسللمانان در برابلر ها بعد با نگرش اصلادقرن
تأثیر سیدقطب و عبلده بله احیلای اندیشله  مقاصلد شلریعت ق( تحت1296عاشور )غرب، محمدطاهربن

شمار دانش مقاصد در عصر جدید به  آغازگر معرفی مقاصد الیریعة الاسممیةپرداخت. او با نگارش کتاب 
 رود.می

و  عاشور در مقاصد پرداختلههای شاطبی و ابنسنت به شرد دیدگاههای اخیر، اندیشمندان اهلدر دهه
 9اند.مباحث نوینی را نیز عنوان کرده

ی طور جلدی بلراگلاه بلههایی از باور به مقاصد شریعت وجلود دارد، املا هی در فقه شیعه اگرچه رگه
در میان معاصران، سله تلن از فقهلای شلیعه بله حضلور اهلداش شلریعت در  10استنباط فقهی مطرد نشد.

داشلتن فقله فتلوایی و های خاصی از اجتهاد و فقاهت باور دارند. شهید سیدمحمدباقر صدر با دورنگهجنبه
های شلاخ و  11«اقتصلادی اسللام مکتب»فردی از مقاصد شریعت، در دو زمینه  حکومتی؛ یعنی کشف 

الدین نیز به نقش اهداش شریعت پرداخته است. شیخ محمدمهدی شمس 12«قانونگذاری در منطقة الفراغ»
از سویی دیگر، در فقه فتلوایی و  13داند.جعل احکام الزامی در منطقة الفراغ را وابسته به مقاصد شریعت می

تعارض و نیز شلرط حجیلت خبلر  خصوص در مقامسنجی سنت با کتاب و عرضه  روایات به قرآن بهنسبت

                                                 
 .3/394، الإحکا  فی اصول الأحکا ؛ آمدی، 1/286، المستصفی فی علم الاصول. غزالی، 6
 .32/234، الفتاوی الکبریتیمیه، . ابن7
 .2، الموافقات فی اصول الیریعة. شاطبی، 8
؛ الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصلد صد عند الاما  الیاطبینظریة المقا؛ الریسونی، نظریة المقاصد عند الاما  محمد الطاهر بن عاشور. نک: حسنی، 9

 .عند الیاطبی مقاصد الیریعة؛ بوحناش، قواعد المقاصد عند الاما  الیاطبی؛ کیلانی، الفقه المقاصدی عند الاما  الیاطبیالشریعة الاسلامیة؛ الحساسنة، 
 .16، جستارهایی در مقاصد شریعت. نک: الهی خراسانی، 10
 .362، اقتصادنا . صدر،11
 .49و  48، الاسم  یقود الحیاة. صدر، 12
 .31تا7، «مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی»الدین، . شمس13
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موافقلت »نلام  ای بلهمیلان آورد و از نظریلهاش شریعت سخن به الله سیستانی از رود و اهداطمینانی، آیت
های شلیخ مفیلد و دوره  قلدما و بلا اسلتناد بله روایلت ای کله بله اندیشلهدفاع کرد؛ نظریله« روحی با قرآن

توان فقیه مقاصدی عنوان کرد. فارغ از نملودِ ایلن انی را نمیالله سیستیقین، آیتبندی شده است. بهصورت
ویژه فقه زنان توجه کرد های گوناگون فقهی، بهکاربست این نظریه در عرصهتوان بهمبنا در فتاوای ایشان، می

صلورت محلدود الله سیستانی به حضور اهداش شریعت در اجتهاد بهو از آن بهره جُست. گفتنی است آیت
بودن اهلداش قرآنلی و تطبیلق آن بلر جزئیلات؛ گرایی و نیلز اطمینلانیرد، آن هم در چهارچوب ن باور دا

برخلاش فقیهان مقاصدی و باورمندان به نظریه  مقاصد شریعت کله تملام فقله و فراینلد اجتهلاد را در پرتلوِ 
 رود. شمار می های مکتب فقهی شیعه بهمداری از ویژگیگرایی و اطمینانبینند؛ ن مقاصد شریعت می

اللله سیسلتانی بله بررسلی مضلمونیِ روایلت بله نظریله  آیتگفتنی است تاکنون هی  پژوهشی باتوجه
 پیامبر)ص( در منع زن در خروج از منزل نپرداخته است. 

 . روایت پیامبر)ص( در اثبات منع شوهر از زن نسبت به خروج از منزل1

بیان دیگر، حلق شلوهر در منلع همسلر خلود  زه  شوهر یا بهبودن خروج زن به اجادرباره  اعتبار مشروط
 شود:نسبت به خروج از منزل، به قول پیامبر)ص( در روایت ذیل استناد می

عبداللّه)ع( قال: إنّ رجلًا من الأنلصار عللی عهلد رسلول اللّله)ص( خرج فی بعض حوائجه عن ابی»
قدم، قال: و انّ أباها قد مرض فبعث المرأة الی رسول اللّله فعهد الی إمرأته عهداً أن لاتخرج من بیتها حتّی ی

تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجللسی فی بیتک و اطیعی زوجک، قال فمات ابوها فبعثت الیه انّ ابی قد ملات 
لا، اجلسی فلی بیتلک و اطیعلی زوجللک. قللال: فللدفن الرجللل فبعللث  :فتأمرنی ان اصللّی علیه، فقال

از امام صادق)ع( روایت شده است کله  14؛«اللّه إنّ اللّه قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجکالیهلا رسول 
های خود از منزل بیلرون رفلت و از در زمان پیامبر اکرم)ص( مردی از انصار برای انجام برخی از نیازمندی

مین حال، پدر آن همسر خویش پیمان و عهد گرفت تا زمانی که او برنگشته است از خانه خارج نشود. در ه
زن بیمار شد، زن بله پیلامبر پیغلام فرستاد و از ایشان اجازه خواست کله بله عیلادت پلدرش بلرود. پیلامبر 

بنشین و از شوهرت اطاعت کن. حال پلدر آن زن بلدتر شللد، زن دوبللاره از پیللامبر  فرمود: خیر! در خانه
بنشلین و از شلوهرت اطاعلت  مبر فرمود: در خانهبلرای رفتن به عیادت پدر خود اجازه خواست، دوباره پیا

دهید که بر او پدر آن زن درگذشت و زن به پیامبر پیغام فرستاد که پلدرم فلوت کلرده است آیا اجازه می کن.
بنلشین و از شوهر خود اطاعت کن. هنگامی کله پلدر دفلن شلد  نماز گزارم؟ پیامبر فرملود: خیر! در خانله

                                                 
 .3/441، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن8/129، المغنیقدامه، ؛ ابن5/513، الکافی. کلینی، 14
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دلیل آنکه از شوهر خود اطاعت کلردی بخشلیده لام فرسلتاد کله خداوند تو و پدرت را بهپیامبر بله آن زن پی
 «است.

وریِ اند این روایت مطلق است و به حالتی که خروج همسر با حق بهلرهبرخی فقیهان شیعه بیان داشته
هر زمانی و به  بیان دیگر، شوهر در هر حالی و در به 15جنسی شوهر منافات داشته باشد، مقید نشده است.

تواند همسر خود را از رفتن به بیرون از منزل منع کند و او را در خانه نگله دارد. سلیاق روایلت هر دلیلی می
نیست و روایلت نلا ر بله تعهلد زن و شلوهر اسلت و « قضیة فی الواقعة»بیانگر آن است که مورد روایت، 

 روایت،  هور در اطلاقِ اطاعت از شوهر دارد.

 وافقت روحی با قرآن م ۀنظری. 2

پس از بیلان روایلات عرضله  « تعارض الأدلةّ و اختمف الحدیث»الله سیدعلی سیستانی در کتاب آیت
احادیث بر قرآن و سنجش مضمون با کتاب و سنت، به تفسیر روایات عرضه و بیان دیدگاه خود در موافقلت 

 ی علمای امامیه پرداخت.ابتدا باید به معنای صحیح از نگاه قدما 16روحی پرداخته است.
توان با اطمینان بله مضلمون روایلت، اطمینلان بله اطمینان حاصل از مبادی عقلایی حجیت دارد و می
در دانش رجال معتبر تلقی شود. « وثوق به صدور»صدور روایت از معصوم یافت و روایت با پذیرش مبنای 

خبلر  دلاللت دارد، عملل بله چیلزی را رو، شیخ مرتضی انصاری بر آن است که آنچله بلر جحجیلت ازاین
گفتند. معیلار در اطمینلان بلدین می« صحیح»آور است و قدما به این خبرِ اطمینانی، رساند که اطمینانمی

  17صورت است که احتمال مخالفت با واقع بعید باشد و عقلا به آن اعتنا نکنند و تحیّر و تردید پیش نیاید.
ه است که منکران حجیت خبر واحد حتی نسبت به خبر ثقه و علادل بله الله سیستانی بر این دیدگاآیت

داننلد کله اگلر اطمینلان بله صلحت کنند و تبین و سنجش مضمون را در آن ضلروری میمفاد آن توجه می
  18مضمون حاصل نشد، خبر واحد از حجیت برخوردار نخواهد بود.

دارد و اعتبار خبر را به شواهد تأییدکننده  شیخ مفید با انکار حجیت خبر واحد به مضمون روایات توجه 
آور اسلت کله آور همراه با دلیل علمخبر واحدِ تکلیف»کند. او بر این عقیده است که: مضمون معطوش می

 19«تواند اجماع، شاهد عقلی یا حاکمی از قیاس باشد.می

                                                 
 .31/184، الحدائق الناضرة. بحرانی، 15
 به بعد. 472، تعارض الأدلة و اختمف الحدیثستانی، . نک: سی16
 .1/366، فرائد الاصول. انصاری، 17
 .10تا9، مباحث الحجج. سیستانی، 18
ن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر فیه الی العلم، و ربما یکون ذلک اجماعاً أو شاهداً م: »187، معارج الأصول. محقق حلی، 19



  41/ ...)ص( در منع زن از خروج از منزل امبریپ تيروا یمضمون یبررس ؛یخراسان یياراحمد، یخراسان یلها 

 

رت است از: قانون فطری کند که عباوقبح عقلی تفسیر میالله سیستانی شاهدی از عقل را به حسنآیت
که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است. رابطه  این قانون طبیعی با شرایع الهی که پیامبران ابلاغ و 

اسلت؛ چراکله همله  پیلامبران بله « فرع و تطبیقات»به « اصل و اساس»مثابه  تبیین آن را بر دوش داشتند، به
ها و ابهام صورت اجمالی و ارتکازی در ذهن انسان بوده، پرداختهبهتبیین و بسط قوانین فطری و طبیعی که 

فَأَلْهَمَهلا فُجُورَهلا وَ تَقْواهلا؛ سلپس »اند. در میان آنچه خداوند در نهاد انسان قرار داده اسلت را روشن کرده
ه و نسلبتی ویژه شلریعت اسللامی رابطلبا شرایع الهی، بله 20«اش را به آن الهام کردپلیدکاری و پرهیزگاری

صورت نهفتله بیانی دیگر، پیامبران الهی برانگیخته شدند تا آنچه را که به به 21مستقیم و آشکار برقرار است.
نخسلتین  آمد، شرد و تبیین کنند. در خطبه  در عقل و وجود انسان وجود داشت و قانونی فطری به شمار می

دنبال هلم وند رسولانش را برانگیخت و پیلامبرانش را بلهخدا»اند: گونه معرفی شدهالبلاغه پیامبران ایننهج 
شده  او را بله یادشلان های فراموشسوی آنان فرستاد تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند و نعمتبه

بلاری! نقلش  22«آورند و با ارائه  دلایل بر آنان اتمام حجت کنند و نیروهای پنهان عقول آنان را بر انگیزاننلد.
هلای های ایجادشده در انسان است. شرایع الهی نیز پرده از ابهامبردن حجاببران، یادآوربودن و ازمیانپیام

پلردازد. در قلرآن بله قلانون دارد و به تعیین تطبیقات و تبیین جزئیات میقوانین فطری )قانون طبیعی( بر می
تي»گونه اشاره شده است: فطری این هِ الَّ هِ؛ فَطَرَ  فِطْرَتَ اللَّ اسَ عَلَیْها، لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ با همان سرشتی  23النَّ

 «.که خدا مردم را بر آن سرشته است، آفرینش خدا تغییرپذیر نیست
معنای مطابقت مضمون خبر با قوانین فطری و در طلول آن مطابقلت بلا ، به«شاهدی از عقل»بنابراین 

به خدا قسم هر حرفی از »گوید: ورانیّت وجود دارد. زراره میرو در آن نشأن و رسالت پیامبران است و ازاین
  24«شود.شنوم به ایمانم افزوده میمحمد)ع( را که میفتاوای جعفربن

معنای مقایسه و سنجش خبر واحد با امور است، به« حاکمی از قیاس»این فراز از سخن شیخ مفید که 
 مسلّم در قرآن و سنت قطعی است.

گانه  الله سیستانی، روش اصحاب امامیه نیز در پذیرش خبر واحد براساس ضوابط سلهبنابر دیدگاه آیت

                                                                                                                   
 «عقل أو حاکماً من قیاس.

 .8. شمس: 20
 .12، مباحث الحجج. سیستانی، 21
 .43، نهج البمغةرضی،  . شریف22
 .30. روم: 23
دُبْنُ : »133، اختیار معرفة الرجال. طوسی، 24 ثَنِي مُحَمَّ ثَنِي عَلِي  حَدَّ ثَنِي مُحَمَّ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّ ، قَالَ حَدَّ ي  دٍ الْقُمِّ هِ دُبْنُ مُحَمَّ ، بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِاللَّ ازِ،ِّ أَحْمَلدَ اللرَّ

هِ بِالْحَرْشِ مِنْ جَعْفَرِبْنِ »سَالِمٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ هِشَامِ أَبِيصَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ بَکْرِبْنِ  دٍ علیهما السلام مِنَ الْفُتْیَاأَسْمَعُ وَ اللَّ  «فَأَزْدَادُ بِهِ إِیمَاناً. مُحَمَّ
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رو، زراره کله از کردند. ازایلنشیخ مفید بوده و اگر برای خبر یکی از این شواهد وجود داشت، آن را قبول می
  25«دارد.در اخباری که ابن مُحرِز آورده است، نوری وجود »گوید: فقیهان عصر صادقین)ع( است می

کردنلد تثبّلت و تبلیّن اذینه هم که از شاگردان زراره بوده است درباره  آنچه دیگران برایش نقل میعمربن
اذینه به زراره عرض کرد: برخی از ایشان جامام صلادق  عمربن»آمده است:  الکافیکرده است. در کتاب می

کنم، پلس اگلر در میانشلان ا را بر تو عرضه میهاند و من آنو پدرشان)ع( روایاتی در باب فرائض نقل کرده
باطلی قرار داشت، بگو این باطل است و اگر حق بود، بگو این حق است و ساکت باش و آن را نقلل مکلن. 

مسلم از امام باقر)ع( درباره  جسهم  دختر و پدر و دختر و مادر و دختلر و ابلوین پس برای او آنچه محمدبن
  26«م. او در جواب گفت: به خدا سوگند جاین موارد بر طریق  حق است.برایم گفته بود را نقل کرد

نظیللر اسللت، آنچلله مسلللم کماذینلله بللا آنکلله خللودش در فقاهللت و وثاقللت ماننللد محمدبنعمربن
 دارد. اعین عرضه میبنمسلم برایش روایت کرده است را بر زرارةمحمدبن

اذینه نقلل شلده اسلت کله بله زراره گفلتم: از ناز عمرب»آمده است:  الکافیدر موضعی دیگر از کتاب 
کنند...، زراره پاسخ گفت: همانا این جگفتاری  حق مسلم و بُکیر شنیدم که از امام باقر)ع( نقل میمحمدبن

 27«است.
منعقد کرده و روایاتی کله بلر « باب الأخذ بالسنّة و شواهد الکتاب»، بابی با عنوان الکافیکلینی نیز در 

إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُللِّ صَلوَابٍ نُلوراً فَمَلا »لت دارند را بیان کرده است، ازجمله: این مطلب دلا
هِ فَدَعُوهُ. هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّ  28«وَافَقَ کِتَابَ اللَّ

الاحتیلاط فلی »و  29«الشواهد من کتاب اللله»عنوان ابوابی تحت المحاسنپیش از کلینی نیز برقی در 
 ها روایات مربوط به این بحث را آورده است.نگاشته و در آن 30«الدین و الأخذ بالسنّة

                                                 
 «إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.: »2، د7/100، الکافی. کلینی، 25
ثُونِي عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام بِأَ قَالَ عُمَرُبْنُ : »7/95، الکافی. کلینی، 26 شْیَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْكَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا أُذَیْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ: فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّ

ثَنِي ثْتُهُ بِمَا حَدَّ دُبْنُ  فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّ مِّ وَ جَعْفَرٍ علیه مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيبِهِ مُحَمَّ
ُ
بِ وَ الِابْنَةِ وَ الْأ

َ
السلام فِي الِابْنَةِ وَ الْأ

یْنِ فَقَالَ:  بَوَ
َ
هِ الْحَق  »الِابْنَةِ وَ الْأ  «.هُوَ وَ اللَّ

دِبْنِ أَبِيإِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بْنُ عَلِي  : »1، د7/96، الکافی. کلینی، 27 حْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَبْنِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّ لي عَبْدِالرَّ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّ
دَبْنَ  یَانِ عَنْ أَبِيسَمِعْتُ مُحَمَّ ... مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً یَرْوِ  .«جَعْفَرٍ علیه السلام ...، قَالَ زُرَارَةُ: هَذَا هُوَ الْحَق 

عبید از بنعیسللیحکم بللوده اسللت. کشّللی در رجللالش بلله اسللناد خللود از محمدبنبنحمن کلله خللود از شللاگردان هشللامعبللدالربنهمچنللین اسللت یونس
کْثَ »عبدالرحمن روایت کرده است: بنیونس كَ فِي الْحَدِیثِ وَ أَ دٍ! مَا أَشَدَّ یلهِ أَصْلحَابُنَا فَمَلا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ: یَا أَبَامُحَمَّ رَ إِنْکَارَكَ لِمَا یَرْوِ

ثَنِي هِشَامُ  حَادِیثِ؟ فَقَالَ: حَدَّ
َ
ذِ، یَحْمِلُكَ عَلَی رَدِّ الْأ هِ علیه السلام یَقُولُ: لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثاً إِلاَّ مَا وَافَقَ الْقُرْ بْنُ الَّ هُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِاللَّ ةَ أَوْ تَجِلدُونَ آالْحَکَمِ أَنَّ لنَّ نَ وَ الس 

مَةِ.  (.401، د224، اختیار معرفة الرجال)طوسی، « مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِیثِنَا الْمُتَقَدِّ
 .1، د1/69، الکافی. کلینی، 28
 .1/225، المحاسن. برقی، 29
 .224تا1/220، المحاسن. برقی، 30
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 . معنای موافقت و مخالفت مضمونی در نقد متن حدیث3

معنای موافقت منظور از موافقت، سازگاری با  واهر قرآن مانند اطلاقات و عمومات آن نیست، بلکه به
ای است که قلرآن کلریم بلرای هلدایت بشلر آن است. این موافقت براساس برنامهاز جهت هدش و رود قر

لحاظ جوانب فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی وضع کرده است. اهداش والایی که در قرآن تبلور یافته و به
شلود. ایلن اهلداش در کردن این جهات است که قرآن مایه  هدایت، نور و شلفای صلدور میسبب لحاظبه

هلا موافقلت داشلته اند، لذا لازم است کله خبلر بلا آناز کبریات و قدری از احکام جزئی بروز یافتهبخشی 
یلا « شلاهد»باشد؛ یعنی در امتلداد خلط سلیر قلرآن و در پرتلوِ آن اصلول و قواعلد باشلد. پلس منظلور از 

تیب منظلور از جُستن به اطلاق و عمومی که با آن موافقت داشته باشد، نیست. بدین تر، تمسک«شاهدین»
 شود. مخالفت نیز در قبال موافقت روشن می

آیات ناسخ و منسوخ نیز از جهت هدش متفاوت نیستند، زیرا هدش از تشریع آیه  ناسخ و منسوخ واحلد 
ها تدریج و تدرّج از اخفّ بله اشلدّ از بلاب توان گفت آن است که در تشریع آناست. نهایت چیزی که می

 ده است، وگرنه همه  آیات ناسخ و منسوخ تحت سیر و هدفی یکسان قرار دارند. مدارا با مردم رعایت ش
گاه در قوانین وضعی معاصر نیز اوضاع به همین منوال است؛ مثلًا جماعاتی که اهداش معینی دارند، آن

هایی نگرش منزله  نظریات ودهند، بلکه اهداش بهمنزله  قانون قرار نمیکنند همان اهداش را بهکه انقلاب می
گیلرد. پلس از آن براسلاس هلا انجلام میبر آنهستند که به فرد یا جامعه و... تعلق دارند و انقلاب نیز مبتنی

همان اهداش و نظریات و تحلیل تلاریخی، جمعیتلی بلرای نگاشلتن قلانون اساسلی و تلدوین آن تأسلیس 
مثابه  اصول هستند و قوانین ملدوّن نیلز به -که خود دارای درجاتی هستند-شود. نتیجه آنکه، این اهداش می

گیرند. وقتی قانونی براساس موافقت با اهداش مذکور نوشته شلود، منشلأ تشلریعات ها شکل میبراساس آن
های مربوط به امور داخلی و خلارجی و شود که با آن موافقت دارند و بدین وسیله، همه  سیاستدیگری می

 بند. یااحوال شخصی و... نظم و ترتیب می
اند از: نظریاتی که درباره  خداونلد متعلال، انسلان، مبلدأ، معلاد و اصول در شریعت اسلامی ما عبارت

ها، روابط اصیل میان بشر، مانند توصیه به رعایت عدل، احسان، مساوات و... وجود دارد. پس برخی از آن
ین فطلری اسلت کله املروزه از آن بله اهداش اصلی و مبادی عامه  دین اسلام هستند و اسلام نیز مبیّن این د

ای از صلورت ارتکلازی در نفلوس وجلود دارد و مجموعلهشود. این قانون طبیعی بهقانون طبیعی تعبیر می
صورت تفصیلی بیان کرده است، پس از آن نیز سنن نبی اعظم و ائمله  ها را بهقوانینی است که قرآن کریم آن

شلود خبلر بایلد شود. پس زمانی که گفتله میهمین اصول متفرع می کند و ازها را تبیین میطاهرین)ع( آن
موافقت با کتاب و سنت قطعیه داشته باشد، منظور موافقت با اهدافی است که در عقل فطلری وجلود دارد. 



 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /44

 

همچنین قرآن کریم نیز ترجمان آن عقل فطری است و سنت و روایات اهل بیت)ع( نیز به آن اهداش اشلاره 
 کنند.ین میها را تبیو آن

گفته توافق و انسجام داشته باشد، نه آنکه تنها بلا یکلی دو بایست خبر با این امور پیشحاصل آنکه، می
گوییم که مراد از توافق، همانا موافقت از حیث کلمه موافقت داشته باشد، بلکه نگاه کلی لازم است. لذا می
طور تبلاین یلا جزئلی و کللی از تخالف نیز بله هدش و رود است، نه توافق از حیث اطلاق و عموم. منظور

 31نیست.
نظر قرار گیرد، اسلوب و بنای عقلایی است کله در همله   آنچه لازم است تا در ملاحظه  مفاد روایات مدِّ

ها و مذاهب اجتماعی را بشناسد قادر به تشلخی  امم وجود دارد. بنابراین هر کسی که اسلام یا سایر نحله
داننلد درسلتی میقت قوانین مختلف با اسلام است. کارشناسان علم قانونگذاری نیز بهمطابمطابقت یا عدم

 بایست وضع شود، چیست. که قانون مناسبی که در پرتوِ اهداش آن نحله  اجتماعی می
تواننلد رسلائل جلاح  و این امر در اشعار و خطب نیز متلداول اسلت؛ بلدین صلورت کله ادیبلان می

طور نمونله ایلن شلعر متعللق بله ار متنبّی را تشخی  دهنلد و بگوینلد کله بلهسیدمرتضی و همچنین اشع
الحدیللد از قللول شللیخ خللود، ابیبللاره معیارهللایی نیللز دارنللد، مللثلًا ابنهللا دراینهاسللت یللا خیللر. آنآن

خشّلاب کند که وقتی درباره  انتساب خطبه  شقشلقیه بله سیدرضلی از ابنشبیب الواسطی نقل میبنمصدق
های سیدرضی رضی و دیگران کجا چنین اسلوب و روشی دارند؟ ما نامه»گونه پاسخ داد: ، او اینسؤال کرد

گاه هستیم. پس معنای موافقت، هملان موافقلت در اسللوب  32«را بررسی کرده و از شیوه و فن او در نثرش آ
 33است.

وخصلوص یلا  عمومسان قانون اساسی است و رابطه  روایت با اهلداش شلریعت رابطله  بنابراین قرآن به
موافقلت »اطلاق و تقیید نیست، بلکه تناسب و انسجام با اسلوب و اهداش شلریعت اسلت کله بلا عنلوان 

 شود.مطرد می« روحی
در رویکرد وثوق صدوری در دانش رجال، بررسی مضونی روایات و مطابقت با اهداش و رود شریعت 

 رود.ر میشما های اطمینان به صدور روایت از معصوم بهاز شاخ 

                                                 
یابی مقاصد شلاریعت در اجتهلااد شلایعی و نقشنامه  کارشناسی ارشد الله سیستانی در پایانارات آیت؛ ترجمه  برخی عب27تا23، مباحث الحجج. سیستانی، 31

 نیز آمده است. سازی فقهیجایگاه آن در نظا 
الی. فقال: أنّی للرضي و قال مصدق: ...فقلت له: إنّ کثیراً من الناس یقولون إنّها من کلام الرضي رحمه الله تع: »1/205، شرح نهج البمغةالحدید، ابی. ابن32

 «لغیر الرضي هذا النفس و هذا الأسلوب؟ قد وقفنا علی رسائل الرضي و عرفنا طریقته و فنّه في الکلام المنثور.
 .99، حکم، سنت و شریعت؛ نک: تمدن، الهی خراسانی، 27، مباحث الحجج. سیستانی، 33
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 . بررسی مضمونی روایت براساس روح و اهداف قرآن4

ابتدا به یکی از اهداش و رود قرآن در زمینه  ارتباط با زنان و پس از آن به یکلی از اهلداش کللی و مهلم 
 پردازیم و مفاد این روایت با هر دو هدش سنجیده خواهد شد.قرآن می

 ر حوزهٔ زنانمثابهٔ هدف مرتبط د. امساک به معروف به1. 4
روشن است که عقل فطری و نیز اهداش شریعت در قرآن، ازجمله اصل تعامل و رفتلار شایسلته بلا زن 

رفتن هلی  تناسلبی نلدارد و توسط شوهر )امساک به معروش( با حبس زن در منزل و سلب حق او در بیرون
 کند. عرش کارشناس نیز آن را تأیید می

تشریع در قرآن مضمون این روایت با اصل تعامل شایسته با همسلر  بیان دیگر، براساس خطوط کلی به
بدین توضیح کله، هنگلام  34توان به اطلاق این روایت عمل کرد.)امساک به معروش( سازگاری ندارد و نمی

کید دارد. تدبر در قرآن می بینیم که بر معاشرت و ارتباط نیکو و شایسته  )معروش( شوهر با همسر خویش تأ
نه ارتباط و تعامل شایسته بر قراردادن خانه به زندان ابدیِ دینلی صلادق اسلت؟! وقتلی عنلاوین حال، چگو

قرآنی که اساسِ همه  قوانین صادره در اسلام است را در موضوع رابطه  همسری و ارتبلاط شلوهر بلا همسلر 
انسلانی و اخلاقلی کنیم، این مسئله )منع زن از خروج( مفهوم تشریع و اندیشله دربلاره  مفلاهیم بررسی می

 35،«فَإِمْسَلاكٌ بِمَعْللرُوشٍ أَوْ تَسْلرِیحٌ بِإِحْسَللانٍ »کنللد. راجلع بلله آیلاتی ماننللد تشلریع را از اجلزای آن دور می
ذِ، عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوشِ » 36،«عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوشِ » کنیم که خداوند اراده چنین برداشت می 37«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّ

ای کله انسلانیت در ایلن زنلدگی گونلهزن در حمایت شوهر خود زندگی طبیعی داشته باشلد، به کرده است
کند. رفتار نیکلو و احساس شود و درنتیجه، شوهر با همسر خود به نیکویی و شایستگی )معروش( رفتار می

 احترامی صورت نگیرد.شایسته )معروش( با همسر، یعنی آنکه به زندگی طبیعی زن بی
سلبب ملیلش بلر او ن، اگر انسانی بدون هی  ضرورتی انسان دیگری را در خانه زندانی کنلد و بهبنابرای

رساندن به دیگری )اضرار( است و برخلاش اصلِ رفتار شایسته بلا فشار آورد، چنین رفتاری در عرش، آسیب
  38رود.شمار میهمسر )امساک به معروش( به 

های عرفی، با اصل رفتار و تعامل شایسته بلا نزل در حالتبدین ترتیب منع همسر نسبت به خروج از م
سان رفتار با اسیر یا کنیزی است که آزادی و کراملت نلدارد. همسر سازگاری ندارد. منع زن در این حالت به

                                                 
 .92، ة، مسائل الحرجة فی فقه المرأةحقوق الزوجیالدین، ؛ شمس1/42، کتاب النکاحالله، . فضل34
 . 229. بقره: 35
 . 19. نساء: 36
 . 228. بقره: 37
 .42، کتاب النکاحالله، . فضل38
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  39رساندن و  لم به انسان است.چنین رفتاری در نظر عرش، آسیب
شود از اهداش شریعت و رود قلرآن فهمیده می« امساک به معروش»رفتار شایسته با همسر که از اصل 

کند رود. اهداش شریعت بیانگر حقوق انسانی است که از این حقوق حمایت میشمار میدر حوزه  زنان به 
نظر قرار می ای از زنلدگی انسلان، در مقاصلد دهد. درنتیجه، هر حق انسانیِ مشروع در هر زمینلهو آن را مدِّ

  40گیرد.جای می -اشاره شدهکه بدان تصریح یا -شریعت 
بنابراین حق انسانی زن است که برای خروج از منزل آزادی داشته باشد و این حلق کله بلا اصلل رفتلار 
شایسته با زن )امساک به معروش( در قرآن تأیید شده، نباید توسط شوهر در حبس زن در خانه سلب شلود. 

اهداش قرآنی شلریعت، حلق زن در آزادیِ انتخلاب در  عنوان یکی ازگونه، اصل رفتار شایسته با زن بهبدین
کند. روایت منقول از پیامبر)ص( با این هدش قرآنی مورد نقد متن خروج از منزل را حمایت و پشتیبانی می

بخشلی یلا سبب طلب مشورت و آگاهیتواند عملی مباد بهگیرد. در نهایت، اجازه  زن از شوهر میقرار می
 41شد.نصیحتی ازسوی شوهر با

راجع به این دیدگاه، که منع زن در خروج از منزل اضرار به وی است و الله: بررسی اشکال حیدر حب
الله چنلین اشلکالی را بیلان عنوان اهداش قرآنی شریعت سازگاری ندارد، حیدر حببا امساک به معروش به

ر به زن یا قتلل شخصلیت وی کند که اضرااین دیدگاه تنها از حبس زن در حالتی جلوگیری می» کرده است:
کند، نله از های غیرعقلانیِ حبس منع میباشد، مانند حبس ابدی یا مانند آن. درنتیجه، این دیدگاه از روش

مطلق اختیارداشتن شوهر نسبت به حبس زن در منزل. درنتیجه، نصوص قرآنی تقییدکننده  اطلاقاتِ روایات 
اضرار است(، نله روند )یعنی حبس زن مقید به عدمشمار میحبس یا منع زن در خروج بدون اذن شوهر به 

آنکه امساک به معروش از اساس با روایت حبس زن منافات داشته باشد به این دلیل که بلا نصلوص قرآنلی 
 42«معارض است.

الله رابطه  اصل قرآنیِ امساک به معروش و روایت حبس زن در خانه، رابطه  تقیید و طبق نظر حیدر حب
های غیرعقلانی و  المانه باشد املا طبلق روایلت، داشتن زن نباید دارای جلوهاست و درنتیجه، نگهاطلاق 

 داشتن او توسط شوهر جایز است.اصل منع زن در خروج از منزل و نگه
ابتدا یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که مضمون روایات باید با رود و اهداش شلریعت پاسخ: 

                                                 
 .90، حقوق الزوجیة، مسائل الحرجة فی فقه المرأةالدین، . شمس39
 .149، حقوق الانسان مقاصد الیریعة. خادمی، 40
 .91، فقه المرأةحقوق الزوجیة، مسائل الحرجة فی الدین، . شمس41
 .2/289، دراسات فی الفقه الاسممی المعاصرالله، . حب42
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 قرآن  واهر با توافق موافقت، از الله سیستانی، مرادموافقت داشته باشند. بنابر دیدگاه آیت در قرآن تناسب و
 است. رود حیث هدش و از موافقت آن از مقصود بلکه نیست؛ آن عمومات و اطلاقات مانند

 وخصوص یا اطلاق وعموم»سان قانون اساسی است و رابطه  روایت با اهداش شریعت بنابراین، قرآن به
« موافقلت روحلی»نیست، بلکه تناسب و انسجام با اسلوب و اهداش شریعت اسلت کله بلا عنلوان « تقیید

 شود.مطرد می
اسلاس، اما پاسخ آنکه، ناقد در حقیقت حبس زن را به دو نوع عقلانی و غیرعقلانی تصور کرده و براین

ه با هدش قرآنی امساک به معروش داند کرساندن و نق  زن و  لم به او میحبس غیرعقلانی را تنها آسیب
آیلد و للذا شلوهر شلمار نمیدر تعارض است. گویی حبس عقلانی زن هی  مشکلی ندارد و  لم به او بله 

 مجاز بدین حبس است.
عنوان یک حلق طبیعلی در در پاسخ باید گفت: اساس حبس زن و سلب اختیار او در خروج از منزل به

نماسلت، چلون اساسلاً هلی  حلبس عقلانلی در حقیقلت تناقض زندگی، سلب حق و اضرار به زن اسلت.
عقلانیتی در حبس زن وجود ندارد و هرگونه حبسی با هر روش و توجیهی توسط شوهر، نابودی شخصلیت 

حلبس زن بلا هلدش قرآنلی امسلاک بله معلروش هلی   دنبال خواهد داشت. درنتیجه، مطلق پدیده  زن را به
 سازگاری عرفی ندارد.

داشتن زن تا ابد در خانله، اضلرار و آسلیب بله زن محسلوب ر، تنها رفتارهای  المانه و نگهبیان دیگ به
رفتن از منزل و تضلییع حلق حیلات شود، بلکه اصل اجازه  حبس زن به دست شوهر و سلب حق بیروننمی

رفتاری کله  اجتماعی و ارتباطات انسانی زن که حتی نتواند به دیدار پدر بیمار خود و در حال فوت برود، با
 داند. معروش باشد سازگاری ندارد و عرش چنین سلب حقی را اضرار و آسیب به انسان می

بله تقابلل الله در معنای معروش چنلین بلاور دارد کله باتوجهاین نکته شایان توجه است که حیدر حب
شود زی گفته میرسد در عرش و نیز در لغت عربی، معروش به چی، به نظر می«منکر»و « معروش»مفهومیِ 

شود و به همین دلیل، کسی کله آن را انجلام دهلد که هم نیکوست و هم انجام آن در خارج نیکو شمرده می
بودن فعل نزد عرش معیار نخواهد بود؛ بلکله بودن یا نامأنوسگیرد. با این وصف، مأنوسمورد مدد قرار می

نظر اس ت. همچنین منکر، فعل قبیحی است که فاعلل آن نیکوبودن فعل و مورد مدد قرارگرفتن فاعل آن مدِّ
 بودن یا منکربودن از لوازم حُسن ذاتی فعل و ممدوحیت آن است.شود؛ لذا معروشسرزنش می

ترین اشلتباه ایلن اسلت کله ایلن مفلاهیم عرفلی این مطالب ربطی به شرع ندارد و به همین دلیل بزرگ
که مدلول لغوی و عرفی به این تقسیم ارتبلاطی وند، درحالیگانه  احکام تکلیفی تبیین شبه تقسیم پنجباتوجه

 شدنی است.دیگر، این معنای لغوی بعد از تقسیم فوق تطبیقعبارتِ ندارد و به
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شود که اولًا تنها مرجع تعیین معروش و منکر شرع نیست، برخلاش کسانی با این توضیحات روشن می
کردند شرع را تنها مرجع برای این کلار معرفلی کننلد؛  سعی -سبب انکار حسن و قبح عقلیهرچند به-که 

عبارتی، حتلی اگلر بلا بلکه مرجع تعیین معروش و منکر هم شرع است و هم عقل و حتی طبع عقلایلی. بله
فهلوم تلوان مبودن یا منکربودنِ آن ساکت اسلت بلاز هلم میموردی مواجه شدیم که شرع نسبت به معروش

بر شرع، مرجع دیگلری بلرای ایلن دو مفهلوم نیلز معروش و منکر را در آن مورد تصور کرد و این یعنی علاوه
عنوان مرجعی بلرای ایلن دو تواند بهبر عقل و شرع، عرش نیز میوجود دارد که همان عقل باشد؛ ثانیاً افزون

چیزی را در شرایط خاصی قبیح یا حَسَلن نظر از عقل و شرع مفهوم به ایفای نقش بپردازد. گاهی عرش قطع
وقبح عقلی را انکار کنیم و نیز بگوییم شرع در مواردی ورود نکلرده بیان دیگر، حتی اگر حسن شمارد. بهمی

تواننلد مصلداق می -به صدق عنوان معروش یا منکلر از جهلت لغلویباتوجه-های عام است باز هم عرش
 43ای که مخالف عقل یا شرع نباشد.هگونمعروش و منکر را تعیین کنند، به

الله مرجع تعیین معروش و مصداق آن در حق زن در خروج از منزل عرش است طبق دیدگاه حیدر حب
شود؛ حال چه حبس ابدی باشد و چه که سلب چنین حقی از زن خلاش معروش و مصداق  لم شمرده می

 حبس موقت.
يعت2. 4  . كرامت انسانی هدف كلی شر

یستانی تصریح دارد کرامت انسانی ازجمله اصول و اهداش اصلی در شریعت و مبادی کللی الله سآیت
هاسلت رود که در قرآن بیان شده است. این اصول برخاسته از عقل فطلری در انسانشمار می دین اسلام به

قرآنلی کله شود و اسلام مبیّن این اصول فطری اسلت. در حقیقلت، قلوانین که از آن به قانون طبیعی یاد می
صورت تفصیلی ذکر شده، تطبیقات این اصول و اهداش است و قرآن خود تصریح دارد که ترجمان همان به

عقل فطری است. سنت پیامبر)ص( و امامان)ع( نیز تفصیل و تبیین بیشتر این اصول و اهلداش و در امتلداد 
یان، سخن جدیلد و خلارج از ایلن شود. چنین زنجیره  متصلی را باید ترسیم کرد و در این مآن محسوب می

زنجیره در بیانات ائمه)ع( وجود ندارد. بنابراین، هر خبری باید بلا اهلدافی کله در عقلل فطلری نملود دارد 
  44موافقت داشته باشد.

پردازد و دستور سجده بر انسان را صلادر تشریح خلقت انسان میهنگامی که خداوند در قرآن کریم به 
در این خصوص در قرآن کریم وجلود دارد: خطلاب اول، سلجده بلر بشلر را املر کند، دو دسته خطاب می
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مطابق با تفسیر علامه طباطبایی فرمان سجده بر بشر شامل تملام  46و خطاب دوم، سجده بر آدم. 45کندمی
دن به نهااین ترتیب، این آیه در مقام ارج به 47گیرد.طورکلی، مقام انسانیت را در بر میفرزندان آدم است و به

شود. در ذاتی یاد مینهادن با عنوان کرامت ورای کیش، آیین و رنگ پوست و زبان است که از این ارج انسان
سنگ ذاتی برای هر انسان بدون ملاحظه  اجدادش دانسلت کله نوعی وصف گران»اند: تعریف کرامت آورده

انسلان بملا هلو انسلان امکلان و  48«کنلد.دلالت بر بزرگواری، شرافت، ارجمندی، ارزشمندی و عزت می
بودن نحوه  خلقت انسان، نظیر آفلرینش او  رفیتی دارد که او را مستحق سجده  فرشتگان کرده است. یکسان

بودن انسلانیت دارد کله ایلن مقلام شلدن رود در او نشلان از یکسلاناز ماء، طین و تراب و پس از آن دمیده
 زیر پا گذاشت. انسانیت چیزی نیست که بتوان با دستور شوهر

های تکریم و حرمت برخلوردار اسلت، مگلر ها و ویژگیبراساس این اصل، انسان از همه  خصوصیت
توان از اصل کراملت است که میشود. این، همان نتیجه  مهمی مواردی که با استناد به دلیل از وی سلب می

 49انسانی به دست آورد.
تواند ازجمله حقوق اساسلی آدملی بله اصد مهم شریعت میعنوان یکی از مقبیانی دیگر، کرامت به به

تواند و باید منشلأ وضلع و ها قرار گیرد. این حق میشمار آید که در عِداد حق حیات و حق آزادی و امثال آن
 50تدوین قوانین بسیاری در قلمروِ امور مدنی، جزایی، سیاسی و جز آن قرار گیرد.

رامت انسانی و موافقت روحی با قرآن، تفسیر روایلات بلر محلور ازجمله وجوه ارجاع مفاد روایت به ک
کرامت انسانی است. ازنظر قائلان به اصل کرامت، این اصل در بسیاری از مباحث تفسلیر نصلوص فقهلی 

لحاظ فهم احکام، تأویل آیات تواند در مسائل تفسیری و نظری علم فقه بهاثرگذار خواهد بود. این اصل می
مفید واقع شود. احکام مدنی و جزایی باید با فقه الکرامة بررسلی شلود و للذا لازم اسلت  و استنباط احکام

بار دیگر این دسته از احکام فقهی، که با مناسبات فرهنگی و اجتماعی عصر گذشته بیلان یلا اسلتنباط و یک
اهداش و مقاصلد  ترینبیانی دیگر، احترامِ کرامت انسانی ازجمله مهم به 51تنظیم شده است، ارزیابی شود.

کند بازنگری کرد. مفلاد رود و باید نسبت به هرگونه تفسیر متن دینی که کرامت را نقض میشمار میدین به 
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  52روایتی که با کرامت انسانی تعارض دارد متعلق به تاریخ و بیانگر شرایط عصر زمان خود است.
اند در زمینله  فهلم و اسلتنباط احکلام توعنوان حکمت احکام عنوان شود میکرامت انسانی حتی اگر به

  53الاعم/ احکام توصلی( از روایات، کارایی و دخالت داشته باشد.اجتماعی )معاملات بالمعنی
عنوان با کرامت انسانی سازگاری ندارد که زنی با تعهدی که بله شلوهر خلود هی مفاد روایت مذکور به

نزل را نداشته باشد. چنین حبسی، تحقیر و تلوهین داده است حتی با بیماری و فوت پدرش حق خروج از م
 توان اطمینان به صدور چنین روایتی از معصوم را داشت.رو، نمیبه کرامت این زن است. ازاین

کلاسیک اعتقادی به اصل کرامت انسانی ندارد و فقه اسلامی اشکال به نقش كرامت انسانی در فقه: 
توان یافت تلا شود و نه اصلی به نام کرامت انسانی مین عنوان پیدا میای فقهی با ایبه همین دلیل، نه قاعده

 54مرجعی باشد برای تعیینِ تکلیف هنگام شک.
های برخی از علما و فقها توان گفت در قرن اخیر شاهد نفوذ این شیوه از تفکر در کتابحال، میدرعین

وان مرجع اجتهاد در شلریعت و فتلوا شلناخته عنکه به و پژوهشگران هستیم که البته در مدارس دینیِ رسمی
ای داشته باشد. این مفهوم، حضور مسلتمر و اجتهلادی نلدارد. میلرا  شوند هنوز نتوانسته حضور قویمی

 55فقهی و دینی مسلمانان با موضوعی همچون کرامت ذاتیِ انسان بیگانه است.
تکریم بعد از بیلان کراملت انسلان بله سلراغ  آید؛ زیرا آیه  اما از سیاق آیه، تکریم تشریعیِ انسان بر نمی

دادنِ ایشلان ها و برتلریرود، مانند حمل ایشان در خشکی و دریا و رزق پاکیزه برای آنمسائلی تکوینی می
توان نسبت به دلالت به چنین فضایی نمینسبت به بسیاری از مخلوقات همچون حیوانات و گیاهان. باتوجه

 56شی اطمینان یافت.آیه بر تکریمِ تشریعی و ارز
رو هستیم. بنابر تحولات اجتماعی و پیشرفت علوم پاسخ: در میرا  فقهی با رویکردهای مختلفی روبه

گوید همین که آدمی عضو جامعه  انسلانی اسلت احتلرام و کراملت و علزت دارد تلا بتوانلد تملام نیز آیه می
ن دنیا تمام امکانلات بلرای او فلراهم شلده استعدادهای خویش را در مسیر هدایت به فعلیت برساند و در ای

 است. انسانی که حقیر و کوچک و ذلیل باشد توانایی برای رشد و حرکت نخواهد داشت. 
عضویت در جامعه  انسانی و کرامتِ همه  این اعضا اختصاصی به جنس و عقیده نخواهد داشت و باید 
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حبس انسان در خانه بدون هی  دلیل و جرملی، از حقوق بنیادین مانند حق حیات و آزدی برخوردار باشند. 
 کشتن استعدادهای انسانی و تحقیر او و خلاش حق آزادی است.

توانلد بلا شریعت که روش رفتارها و باید و نبایدهاست و سنت، تفصیل آن را برعهده گرفتله اسلت نمی
گر، حکمت عملی، یعنی فقه دیبیان گر است ناسازگار باشد. به اهداش و رود این شریعت که در قرآن جلوه

بیان ویژگی خلقلت  57های اسلامی مخالفت داشته باشد.تواند با حکمت نظری، یعنی اهداش و ارزشنمی
عنوان هدفی در نظر گرفته شلود کله که براساس کرامت است منافاتی ندارد که به -در بُعد تکوین او-انسان 

مندی او از های حرکت انسان و بهرهز وجود زمینهچهارچوب و خط تشریع را مشخ  کند. در ادامه، خدا ا
گوید تا در قیامت به رستگاری برسد؛ چراکله در ایلن دنیلا کلور و نلاق  نبلوده و همله  ها سخن مینعمت
 کار بسته است. های رشد و حرکت را دیده و بهها و زمینهنعمت

ب تشریعی ماننلد جعلل حکلم شلرعی مثابه  قانون اساسی اگرچه خطابنابراین، بیان اهداش در قرآن به
هلا و نیست، اما خطابی تکوینی برای تأثیرگذای در شریعت است. آیه  تکریم در حقیقت نا ر به مقام ملاک

   58رود.شمار می بیانگر امور تکوینی است اما نا ر به زیربناهای قانونی به

 گیرینتیجه

ادای حلق پلدر نسلبت بله فرزنلد علدم مانلدن زن ومضمون روایت منقول از پیلامبر)ص( در محبوس
کید دارد. این مضمون و جلوگیری از حضور  برخلاش اهداش و رود قرآن است که بر رفتار شایسته با زنان تأ

مثابه  هدش و رود قرآن به کرامت انسانی بهزن در بیرون از منزل نیز با کرامت انسانی سازگاری ندارد. باتوجه
توان اطمینلان بله صلدور چنلین خت. بدین ترتیب، با هر ویژگی سندی نمیباید به نقد مضمونی سنت پردا

 نقلی از پیامبر)ص( یافت.
مثابه  قانون اساسی است و بلا ملواد باید گفت اهداش و رود قرآن در ترسیم ویژگی انسان و زندگی او به

بله قلانون اتوجهخلورد، بلکله بایلد بعنوان شارد و تفصیل قانون اساسلی تخصلی  نمیقانونی در سنت به
 اساسی به تفسیر و توضیح مواد قانونی و اعتبارسنجی مضمونی پرداخت.

 
 

                                                 
 .62، بررسی رویکرد مقاصدی به فقه در کارآمدی نظا  سیاسی. نک: ملایی، 57
 .50تا48، «جایگاه قرآن در فقاهت». مددی، 58
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Abstract 

One of the emerging forms of money that has attracted increasing attention in contemporary global economic 

transactions is cryptocurrency. Due to its novelty, numerous ambiguities surround the nature of cryptocurrency and 

give rise to confusion within society. One of the central obstacles to the legal (sharʿī) legitimacy of cryptocurrency 

transactions lies in the requirement that both countervalues in a sale possess proprietary value. The present study uses a 

descriptive–analytical method and emphasizes the views of Imam Khomeini. The study concludes that: First, 

proprietary value is a customary and abstract concept grounded in rational demand. Second, cryptocurrencies satisfy the 

criterion of proprietary value, as their transactional convenience has resulted in steadily increasing global demand, 

thereby warranting their classification as property. And third, that the lawmaker cannot strip an object of its proprietary 

value as such, but may only bar the legal consequences of property from taking effect (for example, the transfer of 

ownership in the case of wine). Accordingly, contrary to the views of some jurists, the absence of prohibition does not 

count as an essential element of its proprietary value. 

Keywords: proprietary value; property; exchange value; cryptocurrency; digital currency; Imam Khomeini 
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 چکیده
« مالیق »ها، بررسی تحقق  شقر  ترین آناند که یکی از مهمسبب نوظهوربودن، با ابهامات فقهی متعددی مواجهبه« رمزارزها»
ی)ره(، بقه فقهقی امقاخ خمینق  تحلیلی و با تمرکز بر اندیشۀ-عنوان یکی از ارکان صح  بیع اس . این پژوهش با روش توصیفیبه

دهد: نخس  آنکه مالی  مفهومی عرفی و به معنای برخقورداری ها نشان میپردازد. یافتهبررسی امکان احراز مالی  رمزارزها می
کم بخشی از عقلا به یک چیز دارد؛ و دوخ آنکه این معیار در مورد رمزارزها محقق  از ارزش مبادلی اس  که ریشه در رغب  دس 

هزینقه، همچقون انتققال سقریع و کم-ها توجه معاملات و کارکردهای اقتصادی متمایز آنگسترده، حجم قابل اس ، زیرا استقبال
حکایق  دارد. بقر ایقن اسقام، رمزارزهقا ن آروشقنی از تحقق  ارزش مبقادلی به -شفافی  بالا و مقاوم  نسبی در برابر مصادره

تنهایی برای مشروعی  معاملات رمزارزی کافی نیس ، بلکه صقح  حال، احراز مالی  بهآیند. بااینبه شمار می« مال»مصداق 
شرعی این معاملات منو  به فقدان موانع فقه فردی )مانند ضرر و غرر( و رعای  ملاحظات و ضقواب  حکقومتی )ماننقد قاعقد  

 نفی سبیل( خواهد بود.
 ره(.مالی ، مال، ارزش مبادلی، رمزارز، ارز دیجیتال، اماخ خمینی) :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تحولات شتابان زندگی بشر و دگرگونی الگوهای زیس  فردی و اجتماعی، همواره مسائل نوپدیقدی را 
ها مسقتلزخ بقازخوانی مبقانی اسقتنبا  و گویی به آنروی فقه اسلامی قرار داده اس ؛ مسائلی که پاسخپیش

ای ایقن تحقولات، گقذار تقدریجی ترین نمودهقتطبی  قواعد کلی فقه بر مصادی  جدید اس . یکی از مهم
گیری مناسقبات اقتصقادی در بسقتر ف قای الکترونیقک جوامع از زندگی سنتی به زندگی دیجیتال و شقکل

هقایی نوظهقور بقازتعری  اس ؛ بستری که در آن، مفاهیم کلاسیکی همچون دارایی، پول و مبادله با چهره
 شوند.می

عنوان ابزارهقایی مبتنقی بقر بقه« رمزارزهقا»تر ه تعبیر دقی یا ب« ارزهای دیجیتال»در این میان، پیدایش 
ایجاد کرده اسق . رمزارزهقا حقوقی فقهی و های چین، چالشی جدی برای نظاخفناوری رمزنگاری و بلاک

های رایج، فاقد نهاد صادرکنند  متمرکز بوده و معمولًا از ساختاری غیرمتمرکز برخوردارند، که برخلاف پول
اند. گسقترش چشقمگیر هزینه و فرامقرزی را فقراهم سقاختههای مالی سریع، کمیافتن تراکنشامکان انجاخ 

دهد که ها در سطح جهانی، نشان میتوجه حجم معاملات آنهای نوین و افزایش قابلاستفاده از این دارایی
 عاصر هستند.شدن به یکی از عناصر اثرگذار در مناسبات اقتصادی متدریج در حال تبدیلرمزارزها به

با این حال، برای آنکه رمزارزها بتوانند در چارچوب ضواب  فقهی، در بازار مقورد معاملقه ققرار گیرنقد، 
روشن شود؛ چراکه مالی  از شرو  اساسی صقح  بیقع بقه « مالی »ها از حیث نخس  باید وضعی  آن

هایی رمادی خود، و وجود چالشآید. پرسش اصلی آن اس  که آیا رمزارزها، با توجه به ماهی  غیشمار می
در فقه « مال»پشتوانه بودن و فقدان ت مین و مسئولی  قانونی، واجد عنوان همچون نبودِ رغب  عمومی، بی

های اقتصادی و فناورانۀ عصقر امامیه هستند یا خیر. این پرسش، نقطۀ تلاقی مباحث فقهی سنتی با واقعی 
 شروعی  یا عدخ مشروعی  معاملات رمزارزی به دنبال دارد.حاضر اس  و پاسخ به آن، آثار مهمی در م

کیقد بقر در این زمینه، دیدگاه های مختلفقی در میقان فقهقا و پژوهشقگران مطقر؛ اسق ؛ برخقی بقا ت 
انقد و برخقی دیگقر، بقا تکیقه بقر ها تردیقد کردهنوظهوربودن و مخاطرات اقتصادی رمزارزها، در مالی  آن

های پیشین کمتر مقورد اند. با وجود این، آنچه در پژوهشها را پذیرفتهلی  آنمعیارهای عرفی و عقلایی، ما
ویژه اندیشقۀ امقاخ بقر اسقام مبقانی فقهقی و بقه« مالیق »و « مقال»توجه قرار گرفته، تحلیل دقی  مفهقوخ 

 خمینی)ره( و سپس تطبی  منسجم این مبانی بر پدید  رمزارزهاس .
تحلیلی، ابتدا به بازشناسی مفهوخ مالیق  در فققه -وش توصیفیکوشد با ررو، پژوهش حاضر میازاین

کید اماخ خمینی)ره( بپردازد و سپس با بررسی کارکردهقا، ویژگی هقا و امامیه با تمرکز بر مبنای عرفی مورد ت 
ها با معیارهای مالی  را ارزیابی کند. اهمی  این پژوهش های اقتصادی رمزارزها، امکان انطباق آنواقعی 

هقای فقهقی معقاملات فرضترین پیشسقازی یکقی از بنیقادیتواند ضقمن شفافآن جه  اس  که میاز 
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تر دربار  مشروعی  یا عدخ مشقروعی  ایقن معقاملات و نیقز طراحقی رمزارزی، زمینه را برای داوری دقی 
 های فقهی و حقوقی متناسب با شرای  نوین فراهم سازد.سیاس 

 شناسی. مفهوم1
 1. رمزارز1. 1
سقازی بقرای ایمن 3شقود کقه از رمزنگقاریاطقلاق می 2به یک نمقایش دیجیتقالی از ارزش« رمزارز»

هقای سقنتی کنقد. بقرخلاف پولها، کنترل ایجاد واحدهای جدید و ت یید انتقال دارایی اسقتفاده میتراکنش
 فاققد یقک نهقاد شوند، رمزارزها معمقولاً های مرکزی صادر و تنظیم میها و بانککه توس  دول  4)فیات(

اعتبارسنجی  متمرکز دارند؛ به این معنا که برای ثب  وصادرکنند  مرکزی بوده و ساختاری غیرمتمرکز یا نیمه
ها الزاماً به یک مرجع مرکزی مانند بانک متکی نیستند. پشقتوانۀ فناورانقۀ بیشقتر رمزارزهقا، زنجیقر  تراکنش

و عمومقاً غیرمتمرکقز اسق  کقه کلیقۀ  6شقدهل توزیعچقین یقک دفتقر کقاس . بلاک 5چینبلوکی یا بلاک
شود. این سقاختار، سقابقۀ نگهداری و ت یید می 7ها(ها )گرهای از رایانهها در آن ثب  و توس  شبکهتراکنش
سازد. ایجاد واحدهای جدیقد یقک رمقزارز، ها را شفاف، تغییرناپذیر و در برابر دستکاری مقاوخ میتراکنش

های مختلفی صورت پذیرد؛ از جمله فرآینقدی بقه سیستم، ممکن اس  از طری  روش بسته به طراحی فنی
هقا و ایجقاد های شبکه بقا حقل مسقائل ریاضقی پیچیقده بقه ت ییقد تراکنشکه در آن رایانه 8«استخراج»ناخ 

 9اند.های فنی که توس  پروتکل رمزارز تعیین شدهکنند، یا سایر مکانیزخواحدهای جدید کمک می
 شوند:زها از منظر ساختار فنی به دو دستۀ اصلی تقسیم میرمزار

  10أ. کوین:
چین اختصاصی خقود اسق  و بقر روی ایقن زیرسقاخ  مسقتقل اجقرا رمزارزی اس  که دارای بلاک

سازی عملی فناوری اشاره کرد که نخستین پیاده 11«کوینبی »توان به ها میترین کوینگردد. از معروفمی

                                                 
1. Cryptocurrency 
2. Digital Representation of Value 
3. Cryptography 
4. Fiat Currency 
5. Blockchain 
6. Distributed Ledger 
7. Nodes 
8. Mining 
9. https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency. 
10  . Coin  
11. Bitcoin 
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یقا  12«کوینآلق »کوین روانۀ بازار شقده اسق ، شود. هر رمزارزی که پس از بی یچین محسوب مبلاک
هقا از نظقر سقرع  ای دارند؛ برخقی از آنها تنوع فنی گستردهکوینشود. آل نامیده می« کوین جایگزین»

کوین برتری داشقته باشقند، های بی تراکنش، هزینۀ کارمزد یا حریم خصوصی ممکن اس  بر برخی جنبه
چقرا کقه -هسقتند « بهتقر»یقا « ترامن»کوین ها از بی صورت کلی ادعا کرد که همۀ آنتوان بهرچند نمیه

ها هرکداخ به آن اس . کوین 13امنی  یک شبکه تابع عوامل متعددی از جمله انداز  شبکه و مکانیزخ اجماع
به خود قرار گرفته اسق ؛  چین مربو فردی نیاز دارند که در بلاککی  پول اختصاصی با آدرم منحصربه

کوین را بقه آدرم تقوان دارایقی بیق کاملًا از هم مجزا بوده و نمی 14کوین و اتریوخبرای مثال کی  پول بی 
ها بسته به طراحی پروتکقل شقبکه ممکقن اسق  از طریق  اتریوخ ارسال کرد. ایجاد واحدهای جدید کوین

صورت  16های اجماع مانند اثبات سهاخا سایر مکانیزخ( ی15های مبتنی بر اثبات کار)در سیستم« استخراج»
اند، طراحی شده 18عنوان واسطۀ مبادلهها این اس  که بههای کلیدی برخی کوینیکی از مشخصه 17پذیرد.

ه یا اهداف برخی عمدتاً برای پرداخ  کارمزد شبک-اند ها لزوماً با این هدف ایجاد نشدههرچند همۀ کوین
ها دسترسی عمومی دارند و محدود به گروه خاصقی اند. همچنین بسیاری از کوینفنی خاص طراحی شده

 19از افراد نیستند.
  20ب. توکن:

چقین میزبقانِ چین مستقل ندارد و بقر روی زیرسقاخ  یقک بلاکنوع دیگری از رمزارز اس  که بلاک
چقین داردهای آن بلاکهقا و اسقتانشود و از پروتکلساخته می 21موجود مانند بایننس اسمارت چینازپیش

چقین ها و امنیق  خقود، کقاملًا بقه شقبکۀ بلاکها برای ت یید تراکنشکند. به عبارت دیگر، توکنپیروی می

                                                 
معنای سکه یا ارز اس . به تماخ رمزارزها به (Coin« )کوین» ن ومعنای جایگزیبه (Alternative) «آلترناتیو»ترکیبی از دو کلمه  (Altcoin) «کوینآل . »12
 .شودکوین گفته میکوین، آل جز بی به

13. Consensus Mechanism 
14. Ethereum 
15. Proof of Work 
16. Proof of Stake 

هقا، غیرقابقل اسقتخراج هسقتند. ایقن ای از کوین. دسقتهشقوندها از طری  فرآیند استخراج ایجاد نمی. باید توجه داش  که برخلاف تصور رایج، همۀ کوین17
ها( یا سایر بازارهای ثانویه خریداری کننقد. مکانیسقم ها )اکسچنجتوانند آنها را از طری  صرافیاند و کاربران تنها میها عموماً از پیش تولید و عرضه شدهدارایی

هقای بر )ماینینق(( نقدارد. از جملقه کویناس  که نیازی به حل مسائل محاسباتی انرژی« ثبات سهاخا»های اجماعی مانند ها بر پایه الگوریتمایجاد این کوین
 اشاره کرد. LISKو  XRP ،EOS ،NEM ،QTUMتوان به معروف غیرقابل استخراج می

18. Medium of Exchange 
چیین   بلاک؛ ف قلی و همکقاران، 43 چیین بلاک ودمقایر و همکقاران،؛ ج21، ارز دیجیتال برای مبتدیان؛ مور، 48، چینبلاکملامیرزایی، . نک: حاجی19

 .46 رمزارزها 
20  . Token 
21. Binance Smart Chain 
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ای خاص صادر شده ها معمولًا برای پروژهاصلی )که کوین مخصوص به خود را دارد( وابسته هستند. توکن
توان آن را به بلی  سینما در نند. برای درک بهتر، میکو در اکوسیستم آن پروژه کارکردهای مشخصی ایفا می

توان بقا آن دنیای فیزیکی تشبیه کرد: بلی  سینما تنها در محل و زمان مشخصی ارزش کاربردی دارد و نمی
تنها در اکوسیستم  22های کاربردیها مانند توکنترتیب، برخی توکنهمینپول غذای رستوران را پرداخ ؛ به

کننقد. بقا ایقن حقال، ارند و ح  دسترسی به خدمات یا محصولات یک پلتفرخ را فراهم میخاصی کاربرد د
که نمایند  سهاخ، اوراق قرضه یا سقایر  23های امنیتیای دارند؛ از جمله توکنها تنوع کارکردی گستردهتوکن

های که نمایند  دارایی 24های غیرمثلیگیرند، و توکنابزارهای مالی بوده و تح  قوانین بازار سرمایه قرار می
سقپاری ماننقد ها معمقولًا از طریق  رویقدادهای جمعتقسیم هستند. توکنفرد و غیرقابلدیجیتال منحصربه

اسقتخراج نیسقتند. بقا ایقن شوند و خقود قابلایجاد و توزیع می 26یا عرضۀ اولیۀ صرافی 25عرضۀ اولیۀ سکه
دهی متنوعی صورت پذیرد. برای نمونه، در برخقی داشهای پاتواند در قالب مکانیسمها میحال، توزیع آن

، کاربران با صرف منابع محاسباتی یا 28نظیر همستر کامب  27«کسب درآمد»های ها مانند بازیاکوسیستم
کننقد. ایقن فرآینقد شده را به عنوان پاداش دریاف  میهای از پیش تعری زمان خود در محی  برنامه، توکن

د پروتکلی و مبتنقی بقر قواعقشود، اما یک فعالی  دروننامیده می« استخراج»گاهی اگرچه در ادبیات عامه 
چقین مسقتقل را بقر عهقده قرارداد هوشمند اس  و برخلاف استخراج سنتی، ت مین امنی  یک شقبکۀ بلاک

د یقک تر و با هزینۀ کمتری نسب  به ایجاها معمولًا سریعدلیل استفاده از زیرساخ  موجود، توکنندارد. به
های پایه )مانند اتریوخ( یا پول فیقات انجقاخ ها معمولًا با کوینشوند. خرید توکناندازی میکوین جدید راه

 30تبدیل هستند.به یکدیگر و به پول سنتی قابل 29های دیجیتالها از طری  صرافیشود و این داراییمی
ها وجود ندارد. نهادهقای جهانی برای آنبندی واحد و مورد اجماع ها، دستهبا وجود تنوع گسترد  توکن

و سقازمان نظقارت بقر  31ناظر مالی در کشورهای مختل ، از جمله کمیسیون بورم و اوراق بهادار آمریکا
ها را نه بر اسام ساختار فنی، بلکقه بقا توجقه بقه کقارکرد اقتصقادی و آثقار ، توکن32بازارهای مالی سوئیس

                                                 
22. Utility Tokens 
23. Security Tokens 
24. NFTs / Non-Fungible Tokens 
25. ICO 
26. IEO 
27. Play-to-Earn 
28. Hamster Kombat 
29. Cryptocurrency Exchanges 
30  .  https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-a-token 
31. SEC 
32. FINMA 
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هقای ( توکن1شقوند: )ها عمدتاً به سه دسقتۀ تقسقیم میاسام، توکن کنند. بر اینها ارزیابی میحقوقی آن
های کاربردی که دسترسی به خقدمات دیجیتقال را فقراهم ( توکن2کنند؛ )پرداختی که وظیفۀ پول را ایفا می

ای که نمایند  حقوق مالی مانند سهاخ یا سود هسقتند و مشقمول ققوانین های سرمایه( توکن3سازند؛ و )می
 33شوند.سرمایه می بازار

در بخقش پیشقین، بقرای « توکن»و « کوین»ها به بندی آنبا توجه به تحلیل مفهومی رمزارزها و تقسیم
شده از بندیتر ابزارهای مالی، برخی پژوهشگران چارچوبی طبقهها در نظاخ گستردهدرک جایگاه این دارایی

طور و بقه« ارز دیجیتقال»عنوان یکقی از اشقکال ها بقهدر این چارچوب، رمزارز 34اند.انواع ارزها ارائه کرده
رو، بقر اسقام ایقن گیرند. نمقودار پقیشِ های ارزی قرار میبندی، در کنار سایر دسته«پول مجازی»خاص 

تر موقعیق  تواند بقه درک دقیق ای از انواع ارزها ارائه دهد که میبندی ساختاریافتهدیدگاه، تلاش دارد طبقه
 تر کمک کند.اندازی گستردهمرمزارزها در چش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بندی انواع ارزدسته /1نمودار 
 
 
 

                                                 
33. https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung. 

 .48، چینبلاکملامیرزایی، . حاجی34
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 . مال2. 1
شماری  35 اس .« اموال»بوده و جمع مکسر آن « مول»اجوف واوی از ریشهٔ « مال»أ. مال در لغت:  

  نیقاز از تعریقشقده و بیشناسان، همچون فراهیدی، جقوهری و فیقومی، مقال را مفهقومی شناختهاز واژه
، ضقمن اشقاره بقه العربلسیانمنظقور در ابن 36 انقد.اند و تنهقا بقه برخقی مصقادی  آن اشقاره کردهدانسته

اثیر نیقز بقر ابن  37بودن معنای مال، آن را به چیزی که قابلی  تملک داشته باشد تعری  کرده اس .معروف
گردید، اما سپس مفهومی اطلاق می شداین باور اس  که مال در آغاز به آنچه انسان از طلا و نقره مالک می

ایقن واژه در میقان عقرب بیشقترین کقاربرد را   38 تر یاف  و همۀ اشیای در مالکی  انسان را دربرگرف .عاخ
ای برای حمل اموالشقان یا وسیله 39شدها محسوب میدربار  شتر داشته؛ زیرا شتر یا بخش اصلی دارایی آن

وْف   المال  »اند: ی که در تعری  مال به شتر اشاره کرده و گفتهشود کسانبود. از این مطالب روشن می و  مَعْقر 
انقد و چنقین تعقاریفی بقه ، در واققع بقه مصقداق غقالبی و آشقکار مقال پرداخته40«الِإبِقل   هو عِنْقدَ العَقرَبِ 

ا بر اعیان آمد که از نظر عرب، مال تنهانجامد؛ زیرا در غیر این صورت لازخ میمحدودکردن مفهوخ مال نمی
 صدق کند که بطلان این دیدگاه آشکار اس . -و آن هم فق  بر شتر-

، چنقدان در پقی «مقال»بودن مفهقوخ در میان فقهقا، بسقیاری بقه دلیقل روشقن ب. مال در اصطلاح:
ن اند. با این حال، دانشمندانی که به تبییدهندهٔ آن یا ارائهٔ تعری  دقیقی از آن نبودهبازشناخ  عناصر تشکیل

هایی را بقرای آن نظر نداشته و هریک معیارها و ویژگیاند، در این زمینه با یکدیگر اتفاقماهی  مال پرداخته
ایقن شقکل  های ذکرشده برای مال را بهترین ملاکتوان مهموجو در کلاخ آنان، میبا جس  41اند.برشمرده

و از نظقر عققلا  43سقازیقابلیق  ذخیرهکقه تکوینقاً  42بندی کرد و گف : مال، اعتباری عقلایی اس جمع
کقه در اثقر آن عققلا  46دارد و از منفع  عقلایی برخوردار اس  45و اختصاص 44 قابلی  اقتناء )نگهداری(

                                                 
تسقمیهٔ  دانسقته و وجقه« طرف برگردیدن و عدول به یک»معنای به« میل»را اجوف یائی و از ریشهٔ « مال»اشتباه . برخی به11/635، لسان العربمنظور، . ابن35

، مفردات الفاظ القیرنناصفهانی، کند )نک: راغباند که مال پیوسته مائل و زائل اس  و از این گروه به آن گروه میل مینظر دانسته متعلقات انسان به مال را از آن
 آنکه مال اجوف واوی اس  نه یائی.(، حال622، قترمینولوژی حقولنگرودی، ؛ جعفری784و  783

 .2/586 ،المصباح المنیر؛ فیومی، 5/1821  الصحاح؛ جوهری، 8/344، کتاب العین. فراهیدی، 36
 .11/635، لسان العربمنظور، . ابن37
 .4/373، النهایةاثیر، . ابن38
 .4/373 النهایة  اثیر،. ابن39
 .10/358 المحیط فی اللغة  عباد،بن. صاحب40
 از نگارنده مراجعه شود.« بازپژوهی معناشناختی مال از منظر فقه امامیه»ها در این زمینه، به مقالۀ . برای بررسی تفصیلی دیدگاه41
 .1/325، نهج الفقاهة. حکیم، 42
 .2/3، مصباح الفقاهة. خویی، 43
 .365و  2/364، المکاسب   البیع. نایینی، 44
 .9، اموال   مالکیتنک: کاتوزیان،  ؛63و 62، ادی اسلامنظری به نظام اقتص. مطهری، 45
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. گفتنی اس  فرقی ندارد که نیازهای 48بدان میل و رغب  دارند 47دلیل رفع نیازهای دنیوی و اخروی خودبه
که فرققی نقدارد نیقاز بالقذات، . همچنان49یا بالعرض )مانند پول( انسان به مال، بالذات )مانند غذا( باشد

آوردن لذت باشد )مانند بع قی دس اولی باشد )مانند غذا( یا ثانوی )مانند دوا( یا اساساً رفاهی و برای به
بودن چیزی کافی نیس ، بلکه دو شقر  شده، برای مال. باید توجه داش  که صرف موارد گفته50ها(از میوه

اش همچقون آب در کنقار سقبب فراوانقیای باشد کقه بهگونهر نیز لازخ اس : اول آنکه، آن چیز نباید بهدیگ
عقلا حاضر به پرداخ  مال در مقابلش نباشقند. دوخ  52دلیل کمی آن همچون یک دانهٔ گندخیا به 51رودخانه

 .53آنکه، نباید در شریع  از آن چیز نهی شده باشد )مانند شراب(

 یدگاه امام خمینی)ره( در مسئله. بررسی د2

یقا منفعق   للعققلاء( مقصودةبا اینکه ازنظر برخی از فقها مال چیزی اس  که دارای منفع  عقلایی )
را محقور « مورد رغب  عقلا بقودن»اماخ خمینی در تعری  از مال، ملاک  54اعتنا )معتدّ بها( باشد،درخورِ 

اس  که عقلا بدان میل و رغب  داشته باشقند )مقا یرغقب فیقه قرار داده اس . به نظر ایشان، مال آن چیزی 
 55العقلاء( و در قبال آن حاضر به پرداخ  بها باشند.

تر تر و جامعدقی « منفع  عقلایی داشتن»از مشخصهٔ « مورد رغب  عقلا بودن»رسد ملاک به نظر می
س . برای نمونه، هقوا بقا آنکقه باشد؛ زیرا صرف برخورداری از منفع  عقلایی برای تحق  مالی  کافی نی

کقه در -شقود و در شقرای  عقادی دارای منفع  عقلایی و بلکه حیاتی اس ، در عرف مقال محسقوب نمی
رو، افقزون بقر وجقود کسی حاضر نیس  برای تحصیل آن عوضی بپردازد. ازاین -دسترم همگان قرار دارد

 اند. حق  رغب  و در نتیجه مالی  دخیلمنفع  عقلایی، عواملی همچون کمیابی و ندرت نسبی نیز در ت
طور عنوان دو عنصر کلیدی در تحق  مالی ، بهبه« رغب »و « منفع »جا، مسئلۀ نسب  میان از همین

                                                                                                                   
؛ 22/343، جیواهر الکیلامجواهر، ؛ صقاحب8 /13، مفتاح الکرامیةعاملی، ؛ حسینی53 /8، مجمع الفائدةاردبیلی، ؛ مقدم3/167، الدر س. شهیداول، 46

 .365و  2/364، المکاسب   البیع؛ نایینی، 9 /4، کتاب المکاسبانصاری، 
 .1/165، حاشیة المکاسبانی، . ایرو47
 .1/325، نهج الفقاهة؛ حکیم، 1/283، البیع؛ خمینی، 1/37، کتاب البیعخمینی، . 48
 .1/165، حاشیة المکاسب. ایروانی، 49
 .1/325، نهج الفقاهة. حکیم، 50
 .1/325، نهج الفقاهة؛ حکیم، 365و  2/364، المکاسب   البیع. نایینی، 51
 .365و  2/364، یعالمکاسب   الب. نایینی، 52
 .365و  2/364، المکاسب   البیع. نایینی، 53
، جیواهر الکیلامجواهر، ؛ صقاحب8 /13، مفتیاح الکرامیةعاملی، ؛ حسقینی53 /8، مجمیع الفائیدةاردبیلی، ؛ مققدم3/167، الیدر س. نک: شهیداول، 54
 .365و  2/364، المکاسب   البیع؛ نایینی، 9 /4، کتاب المکاسب؛ انصاری، 22/343
 .1/283، البیع؛ خمینی، 1/37، کتاب البیعخمینی، . 55
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 شود.جدی مطر؛ می
 . نسبت منفعت و رغبت1. 2

در تبیین این نسب ، برخی بر این باورند که اساساً معیقار تشقخیم مالیق ، وجقود رغبق  اسق  نقه 
 -بلکه حتی ضرر محق  تلققی شقود- ؛ زیرا ممکن اس  چیزی همچون سیگار فاقد منفع  باشد منفع

شود، گونه موارد فرض میسبب رغب  مردخ، مال محسوب گردد. این گروه معتقدند منفعتی که در ایناما به
 56کند.منفعتی موهوخ اس ، نه واقعی، و عقل آن را تصدی  نمی

تقوان مقوردی را تصقور کقرد کقه فاققد هرگونقه شود که آیا میسش مطر؛ میدر برابر این دیدگاه، این پر
رسد پاسخ منفی اسق ؛ زیقرا رغبق ، منفع  باشد اما مورد رغب  واقع شود و مالی  پیدا کند؟ به نظر می

تصور نیس . در مثقال قابل -هرچند شخصی-تابع منفع  اس  و تحق  رغب  بدون فرض نوعی منفع  
گف  مصرف آن برای خریدار دارای منفع  روحی اس ؛ چراکه موجب آرامش خاطر یا  توانسیگار نیز می

تر نیز اشاره شد که مفهوخ منفع ، مفهومی موسّع اس : گاه در رفقع شود. پیشارضای نوعی میل روانی می
ز بقاب نیازهای اولیه نقش دارد )مانند خقوراک(، گقاه در رفقع نیازهقای ثانویقه )ماننقد دارو( و گقاه صقرفاً ا

 بردن اس .لذت
ثقروت یقا »گویقد: شهید مطهری نیز در تعری  مال به همین گستردگی مفهوخ منفع  اشاره کرده و می

 57«مال عبارت اس  از هر چیزی که یکی از حوایج طبیعی یا اعتباری، ضروری یا تجملی بشر را برآورد.
بار مصرف آن در واقع برای بدن زیانتوان گف  حتی در مواردی مانند سیگار، هرچند بر این اسام، می

پندارد، همقین تصقور منفعق  منشق  رغبق  و در کننده آن را واجد منفع  میاس ، اما از آنجا که مصرف
 رو، منفع  را باید اعم از منفع  واقعی و منفع  موهوخ دانس .شود. ازایننتیجه مالی  می

 . نقدی بر تفکیک رغبت از منفعت در کلام امام2. 2
توان اشکالی را نسب  به برخی عبارات اماخ خمینی مطر؛ کرد؛ آنجا کقه ایشقان بیقان ز این منظر، میا

دارد که اگر چیزی مطلقاً منفع  نداشته باشد، اما در خرید و نگهداری آن غرضی سیاسی یا غیرسیاسی می
این بیان  58 شود.میاز اغراض عقلایی وجود داشته باشد، همین غرض موجب رغب  و در نتیجه مالی  آن 

رسد؛ زیرا اگر نسب  به چیزی رغب  شکل گرفتقه باشقد، همقین امقر کاشق  از وجقود ت مل به نظرمیقابل
نوعی منفع  در آن اس ؛ خواه این منفع  ذاتی باشد، خواه عارضی، یا حتی رفاهی و تجملی. بنابراین، به 

                                                 
 .18/09/1399، درس خارج فقه تقریرات. ترابی، 56
 .44، نظری به نظام اقتصادی اسلام. مطهری، 57
 .1/164، المکاسب المحرمة. خمینی، 58
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ای از تحقق  بلکه وجقود رغبق  خقود نشقانهتوان رغب  را مستقل از منفع  تصور کرد، رسد نمینظر می
 منفع  اس .

انجامقد؛ زیقرا ممکقن اسق  چیقزی البته باید توجه داش  که هر منفعتی لزوماً به تحقق  رغبق  نمی
سبب فراوانی و سهول  دسترسی، رغبتی به تحصیل آن وجود نداشته باشد؛ مانند منفع  داشته باشد، اما به

 و، وجود منفع  عقلایی را باید شر  لازخ مالی  دانس ، نه شر  کافی. رازاین 59 آب در کنار رودخانه.
 بودن منفعت عقلاییبودن یا نوعی. شخصی3. 2

شقود کقه آیقا ایقن با فرض اینکه منفع  عقلایی شر  لازخ برای مالی  اس ، ایقن پرسقش مطقر؛ می
« منفعق  عقلایقی»عنقوان  منفع  باید نوعی )عمومی و فراگیر( باشد، یا منفع  شخصی نیز برای تحقق 

رسد وجود منفع  شخصی کافی اس ؛ چرا که دلیلی برای سلب احکاخ مالی  کند؟ به نظر میکفای  می
بودن، و نیقز میقان بودن و نوعیاز موارد دارای منفع  شخصی وجود ندارد. توضیح آنکه باید میان شخصی

منفع  عقلایی، فراگیری آن در میان همقهٔ عققلا بودن تفکیک کرد. اگر مقصود از بودن و غیرعقلاییعقلایی
تواند در تحق  مالی  معتبر باشد؛ زیرا ممکن اس  شخصی برای تحصیل یادگاری باشد، چنین قیدی نمی

امقا  60توجهی بپردازد و این رفتار نزد عقلا تخطئقه نشقود.ارزش اس ، هزینهٔ قابلخاص، که نزد دیگران بی
پقذیرش چنقین معیقاری قابل -هرچند شخصی باشقد-بودن رفتار اس  رسفهیبودن، غیاگر مراد از عقلایی

شاهد بر این مطلب آن اس  که اگر برای مالی  چیزی وجود منفع  فراگیر مقلاک باشقد، عنقوان  61اس .
های برخقی ها مسلّم اس  سلب خواهد شد؛ مانند غذاها و میوهبودن آنمالی  از چیزهای بسیاری که مال

هقا کقه ها مشمئز و متنفرند یا بع قی از لبامکه بسیار یا بخشی از مردخ دیگر مناط  از آن از مناط  جهان
که در جایی دیگر کسقی حاضقر بقه پرداخق  آید، درحالیبرای برخی از مردخ پوشش مطلوب به شمار می

 62ها نیس .آوردن آندس بهایی برای به
بر فرض که در صدق بیع، مالی  عوضقین معتبقر »نویسد: باره میروس  که اماخ خمینی دراینازهمین

ای دارای خاصی  باشد، شر  نیس  که نزد نوع عرف مال باشد، بلکه اگر شیء در نگاه گروهی یا در ناحیه

                                                 
رزش مبادلاتی آن نیز بر پایهٔ نوعی منفع  عقلایقی اسقتوار هرچند فاقد ارزش مصرفی اس ، اما ا -که امری اعتباری اس -شود پول جا روشن می. از همین59

عنوان وسیلهٔ مبادله، مورد نیاز عقلا در تنظیم رواب  اقتصقادی اسق  و همقین کقارکرد، منشق  رغبق  اس ؛ منفعتی که در کارکرد مبادلاتی آن نهفته اس . پول به
 شود.عمومی به آن و در نتیجه سبب تحق  مالی  و ارزش مبادلاتی آن می

 .2/423 دراسات فی المکاسب . منتظری، 60
 به بعد. 183، «بازپژوهی معناشناختی مال از منظر فقه امامیه»فرد و دیگران، . نک: سلطانی61
 .20، «هابودن و ساختار الکترونیکی آنبررسی فقهی رمزارزها با تمرکز بر اشکالات ناشی از واحد مبادله». بیاتی و همکاران، 62
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بقودن آن بودن منفعق  را بقا عقلایینوعی شخصقیمحقق  خقویی نیقز بقه 63«باشد، بیع آن صحیح اس .
یرش اعتبار مالی  در بیع، کافی اس  که مبیقع در نظقر طقرفین بر فرض پذ»نویسد: جمع دانسته و میقابل

معامله مال محسوب شود به شرطی که ]اعتبار مالی  برای آن چیز[ عقلایی باشد، و لازخ نیس  که نزد تماخ 
 64«عقلا مال تلقّی شود.

 بودن مفهوم مالیتبودن یا شرعی. عرفی4. 2
کید کردهگونه که لغ همان مقال بقرای عقرف مفهقومی روشقن و واضقح دارد و بقرای  انقد،دانان نیز ت 

زیرا مردخ در زندگی روزمقرهٔ خقود، معمقولًا ؛ گویی نیس شناساندن آن، نیازی به این همه تکلّ  و پیچیده
ازاین نیقز گفتقه شقد کقه در پیش دهند.بدون آنکه با مشکلی در این زمینه مواجه شوند، مال را تشخیم می

پرداخته نشده که این مطلب نشقانگر آن اسق  کقه « مال»و « مالی »شناسی مفهوخ فقهی هم نوعاً به کتب
سبب چنقین شاید بهمال در اصطلا؛ فقها تفاوت معنایی چندانی با مال نزد عرف و اهل لغ  نداشته اس . 

بذَل  بِإِزائِهِ المَال  » :اندوضوحی اس  که برخی از فقها در تعری  مال گفته ال، چیزی اس  که )م« المَال  مَا ی 
یعنی اگر در مقابل چیزی، چیز دیگری که مالی  دارد بقذل شقود، آن چیقز  65شود(؛ازای آن، مال داده میبه

 .آیدشمار می اول مال به
تنها راه احراز مالی  چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و و اس   عنوانی عرفی« مالی »رسد به نظر می

بر خلاف نظر برخی همچون محقق   -« مالی »بر این اسام،  66ا آن اس .تحلیل رفتار عقلا در ارتبا  ب
برخی یا تماخ  تواندمفهومی نیس  که منو  به بیان شارع باشد، نهای  آنکه شارع بماهو شارع می -67نایینی

موردتوجه ققرار داده و بقرای آن،  -که فعل مکل  اس -آثار حقوقی آن را سلب کند؛ یعنی متعل  احکاخ را 
کند؛ زیقرا کند یا معاملۀ آن را باطل اعلاخ کند؛ از باب مثال، از شرب خمر نهی شرعی جعل و اعتبار حکم 

اعتبار شارع تابع مصالح و مفاسد بوده و مصالح و مفاسد نیز در افعال مکلفان اس ؛ اما در خقود عنقاوین 
علاوه، ا اسققا  نمایقد. بقهگونه مصلحتی نهفته نیس  تقا شقارع آن رعرفی و عقلایی همچون مالی ، هیچ

را از شقراب « مقال»اساساً چنین کاری لغو و بیهوده خواهد بود؛ چه، اگر شارع هزاران بار بگوید من عنوان 
ساق  کردخ، با وجود این، مردخ همچنان آن را معامله کرده و مصرف نمایند، هرگز عنوان مالی  از آن ساق  

                                                 
 .3/8، کتاب البیع . خمینی،63
 .1/67، مصباح الفقاهة. خویی، 64
 .1/339، منیة الطالب؛ نک: نایینی، 66، حاشیة المکاسب؛ عراقی، 2/102، حاشیة المکاسبشیرازی، . میرزای65
همقین بقه ؛ آیقدانتزاعی به شمار میفیعنوانی عر« مالی »رسد دانند، به نظر میاعتباری میتوجهی از فقها که مال را امری عرفی. برخلاف دیدگاه شمار قابل66

تواند برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را اعتبقار نکنقد. را ملغا کند، نهای  آنکه می -که منش  خارجی دارد-تواند امری انتزاعی دلیل اس  که هیچ معتبِری نمی
 .190، «از منظر فقه امامیه بازپژوهی معناشناختی مال»فرد و دیگران، برای مطالعۀ تفصیلی، نک: سلطانی

 .365و  2/364، المکاسب   البیع. نایینی، 67



  69/)ره(ینیامام خم یفقه ۀشیبر اند یبا نگاه« رمزارزها» تیمال رامونیپ یپژوهش ؛فردیسلطان 

 

عنوان شارع عناوین عرفیه را ه( معتقد اس  امکان ندارد شارع بهشود. از همین روس  که اماخ خمینی)رنمی
یقا روایتقی  گقاه آیقهمؤید این مطلب  آن اس  که هنگاخ مراجعه به آیات قرآن و روایات هیچ 68ساق  نماید.

نبودن ثمن یا مثمن باطل اعقلاخ دلیل مالای را بهیاف  نخواهد شد که شارع مقدم یا معصومان)ع( معامله
باشند؛ هرچند ممکن اس  معاملۀ با آن مال از جه  صدق عناوینی همچون غرر، ضرر و اکل مال به  کرده

 69باطل صحیح نباشد.
توان گف  که تحق  مالی  مستلزخ اجتماع قیودی همچقون شدن مبنای اماخ در این مسئله، میبا روشن

، گیری رغبق  عققلاب شقکلوجود منفع  عقلایی و ندرت نسبی اس ؛ قیودی که در کنار یکدیگر موجق
شوند. در همین راستا، یکی از دانشقمندان بقر ایقن آمدن عرضه و تقاضا میارزش مبادلی و در نهای ، پدید

یابد و هرچقه دسقتیابی بقه آن باور اس  که هرچه کالا منفع  بیشتری داشته باشد، رغب  به آن افزایش می
رو، کمیابی یا دشقواری کند. ازاینزش مبادلاتی آن تنزل میتر باشد، رغب  کاهش یافته و ارتر و فراوانآسان

 70دسترسی به کالا نقشی اساسی در تقوی  رغب  و افزایش ارزش مبادلاتی آن دارد.
کید اماخ خمینی، مال را می تقوان چنقین تعریق  بر پایۀ آنچه گفته شد، و در امتداد مبنای عرفی مورد ت 

 71«شود.دارای ارزش مبادَلی باشد، مال نامیده می آنچه نزد همه یا برخی از مردخ»کرد: 
بقودن مفهقوخ مالیق  بودن منفعق  و همچنقین عرفیاین تعری  ضمن اشاره به مسئلهٔ اعتبار شخصقی

اند )همچون مورد نیقازبودن، منفعق  تواند بسیاری از مشخصاتی که فقها در تبیین معنای مال بیان کردهمی
بودن( را در برگیرد، در عین آنکه بودن و درنهای ، مورد رغب بل اختصاصداشتن، کمیابی نسبی، قاعقلایی

مورد نیز به دور اس . براسام این تعری ، با وجود دو عنصر عرضقه و تقاضقا و نیقز تحقق  از تکلفات بی
توان در مبادلات برای یک چیز قائل به ارزشمندی شقد و مالیق  آن را احقراز معاوضات عرفیه اس  که می

 کرد.

 . بررسی ارزش مبادلی )مالیت( رمزارزها3
طور که گفته شد، مال چیزی اس  که دارای ارزش مبادلی باشد و طبیعی اس  که چنین ارزشقی همان

گیرد؛ هرچند که تحق  رغب  نیز خود کم برخی از آنان به آن چیز نش ت میاز تمایل و رغب  مردخ یا دس 

                                                 
 .10و3/9، کتاب البیعخمینی، . نک: 68
خَ ». ممکن اس  در ت یید این دیدگاه به روایتی که از پیامبر اکرخ)ص( نقل شده نیز بتوان تمسک جس : 69 هَ إِذَا حَرَّ خَ  إِنَّ اللَّ   عوالی جمهوربیا)ابن« ثَمَنَه شَیْئاً حَرَّ

کند. این روای  بدان معناس  که معاملۀ آن چیز حراخ اس  امقا نقه اینکقه آن چیقز (؛ زمانی که خداوند چیزی را حراخ کند، ثمنش را نیز حراخ می2/110، اللئالی
 دیگر مال نباشد.

 .198و197، اقتصادنا. نک: صدر، 70
 .192، «از منظر فقه امامیهبازپژوهی معناشناختی مال »فرد و دیگران، . سلطانی71
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شود. با حفظ این نکته، باید دانس  رم همگان نبودن ناشی میاز عواملی همچون منفع  داشتن و در دست
ها نفقر از که امروزه تمایل و رغب  جمع زیادی از عقلا به پدید  نوظهور رمزارزها انکارناپذیر اس . میلیون

 72مردخ جهان چه با استخراج و چه با معامله به دنبال دریاف  رمزارز هستند. نمقودار زیقر ارزش کقل بقازار
تریلیون دلار در بقاز   2.68آن را با  73ساعته 24میلیارد دلار و حجم معاملات  123زها را با بیش از رمزار

 دهد.نشان می 2025تا آوریل  2024زمانی آوریل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74ارزش بازار و حجم معاملات روزانۀ رمزارزها /2نمودار 
نقه بیشقتر باشقد، نشقانگر آن روشن اس  که هرچقدر ارزش کل بازار و همچنین حجم معاملات روزا

گذاران دارد. بر این اسام بدون اس  که خریدوفروش در آن بازار محبوبی  و اقبال بیشتری در میان سرمایه
تقوان کم بخشی از مردخ نسب  به دریاف  رمزارز ثاب  اسق  و درنتیجقه، آن را میهیچ شکی تساب  دس 

 یکی از مصادی  بارز مال به شمار آورد.
هقا شده دارد و موجب شده تا تمایل مردخ به سقم  آنترین منافعی که ارزهای رمزنگاریمهم برخی از

 صورت بگیرد عبارت اس  از:
یع: شقود. فرد( و بدون واسطه انجقاخ میصورت مستقیم )فردبهانتقال وجه در رمزارزها به أ. انتقال سر

ثانیقه،  5ی سقریع ماننقد ریپقل در کمتقر از مدت زمان انتقال بسته به نوع رمزارز متفاوت اسق : رمزارزهقا
دقیقه )که با پرداخق   10کوین در حدود دقیقه، و بی  5تا  2رمزارزهای با سرع  متوس  مانند اتریوخ در 

توانند با افزایش کارمزد تراکنش، شوند. کاربران میدقیقه اس ( انجاخ می 3-2کارمزد بیشتر قابل کاهش به 

                                                 
72. Market Capitalization 
73. Volume (24h) 
74. https://coinmarketcap.com/charts. 
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های بانکی سقنتی بقه دلیقل فرآینقدهای دسقتی، محقدودی  برند. در مقابل، سیستمسرع  ت یید آن را بالا ب
روز کاری زمقان نیقاز  5تا  1المللی به های متعدد، معمولًا برای انتقالات بینساعات کاری و وجود واسطه

 75دارند.
ی نیقز های عملیقاترمزارزها نه تنها در سرع ، بلکه در کاهش چشقمگیر هزینقههزینه: ب. انتقال کم

المللی به دلیل ح ور نهادهای واس  های معاملاتی بینهای پرداخ  سنتی، هزینهپیشتاز هستند. در نظاخ
ها، های پرداخ ( اغلب بقالا اسق . در مقابقل، رمزارزهقا بقا حقذف ایقن واسقطهها و شرک )مانند بانک

شود و میزان آن بسقتگی بقه حذف نمی ها در رمزارزها کاملاً دهند. البته هزینۀ تراکنشها را کاهش میهزینه
تر اس ؛ بقرای صرفهبههای متمرکز، معمولًا مقروننوع رمزارز و ترافیک شبکه دارد، اما در مقایسه با سیستم

دلار هزینه داشقته باشقد، درحقالی کقه همقین  50تا  30ممکن اس   76المللی با سوئیف مثال، انتقال بین
 78دلار باشد. 5ن اس  کمتر از ممک 77کوین یا ریپلانتقال با بی 

تواننقد جزئیقات هقر در رمزارزها به این معناس  که همقه می 79هاشفافی  تراکنشج. انتقال شفاف: 
کند، این اطلاعقات کوین یا هر رمزارز دیگری را جابجا میتراکنش را ببینند و بررسی کنند. وقتی کسی بی 

توان ماند. بنابراین میمشاهده باقی میبرای همیشه قابل  شود ودر دفتر کل عمومی به ناخ بلاکچین ثب  می
هقای از جمله مقدار ارسقال شقده، آدرم-بدون نیاز به اجاز  از بانک یا دول ، تاریخچۀ کامل هر تراکنش 

دید. این شفافی  موجب  80را در ابزارهایی مثل اکسپلوررهای بلاکچین -مبدأ و مقصد، و زمان دقی  انتقال
ها در بلاکچین ثب  شده و برای ها دشوارتر شود، چرا که تماخ تراکنشو دستکاری در تراکنش شود تقلبمی

برای نمونقه، وقتقی یقک مؤسسقۀ خیریقه از رمزارزهقا  81تماخ اع ای شبکه قابل مشاهده و بررسی هستند؛
ردیقابی صقورت شقفاف و عمقومی قابقل کرد آنهقا بههای مالی و نحو  هزینهکند، تمامی کمکاستفاده می

 82تواند جریان وجوه را دقیقاً پیگیری کند.اس ، به طوری که هرکس می

                                                 
75. https://www.osl.com/hk-en/academy/article/pros-and-cons-of-cryptocurrency. 

رسقانی اس  که یقک سیسقتم پیاخ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication( مخف  عبارت SWIFT« )سوئیف . »76
 شود.ها و مؤسسات مالی محسوب میالمللی امن اما قدیمی بین بانکبین

77  . Ripple 
78  . https://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency.asp. 
79  . Transaction Transparency 
80. Blockchain Explorers 

( امکقان انجقاخ یقافتن Moneroکند، به همقین دلیقل بع قی رمزارزهقا مثقل مقونرو )ل گاهی برای حریم خصوصی چالش ایجاد می. البته این شفافی  کام81
 اند.های ناشنام را نیز فراهم کردهتراکنش

82  . https://www.currencytransfer.com/blog/expert-analysis/cryptocurrency-vs-traditional-currency. 
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ای گویا بین فناوری نوین ریپل برای درک بهتر مزایای رمزارزها در انتقالات مالی، نمودار حاضر مقایسه
گفتقه، یعنقی سقرع  تقراکنش، هزینقۀ تقراکنش و و سیستم سنتی سوئیف  را در سه شاخصقۀ کلیقدی پیش

 دهد.  ارائه میشفافی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 83مقایسۀ فناوری نوین ریپل و سیستم سنتی سوئیف  /3نمودار 
رمزارزهقا بقه دلیقل سقاختار غیرمتمرکقز خقود، در برابقر د. مقاومت در برابر مصادره و بلوکه شدن: 

-نتی های مقالی سقها مقاوخ هستند، در حقالی کقه در سیسقتمها توس  دول مصادره و بلوکه شدن دارایی
هایی نظیر رواب  ایران المللی یا تنشهای بینهای سیاسی یا اقتصادی )مانند تحریمویژه در شرای  بحرانبه

نکتقۀ حقائز  84توانند اموال اشخاص و نهادها را مسدود یا مصقادره کننقد.ها به راحتی میدول  -و آمریکا(
اسق  و  85هقای غیرمتمرکقزر کیق  پولهقا داهمی  آن اس  که این مقاوم  مشرو  به نگهقداری دارایی

 86شود.های متمرکز )که تابع مقررات دولتی هستند( نمیهای موجود در صرافیشامل دارایی
با طراحی خاص خقود کقه  -ترین رمزارزهاعنوان یکی از مهمبه-کوین بی  ه. پایداری در برابر تورم:

                                                 
83. https://101blockchains.com/ripple-vs-swift. 
84.https://www.ledger.com/academy/topics/economics-and-regulation/4-times-governments-confiscated-money-why-
censorship-resistant-money-like-bitcoin-matters. 
85. Non-custodial wallets 

عنوان یک چالش حاکمیتی محسوب شود؛ برای مثال، دول  از باز پس گرفتن امقوال تواند از منظر دیگر، بهشدن می. البته مقاوم  رمزارزها در برابر مسدود 86
 پی گرفته خواهد شد.« نفی سبیل»از غاصبان و متخلفان ناتوان خواهد بود. بررسی بیشتر این موضوع در خلال تبیین قاعد  
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شقود؛ چقه، شقناخته می 87«ی دیجیتقالطقلا»میلیون واحقد محقدود کقرده، بقه عنقوان  21عرضۀ آن را به 
های کلیدی طلای فیزیکی )محدود بودن ذخایر طلای جهان و سخ  و پرهزینه بودن استخراج آن( ویژگی

هقای ملقی )مثقل شود برخلاف پولکند. این محدودی  مصنوعی موجب میرا در دنیای دیجیتال تقلید می
کوین در بلندمقدت ارزش خقود را دود چاپ کنند، بیق صورت نامحتوانند بهها میریال و دلار( که دول 

توان در کشورهایی مانند ونزوئلا مشاهده کرد که در اوج تورخ های عینی این مزی  را مینمونه 88حفظ کند.
 90کوین روی آوردند.، بسیاری از شهروندان به خرید بی 201989درصدی در سال  10,000حدود 

هایی مانند اتریوخ امکان ایجاد قراردادهقای هوشقمند را پلتفرخ 91:و. نوآوری در قراردادهای هوشمند
شقوند و کاربردهقای این قراردادها به صورت خودکقار و بقدون نیقاز بقه واسقطه اجقرا می 92اند.فراهم کرده

 ها دارند. ای در امور مالی، بیمه، املاک و سایر حوزهگسترده
کقاهش »شخصاً بقرای کشقور منقافع دیگقری همچقون شده، استفاده از رمزارزها معلاوه بر موارد گفته

وکارهای داخلی و بهبقود شدن کسبتسهیل در جهانی»، «قدرت تحریم دلاری آمریکا بر ضد اقتصاد ایران
 93تواند به دنبال داشته باشد.را می« گذاری خارجیامکان افزایش سرمایه»و « صادرات غیرنفتی

 . بررسی چند اشکال4

ها طقر؛ ترین آنشده، اشکالاتی مطر؛ اس  که در این بخش، مهمرمزنگاری نسب  به مالی  ارزهای
 شود.و سپس بررسی می

 . اشکال اول: نبودِ رغبت عمومی به رمزارزها1. 4
از نوع عقرف « مال اعتباری عرفی»توان شده را نمیبر اسام یکی از این اشکالات، ارزهای رمزنگاری

هقا شقکل گرفتقه اسق  کقه آن نیقز ، تنها نوعی عرف خاص دربار  آنشدهعاخ دانس ؛ زیرا به ادعای مطر؛

                                                 
87. Digital Gold 
88. https://www.osl.com/hk-en/academy/article/bitcoin-as-digital-gold-protecting-your-wealth-from-inflation. 
89.https://www.reuters.com/article/economy/venezuelas-inflation-tumbles-to-9586-in-2019-central-bank-
idUSKBN1ZZ09K. 
90. https://cryptoforinnovation.org/crypto-usage-grows-in-venezuela-despite-government-mismanagement. 
91. Smart Contracts 
92.https://www.antiersolutions.com/blogs/understanding-and-comparing-the-5-popular-smart-contract-development-
platforms. 

نیز روبروس ؛ مواردی همچون فقدان قوانین و مقررات مشخم، مشخم هایی جدّی . ناگفته نماند که معاملات رمزارزها در کنار منافعی که دارد، با چالش93
شقویی و بقروز مشقکلات ثباتی، ت عی  بانک مرکزی و نهادهای واس ، امکقان فقرار مالیقاتی و پولنبودن هوی  فرستنده و گیرنده، نوسانات شدید قیم  و بی

 امنیتی که باید در جای خود بدان پرداخته شود.
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شقود ایقن گقروه معمقولًا بازان و با هدف کسب سود رواج دارد. افزون بر این، گفتقه میعمدتاً در میان سفته
ندارنقد و انگیقز   -بقودناز حیث کالا بقودن یقا پول-شده توجه و دقتی نسب  به ماهی  ارزهای رمزنگاری

شقود و از آن توجقه تلققی میبازان نوعی عقرف بیصرفاً تحصیل سود اس . بر این اسام، سفته اصلی آنان
 94توان دلالتی بر مالی  رمزارزها به دس  آورد.نمی

داند و عرف خاصی را که دربقارهٔ این اشکال، هوی  مال را وابسته به رغب  عمومی مینقد و بررسی: 
 داند. در پاسخ به این اشکال لازخ اس  به دو نکته توجه کرد:ن نمیرمزارزها وجود دارد نیز محرز مالی  آ

معنای رغب  بالفعل تمامی عقلا به آن طور که گفته شد، وجود منفع  عقلایی در چیزی بههمان اولًا.
دارای منفع  عقلایی »نیس ؛ بلکه اگر حتی یک نفر از آنان نیز به آن رغب  داشته باشد، برای صدق عنوان 

 کند.کفای  می «بودن
ادعای اینکه تنها جمع محدودی از مردخ اهل تسامح بدون توجه به ارزش مالی اقداخ بقه معاملقهٔ  ثانیاً.

هقای گونقاگون بقه هقا و فرهن(کنند، صحیح نیس . آنچه آشکار اسق ، مردمقانی بقا ملی کوین میبی 
دهنقد. وجقود رغبق  نشقان می -رمزارزهقا ترینعنوان یکی از مهمبه-کوین ویژه مبادلهٔ بی استخراج و به

ای دهند که گروه گستردههای چندصد میلیارد دلاری ارزهای یادشده، نشان میهای متعدد و تراکنشصرافی
 اند.را پذیرفته از مردخ و عقلا مالی  آن

 . اشکال دوم: انکار مالیت شرعی رمزارزها2. 4
دخال  نداشته باشد و صرف رغب  برخی از عقلا بر فرض آنکه رغب  عمومی در تحق  مالی  چیزی 

اثبقات نیسق ؛ برای تحق  مالی  عرفی آن کافی باشد، باز هم ام ای شارع و تحق  مالی  شرعی آن قابل
 95رو مبادلهٔ آن با اشکال شرعی مواجه خواهد بود.ازاین

روش بقه شقمار پیش از این تبیین شد که مالیتی که در فققه از شقرو  صقح  خریقدوفنقد و بررسی: 
ای چون آید، مالی  عرفی اس . بنابراین هرگاه مالی  عرفیِ چیزی ثاب  شود، عمومات و اطلاقات ادلهمی

ودِ » ق  وا بِالْع  ه  الْبَیْعَ »و « أَوْف  ماننقد -مگر آنکه وجود مانعی شقرعی  96شامل معامله آن خواهند شد،« أَحَلَّ اللَّ
 گردد.در مورد آن معامله احراز  -ضرر یا غرر

 بودن رمزارزهاپشتوانه. اشکال سوم: بی3. 4
                                                 

، تحلیی  ماهییت  اسیتجراج   مبادلیهو انیواا رمزارزهیا؛ نک: میثمقی و بیابقانی، 79، «فقهی پول مجازی-کوین و ماهی  مالیبی »دی، . میرزاخانی و سع94
 .36و35
تخراج در اسقحقوقی مبادلقهٔ ارزهقای قابل-تحلیل فقهی»؛ عیوضلو و همکاران، 35، انواا رمزارزهامبادلهٔ تحلی  ماهیت  استجراج   . نک: میثمی و بیابانی، 95

 .203، «اقتصاد اسلامی
 .90و89،   فقه رمزارزها. مروی96
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واسقطهٔ خود دارای ارزش باشد که بهخودیهنگاخ معاملهٔ یک مال یا دارایی، آن مال یا باید مستقیماً و به
ها(، یا دارای ارزش اعتباری باشد )مانند پقول(. در فقرض آن مالی  یافته و قابل مبادله شود )مانند خوراکی

عتبِر اس ؛ چراکه هقیچ اعتبقاری بقدون وجقود اعتباردهنقده تحقق  نمی دوخ، مالی  یابقد. نیازمند اعتبار م 
هقا کیسق ؟ بقدیهی شود کقه اعتباردهنقدهٔ آناند، این پرسش مطر؛ میازآنجاکه رمزارزها فاقد ارزش ذاتی

کقه در انها یا مؤسسقات مقالی اعطقا نشقده اسق ؛ چناس  که این اعتبار از سوی نهادهای رسمی، بانک
گیرد. عرف عاخ نیز گویی در این زمینه را بر عهده نمیصورت بروز مشکل نیز هیچ نهادی مسئولی  و پاسخ

توان ادعا کرد که عموخ شود؛ زیرا نمیعنوان اعتباردهندهٔ این ارقاخ و رموز شناخته نمیبه -کم تاکنوندس -
هیچ شناخ  روشقنی از اعتباردهنقدهٔ رمزارزهقا وجقود  اند. به همین جه ، تاکنونها اعتبار دادهعقلا به آن

 97ندارد.
 در تحلیل این اشکال، توجه به چند نکته اساسی ضروری اس :نقد و بررسی: 

ها دارای که برخی از آنوضعی  رمزارزها از نظر پشتوانه داشتن یا نداشتن یکنواخ  نیس ؛ چنان .اولاً 
اند و تنهقا های فیزیکقی یقا دیجیتقال خاصقی متصقلبه دارایی های رایج )فیات( هستند، برخیپشتوانۀ پول

پشتوانگی تنها نسب  اند. بنابراین، نقد بیفاقد پشتوانه متمرکز و معیّن -کوینمانند بی -بخشی از رمزارزها 
عنوان یک رمزارز با اس  که به 99«تتر»نمونۀ بارز این امر، رمزارز  98طور کامل مطر؛ اس .به قسم اخیر به

طور اسمی به دلار آمریکا متصقل اسق . ایقن نمونقه نشقان شود و ارزش آن بهشتوانۀ پول فیات معرفی میپ
هقا دقیققاً بقا هقدف دهد که برخلاف تصور رایج، همقۀ رمزارزهقا فاققد پشقتوانه نیسقتند و برخقی از آنمی

 اند.برخورداری از پشتوانه مشخم و کاهش نوسانات طراحی شده
طر؛ اسق  کقه اساسقاً در صقورتی قابقل -100بر خلاف نظر برخقی از پژوهشقگران-. این اشکال ثانیاً 

تلقی شوند، شر  وجود پشتوانه موضقوعی  « کالا»عنوان شناخته شوند؛ اما اگر به« پول»عنوان رمزارزها به
ین امر مانع اند، ولی افاقد پشتوانه -بها تا آثار هنریاز فلزات گران-ندارد. بسیاری از کالاهای متعارف بازار 

ها نیس . بنابراین، برای قدخ اول و در فرض کقالابودن رمزارزهقا، اسقتدلال مبتنقی بقر صح  معاملات آن
 پشتوانگی وجاه  لازخ را ندارد. بی

کم برخی از رمزارزها و همچنین پذیرش این دیقدگاه کقه پشقتوانۀ بودن دس . با فرض پذیرش پولثالثاً 
                                                 

نگاهی نو بقه ماهیق  فقهقی رمزارزهقا و »وثوقی و غلامی، ؛ علوی513، «تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی». نک: محمودی، 97
 .340، «معاملات آن

 .13، «ها بر اسام معیارهای اقتصاد اسلامیبندی آناع رمزارزها و طبقهبررسی مالی  انو»آقابزرگی و عیوضلو، . نک: حاج98
99. USDT 

 .350، «بررسی فقهی مالی  در رمزارزها». الهاخ و میرزاخانی، 100
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تقوان گفق  می 101کنقد،ات ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن را ت مین میپول عبارت اس  از هر آنچه ثب
های صقادرکننده های مادی، بلکه اعتبار دول شود، نه داراییآنچه امروزه در عمل پشتوانۀ پول محسوب می

هقا و اعتمقاد های رایج غالباً از ققدرت حکوم دیگر، ارزش پولعبارتبه 102و پذیرش عمومی مردخ اس .
 های فیزیکی.شود، نه از پشتوانهشی میعمومی نا

بسا بتوان گف  پشقتوانۀ آن نقه نهقاد یقا شقخم کوین نیز چهبا این ملاحظه، در رمزارزهایی مانند بی 
چین که ضامن امنیق  و ای از عوامل غیرمتمرکز اس ؛ از جمله شبکۀ قدرتمند بلاکخاص، بلکه مجموعه

کنندگان، ای از استخراجروزافزون کاربران و مشارک  فعال مجموعهکارکرد آن اس ، در کنار اعتماد و اقبال 
هقا یقا اشقخاص حقیققی، دیگر، اعتباردهند  رمزارزها نه دول بیانهای مرتب . بهدهندگان و سازمانتوسعه

فناورانۀ غیرمتمرکز اس  که بر پایۀ اعتماد جمعی و اجماع عقرف خقاص شقکل –بلکه یک سیستم اجتماعی
رو، ممکن اس  بتوان این شبکه را نوعی پشتوانۀ غیرمتمرکز دانس  که در جای خود ثبات ازاینگرفته اس . 

 کند.نسبی و مقبولی  رمزارزها را ت مین می
داننقد، امقا شقواهدی از طور گسترده معتبر نمی. هرچند نهادهای مالی رسمی هنوز رمزارزها را بهرابعاً 

شورها با به رسمی  شناختن رمزارزها، حتی مالیات بر معاملات ها وجود دارد. برخی کپذیرش تدریجی آن
تازگی در کشور قانون مثال، بهعنوانبه 103اند.عنوان ثمن یا مثمن در مبادلات پذیرفتهآن وضع کرده و آن را به

شورای اسلامی رسقید کقه به تصویب مجلس  14/05/1404در تاریخ « بازیمالیات بر سوداگری و سفته»
های مشمول مققررات مالیقاتی و در زمر  دارایی« رمزدارایی»و « رمزپول»بار، مفاهیمی چون برای نخستین

ای از توان نشقانهاین اقداخ را می 104اند.ها قرار گرفتهالزاخ به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثب  تراکنش
سازی معاملات رمزارزی دانس ؛ حرکتقی گری و شفافسوی تنظیمحرک  تدریجی نظاخ حقوقی کشور به

معنای ت یید مطل  مشقروعی  فقهقی رمزارزهقا نیسق ، امقا بیقانگر آن اسق  کقه بقا تقدوین که هرچند به
توان زمینه را برای بررسقی مجقدد و رفقع تقدریجی موانقع های دقی  اقتصادی، فنی و حقوقی میچارچوب

 مند با این پدیده را هموارتر کرد.فقهی فراهم ساخ  و مسیر تعامل قانون
رسقد. مؤیّقد ایقن رو، ادعای فقدان اعتبار مطل  از سوی تمامی نهادها و عقلا صحیح به نظر نمیازاین

« تتقر»بقارز آن، رمقزارز  های خصوصی نیز توانایی ایجاد رمزارز را دارند؛ نمونقۀمطلب آن اس  که شرک 
                                                 

 .138، ماهیت پول   راهبردهای فقهی   اقتصادی نن. یوسفی، 101
تقریرات درس خارج پور، ؛ شهیدی07/10/1393، تقریرات درس خارج فقه آملی،؛ جوادی22/04/1372، تقریرات درس خارج فقهشیرازی، . نک: مکارخ102

 .03/11/1397، فقه
 .27/02/1402، تقریرات درس خارج فقه. نورمفیدی، 103

104. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1843271. 
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بقه  105انقدازی شقد.راه Tether Limited Incصوصقی میلادی توس  شقرک  خ 2014اس  که در سال 
 های رسمی باشند.رمزارزها حتماً حاکمی  همین جه ، لزومی ندارد که پشتوانۀ

 . اشکال چهارم: نبودِ تضمین و مسئولیت قانونی4. 4
هقای مرکقزی و ها و بانکگیری رمزارزها، فرار از نظارت دول ترین عوامل شکلازآنجاکه یکی از مهم

ها عمقدتاً خقارج از حاکمیق  هایی اس  که ممکن اس  به تورخ بینجامد، این داراییوگیری از دخال جل
شقود هقیچ نهقاد معتبقری کنند. این ماهیق  غیرمتمرکقز موجقب مینظارتی نهادهای مالی سنتی عمل می

ی یقا بقردارهای ناشقی از سقرق ، کلاهمسئولی  مسقتقیمی در قبقال ارزش، پایقداری یقا جبقران خسقارت
مشکلات فنی )مانند آسیب در فرایند استخراج یا مبادله( بر عهده نگیرد. در نتیجه، هیچ ضمانتی برای ایقن 

ها وجود ندارد و در صورت بروز مشکل، امکقان اققدامات متعقارف حمقایتی ماننقد مسقدود کقردن دارایی
ده کقه اسقتفاده از های حققوقی داخلقی تصقریح شقهای مسروقه میسر نیس . حتی در برخی نظاخحساب

این نبقودِ ت قمین، احتمقال از دسق  دادن ناگهقانی  106رمزارزها مشمول حمای  و ضمان  دول  نیس .
ارزش یا دارایی را افزایش داده و خود به عنوان مانعی در راه به رسمی  شناختن مالی  این ارزهقا محسقوب 

 107شود.می
 توان گف :در بازار رمزارزها می در مورد فقدان مسئولی  و ضمان  اجرایینقد و بررسی: 

 . به چه دلیل برای صح  یک معامله، وجود ت مین نسب  به عوضین آن ضرورت دارد؟اولاً 
رسقد؛ ها مطلقاً نتوانند در بازار رمزارزها ورود کننقد نیقز صقحیح بقه نظقر نمی. این ادعا که دول ثانیاً 

دهی پیشگیری از مشکلات احتمقالی و سقامانها با وضع مقرراتی، در جه  چراکه در عمل، برخی دول 
گونقه مقداخلات هنقوز کقاملًا روشقن نیسق  و اند؛ هرچند که اثربخشی و حدود ایناین بازار گاخ برداشته

الزامقات انتظقامی »ها ق اوت کرد. بقرای نمونقه، ابقلا  آمیز بودن آنتوان با قاطعی  در مورد موفقی نمی
ها در ارزشدهی رمزو همچنین تصویب کلیات طر؛ سامان 108«رمزارزسایبری تخصصی کارگزاران مبادلۀ 

                                                 
105. https://coinmarketcap.com/academy/article/what-is-tether. 

استفاده از رمزارزها صرفاً با قبقول مسقئولی  خطرپقذیری )ریسقک( از سقوی »آمده اس :  13/05/1398مورخ « وزیراننامۀ هیئ تصویب». در اولین بند 106
 «گیرد و مشمول حمای  و ضمان  دول  و نظاخ بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیس .متعاملین صورت می

 .121،   فقه رمزارزها؛ به نقل از: مروی۷3، لفقهی للعملات الإفتراضیةالتأصی  االشمری، . نک: راضی107
به « الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادلۀ رمزارز»پلیس ف ای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، مستندی را تح  عنوان ، 1401ماه سال . در دی108

رسمی و در ضمن سیزده صفحه ابلا  کرد. بر اسام یکی از این الزامات، مقرر شد شرکتی کقه صقرافی صورت غیرتعدادی از مدیران سکوهای تبادل رمزارزها به
هقا و تقذکرات هقا، بازبینیدارد باید ت امنی باشد. همچنین ارائه خدمات در حوزه رمزارز به اتباع خارجی ممنوع گردید. در بند دیگر آمده که اگر پس از ارزیابی

ها اققداخ خواهقد ها سازگاری با رو؛ این الزامات ندارند، از طری  شاپرک نسب  به مسدود شدن درگاه آناین نتیجه رسید که فعالی  صرافیپلیس فتا، این نهاد به 
ایقن بخقش  های فعال درشد، چراکه اعلاخ شد شرک هایی از انحصار هم دیده میهای فعال در حوز  رمزارز نشانهشد. در بخش فراهم کردن امنی  برای پلتفرخ
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 این اقدامات در کشور دانس . توان از جملۀرا می 1402آذر  13کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 
 پذیری مالیت رمزارزها بر اثر افزایش عرضۀ استخراجی. اشکال پنجم: زوال5. 4

ی  استخراجی خود، فاقد مالیق  پایدارنقد؛ زیقرا بقا اسقتخراج دلیل ماهکوین و برخی رمزارزها بهبی 
ثبقاتی یابد و این امر موجقب کقاهش ارزش و بیطور مستمر افزایش میها بهمقادیر جدید، عرضۀ آن روزانۀ

ها ای معتبر قرار گیرند؛ چراکه مالی  آنتوانند موضوع مبادلههایی نمیرو، چنین داراییشود. ازاینقیم  می
 یابد.ها کاهش میمعرض زوال تدریجی اس  و با افزایش عرضه، ارزش اقتصادی آندر 

 در پاسخ به این اشکال، توجه به چند نکته ضروری اس :  نقد و بررسی:
شقود؛ زیقرا در بسقیاری از کالاهقای خود موجب زوال مالیق  کقالا نمیخودی. افزایش عرضه بهاولاً 

ها گقردد. رد، بدون آنکه این امر مانعی برای مشروعی  معاملات آنمتعارف، امکان افزایش عرضه وجود دا
کننده در ارزش اقتصادی، صرف افزایش عرضه نیسق ، بلکقه نسقب  میقان عرضقه و تقاضقا و عامل تعیین

زمان با رشد تقاضا صورت گیرد و موجب کاهش ارزش بسا افزایش عرضه، همشرای  واقعی بازار اس . چه
 نشود.

کوین، میزان استخراج و عرضۀ نهایی آن از پیش مشخم و محدود اس  و برخلاف ورد بی . در مثانیاً 
طور قطعی ادعا کرد کقه توان بهرو، نمیبسیاری از کالاها، امکان افزایش نامحدود عرضه وجود ندارد. ازاین

ر تقابع شقرای  انجامد؛ بلکه این امصورت لزومی به کاهش ارزش و زوال مالی  میاستخراج مستمر آن، به
 109بازار و رفتار اقتصادی کاربران اس .

صقورت یکسقان نیسق ؛ پشتوانگی، این اشکال نیز ناظر بقه همقۀ رمزارزهقا به. همانند اشکال بیثالثاً 
چراکه رمزارزها از حیث سازوکار عرضقه، نقوع اسقتخراج و کنتقرل تقورخ، اقسقاخ گونقاگونی دارنقد. برخقی 

انقد، برخقی بقا سقازوکارهای کنترلقی مقانع از تقورخ شقدید بینیابل پیشرمزارزها دارای عرضۀ محدود و ق
تزلزل مالیق  از »شوند و برخی دیگر اساساً مبتنی بر استخراج کلاسیک نیستند. بنابراین، تعمیم اشکال می

به تمامی رمزارزها، خالی از دق  تحلیلی اسق  و نیازمنقد بررسقی مقوردی هقر رمقزارز « حیث استخراج
 خواهد بود.

 نظر متخصصان در مورد مالیت رمزارزهااختلاف . اشکال ششم:6. 4
                                                                                                                   

اقداخ کنند. از دیگر الزامقات « مورد ت یید پلیس فتا / مرکز افتا»بار نسب  به انجاخ تس  امنیتی توس  یک شرک  ارزیاب ای و هر شش ماه یکصورت دورهباید به
بر  .صورت امن نگهداری کنندسال و به 10به مدت های کاربران را حداقل کرد کلیۀ اطلاعات مرتب  با سواب  معاملات و تراکنشها را ملزخ میاین بود که شرک 

گذاری در رمزارزهقا یقا اسام بندی دیگر، هرگونه تبلیغات فریبنده با هدف ترویج ارزهای رمزپایه، اعم از داخلی یا خارجی، تشوی  و ترغیب مردخ بقه سقرمایه
 (.newshttps://ramzarz.های مدعی پرداخ  سودهای کلان و غیره ممنوع گش  )نک: سای 

 .139، «کوین در بستر ف ای مجازیبررسی فقهی مالی  بی ». آزادپرور و همکاران، 109
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نظران و نظر عمی  و گسقترد  صقاحبمالی  رمزارزها، اختلاف شده در مسئلۀاز دیگر اشکالات مطر؛
ها میان پذیرش کامل و انکقار مطلق  در نوسقان های فقه و حقوق اس . این که دیدگاهمتخصصان در حوزه

« مالیق »دهد رمزارزها فاقد وضقو؛ مفهقومی و ثبقات اقتصقادی لازخ بقرای تحقق  اس ، خود نشان می
ها نه بر مبنایی معیاری و مستحکم، بلکه عمدتاً بر پایۀ یک توهم هستند. بر اسام این استدلال، پذیرش آن

 بازانه استوار شده اس .های سفتهجمعی یا فعالی 
 ، مفاهیمی عرفی هستند، نه شرعی. از ایقن رو، معیقار تر اشاره شد که مال و مالیپیشنقد و بررسی: 

 110تشخیم مالی  عرفی یک چیز، اساساً نظر فقها نیس ، بلکه انطباق آن با تعری  و اوصاف مال اسق .
نظقر، دال بقر نوپدیقدی امقری طبیعقی اسق  و صقرف اختلاف ها در هر مسقئلۀافزون بر این، تعدد دیدگاه

نظرهای اولیه دربقار  بسقیاری از معقاملات جدیقد آن، اختلاف بود. نمونۀ نامشروع بودن آن پدیده نخواهد
)مانند بیمه( اس  که با گذر زمان و تثبی  کارکردشان در چارچوب معیارهای کلی، در نهای  مورد پذیرش 

)از  شقد  مالیق قرار گرفتند. بنابراین، داوری نهایی در این زمینه باید با رجوع به معیارهای ثابق  و تعری 
کم بخشقی از مقردخ( و نیقز واقعیقات عینقی میقدانی )ماننقد میقزان جمله دارا بودن ارزش مبادلی نزد دس 

 استقبال عمومی و حجم معاملات رمزارزها( صورت پذیرد، نه با تکیه بر آمار نظرات مواف  و مخال .
دلی و در نتیجقه واجقد ماند کقه رمزارزهقا، دارای ارزش مبقابا توجه به آنچه گذش ، تردیدی باقی نمی

هقا نیسق . از همقین فقهقی معقاملات آن معنای اثبات مشقروعی هستند. البته اثبات مالی ، به« مالی »
زنجانی، از فقهای معاصر، با پذیرش ضمنی مالی  و ارزش اقتصادی این پدیقد  اللّه شبیریروس  که آی 

د  اقتصقادی و عقدخ مخالفق  بقا ققانون کوین را مشرو  به فققدان مفسقنوظهور، جواز خریدوفروش بی 
دهد که بحث اصلی دربار  رمزارزها نه اصقل مالیق ، بلکقه شقرو  این موضع فقهی نشان می 111داند.می

 هاس .شرعی و قانونی استفاده از آن

 گیرینتیجه

 مفهقومی« مالی »شده در این پژوهش و با تکیه بر مبنای فقهی اماخ خمینی)ره(، بر پایۀ مباحث مطر؛
کم برخی از عقلا بقه یقک چیقز اسق . عرفی اس  که محور آن تحق  ارزش مبادلی ناشی از رغب  دس 

گیری عرضه و هایی همچون منفع  عقلایی )اعم از نوعی یا شخصی(، کمیابی نسبی و شکلبررسی مؤلفه
عرفقی بقه شقمار طور روشن واجد این معیار بوده و در نتیجه، مصقداق مقال تقاضا نشان داد که رمزارزها به

                                                 
 .11/11/1401، تقریرات درس خارج فقه. نورمفیدی، 110

111. https://ijtihadnet.ir. 
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آیند. استقبال گسترد  کاربران، حجم بالای معاملات و کارکردهای اقتصادی متمایز رمزارزها، تحق  این می
کند. افزون بر این، اشکالاتی همچون نبود رغب  عمومی، انکقار مالیق  خوبی ت یید میارزش مبادلی را به

نظقر متخصصقان، بقا توجقه بقه و نیقز اختلاف بودن، فقدان ت مین و مسقئولی  ققانونیپشتوانهشرعی، بی
کم بخشی از مردخ جهان، ناتوان از نفقی بودن مفهوخ مالی  و تحق  ارزش مبادلی رمزارزها نزد دس عرفی

هقا مالی  این ارزها هستند. با این حال، اثبات مالی  رمزارزها به معنقای مشقروعی  مطلق  معقاملات آن
منو  به فقدان موانع فقهی همچون ضقرر و غقرر و نیقز رعایق  نیس ؛ بلکه صح  شرعی این معاملات 

توان گف  رمزارزها از حیث مالی ، قابلی  ورود رو، میملاحظات حکومتی و مصالح عمومی اس . ازاین
هقا نیازمنقد بررسقی دیگقر به معاملات را دارند، اما داوری نهایی دربار  مشروعی  هقر نقوع تعامقل بقا آن

 ین زمینه اس .های موجود در اچالش

 منابع

 قرآن کریم
اول، . قم: دار سید الشهداء للنشقر. چقاپعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیةعلی. جمهور، محمدبنابیابن

 ق.1405
 .136۷چهارخ، . قم: اسماعیلیان. چاپالنهایة فی غریب الحدیث   الأثرمحمد. بناثیر، مبارکابن
 ق.1414 سوخ،. بیروت: دار الفکر. چاپلسان العرب. مکرخمنظور، محمدبنابن

فقه ، «کوین در بستر ف ای مجازیبررسی فقهی مالی  بی »آزادپرور، مهدی؛ فائزی، محمد و آذریان، سیدصادق. 
 .143تا127، 1398، مهر 12، ش6، دور    اجتهاد

، زمسقتان 1، ش16، دور  س ا راق بهیاداربیور، «بررسی فقهی مالی  در رمزارزها»الهاخ، صادق و میرزاخانی، رضا. 
 .354تا337، 1402

 doi: 10.22034/jse.2024.12383.2237 
 تا.بی .جا: تراث الشیخ الاعظم. بیکتاب المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرت ی

 .1384. تهران: کیا. حاشیة المکاسبایروانی، علی. 
بررسی فقهی رمزارزها با تمرکز بر اشکالات ناشی از »ن. بیاتی، محمدحسین؛ جاودان، محمدصادق و زمانیان، حسی

 .33تا5، 1402، بهار 89، ش23، دور  قتصاد اسلامی، ا«هابودن و ساختار الکترونیکی آنواحد مبادله
 https://eshia.ir/feqh/archive/text/torabi/feqh2/99/990918. تقریرات درس خارج فقیهترابی، مرت ی. 
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. تقریییییییییییییرات درس خییییییییییییارج فقییییییییییییهآملققققققققققققی، عبداللّققققققققققققه.  جققققققققققققوادی
93/931007https://eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/feqh/ (.07/10/1393 )دسترسی در 

کوین  رمزارزهیا   )معرفیی بییت چیینبلاکمبهولز، کقاترین و گارویق ، اد. جودمایر، الوشا؛ استیفر، نیکلام؛ کرا
 .1399زادگان. تهران: پشتیبان. . ترجمۀ مدیری و عظیمها(مکانیزم توافق به  جود نمدن نن

 ق.1407چهارخ، . بیروت: دار العلم. چاپتاج اللغة   صحاح العربیة الصحاححماد. بنجوهری، اسماعیل
ها بر اسام معیارهای اقتصاد بندی آنبررسی مالی  انواع رمزارزها و طبقه»، مهدی و عیوضلو، حسین. آقابزرگیحاج

 .46تا1، 1404، آبان31، ش16، دور  مطالعات اقتصاد اسلامی، «اسلامی
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1399. 
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 ق.1412اول، : دار القلم. چاپ. بیروتمفردات الفاظ القرننمحمد. بنراغب اصفهانی، حسین
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Īrawānī, ʻAlī. Ḥāshīya al-Makāsib. Tehran: Kīyā, 1965/1384. 

ʻIyvażlū, Ḥusayn, Muḥsin Riżāyī Ṣadrābādī, Javād Nūrī. "Tahlīl-i Fiqhī-Ḥuqūqī Mubādilih-yi Arz-hā-yi 

Qābil  Istikhrāj dar Iqtiṣād Islāmī". Iqtiṣād Islāmī, Durih-yi 20, no. 77 (Bahār 2021/1399): 183-210. 

Jaʻfarī  Langirūdī, Muḥammad Jaʻfar. Tirmīnūlūzhī Ḥuqūq. Tehran: Kitābkhānah Ganj-i Dānish. Chāp-i  Sī 

http://www.worldcat.org/oclc/50570038


  85/)ره(ینیامام خم یفقه ۀشیبر اند یبا نگاه« رمزارزها» تیمال رامونیپ یپژوهش ؛فردیسلطان 

 

va Panjum, 2021/1400. 

Javādī Āmūlī, ʿAbd Allāh. Taqrīrāt Dars Khārij Fiqh.  dastras dar 2014/12/28; 1393/10/07. 

Jawharī, Ismāʻīl  ibn Ḥammād. al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya. Beirut: Dār al-ʻIlm, Chāp-i 

Chāhārum, 1987/1407. 

Judmayer, Aljosha;  Nicholas Stifter, Katharina Krombholz , Edgar Weippl. Blockchains (Muʿarifī Bitcoin, 

Ramz Arz-hā va Mikānīzm Tavāfuq bi Vujūd Āmadan ān-hā). Translated by Mudīrī va ʿAẓīmzādigān, 

Tehran: Pushtibān, 2021/1399.  

Kātūzīyān, Nāṣir.  Amvāl va Mālikīyat. Tehran: Mīzān, Chāp Panjāh va Chāhārum, 2021/1400. 

Khūʾī, Sayyid Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Faqāhah. Muqarr Muḥammad ʿAlī Tawḥīdī, Qum: Dāwarī, Chāp-i 

Awwal, 1998/1377. 

Khumaynī, Sayyid Rūḥ Allāḥ. al-Bayʿ. Muqarr Ḥasan Ṭāhirī Khuramābādī. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va 

Nashr-i Āsār-i Imām Khumaynī. Chāp-i Awwal, 2007/1428. 

Khumaynī, Sayyid Rūḥ Allāḥ. al-Makāsib al-Muḥarramah. Qum: Ismāʻīlīyān, Chāp-i Awwal, 1990/1410. 

Khumaynī, Sayyid Rūḥ Allāḥ. Kitāb-i al-Bayʿ. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Imām 

Khumaynī. Chāp-i Awwal, 2000/1421. 

Maḥmūdī, Aṣghar. " Taḥlīl Arz-hā-yi Majāzī dar Partū Fiqh, Ḥuqūq va Muṭāliʻāt Taṭbīqī". Muṭāliʻāt Ḥuqūq 

Khuṣūṣī, Durih-yi 49, no. 3 (Mihr 2020/1398): 503-522. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Taqrīrāt Dars Khārij Fiqh. dastras dar 1993/07/13; 1372/04/22. 

Marvī, Javād. Fiqh Ramz Arz-hā. Qum: Mūʾassisah-yi Intishārāt Ḥawzah-hā-yi ʻIlmīyah, Chāp-i Awwal, 

2023/1401. 

Mīrzākhānī, Riżā va Ḥusayn ʿAlī Saʿdī. "Bitcoin va Mahīyat Mālī-Fiqhī  Pūlī  Majāzī".  Justār-hā-yi Iqtiṣādī bā 

Rūykard Islāmī, Durih-yi 15, no. 30 (Mihr 1977/1397): 71-92. 

Miythamī, Ḥusayn va Ziynab Bīyābānī. Taḥlīl Mahīyat, Istikhrāj va Mubādilih-yi Anvāʿ Ramz Arz-hā va  

Tūkan-hā az Manẓar Fiqh Islāmī va Qawānīn Kishvar. Tehran:  Pazhūhīshkadih-yi Pūlī va Bānkī, 2021/1399. 

Moore, Warren. Arz Digital Barāy Mubtadīyān. translated by Rūḥānī, Mashhad: Dīdihbān Qalam Fartāk, 

2023/1401. 

Muntaẓirī, Ḥusayn ʿAlī. Dirāsāt fī al-Makāsib al-Muḥarramah. Qum: Maktab Āyat Allāh al-ʿUẓmā al-

Muntaẓirī, 1996/1417. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02352-1#author-0-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02352-1#author-0-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02352-1#author-0-3


 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /86

 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-Adhhān. S.l: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. s.d. 

Muṭaharī, Murtaḍā. Naẓarī bi Niẓām Iqtiṣādī Islām. Tehran: Ṣadrā, Chāp-i Awwal, s.d.  

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. al-Makāsib wa al-Bayʿ. bi Taqrīr  Muḥammad Taqī ʻĀmulī, Qum: Mūʾassisa al-

Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, s.d. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Munya al-Ṭālib fī Ḥāshīya al-Makāsib. bi Taqrīr Mūsā Najafī Khuwānsārī, s.l. 

al-Maktaba al-Muḥammadīya, s.d. 

Nūr Mufīdī. Taqrīrāt Dars Khārij Fiqh. dastras dar 2023/01/31; 1401/11/11. 

Nūr Mufīdī. Taqrīrāt Dars Khārij Fiqh. dastras dar 2023/05/17; 1402/02/27. 

Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn  ibn Muḥammad. Mufradāt al-Alfāẓ al-Qurān. Beirut:  Dār al-Qalam. Chāp-i 

Awwal, 1992/1412. 

Ṣadr, Sayyid Muḥammad Bāqir. Iqtiṣādanā. Qum: Mūʾassisah-yi Būstān-i Kitāb, 2007/1385. 

Ṣāḥib ibn ʿAbād, Ismāʻīl  ibn ʿAbād. al-Muḥīṭ fī al-Lugha. Beirut:  ʿĀlim al-Kutub, 1993/1414. 

Ṣāḥib Jawāhir. Muḥammad Ḥasan ibn Bāqir. Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāyʿ al-Islām.  Beirut: Dār Iḥyāʾ 

al-Tūrāth al-ʻArabī, Chāp-i Haftum, 1984/1362. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. al-Durūs al-Sharʿīyah fī Fiqh al-Imāmīyah. Qum: Mūʾassisa al-Nashr 

al-Islāmī. Chāp-i Duwwum, s.d. 

Shahīdīpūr, Muḥammad Taqī. Taqrīrāt Dars Khārij Fiqh.  dastras dar 2019/02/19; 1397/11/30. 

Shīrāz Shīrāzī, Muḥammad Taqī. Ḥāshīya al-Makāsib. s.l. al-Sharīf al-Raḍī, s.d. 

Sulṭānīfard, Javād,  Aḥmad ʻAlī Yūsufī va,  Aḥmad Muḥammadī. "Bāzpazhūhī Maʻnāshinākhtī Māl  az 

Manẓar Fiqh Imāmīyah".  Fiqh va Uṣūl,  Durih-yi 57, no. 141 (Murdād 2025/1404): 171-200. 

Turābī, Murtaḍā. Taqrīrāt Dars Khārij Fiqh. dastras dar 2020/12/08; 1399/09/18. 

Yūsufī, Aḥmad ʻAlī. Māhīyat Pūl va Rāhburd-hā-yi Fiqhī va Iqtiṣādī ān.  Tehran: Pazhūhishgāh Farhang va 

Andīshih-yi  Islāmī, 1998/1377. 

 
 

 



  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

A Jurisprudential and Legal Reflection on Article 326 of the Civil Code 

(Purchase of Usurped Property with Knowledge of Usurpation) 

Seyed Hani Saberi , Master's degree in Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Department of Islamic 

Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran 

Dr. Mohammad Hasan Haeri (Corresponding Author), Professor, Department of Islamic Jurisprudence and 

Principles of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Email: haeri-m@um.ac.ir 

Dr. Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli Dorafshan , Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and 

Principles of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Abstract 

According to Article 326 of the Civil Code, if a person aware of the usurpation purchases property from a usurper 

(ghāṣib), they may refer to the seller (bāyiʿ) in order to recover the price (saman). However, according to the well-

known view of Imami jurists, such a purchaser has no right of recourse against the usurper (ghāṣib). The apparent 

meaning of the aforementioned Article indicates the legislator’s support for a purchaser who knowingly acquires 

usurped property, and this approach is in contrast with considerations of justice and the spirit of legislation. The 

famous position of jurists, who maintain that a purchaser with knowledge of usurpation cannot claim return of the 

purchase price is itself contrary to fairness and justice in certain hypothetical cases. The purchaser’s consent to payment 

of the price, the Rule of Assumption of Risk (qāʿidi-yi iqdām), the non-applicability of the rule of liability by possession 

(qāʿidi-yi ʿalā al-yad), and relinquishment of property are among the arguments advanced to deny the knowledgeable 

purchaser any right of recourse against the usurping seller. Conversely, supporters of allowing such a purchaser to seek 

recourse against the usurper invoke considerations such as the absence of legally valid ownership, the invalidity of the 

transaction, the applicability of the rule of beneficence (qāʿidi-yi iḥsān), and analogy with a void sale (bayʿ-i fāsid). The 

present study uses a descriptive–analytical method and undertakes a careful evaluation of the arguments advanced by 

both proponents and opponents and concludes that if a purchaser buys property with knowledge of its usurpation but 

without the intention of collaboration in sin and wrongdoing, they may seek recourse against the usurper in the event 

of loss of the purchase price. Otherwise, he or she will have no right of recourse against the unauthorized seller (bāyiʿ-i 

fużūlī). 

Keywords: usurper; Civil Code; Article 326; The Famous Jurists; knowledge of usurpation 
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 چکیده
تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کندد، که شخصِ عالم به غصب کالایی را از غاصب بخرد مییقانون مدنی درصورت 326طبق مادهٔ 

دهندۀ حمایدت قانونگدرار از مشدتری حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور فقیهان امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر مادۀ یادشده نشدان
تواند مطالبۀ ثمن کند نید  ح قانونگراری است. مشهور فقها که معتقدند عالم به غصب نمیعالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و رو

الید و اعراض از جریان قاعدهٔ علیدیدگاهشان در بعضی فروض خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعدهٔ اقدام، عدم
ه غصب به بایع غاصب ذکر شده است. در طرف مقابل نی  موافقان رجدوع مشدتری رجوع مشتری عالم بای است که برای عدممال ازجمله ادله

اند. جسدتار حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعدهٔ احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کردهمرکور به غاصب، دلایلی چون عدم
ی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم بده تحلیلی، ادلهٔ موافقان و مخالفان را مورد ارزیابروش توصیفیحاضر به

تواند به غاصب مراجعده کندد و در غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، درصورت تلف ثمن نی  می
 غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت.
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 مقدمه

و به فروعات آن  به اهمیت مبحث غصب، در کتب خود مبحثی را به غصب اختصاص دادهفقها باتوجه
دانان نید  در ایدن نظر دارند و حقوقاند. در اکثر فروعات غصب فقها اتفاقهای مختلف پرداختهدر قسمت

نظراتی نظری ندارند. لازم به ذکر است که در بعضی از فروعاتی که فقها از دیرباز دارای اختلافامر اختلاف
اند. ها به بحث دربارهٔ آن پرداختهدانتبع آن، حقوقنظرها پا به حقوق نی  باز کرده است و بهاند، اختلافبوده

 لم به غصب دارد. یکی از این فروعات، مبحث بیع با شخص غاصب است زمانی که مشتری ع
گرفتده، در ایدن زمینده تحقیدق در خصوص ضرورت پژوهش حاضر باید گفدت: بدا اسدتقرای صدورت
اند. نویسندگان در این نوشدتار مستقلی انجام نشده است و گویی محققان به نظر دکترین حقوقی اکتفا کرده

ای که فقهای امامی در کتدب فقهدی ادله کوشند که با بیان نظر دکترین حقوقی و ادلهٔ ایشان و مقابلهٔ آن بامی
 اند به وجه جامعی برسند و طرحی نو در افکنند.خود ذکر کرده

بده اند. باتوجدهتر شده است جرائم نی  اشکال مختلفی به خود گرفتهامروزه که اجتماعات انسانی ب رگ
م اسدت بده فروعدات آن ها مربوط به غصب اسدت، لازگرفته در دادگاهاینکه قسمت زیادی از دعاوی شکل

بسیار دقت شود تا حقی از کسی ضایع نشود. اگر بخواهیم مثالی امروزی برای این بحث ب نیم که اهمیدت 
خدر گویندد توانیم به رابطهٔ سارق و شخصی که به عرف امروزی به آن مدالمسئله را برای ما روشن سازد می

خدری لی را سرقت کرده است و سپس به شخص مالاشاره کنیم، مثلًا سارقی گوشی تلفن همراهی یا اتومبی
پدردازد  شود و به مالک اصدلی قیمدت کدالا را میخر توسط نیروی انتظامی دستگیر میفروخته است، مال

حال اگر بتواند به ثمن خود به سارق رجوع کند، موافق نظر قانون مدنی است. این کار باعدث افد ایش مدال
کندد. ایدن خاطری اجناس مسروقه را خریدوفروش میخر با اطمینانشود و شخص مالخری در جامعه می

خدرد کده بده سخن دو روی دیگر نی  دارد: یکی اینکه، فرد اطمینان از جنس مسروقه ندارد ولی از آدمدی می
خرد که به فروش اموال مسدروقه شدهرت یافتده اسدت. روی دیگدر بودن مشهور است یا از بازاری میسارق

شود آن فدرد طوری که احراز میه فرد علم به غصب دارد اما با توجیهاتی خریده است )بهمسئله این است ک
توان به این سه مسئله یک پاسخ داد و هر سه فرد را به یک رسد نمیخری نداشته است(. به نظر میقصد مال

 قانون ارجاع داد. 
که علامه حلی در دو باب این سخن را طوریبه پویایی فقه این فرع فقهی بین فقها مطرح بوده، بهباتوجه
اما در بدابی دیگدر،  1رجوع است.کنند و در یک مبحث ظاهر کلمات ایشان وجود اجماع بر عدممطرح می

                                                 
 .10/18، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، «و لا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا. »1
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ایدن موضدوع در  2دانند.رجوع مشتری عالم به غصب را اباحهٔ مشتری در اتلاف مالش به بایع میدلیل عدم
همانندد مشدهور -کده غ الدیطوریاند، بههایی کردهبارهٔ آن بحثبین فقهای اهل تسنن نی  مطرح بوده و در

داند که مشدتری همانندد غاصدب بر این میرجوع مشتری است و دلیلش را مبنیقائل به عدم -فقهای امامیه
  3است و گویی کالا تحت ید خودش تلف شده است.

ون مدنی خلاف سدخن مشدهور شده این موضوع هنوز حل نشده است، زیرا قانهای انجامبا تمام بحث
شیخ انصاری بعد از بررسی ادلهٔ هر طرف  4داند.فقها بایعِ غاصب را نسبت به ثمن مشتریِ عالم ضامن می

استفاده کرده و درنهایت، با تمام اشکالاتی « لایخلوا من غموض»نسبت به مستندات مشهور فقها از عبارت 
 5کند.د را مطرح نکرده و نسبت به این مسئله سکوت میکند، نظر نهایی خوکه به ادلهٔ طرفین وارد می

شود از مقبولیت این قانون کاسته شود، مگر اینکده نظر قانون مدنی برخلاف نظر مشهور فقها باعث می
نظدران کوشیم بده بیدان دلایدل صداحبدلایل محکم و متقنی برای نظر خود داشته باشد. در این نوشتار می

 کنیم.ها اشاره نظر شده، به مبانی آننظران باعث اختلافکه مبانی صاحب هاییبپردازیم و در قسمت

 . غصب در لغت و اصطلاح1

  6«ء را ظلماً، عدواناً و قهراً از فردی گرفتن.شی»أ. غصب در لغت: 
 7اندب. غصب در اصطلاح: مشهور فقها غصب را سلطه بر مال غیر ازروی ستم و عدوان تعریف کرده

  چراکه ایشان معتقد است دهدجای کلمهٔ مال در تعریف غصب، کلمهٔ حق را ترجیح می ی بهاما شهید ثان
اگر کلمهٔ مال را در تعریف غصب بیان کنیم جامع افراد نیست و شدامل حدق تحجیدر، حدق مسدجد، حدق 

ربدارهٔ یابدد. دشود با اینکه غصدب در ایدن مدوارد تحقدق میسرا و امثال این موارد نمیمدرسه و حق کاروان
شود ولی حق مالک است، نظیر یک دانهٔ گندم که اگر کسی این یدک داندهٔ چی ی که عرفاً مال محسوب نمی

شود اما بنابر اینکه مالک بر آن یک دانهٔ گنددم خدود حدق دارد بدر گندم را تصرف کرد با اینکه مال گفته نمی
  8متصرف لازم است که آن را به مالک برگرداند.

                                                 
 .340، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 2
 .3/419، الوسیط فی المذهب، . غ الی3
بایع  تواند رجوع بهاگر عوضی که مشتریِ عالم بر غصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی»ق.م:  326. مادهٔ 4

 «کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
 .2/57، المکاسب. انصاری، 5
 .1/648، لسان العربمنظور،   ابن4/374، نالعی . فراهیدی،6
 .4/245، المذهب البارعفهد حلی،   ابن112، تبصرة المتعلمین  علامه حلی، 346، الجامع للشرائعسعید،   ابن247، المختصر النافع. محقق حلی، 7
 .17تا7/16، الروضة البهیة. شهید ثانی، 8
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شود این مورد خارج شود: ریف مشهور از غصب سلطۀ غاصب بر مال قید شده سبب می. اینکه در تع1
کند تا اینکه کند بلکه فقط مالکِ مال را از تصرف در مال خود منع میکه غاصب  در مال تصرف نمیجایی

را آن مال تلف شود و نی  زمانی که متصرف مستقلًا بر مال دیگری تصرف ندارد، نظیر کسی که دست خدود 
 دهد. روی پیراهن کسی که آن را پوشیده است قرار می

که در تعریف آمده، آنجاکه راهن به عدوان و تعدی مال خود را از مرتهن « مال دیگری». با لحاظ قید 2
 شود. بگیرد یا وراث در ترکهٔ مورث در حالت بدهکاری مورث تصرف کنند از شمول تعریف خارج می

علیه، ید مستأجر ن بر عین مرهونه، ید وکیل بر مال موکل، ید ولی بر مال مولی. با قید عدوان، ید مرته3
  9شود.بر مال موجر و ید مستعیر بر مال معیر از تعریف غصب خارج است و به این افراد غاصب گفته نمی

غصب اسدتیلاء بدر حدق »دارد: قانون مدنی بیان می 308مادهٔ : تعریف غصب از منظر قانون مدنیج: 
 «ر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.غی

قانون مدنی برخلاف مشهور فقها از کلمهٔ حق به جای کلمهٔ مال استفاده کرده است و همچنین مقصود 
ن با ای 10از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا به اذن ملک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد.

تشدخیص ایدن اسدتیلا  12صورت مشاع باشد.هرچند که این استیلا به 11سخن، در غصب باید استیلا باشد،
  13نی  با عرف است.

تواند برای هرکدام از حقدوق خدود، ازجملده با این تعریفی که قانون مدنی از غصب کرده است فرد می
ایت کند و از غاصب درخواست حق تحجیر، حق مسجد، حق مدرسه یا حتی یک دانهٔ گندم خود طرح شک

رسد این سخن با نظم عمومی جامعه تناقض داشته باشد، زیدرا فدروض زیدادی بدرای ه ینه کند. به نظر می
توان قائل شد که اگر برای هرکدام بخواهد طرح شکایت کند مجالی برای رسیدگی بده ایدن حق یک فرد می

 همه پرونده نخواهد بود.
«. غاصدب بایدد مدال مغصدوب را عینداً بده صداحب آن رد نمایدد...»است:  ق.م آمده 311اما در مادهٔ 

قانونگرار در این ماده و همچنین دیگر مواد مبحث غصب از حق سخن به میان نیاورده است و اگر بخواهیم 
ق.م و سایر مواد موضوع غصب به دست آوریم، باید بگوییم اگر 311ق.م و  308یک وجه جمعی بین مادهٔ 

تواند درخواست خسارت کندد کده آن حدق او دارای مالیدت و او غصب شده بود درصورتی می فرد حقی از
                                                 

 .2/300، ریاض المسائل. طباطبائی کربلایی، 9
 .2/213، های خارج از قراردادالزامکاتوزیان،  .10
 .19/179، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، 2/418، العناوین. حسینی مراغی، 11
 .12/152، مسالک الافهام. شهید ثانی، 12
 .19/15، جواهر الکلامجواهر، . صاحب13
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توان به این مورد حقی که دارای ارزش مالی و معنوی برای خود شخص دارد منفعت عقلایی باشد. البته می
  14را نی  اضافه کرد.

اعم از مدالی یدا غیرمدالی . وجود حق، 1شمارند: گونه میبعضی از اساتید حقوق عناصر غصب را این
. تصدرف 4نیت غاصدب  . سدوء3حق صورت بگیرد  . تصرف بدون اذن ذی2مانند غصب نام خانوادگی  

حق نباشد که در این صدورت خیاندت اسدت و . تصرف مقرون به نقض اعتماد ذی5همراه با تقلب نباشد  
  15تصرف با قهر و غلبه نباشد، وگرنه عمل او غارت است.

 جوع مشتری عالم به غصب به غاصب. دلایل ر2

 حصول ملکیت شرعی. عدم1. 2
بودن عقد حق رجوع به ثمدن را دارد، زیدرا چنانچه ثمن باقی باشد مشتری حتی باوجود علم به فضولی

بده ایدن دلیدل  16ثمن فقط در اختیار بایع فضولی قرار داده شده و حصول ملکیت شرعی اتفاق نیفتاده است.
چون مشتری در مقابل ثمنی که داده است عوض دریافت نکرده و همچندین ثمدن را  17اشکالی وارد نیست،

تواند به موهدوب حتی اگر درنهایت بگوییم هبه بوده، مشتری می 18رایگان در اختیار فضول قرار نداده است.
در این فرض اگر بگوییم مشتری حق رجوع به بایع فضولی را نددارد داراشددن بلاجهدت ر   19مراجعه کند.

ق.م بیدان  366ق.م بیع فاسد اثدری در تملدک نددارد و همچندین مدادهٔ  365دهد، چراکه براساس مادهٔ می
ق.م  303در مادهٔ .« هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید... »دارد: می

  20.«عین و منافع آن است... کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن »صراحت آمده: نی  به
 . بطلان معامله2. 2

بدین جهت حق رجوع به مشتری داده شده است که معامله باطل بوده و در معاملهٔ باطل عوضدین بایدد 
شد کمک به غاصدب بر آن، اگر چنین حقی برای مشتری شناخته نمیها بر گردد. اف ونبه صاحب اصلی آن

تواندد مالدک ثمدن گونه میی را انجام داده و باید مجازات شود و اینبوده است  زیرا غاصب عمل نامشروع

                                                 
 .220، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 14
 .4/2728، مبسوط در ترمینولوژی حقوق. نک: جعفری لنگرودی، 15
 .2/53، المکاسب. انصاری، 16
 .2/86، احکام البیع فی الشریعة الاسلامیة الغراء. سبحانی تبری ی، 17
 .7/315، الموسوعة الفقهیة المیسرة. انصاری، 18
 .4/203، منهاج الفقاهة. روحانی، 19
 .281، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 20
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  21شود، بدون اینکه چی ی از مال خود داده باشد.
اینکه گفته شده غاصب باید مجازات شود پس باید ثمن را باز گرداند سخن دقیقی نیست  زیرا غاصب 

دارد. اگر فرض بر این باشدد  دومی شود و پرداخت ثمن نیاز به دلیلبودن خود مجازات میاز جهت غاصب
بودن که مشتری عالم به غصب باشد و فضول جاهل به غصب است، در واقع مشتری که عدالم بده فضدولی

ق.م.ا مجازات آن را بیان کرده است. اگر بنابر مجدازات  662طور که در مادهٔ است باید مجازات شود همان
ی علم مال خود را ضایع کرده است و این کدار ازنظدر شدرع باشد باید مشتری مجازات شود  چراکه او ازرو

ها را از بین بدرد. دلیل مجازاتِ یکی از طرفین دعوا رابطهٔ مالکیت آنتوان بهدرنتیجه، نمی 22منع شده است.
توان به هر دلیلی این رابطه را قطدع ای است و نمیعلاوه رابطهٔ مالکیت افراد نسبت به اموالشان رابطهٔ قویبه

شدده کرد، مگر در موارد نادر مثل قاچاق کالا که در مواردی خاص قدانون حکدم بده انهددام کدالای قاچاق
 23دهد.می

 تفصیل بین علم و جهل در فزونی به مال غصبی. عدم3. 2
تواند آن عین را بگیرد و فقها بر ایدن سدخن اجمداع اگر ف ونی در مال مغصوب، عین باشد، غاصب می

خالد از اباعبدالله)ع( بندلیل نصوص وارده در این زمینه است، نظیر خبر عقبةنظر فقها به البته این 24دارند.
بده باتوجه 25«لل ارع زرعده و لصداحب الارض کدراء ارضده.»که دربارهٔ غصب زمین برای زراعت فرمودند: 

  26«غاصبا.ال رع لل راع و لو کان »گویند: همین اخبار وارده حتی بین فقها مشهور شده است که می
شده که فقها بر این مسئله اجماع دارند و همچنین در این مسئله قائل به تفصیل به این سخن بیانباتوجه

گونه نتیجه گرفت: حتی اگر غاصب عدالم باشدد و توان ایناند، میبین غاصب عالم و متصرف جاهل نشده
غصب کند و در زمین خدود بکدارد،  در زمینی زراعت کند که غصبی است یا بالعکس، مالک زمینی حبه را

ها دانق.م نی  در تأیید همین سخن بر آمده و بعضی از حقوق 33مادهٔ  27محصول برای صاحب حبه است.
در تعارض در مالکیت تبعی )طبیعی و مصنوعی( مالکیت مصنوعی حداکم اسدت و ارزش »کنند: بیان می

حب حبه بر مالکیت صاحب زمین رجحان پیددا چربد. به همین جهت مالکیت تبعی صاکار بر سرمایه می

                                                 
 .42، مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(ایی، . صف21
 .1/43، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 1/292، انوار الفقاهةالغطاء، . کاشف22
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 56مادهٔ  3. نک: بند 23
 .3/196، شرائع الاسلام  محقق حلی، 19/19، جواهر الکلامجواهر، . صاحب24
 .19/157، وسائل الشیعةاملی، . حر ع25
 .6/70، کتاب النکاح  مکارم شیرازی، 2/575، القواعد الاصولیة و الفقهیة. نک: تسخیری، 26
 .48، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 27



 143،  شمارۀ پياپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /94

 

  28«کرده است.
شده بر مال مغصوب که عالم بر غصب باشد حق دارد عین اف ودهحال باید گفته شود غاصب درصورتی

گونه بیان کدرد کده هدر دلیلدی توان اینتواند پس بگیرد. از طرفی میرا بگیرد، ولی اگر ثمن را داده باشد نمی
شده به مدال مغصدوب نید  نکردن بر عین اف ودهه ثمن آورده شود همان دلیل برای رجوعنکردن ببرای رجوع
سبب اخبار وارده استثنا شدده اسدت. بایدد گفدت: کند، مگر اینکه گفته شود این رجوع به عین بهکفایت می

وا »بودن فرد به غصب برخلاف عمومات و اصدل نظیدر رجوع به ثمن درصورت عالمعدم لل کل دأك مك لاا تا کل الا دوا مك أا
اطِلِ  با مك بِالك کل نا یك شده بر مال مغصوب را بگیرد در واقع موافق اصدل تواند عین اف ودهاست. اینکه غاصب می« با

 است. 
طور که بیدان شدد همانکند: دلالت بر جهل متصرف می« الزرع للزراع و لو کان غاصبا»احادیث 

در  29گدردد.ن و قابل جداسازی باشد به غاصب بر مدیاند که اضافه بر مال مغصوب اگر عیفقها حکم کرده
شدود و بده دو حددیث در ایدن مبحث م ارعه و مساقات نی  اگر غاصب صاحب حبه باشدد زرع از آن او می

ممکن است گفته شود که احادیث وارده در این زمینه دلالت بدر جهدل متصدرف  30اند.مورد تمسک جسته
اند اما وقتی صدر هر دو حدیث را نگداه م به ملکیت صاحب حبه کردهکند، لرا به این دلیل امام)ع( حکمی
یابیم. در واقع، هر دو حدیث ازنظر دلالت نه به کنیم چی ی که بر علم یا جهل متصرف دلالت کند نمیمی

کند و نه به جهل متصرف  پس حال که شک برای ما حاصل شد بایدد علم متصرف برای غصب دلالت می
کتفا شود و گفته شود منظور معصوم)ع( متصرف جاهل است و اگدر عدالم باشدد حتدی اگدر متقین ابه قدر 

رسد، این سخن نی  دارای اشکال است  چراکه اگر فرد جهل به تصدرف صاحب حبه باشد چی ی به او نمی
شدود و در مال غیر داشته باشد، بنابر تعریفی که از غاصب کردیم دیگر به ایدن شدخص غاصدب گفتده نمی

امدا در  31شود که دلیل ما لبی باشد و در مدلولِ دلیل لبی شک شدود.ین قدر متیقن در جایی گرفته میهمچن
 «لل ارع زرعه.»اینجا نص داریم و امکان تمسک به اطلاق کلام معصوم)ع( است که فرمودند: 

یان قاعدهٔ احسان4. 2  . جر
صب بیان کرد این است که، اگر فرد توان برای دریافت ثمن توسط مشتری عالم به غدلیل دیگری که می

و سپس مالک بیع را اجازه ندهدد، آیدا  32اصیل علم به غصب داشته باشد اما ازروی احسان آن مال را بخرد
                                                 

 .165تا160، اموال و مالکیت. کاتوزیان، 28
 .7/51، الروضة البهیة  شهید ثانی، 4/10، ن الاحکامعناوی  ذهنی تهرانی، 3/151، تحریر المجلةالغطاء، . آل کاشف29
 .5/226، جامع المدارک  موسوی خوانساری، 10/492، الکافی. نک: کلینی، 30
 .1/514، حقائق الاصول. حکیم، 31
 .2/477، العناوین. نک: حسینی مراغی، 32
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مشتری محسن درصورت تلف ثمن نباید به ثمن خود برسد؟ این در حالی است که فقها به اجمداع اذعدان 
اما حق این است کده قاعددهٔ  34دانند.محسن را ضامن نمیو فرد  33«ما علی المحسنین من سبیل»اند داشته

پدس عدالم و  35احسان از احکام ثانویه است و احکدام ثانویده نسدبت بده احکدام اولیده حکومدت دارندد.
شدود، زیدرا دیگر، به فرد محسدن غاصدب گفتده نمیکند و ازسویبودن غاصب ربطی به آن پیدا نمیجاهل
 ب عنوان عدواناً نی  باید باشد.طور که گفته شد در تعریف غاصهمان

 . قیاس با بیع فاسد5. 2
دلیل اینکه مجرد تسلیط موجب انتقال مدال بده اگر مشتری عالم به غصب باشد و ثمن او باقی باشد، به

  36آمد که انتقال ملکیت صورت بگیرد.شود و اگر چنین بود، در بیع فاسد لازم میبایع نمی
ت  چراکه در بیع فاسد صورتی اسدت کده متعداملین جهدل بده فسداد الفارق اسگرفته معقیاس صورت

اگدر در بیدع فاسدد طدرفین مجانداً  37بودن بیع است.معامله داشته باشند و بحث ما در اینجا علم به فضولی
گونده بیدان در نگاه ابتدایی شاید بتوان این 38آورند، این تملیک صحیح است. اموال را به تملیک یکدیگر در

کندد، در واقدع ثمدن را بودن و بطلان بیع، ثمن را تسلیم بایع غاصب میمشتری با علم به فضولی کرد: وقتی
ق.م منددرج  391موجب مدادهٔ قانونگدرار بده آورد و این تملیک مشکلی ندارد.مجاناً به تملیک بایع در می

ا مسترد دارد و درصورت دارد: درصورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع رمی
جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نید  بدر آیدد. از عبدارات ایدن مداده و 

شود که بایع درهرحال، خواه مشتری عالم یا وضوح معلوم میکه در آخر آن آمده به« نی »مخصوصاً از کلمهٔ 
  39جاهل به فساد باشد ضامن ثمن مشتری است.

ود که ضمانت بایع نسبت به ثمن، اعم از جهل شچنین برداشت میق.م این 391با اینکه از ظاهر مادهٔ 
شدن ثمن ن د بایع بیدان نشدده اسدت. یا علم مشتری به بیع فضولی و فساد آن است، اما سخنی دربارهٔ تلف

را ضدامن دانسدت، زیدرا خدود برای مثال، اگر سیلی آمد و ثمن ن د بایع فضولی تلف شد دلیل ندارد کده او 
 نفس ثمن را به بایع تسلیم کرده است. مشتری ازروی طیب

                                                 
 .91. توبه: 33
 .2/475، العناوین. حسینی مراغی، 34
 .5/193، ح الکفایةایضا. فاضل موحدی لنکرانی، 35
 .2/53، المکاسب. انصاری، 36
 .4/339، کتاب البیع. میلانی، 37
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 40. قاعدهٔ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده6. 2
عقد بیع صحیحی که دارای ضمان است، فاسد آن هم دارای ضمان اسدت  « ما یضمن»براساس قاعدهٔ 

بودن معامله مدانع ع، علم مشتری به فضولیطوری که اگر ثمن معامله تلف شود بایع ضامن است. در واقبه
شود  چراکه اقدام مشتری، حاکم بر قاعدهٔ مایضمن است. البته قاعدهٔ مایضمن از اجرای قاعدهٔ مایضمن می

صورت مطلق بیان شدده اسدت  یعندی اعدم از اینکده مشدتری علدم بده که ازسوی فقها مطرح شده است به
وجود باید حکم به ضمان بایع فضولی نسدبت بده ته باشد. پس بااینبودن بیع داشته باشد و چه نداشفضولی

رسد مستند فقهی این قاعده نظر دارند به نظر میاما با اینکه فقها بر اعتبار قاعدهٔ ما یضمن اتفاقِ  41ثمن کرد.
  42دانند.را مجموع قواعد فقهیِ ید، اقدام و احترام به مال مسلم می

اند باید به قدر متیقن ندارد و فقها از فحوای روایات به این قاعده رسیدهبه اینکه نصی وجود پس باتوجه
تواند به ثمن رجدوع که مشتری جهل بر غصب داشته باشد میدر این قاعده اکتفا کرد و گفته شود درصورتی

 گونه نیست، بلکه فقها در بداب رهدن در ذیدلکند و اگر علم داشته باشد بایع فضولی ضامن نیست ولی این
کنند: اگر در عقد رهن شرط شود هنگام سررسید دین اگر راهن دین خدود را بحث شرط بیع در رهن بیان می

شود و هم بیع و عنوان رهن گراشته شده است به مرتهن فروخته شود، هم رهن باطل مینپردازد مالی را که به
  43د باشند چه نباشد، ضامن هستند.راهن و مرتهن هردو بنا بر اطلاق قاعدهٔ مایضمن، چه عالم به فساد عق

آید که در اطلاق این قاعدده شدکی نیسدت و کسدی بدا آن مخالفدت نکدرده از عبارت شهید ثانی بر می
شود و آن جایی است که ثمن یا مثمن یا هردو مالیت نداشته در مواردی اطلاق این قاعده نقض می 44است.

شدود امدا درصدورت تلدف، طدرفین ضدامن بیدع میباشند نظیر شراب یا خوک، که این امر باعدث بطدلان 
اگر شدخص  46اگر ثمن تلف شده باشد و فرد به بطلان معامله علم داشته باشد نی  ضامن نیست. 45نیستند.

و همچنین عکس این سخن نید  صدادق  47با مجنون معامله کند سپس مبیع تلف شود نی  همین گونه است
این در حالی است  48عنوان ودیعه قبول کند، ضامن است.بهاست  اگر شخص مالی را از غیربالغ یا مجنون 

                                                 
 .192تا185، رسالة فی العدالة. نک: ق وینی، 40
 .5/502، هدی الطالب. انصاری، 41
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 که اگر بخواهیم براساس قاعدهٔ مایضمن حکم کنیم باید بگوییم شخص گیرندهٔ ودیعه ضامن نیست.
حتی شیخ انصاری که در مبحث مقبوض به عقد فاسد قائل به عمومیت قاعده و ضمان هست و فرقدی 

داند و در مدا لایملدک قائدل بده ضدمان را از ما لا یملک جدا می ما یملک 49دهدبین علم و جهل قرار نمی
  50نیست.

ر قسم تقسیم کنیم: بندی باید معاملهٔ فاسد را از جهت علم و جهل مشتری و فروشنده به چهابرای جمع
. 2شدود  . موردی است که هر دو جاهلِ به فساد هستند که در این صورت قطعاً شامل قاعدهٔ مایضمن می1

. علم هدر دو بده فسداد 4. عکس صورت دوم است  3علم داشته باشد و بایع جاهل به فساد باشد   مشتری
طور که گفته شد قائل به ضمان هستند اما است. اشکال در این سه قسم اخیر است که گروهی از فقها همان

  51دانند.ها را سبب سقوط ضمان میگروهی دیگر علم طرفین یا یکی از آن
کنند: اینکه گفته شدود گونه بیان میداران نظر ضمان هستند اینفکران ایشان که از طرفسیدخوئی و هم

طور معاوضده صورت مجانی صورت گرفته، خلاف وجدان است  زیدرا فروشدنده، خریددار را بدهتسلیط به
  ضدمان شدویم بایدد در قمدار و بیدع خمدر نیدمسلط بر مالش کرده است و اگر در این موضوع قائل به عدم

تواندد بده دیگر اگر گفته شود قابض که جاهل است از باب غرور میبگوییم که ضمانی وجود ندارد. ازسویِ 
دافع عالم رجوع کند و درصورت تلف مال دافع عالم ضمانی برای قابض جاهل نیست، ایدن اسدتدلال نید  

. در اینجا درسدت اسدت صحیح نیست، زیرا قاعدهٔ غرور دو پایه دارد  یکی علم غار و دیگری جهل مغرور
المسمی که مغرور جهل به فساد داشته اما علم به ضمان نی  داشته است، زیرا که با انجام بیع در واقع ضمان

 52ندارد. المسمی ضمانیتوان گفت که مغرور نسبت به زائد ثمنگرفته و میرا بر ذمهٔ خود 
نه اینکه مجاناً باشد  باید گفدت چگونده  خوئی بیان کرده: خریدار برای معاوضه تسلیط را صورت داده

دیگر، او وقتی عبارتِ صورت معاوضه صورت داده باشد. بهشود خریدار با علم به فساد معامله تسلیط بهمی
صورت معاوضده صدورت داده باشدد. تواند تسلیط را بهدهد چگونه میای در واقع ر  نمیداند معاوضهمی

وانست بگوید قصد من معاوضه بوده ولی حال که علم به فساد معاوضده دارد تبود میاگر عالم به فساد نمی
تواند بگوید من قصد معاوضه کردم و اینکه گفته شد اگر در این مبحث ضمان را نپدریریم بایدد قمدار و نمی

نفس باشدد مصدداق نفس وجود ندارد و اگر طیببیع خوک را نی  نپریریم، باید گفته شود دربارهٔ قمار طیب
                                                 

 .1/392، المکاسبق.م: انصاری، 366. نک: مادهٔ 49
 .2/56، المکاسب. انصاری، 50
ذ هدو التحقیق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرّف مسقط للضمان و دعوی أنه مقیّد مدفوعة بدأن قیدده حاصدل  . »51

 .1/94، حاشیة المکاسب  ی دی، 3/76، کتاب البیع  صدر، 1/94، حاشیة المکاسب  ی دی، «فع و هي حاصلة لا بالملکیّة الشرعیّةمقید بالملکیّة المنشأة للدا
 .241تا36/240، موسوعة. خوئی، 52
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و ربطی به قاعدهٔ مایضمن ندارد، زیرا قمار اصلًا  54و دلیل خاص بر آن داریم 53بارز اکل مال به باطل است
مصداق صحیحی ندارد. اما دربارهٔ بیع خوک که ما لایملک است در جای خودش بیان کردیم کده چنانچده 

 55تلف شود ضمان نیست.
بودن بیع انجام دهدد، زمدانی قاعددهٔ مایضدمن یبه مطالبی که مطرح شد اگر فرد با علم به فضولباتوجه

بدودن ثمدن شامل حال آن فرد خواهد شد که قصد بیع نی  داشته باشد، پس اگر شخصی با علم بده فضدولی
خود را به فرد غاصب دهد و قصد او کسب درآمد نامشروع باشد دیگدر قاعددهٔ مایضدمن شدامل حدال ایدن 

شود که قصد ضدمانت زمانی شامل حال طرفین معامله می شود  چراکه گفتیم قاعدهٔ مایضمنشخص نمی
کندد طرف مقابل خود را کرده باشند. برای مثال، بایع در بیع صحیح با دادن مبیع، مشتری را ضامن ثمن می

طور که بیان شد قصد کسب درآمد کند  اما در مبحث ما همانو مشتری با دادن ثمن بایع را ضامن مبیع می
مانت طرف مقابل سازگاری ندارد. حال که ضمانت غاصب اول برای ما ثابت نشد فقط نامشروع با قصد ض

ماندد و آن اذن، در این انتقال ثمن و کالا )بین غاصب اول و فردی که علم به غصب دارد( یک اذن بداقی می
 دادن ثمن به غاصب اول است.

شده باشد . دلایلی که مشتری فضولی اگر علم به غصب داشته باشد و ثمن تلف 3

 تواند به ثمن رجوع کند.نمی

نفس به بایع فضولی داده است که معصوم)ع( مشتری ثمن را با طیبأ. رضایت مشتری به دادن ثمن: 
در این حالت مال بدرای بدایع فضدولی  56«لایجوز اخر مال المسلم بغیر طیب نفس منه.»بیان کرده است: 

نفس به بایع داده، پس دلیلی بدرای ری مال را ازروی طیبحلال بوده و تلف در زمانی ر  داده است که مشت
ای نی  اگر وجود داشته باشد که مشتری خدود اقددام بده قراین معتبره 57بودن بایع فضولی وجود ندارد.ضامن

  58تواند به بایع رجوع کند.هتک حرمت مالش کرده است در این صورت نی  نمی
معنای و اقددام در جندب بده 60گرفتن در امدری اسدتمعنای پیشدیدر لغدت بده 59ب. قاعدهٔ اقددام:

                                                 
  2/224، قووق مودنیع عقوود معوینحگیرد  کاتوزیان، ها میدلیل بیهودگی و تعارض با قواعد اخلاقی است که نفوذ حقوقی را از آن. بطلان این معاملات به53

 .2/33، کنز العرفانفاضل مقداد، 
 ، باب النرد و الشطرنج.الکافیسورهٔ مائده و همچنین: کلینی،  90سورهٔ بقره و  219. نک: آیات 54
 . نک: صفحهٔ هشت همین مقاله.55
 .17/88، مستدرک الوسائل. نوری، 56
 .16/345، مهذب الاحکام. نک: سب واری، 57
 .18/392، الحدائق الناضرة  بحرانی، 344، مهذب الاحکامری، . سب وا58
 .57، القواعد الفقهیة. نک: مصطفوی، 59
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اما در اصطلاح، قاعدهٔ اقدام دارای دو معناست کده معندای اول آن، اقددام بده زیدان  61داشتن استشجاعت
به آگاهی عملی را انجام دهد که توسط دیگران موجب ورود زیان بده او شدود، است  هرگاه شخصی باتوجه

نظیدر کسدی کده بدا علدم بده  62چراکه خود اقدام به زیان خود کرده است،رساننده ضامن نخواهد بود  زیان
اینجدا نید   64یا اینکه فرد با علم به غدبن معاملده کندد. 63خرد و ثمن او تلف شودبودن جنسی را میفضولی

بودن به ثمدن سدبب ضدرر نکردن مشتری عالم به فضولیتوان قاعدهٔ لاضرر را جاری دانست، زیرا رجوعمی
و در اسلام از ضرر نهی شده است. صحت این کلام نیاز به بررسی نسبت قاعددهٔ لاضدرر بدا  مشتری است

کند یا با علم به اقدام دارد که قاعدهٔ اقدام بر لاضرر حکومت دارد، پس وقتی فرد خیار غبن خود را ساقط می
  65تواند به قاعدهٔ لاضرر تمسک جوید.کند نمیبودن خرید میفضولی

دهٔ اقدام عبارت است از: فرد در تصرف مال غیر یا اخر مال اقدام به ضمان کند  مثلًا دو معنای دوم قاع
شود که این عقد اجاره مورد امضای شارع نیست و بندند سپس مشخص میای با یکدیگر مینفر عقد اجاره

ی دارد، زیرا که گیرد اما مستأجر ضمان واقعالمسمی به موجر تعلق نمیباطل است. در اینجا با اینکه عوض
  66اند.متعاقدین اقدام بر ضمان یکدیگر کرده

توان گفت فروشنده ضامن ثمن است  چراکده شود و نمیاین معنا از اقدام هم در مبحث ما جاری نمی
ای که بیان شدده اسدت کردن متعاقدین بر ضمان است و در مسئلهموضوع قاعدهٔ اقدام در این تعریف، اقدام

  67است )زیرا مشتری علم به فضولی داشته است.( این موضوع مفقود
قاعدهٔ احترام عبارت است از: اگر مالی در ملدک مالدک باشدد هدی   68ج. قاعدهٔ احترام مال مسلم:

کسی حق ندارد در آن مال بدون اجازهٔ مالک آن مال تصرف کند و چنانچه به غیراذن تصرف کدرد و آن مدال 
امام خمینی)ره( بیان شود که قاعددهٔ احتدرام مدال مسدلم شدامل  اگر براساس نظر 69تلف شد، ضامن است.

تدوان بدایع فضدولی را ضدامن ثمدن اشکالات دیگری نی  وارد اسدت کده نمی 70شود،احکام وضعی نی  می
                                                                                                                   

 .5/2007، الصحاح. جوهری، 60
 .12/417، لسان العربمنظور، . ابن61
 .1/221، قواعد فقه. محقق داماد، 62
 .2/19، قواعد الاحکام. علامه حلی، 63
 .5/35، العروة الوثقی. ی دی، 64
 .59، القواعد الفقهیة  مصطفوی، 222تا1/221، قواعد فقهمحقق داماد،  . نک:65
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 .3/125، تهذیب الاصول. خمینی، 69
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که در دانست، ازجمله: در تعریف قاعده آمده است اگر بدون اذن در مدال مالدک تصدرف کندد، درصدورتی
دهدد و خدود او احتدرام مدال خدود را شکسدته در اختیار بایع فضولی قرار می فرض ما مشتری با اذن ثمن را

 است.
یان علی الید:د. عدم مشهور است که فقها راجع به کسی که مال غیر را اخر کرده، بنابر حدیث  71جر

  72اند.حکم بر ضمان درصورت تلف کرده« علی الید ما اخرت حتی تودی»نبوی 
شود، زیرا مخصّص قاعدهٔ علی الید صورت اماندت اسدت و ما جاری نمی الید نی  در فرض قاعدهٔ علی

اگر فردی شخصی را امین خود قرار دهد مال خود را به دست او بسپارد و تلف شدود امدین ضدامن نیسدت، 
نظیر ودیعه و عاریه و عین مستأجره در دست مستأجر. پس در فرضی که مشتری عالم بر غصب است و ثمن 

طریق اولدی  ضدمان وجدود فضولی قرار داده، گویی اذن در اتدلاف آن ثمدن داده اسدت و بده خود را ن د بایع
  73ندارد.

گونه است ولی همیشه این شیخ انصاری در واقع علم مشتری به فضولی را مساوی با اتلاف ثمن دانسته
ا علدم بده گونده اقددام کندد، بلکده ممکدن اسدت مشدتری بدآید که فرد بخواهدد ایننیست و کمتر پیش می

بودن، بیع را انجام دهد به امید اینکه خود بتواند از مالک اصلی اجازه بگیرد، همانند جایی که بدایع فضولی
فروشد که قدرت تسلیم آن مبیع را ندارد اما مشتری قدرت به قبض آن را دارد که فقها در اینجدا مبیعی را می

و استثنائات قاعدهٔ علی الید، در واقدع غاصدب دوم به مطالب گرشته باتوجه 74اند.حکم به صحت بیع کرده
تواند مخصّص قاعدهٔ علی الید باشدد، نفس ثمن را در اختیار غاصب اول قرار داده است میکه ازروی طیب

 رود.زیرا این قاعده در جایی جاری است که اذنی در کار نباشد و با آمدن اذن قاعدهٔ علی الید کنار می
نفس مال را از ملکیت خدود آزاد کندد و اض درصورتی است که شخص با طیباعره. اعراض از مال: 

آورد یدا در اینکه آیا اعراض اباحهٔ تصرف مدی 75این آزادکردن از ملکیت بر وجه هبه، بیع، اجاره و... نباشد.
رد کند و برای فداند: اعراض ملکیت فرد را زائل میآور است، اختلاف شده است و مشهور بیان کردهملکیت

  76آور است.مقابل ملکیت
گوید: مالی که در دریدا می 178قانون مدنی راجع به اعراض، مادهٔ مخصوصی بیان نکرده ولی در مادهٔ 

                                                 
 .18/968، الوافیفیض کاشانی،  1/224، عوالی اللئالیجمهور، ابی. نک: ابن71
 .315، عوائد الایام  نراقی، 378تا1/373، کتاب البیع  نک: خمینی، 1/93، حاشیة المکاسب. نک: ایروانی، 72
 .2/54، المکاسب. انصاری، 73
 .3/250، الروضة البهیة  شهید ثانی، 2/32، الشرح الصغیر. طباطبایی کربلایی، 74
 .2/1، حاشیة المکاسب. ایروانی، 75
 .30/468، موسوعة. خوئی، 76
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غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. مادهٔ م بور اگرچه دربدارهٔ 
د آن را بیدرون بیداورد، ولدی خصوصدیتی در غدرق مدال و مالی است که در دریا غرق شده است و کسی بای

لدک از آن اعدراض کندد حیدازت کندد مالدک آن آوردن آن از دریا نیست  بلکه هرکس مدالی را کده مابیرون
شود. اعراض از حقوق عینی مانند ابراء از حقوق دینی است که صاحب حق در آن آزاد و مختدار اسدت، می

کند و در اثدر بددیِ راه بدار اتومبیدل را کاسدته و تومبیل در صحرا مسافرت میوسیلهٔ اکه مسافری که بهچنان
  77نظر کند.مقداری از اثاثیهٔ خود را در بیابان بیندازد و از آن صرف

ای که در آب غرق شود و اموال مردم در دریا بیفتد سؤال کدرد، شخصی از امام صادق)ع( دربارهٔ کشتی
هاسدت امدا چه اموال را دریا به ساحل برسداند امدوال از بدرای صداحبان آنامام)ع( در پاسخ فرمودند: چنان

تر بدر وسیلهٔ غواصی اموال را به دست آورد آن اموال برای غواص است، زیرا آن غواص محقچنانچه فردی به
مدردم آن را تدرک کدرده »ع( این قید که البته در حدیث دیگری در این باب از امام صادق) 78آن اموال است.

 79نی  آمده است.« باشند
توان گفت: مشتری عالم به غصب در واقدع از شده و همچنین تعریف اعراض میبه احادیث بیانباتوجه

مال خود اعراض کرده است و از ملکیت خود بر ثمن دست برداشته اسدت و درصدورت تلدف حدق رجدوع 
 ه حال موضوع مسئلهٔ ما ندارد.آور بدانیم فرقی بندارد، هرچند که اعراض را اباحهٔ تصرف یا ملکیت

در سایر کتب فقهی بداب  80یابیم که ج  فقهای معاصربا واکاوی موضوع در فقه به این نتیجه دست می
سدازی بده عنوان اعراض گشوده نشده است. فقها در ذیل بحث خاک طلا و نقره در زرگری و نقرهمستقلی به

شدود و حتدی مجلسدی نظرهایی دیدده میاند. در همین مبحث نی  بین فقها اختلافمسئلهٔ اعراض پرداخته
  81شمارد.حدیث استنادشده در این باب را ضعیف می

طور کده گفتده روست، زیرا همدانرسد طرح مسئلهٔ اعراض با موضوع حاضر با دشواری روبهبه نظر می
به سایر موارد  178افرادی که قائل به تعمیم مادهٔ شد نهاد اعراض در فقه نهادی مت ل ل است و در حقوق نی  

آورد امدا مشدتریِ در اعراض از مال، فرد چی ی به دست نمدی 82پریرند.هستند در مبحث ما اعراض را نمی
 صورت ادعایی خود را مالک دانسته باشد.ای صورت داده هرچند که بهعالم به غصب، معاوضه

                                                 
 .1/152، حقوق مدنی. امامی، 77
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 .13تا19/12، مرآة العقولجلسی، . م81
 .1/376، حقوق مدنی . امامی،82
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که مشدتری درصدورتی»ق.م آمده اسدت:  324درمادهٔ دنی: قانون م 326و  324و. جمع بین مادهٔ 
ها گرفته است عالم به غصب باشد، حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن

گونه فرض شود که مال غصبی در دست مشتری تلف شدده ، حال اگر این«حکم غاصب از غاصب بوده... 
ق.م چه مشتری عالم و چه جاهل به غصب باشد  318و  324بر طبق مادهٔ و مالک به او رجوع کرده است، 

این سخن در حالی است که  83تواند به غاصب قبل خود رجوع کند، زیرا مال در ید او تلف شده است.نمی
ق.م استثنائی قائل شده است و در واقع حکم عدام، مدواد را تخصدیص  324و  318ق.م بر مواد  326مادهٔ 

 دهد.ای مشتری عالم بر غصب حق رجوع به ثمن را میزند و برمی
بنابراین باید گفت که اگر مشتری جاهل بر غصب باشد و مال غصبی در یدد او تلدف شدده باشدد حدق 
رجوع به سایر غاصبان را ندارد اما اگر عالم بر غصب باشد حق رجوع به ثمدن خدود را دارد، حدال آنکده در 

یرا به فردی که عالم بر غصب اسدت ارفداق بیشدتری صدورت گرفتده ای صحیح نیست  زظاهر چنین نتیجه
ق.م درصدورتی جداری  326به نظر می رسد وجه جمع مواد یادشده این است که گفته شود مدادهٔ  84است.

ق.م 318و  324که ثمن تلف شدده باشدد طبدق مدادهٔ است که ثمن ن د بایع فضولی باقی باشد و درصورتی
دهد و همچنین قاعدهٔ تلدف مبیدع این وجه جمع هم داراشدن ناروا ر  نمی حق رجوعی برای او نیست. در

 85در تعاقب ایادی رعایت شده است.
وَانِ »ز. استناد به آیهٔ  عُدإ مِ وَالإ ثإ ِ

کسدی  87«:لیس لعرق ظالم حق»و حدیث  86«وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإ
آن غاصب تعاون کرده است که شارع از این عمل  خرد، در واقع بانبودن بایع کالایی را میکه با علم به مالک
های مختلدف و درآمددزایی از مدال ای که این کار سبب اف ایش غصب به روشگونهبه 88نهی فرموده است،

و اگدر فدرد قصدد  89غصبی است. البته باید در معاونت بر اثم و عدوان توجه داشت که قصد، شدرط اسدت
تواند عنوان معاونت بر آن صدق کند. عقل نی  عمل کسی د، نمینداشته باشد ولی علم به غصب داشته باش

                                                 
 .2/197، تحریر الوسیلةنک: خمینی، . 83
ق.م به فرد جاهل بر غصب درصورت تلف مبیع حق رجوع داده است، در جواب باید گفته شود ایدن حدق رجدوع از بداب قاعددهٔ 325. اگر اشکال شود مادهٔ 84

 .281، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیدر غصب. کاتوزیان، غرور است نه قاعدهٔ تعاقب ایادی 
 .245تا247، حقوق مدنینک: عدل،  85
حرمدة المعاندة »  این قاعده غیراصطیادی است و در کتب قواعد فقه با عناوینی همچدون 2. ترجمهٔ آیه: )هرگ ( در راه گناه و تعدی همکاری ننمائید  مائده: 86

اعة طاعة   الإعانة علی   والعدوان   ن   الإثمِ  علی     قاعدة الإعانةالإثمِ  علی   ، عوائود القواعود الفقهیوةبحث شده است. ندک: مظداهری، «  ثم الإثمِ  والإعانة علی   الط 
 به بعد. 19، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها  نک: قبولی درافشان، 1/171

محمد قال سمعت أبا عبدد اللده ع واقد عن عبدالع ی بنبنمحمد عن سلیمانبنشیرة عن القاسممحمدبنبنمحبوب عن عليبنعليو بإسناده عن محمدبن. »87
 .19/157، وسائل الشیعة  حر عاملی، «یقول من أخر أرضا بغیر حقها أو بنی فیها قال یرفع بناؤه و تسلم التربة  لی صاحبها لیس لعرق ظالم حق

 .1/375، فقه العقودری، . نک: حسینی حائ88
 .75، عوائد الایام. نراقی، 89
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روسدت کده در داندد و ازاینکه اعانت بر منکر کند را همانند مجرم آن عمل، البته به حدد کمتدری قبدیح می
قوانین عرفی برای کسی که معاونت در جرمی صورت داده، جرم تعیین شدده اسدت، همانندد کسدی کده در 

  90دانند.مقدمات آن را فراهم کند که در قوانین ج ایی او را مجرم میسرقت معاونت کند یا 
دلیلی ندارد قانون مدنی از شخصی که معاونت بر جرم غصب صورت داده حمایت کند و این شخص 
بتواند درصورت تلف ثمن علیه شخص مقابل خود اقامهٔ دعوا کند. البته به ایدن موضدوع اشداره کدردیم کده 

 گوی غصب خود باشد.غاصب است مجرم است و باید پاسخکه غاصب ازآنجایی
در حدیثی از امام صادق)ع( بیان شده: برای اصل و ریشهٔ ظالم حقی نیست. البته ایدن سدخن معصدوم 

کنند ای کلی بیان میدربارهٔ شخصی بوده که در زمین غصبی بنایی را ساخته است اما امام)ع( برای ما قاعده
مثال مرکور مورد استفاده است. شخصی که با علم بده غصدب مدالی را بخدرد یدا توان گفت فقط در و نمی

نداشدتن دیگر، اصدل، حقعبارتِ بودن آن شکی نیست و حقی نباید برای او قائدل شدد. بدهبفروشد در ظالم
لدیس لعدرق ظدالم »عبارتی، هنگام دقت بده حددیث غاصب است مگر در مواردی که استثنا آمده باشد. به

شویم نظر شارع بدر ایدن اسدت کده غاصدب و... متوجه می« الغاصب یؤخر باشق الاحوال»عدهٔ یا قا« حق
 که قابل جداسازی باشد.حقی ندارد، مگر در مواردی مثل اف ودن زیاده بر مال غصبی درصورتی

 گیرینتیجه

د و ثمن به فرض مسئله، که اگر شخص عالم بر غصب باشد و کالایی را از بایع فضولی خرید کنباتوجه
رجوع او تلف شود  قانون مدنی نظر به رجوع مطلق مشتری به ثمن را دارد ولی مشهور فقهدا نظدر بده عددم

هدا دانرسدد کده نظدر قدانون مددنی و حقدوقای که بیان شد بده نظدر میمشتری به ثمن را دارند. اما با ادله
داراشدن غیرعادلانه و أکل مدال بده باطدل  ها این مسئله را از بابصورت کلی درخورِ دفاع نباشد، زیرا آنبه

نفس مال خود را در اختیار غاصب قدرار داده و اگدر خواهند حل کنند. این در حالی است که فرد با طیبمی
تواند به آن رجوع کند و همچنین است اگر اتلاف صورت گرفته باشد. اگر ایدن سدخن عین موجود باشد می

تواند بده بدایع رجدوع ه شود دربارهٔ زائد بر ثمن هم فرد عالم به غصب میمفسران حقوقی را بپریریم باید گفت
طورکلی ضمانی برای بدایع دهد. مشهور فقها نی  درصورت تلف ثمن، بهکند اما قانونگرار این اجازه را نمی

اندد توتوان پریرفت، زیرا روابط اجتماعی میاند. عمومیت و کلیت این سخن مشهور فقها را نمیقائل نشده
توان همه را به یک چشم دید و برای همه حکم واحدی صادر کدرد. عمدده وجوه مختلفی داشته باشد و نمی

ضمان نی  این است که فرد مال خود را با رضایت در اختیدار غاصدب قدرار داده اسدت و دلیل فقها برای عدم
                                                 

 .2/343، دراسات فی المکاسب المحرمة  منتظری، 1/218، المکاسب المحرمة. خمینی، 90
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ن موجدود نیسدت. مدواردی توان بایع را ضامن دانست، زیرا اسباب ضدمادیگر، درصورت تلف نمیازسویِ 
گاه است اما اقدام به ضمان کرده اسدت، مثدل جدایی کده مشدتری یافت می شود با اینکه مشتری از غصب آ

ای دارد و امید به رضایت او بده ایدن بیدع دارد، کدالا را عالم به غصب است اما چون با مالک دوستی دیرینه
باشد، یعنی شغل او خرید وسایل مسروقه خر خرد. عکس این صورت هم ممکن است اگر شخصی مالمی

است و شهرتی در این کار دارد، در این صورت صدور حکم واحد برای افراد یادشده خلاف عدالت اسدت. 
گونه اصلاح شود: اگر عوضی کده مشدتری عدالم بدر غصدب قانون مدنی این 326شود که مادهٔ پیشنهاد می

تواند رجوع کندد و بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاد نمیاست درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد 
 به مقدار ثمن درصورتی حق رجوع دارد که تعاون بر اثم و عدوان نکرده باشد.

 منابع
 . ترجمهٔ ناصر مکارم شیرازی.قرآن کریم
اول، چدا . قم: المجمع العالمی للتقریب بین المراهب الاسدلامیه. تحریر المجلةالغطاء، محمدحسین. آل کاشف

 ق.1422
اول، قدم: دار سیدالشدهید. چدا  عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیو  الدینیوة الدین. زینبنجمهور، محمدابیابن

 ق.1405
 ق.1405اول، . قم: سیدالشهدا)ع(. چا الجامع للشرائعاحمد. بنسعید، یحییابن
 ق.1407. قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. صر النافعالمذهب البارع فی شرح المختمحمد. بنفهد حلی، احمدابن
 ق.1414. بیروت: دار الفکر. لسان العربمکرم. بنمنظور، محمدابن

 .1379ویکم، بیست. تهران: اسلامیه. چا حقوق مدنیامامی، حسن. 
. قم: مجمدع نییولا و الاصهقفالم راجت قحلم ولالاصق حلما الهلالموسوعة الفقهیة المیسرة ویانصاری، محمدعلی. 

 ق.1415اول، الفکر الاسلامی. چا 
 ق.1411اول، . قم: دار الرخائر. چا المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
جا: طلیعة النور. شرح محمدجعفر ج ایری. بی. بههدی الطالب الی شرح المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 ق.1416اول، چا 
 ق.1379دوم، قم: نجفی. چا  حاشیة المکاسب ی، علی. ایروان

 .1377اول، . قم: الهادی. چا القواعد الفقهیةبجنوردی، حسن. 
 .1363اول، . قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. چا الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

ان: المجمدع العدالمی للتقریدب بدین المدراهب الاسدلامة، تهدر القواعد الاصولیة و الفقهیوة تسخیری، محمدعلی. 
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 ق.1431دوم، المعاونیة الثقافیة. چا 
 .1381دوم، . تهران: کتابخانهٔ گنج دانش. چا مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 

 ق.1407چهارم،  . بیروت: دار العلم. چاالصحاحع تاج اللغة و صحاح العربیةحماد. بنجوهری، اسماعیل
 ق.1409اول، البیت)ع(. چا . قم: آلوسائل الشیعةحسن. بنحر عاملی، محمد

 ق.1423دوم، . قم: مجمع الفکر الاسلامی. چا فقه العقودحسینی حائری، کاظم. 
 ق.1417دوم، . قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. چا العناوینعلی. بنحسینی مراغی، عبدالفتاح

 ق.1408پنجم، فروشی بصیرتی. چا . قم: کتابالاصول حقائقحکیم، محسن. 
چهدارم، . تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشدر آثدار امدام خمینی)قددس سدره(. چدا المکاسب المحرمةالله. خمینی، روح

1392. 
 .1392سوم، . تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)قدس سره(. چا تحریر الوسیلةالله. خمینی، روح

 .1382اول، . قم: دار الفکر. چا تهذیب الاصولالله. ، روحخمینی
 .1392چهارم، . تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)قدس سره(. چا کتاب البیعالله. خمینی، روح

 ق.1373اول، . تهران: المکتبیة المحمدیة. چا منیة الطالب فی شرح المکاسبمحمد. بنخوانساری نجفی، موسی
 ق.1418اول، . قم: احیاء آثار الامام الخوئی. چا موسوعة الامام الخوئیی، ابوالقاسم. خوئ

 .1373اول، . قم: وجدانی. چا عناوین الاحکامذهنی تهرانی، محمدجواد. 
 ق.1429. قم: انوار الهدی. منهاج الفقاهةروحانی، محمدصادق. 

 .1387اول، . قم: مؤسسهٔ امام صادق)ع(. چا یة الغراءاحکام البیع فی الشریعة الإسلامسبحانی تبری ی، جعفر. 
چهدارم، . قدم: سدیدعبدالاعلی سدب واری. چدا مهذب الاحکام فی بیوان الحولال و الحورامسب واری، عبدالاعلی. 

 ق.1413
 ق.1410اول، قم: داوری. چا  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة علی. بنالدینشهید ثانی، زین

اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. چدا  مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام علی. بنالدین، زینشهید ثانی
 ق.1413

. قم: مؤسسهٔ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مرهب اهل البیت)ع(. جواهر الکلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.1421، اولچا 

 ق.1432اول، ا . قم: محبین. چکتاب البیعصدر، محمد. 
 .1397یازدهم، تهران: سمت. چا  مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد( صفایی، سیدحسین. 

. قدم: مکتبدة آیةاللده العظمدی الشرح الصوغیر فوی شورح المختصور النوافعبن محمدعلی. طباطبائی کربلایی، علی
 .1368اول، المرعشی النجفی)ره(. چا 
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 ق.1404اول، البیت)ع( لاحیاء التراث. چا . قم: آلریاض المسائلمحمدعلی. بن طباطبائی کربلایی، علی
 .1342هفتم، . تهران: امیرکبیر. چا حقوق مدنیعدل، مصطفی. 

اول، . تهران: وزارت فرهنب و ارشاد اسلامی. چدا تبصرة المتعلمین فی احکام الدینیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1411

 ق.1414اول، البیت)ع( لاحیاء التراث. چا . قم: آلتذکرة الفقهاء یوسف.بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413اول، . قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. چا قواعد الاحکامیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1417اول، . قاهره: دار السلام. چا الوسیط فی المذهبمحمد. بنغ الی، محمد
 .1372پنجم، . تهران: مرتضوی. چا فی فقه القرآن کنز العرفانعبدالله. بنفاضل مقداد، مقداد

 .1385پنجم، قم: نوح. چا  ایضاح الکفایة فاضل موحدی لنکرانی، محمد. 
 تا.. بیروت: دار و مکتبة الهلال. بیالعیناحمد. بنفراهیدی، خلیل

 ق.1406اول، ع(. چا . اصفهان: کتابخانهٔ امام امیرالمومنین علی)الوافیمرتضی. شاهبنفیض کاشانی، محمد
های حقوقی بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظامقبولی درافشان، محمدهادی. 

 .1398سوم، . تهران: می ان. چا مصر و انگلستان ایران،
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Abstract 

As jurists grow increasingly distant from the period in which the revealed texts (nuṣūṣ) were issued, and with the 

unprecedented rise of legal questions, the lack of sufficient ijtihād-based evidence to resolve all doubts necessitates 

recourse to juristic principles capable of encompassing all forms of uncertainty in determining the obligations of the 

legally responsible individual (mukallaf). Among the jurisprudential principles, Presumption of Continuity (istiṣḥāb) 

plays a pivotal role due to its evidentiary and status-preserving (muḥriz) function. Nevertheless, the applicability of 

istiṣḥāb to legal suspicion has been subject to debate. Opponents of its application have variously argued that the proof 

of istiṣḥāb lacks sufficient generality (iṭlāq), or that its constant internal conflict results in mutual cancellation (tasāquṭ), 

and the impossibility of relying on it in legal doubts. The majority of uṣūlī scholars, however, have rejected both claims. 

Adopting a descriptive–analytical approach and advancing a new formulation, this study examines the arguments 

proposed by both proponents and opponents of this idea. It concludes that istiṣḥāb is indeed applicable in legal 

suspicion, because the generality of its proofs with respect to such doubts is established and no obstacle exists to prevent 

its application. 

Keywords: istiṣḥāb; legal suspicion; non-enactment (ʿadam-i -jaʿl); persistence of the enacted ruling (baqā-yi majʿūl) 
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ایرانقم،  ،طلبهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم  

Email: almontazeralmahdi@gmail.com 
 چکیده
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 مقدمه

الأمر که گباهی نیبا از آن ببه لبوف محفبو  فرض وجود احکام واقعی در نفساصول فقه امامیه با پیش
در پی ککبف حکبم شود، در تمامی مباحث مربوط به حجج و امارا، و اصول عملیه در حقیقت تعبیر می

فرض، اتصاف فقها و اصبولیان مکتبف فقهبی امامیبه ببه مخط به واقعی استد از نتایج التاام به همین پیش
تطابق همیکبگی ایبن ببه عبدمهایی برای ککف آن و باتوجهاست  چراکه در امتداد وجود حکم واقعی و راه

هبای گیری جهبل مرکبف در راهامکبان شبکل ها وبودن تعداد بسیاری از آنقطعیسبف عدمها با واقع بهراه
قطعی، طبیعی است که ککف حکم واقعی گاهی منجر به خطا شود و مجتهد صرفاً در خیال و اعتقاد خود 

که اساساً حکم واقعی در تناقض یا تضاد ببا آن چیبای باشبد کبه حکم واقعی را ککف کرده باشد، درحالی
ککف حکم واقعی مطبرف اسبت و انکارشبدنی نیسبت،  ککف شده استد بنابراین، چون احتمال خطا در

سنت متصبف ببه تصبویف هسبتند و در مقابل، مجتهدان اهل 1انددمجتهدان امامیه متصف به مخط ه شده
نامند، این اتصاف نیا ناشی از انکار وجود حکم واقعی در لوف محفبو  یبا تیییبر آن ببا ها را مصوبه میآن

  2ر از آنان استدحکم مؤدای اماره در نظر برخی دیگ
گرا نسببت ببه حکبم کردی ککبفشده روشن شد که رویکرد اصولی امامیه، رویبه مطالف بیانباتوجه

شده در قسمت دوم کتف اصولی  یعنی بحث از حجبج روست که تمامی مباحث مطرفواقعی است، ازاین
ای کبه طبرف بحبث گونهو امارا،، اصول عملیه و تعارض ادله، صرفاً درصددِ ککف حکم واقعی است، به

جویی دربارهٔ مواردی است که مجتهد موفق به ککف حکم واقعی نکبده اسبتد در اصول عملیه برای چاره
پردازیم که توان ککف حکبم واقعبی را بحث حجج و امارا، کتف اصولی به بررسی ادلهٔ قطعی و ظنی می
صور، گرفته است که درصبددِ تعیبین  دارا هستندد در بحث اصول عملیه نیا از اصول عام و مکترکی بحث

شود، بلکه وظیفهٔ عملی مکلف نسبت به حکم واقعی مککوک استد در این مجال حکم واقعی ککف نمی
شودد امبا از ای که سبف خروج او از حیر، شود، روشن میگونهصرفاً وظیفهٔ مکلف در مواجهه با وقایع، به

و بحث امارا، و اصول عملیه در این است که امارا، و ادلهٔ جهت کمیّت و دایرهٔ پوشش، فرقِ موجود بین د
ظنی توان فراگیری نسبت به همهٔ وقایع موجود، خصوصاً مسائل نوظهور را ندارند  چراکبه عمبده مصبداق 
امارا،، خبر واحد است و حال اینکه، در بسیاری از مسائل فقهی اساساً خبری وجود نداردد همبین مسب له 

باحثی نظیر الیای خصوصیت و تمس  به اط قا، در موضوعا، مستحدثه در کتف باعث شده است که م
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وجود دلیل اجتهادی یبا همبان امبارا، نسببت ببه فرض عدماصولی بحث شوند  چراکه این مسائل با پیش
شده در امارا، موجود نسبت به مسائل نوظهور یا مسائلی است بسیاری از مسائل درصددِ تعمیم حکم بیان

معنای ایبن نیسبت کبه نبو  حکبم مسبتفاد از البته این مطلف ببه 3ها بیان نکده استددربارهٔ آن که حکمی
اط قا، در مسائل مستحدثه با حکم مستفاد از آن در مسائل مسبوق به سابقه متفاو، باشبد، بلکبه صبرفاً 

راکبه تمسب  ببه وجود دلیل اجتهادی که مبیّن حکم واقعی باشد نسبت به همهٔ مسائل است  چبیانگر عدم
وجود تصریحی در امارا، راجع به حکم اط قا، در مسائل مستحدثه بحثی اخت فی است و منکأ آن عدم

مسائل مستحدثه استد اما درهرصور، این فراگیری در اصول عملیه فرض شده است  چراکه اصول عملیه 
 4ای را داراسبت،هبر شببههها امکان تعیین وظیفهٔ عملبی مکلبف نسببت ببه با حصر موجود در مجاری آن

تواند وظیفبهٔ مکلبف را روشبن نیا اصل عملی میای که حتی در موارد قیام اماره یا حتی دلیل قطعی گونهبه
روست که در باب تعارض کتف اصولی بحثی راجع به علت تقدیم دلیل قطعی و امباره ببر اصبل کند  ازاین

عی یا اماره بیانگر حکمی اسبت، اصبل عملبی نیبا عملی مطرف شده است، زیرا در هر موردی که دلیل قط
البته هرچند نتیجهٔ این بحبث در کتبف اصبولی تقبدیم ادلبهٔ  5تواند وظیفهٔ عملی مکلف را روشن سازددمی

نوعی صور، ورود یا حکومت است، اما این مطلبف ببهقطعی بر امارا، و تقدیم امارا، بر اصول عملیه به
 شوددها مواجه میعملیه نسبت به همهٔ وقایعی است که مکلف با آنشاهد بر شمولیت و عمومیت اصول 

یاببد، ازجمله اصول عملیه، استصحاب استد اصل استصحاب گاهی در شبها، موضوعیه جریان می
مثً  اگر مکلف روی لباس خود قرمای ببیند و ش  کند که آیا علت تحقق این قرمای، خون است و لباس 

ای قرما اسبت، در ایبن حالبت اصبل علت قرمای لباس، برخورد لباس با میوه او نجس شده است یا اینکه
کنبدد سازد و حکم به بناگذاری بر حالت سابقهٔ قبل از این شب  میعملی استصحاب شبههٔ او را مرتفع می

شبود و اگبر حالبت سبابقهٔ لبباس بنابراین، اگر قبل از ش  لباس طاهر باشد، حکم ببه طهبار، لبباس می
کندد گباهی استصبحاب در شببها، حکمیبه شد، استصحاب نیا حکم به نجاست آن لباس مینجاست با
یابد، مانند اینکه اگر مکلفی ش  کند که آیا نماز جمعه در عصر غیبت نیا واجف است یا اینکبه جریان می

وجوب آن مختص به عصر حضور امام) ( است، در این حالت استصحاب درصور، جریان، حکم نمباز 
سازدد استصحاب در شببها، کند و وجوب آن را بر ذمهٔ عباد منجا میعصر غیبت را مکخص می جمعه در

دادنی است و در برخی کلمبا، تطبیبق داده شبده اسبت، حکمیه در مسائل مستحدثه و کاربردی نیا تطبیق

                                                 
 د177، الفائق د لجنة فقه المعاصر،3
صول: صدر، ن  د4

ٌ
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های ایبن های پرورشی بیان شده است کبه اگبر سبلولمثً  در بحث حکم حلیت یا حرمت خوردن گوشت
گوشت گرفته شده باشند و بعد از پروش گوشت در حلیت یا حرمت این گوشت ش  گوشت از حیوان حرام

که گوشبت پرورشبی از دهبدد همننبین درصبورتیشود، استصحاب، حکم به حرمت چنبین گوشبتی می
حکم استصبحاب، گوشبت شده گرفته شده باشند، در این حالت ببهگوشت و تذکیههای حیوان ح لسلول
هبا ببا مناقکباتی البتبه فبارق از اینکبه جریبان استصبحاب در ایبن مثال 6شی نیا ح ل خواهبد ببوددپرور
 روست یا خیر، اما این موارد کاشف از اهمیت جریان استصحاب در شبها، حکمیه استدروبه

البته تعیین مراد از شبههٔ موضوعیه و شبههٔ حکمیه نیازمند نوشتاری مستقل است امبا در محبل بحبث، 
ای است که رفع آن به دست شار  باشد و منکأ آن فقدان، تعارض یبا اجمبال راد ما از شبههٔ حکمیه، شبههم

تواند شبهه را مرتفع سازد شبار  اسبتد امبا شببههٔ ای که در این حالت تنها کسی که میگونهنص است، به
توانبد آن را هبو شبار  نمی ای است که منکأ آن خلط امور خارجیه است و اساساً شار  بماموضوعیه شبهه

با این  7مرتفع سازد، زیرا شار  صرفاً قانونگذار است و تعیین امور خارجیه ربطی به جنبهٔ قانونگذاری نداردد
شبود، کباربردی در شود که تقسیم حکم به حکم جائی و کلی که در کلما، برخی دیده میبیان روشن می

ی ازآنجاکه باز هم به دست شار  نیست، در حقیقت این نو  محل بحث ندارد  زیرا رفع شبههٔ حکمیهٔ جائ
 8شبهه ملحق به شبههٔ موضوعیه استد

جریان استصحاب در شبها، موضوعیه حتی اگر به سر حد اجما  نرسد، مطلببی مسبلّم نباد فقهبا و 
 گونبهاصولیان استد اما در شبها، حکمیه مطلف به این سادگی نیست  چراکه جریان استصبحاب در ایبن

ای با بیان اینکه ادلهٔ استصحاب شبامل استصبحاب شبها، از دو جهت محل اشکال واقع شده است: عده
ای نیا ببا بیبان اینکبه اند و عدهشوند اساساً مقتضی جریان استصحاب را منکر شدهدر شبها، حکمیه نمی

ته و آن را ساقط استصحاب در شبها، حکمیه همیکه در تعارض است، استصحاب را مبت  به تعارض دانس
اندد موافقان جریان استصبحاب در شببها، حکمیبه نیبا ببا انکبار ایبن دو دلیبل، مقتضبی جریبان دانسته

استصحاب در شبها، حکمیبه را اط قبا، ادلبه دانسبته و تعبارض تصویرشبده را حبل کبرده و آن را وارد 
 انددندانسته

ان علمبا ببه زمبان اخباریبان بباز در خصوص پیکینهٔ بحث باید گفت: اخبت ف در ایبن بحبث در میب
گردد، اخباریان خصوصاً امین استرآبادی با بیان اینکه ادلهٔ استصحاب قاصر از شمول استصحاب نسبت می

                                                 
 د170، «واکاوی ابعاد فقهی حکم تولید و مصرف گوشت آزمایکگاهی»کمالی، زاهدی،  .6
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در میان اصولیان نیا اولین نفبر  9اندداند، منکر جریان استصحاب در شبها، حکمیه شدهبه شبها، حکمیه
سبف تعارض و تساقط استصحاب اب در شبها، حکمیه بهمحقق نراقی بوده است که منکر جریان استصح

البته بعد از شیخ انصاری این بحث در کلما، بسیاری از فقها و اصولیان بررسی  10در این موارد شده استد
گرفته در آثار پژوهکی، نوشتاری مسبتقل در ایبن زمینبه یافبت نکبد کبه ببه شده است اما با کاوش صور،
الإستصبحاب فبی »تصحاب در شبها، حکمیه پرداخته باشبدد البتبه مقالبهٔ بررسی همهٔ جوانف جریان اس

اما تمام شبها، حبول  11ای از شبها، دربارهٔ محل بحث پرداخته استبه بررسی گوشه« الکبها، الحکمیة
رو ببه تمبامی ادلبهٔ مخالفبان جریبان جریان استصحاب در شبها، حکمیه مطرف نکده استد نوشتار پیش

کنبد و سبپس ببه های موجود در کلما، اصولیان را بیبان میحکمیه اشاره و تقریف استصحاب در شبها،
 کنددپردازد و در انتها نیا نظریهٔ صحیح را مطرف میشده میبررسی و نقد ادلهٔ قائم

 مانعین از جریان استصحاب در شبهات حکمیه ۀادل. 1

لبهٔ استصبحاب نسببت ببه شببها، امکان تمس  ببه اطب ق در ادوجود یا عدمدلیل اول: عدم. 1. 1
 حکمیه

سببف تمسب  ببه به اینکه جریان استصحاب ناد علمای امامیه بعد از والد شیخ بهائی عموماً بهباتوجه
کبدام جریان استصحاب در هر موردی وابسته به دلالت روایا، است و در میبان هی  12روایا، بوده است،

مکان الیای خصوصیت از روایتی که استصبحاب را ا 13از روایا، باب استصحاب، شبها، حکمیه نیستد
ببر  اند نیا وجود ندارد، زیرا احتمال دخل خصوصیت در تطبیق استصحاببر شبها، موضوعیه تطبیق داده

تصبریح اصبولیان در چنبین توان آن را منتفی دانسبتد بهشبها، موضوعیه جدی است و از نگاه عرفی نمی
البته درصددِ بیان اسبتدلال قبائ ن ببه دلیبل اول  14واهد داشتدمواردی امکان الیای خصوصیت وجود نخ

بر نفی مقتضی در ادلهٔ استصحاب نسبت به شبها، حکمیه هستیم، پاسخ از ایبن اسبتدلال در بخبش مبنی
 نقد این دلیل ذکر خواهد شدد

هبا مول آنتوان شبتوان ادعا کرد که این روایا، متضمن اط ق نیست و از این طریق نیا نمیاساساً می
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لا تبنقض الیقبین اببدا »نسبت به شبها، حکمیه را اثبا، کرد، زیرا گرچه ذیل روایا، با تعابیری همنبون 
به صدر روایت و سبؤال روا، اما باتوجه 15تواند شامل شبها، حکمیه نیا باشد،اط ق دارد و می« بالک 

قبول ببه وجبود  16شبودداطب ق می احتمال قرینیت موجود وجود دارد و چنین احتمالی مانع از تمس  ببه
اط ق در این ادله از جهت دیگر نیا دارای مانع اسبت  چراکبه اطب ق تعبابیری همنبون تعبیبر مبذکور، 

شود، به اط ق احوالی شامل شببها، طور که به اط ق افرادی شامل شبها، حکمیه و موضوعیه میهمان
این ادله نسبت به شبها، قببل الفحبص دارای قبل الفحص و بعد الفحص نیا خواهد بودد واضح است که 

اط ق نیستند  چراکه شرط جریان تمامی اصول عملیه در شبها، حکمیه فحص از دلیل اجتهادی و یبأس 
گونه شبها، چبه قببل از از حصول بر آن استد اما در شبها، موضوعیه چنین شرطی وجود ندارد و در این

به این نکته باید بیان کبرد کبه اگبر ادلبهٔ ی وجود داردد باتوجهفحص و چه بعد از آن امکان جریان اصل عمل
استصحاب متضمن اط ق افرادی و شامل شبها، حکمیه باشند، در این صور، باید مرتکفِ تقیید اط ق 

ها را در حالت شبها، حکمیه قبل الفحص قیبد زد  یعنبی در ایبن حالبت اطب ق احوالی آن ادله شد و آن
ایم اما اطب ق احبوالی اب را اخذ کرده و آن را شامل شبها، حکمیه و موضوعیه دانستهافرادی ادلهٔ استصح

ایم  چراکه در شبها، حکمیبه قببل الفحبص استصبحاب جباری نخواهبد ببودد این ادله را مخدوش کرده
همننین راه دیگر این است که بر اط ق احوالی این روایا، تحفظ کبرده و اطب ق افبرادی آن را مخبدوش 

شوند و اط ق افرادی ایبن ادلبه   به این بیان که گفته شود اساساً این روایا، شامل شبها، حکمیه نمیکرد
مانبده در ذیبل روایبا، کبه شببههٔ قابل تمس  نیست اما اط ق احوالی آن ثابت اسبت، زیبرا در فبرد باقی

صبحاب وجبود موضوعیه است  چه در حالت قبل فحص و چه در حالت بعد از فحص امکان جریبان است
 استد دارد و از این جهت اط ق احوالی ادله قابل تمس 

به اینکه در هر صور، در حالت وجود اط ق در روایا، استصحاب باید خ ف ظاهر مرتکف باتوجه
شوند، زیرا شویم  چراکه اط ق افرادی و احوالی این روایا، با هم قابل تمس  نیست، روایا، مجمل می

بر اط ق احوالی و بقای اط ق افرادی وجود نبدارد تبا شبمول ایبن روایبا، نسببت ببه  ای بر تصرفقرینه
ای بر تصرف در اط ق افرادی و بقای اط ق احوالی وجبود طور که قرینهشبها، حکمیه ثابت شود، همان

ندارد، بنابراین این روایت مجمل شده و تبوان اثببا، جریبان استصبحاب در شببها، حکمیبه را نخواهبد 
 17شتددا
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شده در دلیل اول قابل التاام نیست و همگی مبردود رسد مجمو  مطالف بیان: به نظر مینقد دلیل اول
ماننبد  18اند،است، زیرا روایاتی در باب استصحاب وجود دارد که اساساً ببر شببها، حکمیبه تطبیبق شبده

و  19انبدحاب کردهروایتی که در آن امام) ( حکم به وجوب صوم و وجوب افطبار براسباس جریبان استصب
حتی با بیانی  20انددای از اصولیان تمس  به این روایا، را برای اثبا، اعتبار استصحاب صحیح دانستهعده
بودن آن نسبت به وضو اسبت، کنندهتوان صحیحهٔ اول زراره در باب استصحاب، که دربارهٔ چر، و نقضمی

زدن سببف از این بوده است که آیبا صبرف چبر، را حمل بر شبههٔ حکمیه کرد  چراکه در این روایت سؤال
شود یا خیر؟ همراه با فرض اینکه عنوان خواب کبه از نبواقض وضوسبت ببر چبر، ابطال و نقض وضو می

صادق نیستد به بیان دیگر، اگر فرض شود که سؤال راوی از اینکه آیا ی  چر، یا دو چبر، سببف نقبض 
حراز صدق عنوان خواب بر چر، ازسوی راوی نبوده است، ادلیل خلط امور خارجیه و عدمشود بهوضو می

خود از نواقض وضوست یا خیر؟ در ایبن حالبت خودیسبف این بوده که او ش  داشته که چر، بهبلکه به
 21اساساً صحیحهٔ اول زراره نیا درصددِ بیان جریان استصحاب در شبها، حکمیه استد

توان قائبل اند، مانند صحیحهٔ دوم زراره نیا میطبیق شدهراجع به سایر روایاتی که بر شبها، موضوعیه ت
به الیای خصوصیت شد، زیرا بعد از م حظهٔ کثر، تطبیق این کبرا در روایبا، ببر امبور مختلبف، عبرف 

ای کبه در این حالبت اسبت کبه از ادلبه 22خصوصیت مورد را نادیده گرفته و به آن توجهی نخواهد داشت،
کنبد و جریبان استصبحاب را ببه تمبامی اند الیبای خصوصبیت میطبیق شدهصرفاً بر شبها، موضوعیه ت

دهد، البته این الیای خصوصیت بعد از م حظهٔ روایا، متعدد و تطبیق استصبحاب ببر شبها، نسبت می
بودن کببرای موجبود در ایبن همننین با م حظهٔ ارتکبازی 23موارد مختلف است و قبل از آن امکان نداردد

طور که برخی از اصولیان از همین جهت اختصاص این ثبا، عمومیت آن وجود دارد، همانروایا، امکان ا
 24انددروایا، به بعضی از موارد شبههٔ موضوعیه را انکار کرده

القرینیبة وجبود نبدارد کبه بحبث شبود آیبا شود که اساساً در این روایا، محتملبا این بیان روشن می
شود یا خیر؟ چراکه عرف بعد از م حظهٔ تطبیق این کببرا ببر اط ق میگیری محتمل القرینیة مانع از شکل
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بینبد، اراده اطب ق نمیموارد متعدد در حقیقت ذکر موضو  خاص و تطبیق بر مورد خاص را قرینه بر عبدم
 25گیری اط ق نخواهد بوددمانند قید غالبی که در نگاه عرفی مانع از شکل

یا، و دَوَران بین رفع ید از اط ق افرادی و اط ق احوالی نیا باید بیبان اما دربارهٔ ادعای اجمال این روا
 شود که چنین ادعایی از دو جهت ایراد دارد:

تصریح بعضی اول اینکه، باید روشن شود که دلیل دالِّ بر اشتراط فحص در شبها، حکمیه چیستد به
ثیره است و مبانع از اجبرای اصبل قببل از از اصولیان، این دلیل علم اجمالی به ورود واجبا، و محرما، ک

در این حالت اساساً اط ق احوالی روایا، استصحاب که شامل شبههٔ قبل و بعد  26شوددفحص از دلیل می
خورد، بلکه چون موضو  ایبن روایبا، شب  اسبت، تبا قببل از فحبص و شد تخصیص نمیاز فحص می

تحقق موضبو  دلیل عبدمحقق نکده است و ببهسبف وجود علم اجمالی، موضو  این ادله محصول یأس به
ها وجود ندارد، نه اینکه اط ق احوالی این روایا، تخصیص خورده باشبدد حتبی اگبر امکان تمس  به آن

دلیل اشتراط فحص در شبها، حکمیه اجما  باشد باز هم این حرف ثابت است، زیبرا اجمبا  تعببدی در 
د وجود علم اجمالی استد در این حالبت حتبی اگبر علبم مس له محقق نیست و منکأ اجما  دلیلی همانن

اجمالی موضو  دلیل استصحاب را از ببین نببرد بباز هبم استصبحاب جباری نخواهبد ببود، زیبرا جریبان 
استصحاب در تمام اطراف ممکن نیست  چراکه مستلام مخالفت قطعیه است و جریبان در بعبض اطبراف 

 هم ترجیح ب مرحج است و ممکن نیستد
کبه در ظباهر  27باشبد،« أف  تعلمت حتی تعمبل»ل اشتراط فحص وجود روایاتی خاص مانند اگر دلی

مکلف را امر به وجوب فحص و تعلیم کرده است، این روایا، مطلق است و اشتراط فحبص را در شببها، 
گوییم که اط ق احبوالی روایبا، استصبحاب در هبر کنند، در این حالت میموضوعیه و حکمیه ثابت می

غیرقابل تمس  و مخدوش است و فرقی ندارد که روایا، اط ق افرادی داشته باشند و شامل شبههٔ صور، 
حکمیه نیا شوند یا اینکه اط ق افرادی نداشته و شامل شبههٔ حکمیه نکوند، زیرا در هر صور، شامل شبههٔ 

دالِّ بر وجوب فحص سبف وجود روایا، موضوعیه است و اط ق احوالی این روایت در شبههٔ موضوعیه به
تقیید خورده و قابل تمس  نیستندد در این حالت، دیگر روایبا، استصبحاب مجمبل نخواهنبد ببود، زیبرا 
اط ق احوالی در هر صور، مخدوش خواهد بود  چه اط ق افرادی داشته باشبیم و چبه نداشبته باشبیم، 

نجاکه حسف فرض اط ق روایبا، از بنابراین وجهی از رفع ید از اط ق افرادی وجود نخواهد داشت و ازآ
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لحا  افرادی و شمول آن به نسبت به شبها، حکیمه ثابت شده بود، شمول روایا، نسبت به شبههٔ حکمیبه 
 بدون اشکال خواهد بودد

به بیان دیگر، در تقریف سوم در ادلهٔ مانعین، اط ق افرادی روایا، باب استحصحاب پذیرفته شده بود 
رفع ید از اط ق افرادی و اط ق احوالی مانع از تمس  به آن و حصول اجمال در روایت و صرفاً دَوَران بین 

شده بودد اما در پاسخ بیان شد که اط ق احوالی این روایا، قطعاً مخدوش خواهنبد ببود، بنبابراین دیگبر 
ده اسبت، دَوَرانی بین رفع ید از میان این دو اط ق وجبود نبدارد و در ایبن حالبت چبون دوران مرتفبع شب

مقتضای اصالت الإط ق، اط ق افرادی روایا، ثابت است و تمس  به استصحاب در شبها، حکمیبه به
 بدون مانع خواهد بودد

شدنی است  دانند، جمعاین تقریف با بیان مکهور اصولیان که فحص را در شبها، موضوعیه لازم نمی
وجود سیره یا دلیلی دیگر باشد که مخبتص  سبفتواند بهوجوب فحص در شبها، موضوعیه میچراکه عدم

 29انددای فحص را لازم دانستههرچند که در بعضی حالا، شبها، موضوعیه نیا عده 28به این باب است،
دوم اینکه، اساساً اینکه شمول روایا، نسبت به حالت قبل و بعد از فحص ناشبی از اطب ق احبوالی و 

یه ناشی از اط ق افرادی باشد، مطلف واضحی نیسبت  شمول روایا، نسبت به شبها، حکمیه و موضوع
برداشتن از اط ق افرادی توان هر دو را ناشی از اط ق افرادی دانست و در این صور، باز هم دستزیرا می

در ناحیهٔ قبل فحص نسبت به شبها، حکمیه ضروری است و دیگر دَوَرانی که موجف اجمال باشد وجبود 
 نخواهد داشتد

یان استصحاب نسبت به شبهات حکمیه . دلیل2. 1  دوم: وجود معارض در جر
قائ ن به این دلیل در حقیقت دلیل اول را مردود دانسته و اطب ق ادلبهٔ استصبحاب راجبع ببه شببها، 

به بیانی دیگر، قائ ن به این دلیل اصل وجود مقتضی جریان استصحاب در شبها،  30انددحکمیه را پذیرفته
ها نیا در اندد البته درنتیجه، آناما این استصحاب را در تعارض با استصحابی دیگر دانسته حکمیه را پذیرفته

دانند اما ازآنجاکه مبانع از جریبان استصبحاب در ایبن شبها، حکمیه در نهایت استصحاب را جاری نمی
حالت در حقیقت وجود مانع و معارض است  اگر در بعضی حالا، استصحاب معبارض وجبود نداشبته 

 31اشد، استصحاب در شبها، حکمیه طبق این دلیل جاری خواهد بوددب
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عبارض گونه است که در شبها، حکمیه، استصحاب بقای مجعول همیکه در تتوضیح این دلیل به این
جعل است  مثً  اگر فرض شود که دلیل اجتهادی وجود ندارد و مجتهد درصبددِ اثببا، با استصحاب عدم

ت بر آمده است، در این حالت استصحاب بقای مجعبول حکبم ببه وجبوب حکم نماز جمعه در عصر غیب
دهد، زیرا نماز جمعه در عصر حضور واجف است و الآن ش  داریم که آیا هنوز آن وجوب نماز جمعه می

کندد اگر کار به همین جا ختم باقی مانده است یا خیر؟ در این حالت استصحاب حکم به بقای وجوب می
ب در شبها، حکمیه بدون اشکال خواهد بود اما در این حالت استصبحاب دیگبری شود، جریان استصحا

وجود دارد که در تعارض با استصحاب قبل است  به این بیان که قببل از جعبل حکبم وجبوب ببرای نمباز 
وجوب نماز جمعه معلوم بوده است و سپس به میاان عصر حضور جمعه توسط شار  در عصر حضور، عدم

کنیم نقض شده و وجوب در آن عصر ثابت شده است، اما بعد از عصر حضور ش  می وجوبعلم به عدم
حکم که آیا باز هم نماز جمعه واجف خواهد بود یا اینکبه وجبوب منتفبی شبده اسبت، در ایبن حالبت ببه

شبودد در ایبن حالبت جعل وجبوب نسببت ببه نمباز جمعبه در عصبر غیببت ثاببت میاستصحاب، عدم
کنبد و استصبحاب شود حکم به وجوب نماز جمعبه میتعبیر به بقای مجعول میاستصحاب اول که از آن 

کنبدد بنبابراین ببین دو وجوب آن میشبود، حکبم ببه عبدمجعل میدوم که از آن تعبیر به استصحاب عبدم
شبود و استصحاب تعارض ایجاد شده و دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد، لذا هبر دو سباقط می

شود یا در ضمن مثالی دیگر می 32امکان تمس  به استصحاب در شبها، حکمیه خواهد بودمدرنتیجه، عد
برند، حبال اگبر زن ناشباه شبود و شب  وشوهر از یکدیگر ارث میموجف پیوند ازدواج، زنبیان کرد که به

حکبم ببه برد یا خیر، استصحاب بقای مجعول ایجاد شود که آیا در این حالت نیا او از شوهر خود ارث می
وشوهر از یکدیگر ثاببت شبده بردن زنکند  چراکه از حین تحقق عقد ازدواج ارثبردن او از شوهر میارث

کنبد، زیبرا قببل از تحقبق عقبد ها از یکدیگر میبردن آنارثجعل، حکم به عدماست اما استصحاب عدم
شود که آیا حکم توارث صرفاً می شدن زن ش بردند، حال بعد از ناشاهازدواج این دو از یکدیگر ارث نمی

نکوز است یا اینکه حتی در زمان نکوز هم ثابت است، در ایبن حالبت استصبحاب برای زمان نکاف و عدم
دهدد البته لازم به ذکر است که جریان جعل حکم توارث نسبت به بعد از نکوز میجعل، حکم به عدمعدم

ن دلیبل اجتهبادی اسبت و درصبور، وجبود دلیبل استصحاب و تمامی اصول عملیه منوط به فبرض فقبدا
 اجتهادی که حکم مس له را روشن سازد، نوبت به اصل عملی نخواهد رسیدد

مقتضبای برخبی از ادلبه، توان در مس لهٔ خمس نیا برای این بحث مثالی را مطبرف کبرد  چراکبه بهمی
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در زمان حاضر ش  شبود حال اگر  33پرداخت خمس در برخی از اعصار برای شیعیان واجف نبوده است،
که آیا پراخت خمس واجبف اسبت یبا خیبر، دو استصبحاب در محبل بحبث قاببل تطبیبق خواهبد ببود  

جعل که دهد و استصحاب عدموجوب خمس در زمان حاضر میاستصحاب بقای مجعول که حکم به عدم
نتیجبهٔ آن وجبوب  دهبد وجعل دلیل دالِّ بر تحلیل خمس بر شیعیان نسبت به زمان حاضر میحکم به عدم

مقتضای دلیل دوم بر منع جریان استصبحاب در شببها، حکمیبه، ببین ایبن استصبحاب خمس است و به
 شودد تعارض برقرار می

تبوان ببه جریان استصبحاب در شببها، حکمیبه میدر تفاو، موردی این دلیل با دلیبل قببل در عبدم
که اساساً ادلبهٔ استصبحاب را قاصبر از شبمول توجه تکلیف مثال زد، زیرا بر طبق دلیل اول استصحاب عدم

نسبت به شبها، حکمیه دانست، حتی در این موارد نیا استصحاب قابلیت تطبیق در شبههٔ حکمیه را نبدارد 
تبوان ببا و مثً  درصور، ش  در وجوب رعایت حجاب توسط دختران بعد از رسبیدن ببه سبن بلبوی نمی

جریان استصبحاب در ، اما طبق این دلیل دوم کبه علبت عبدموجوب یا اباحه را ثابت کرداستصحاب، عدم
گونه موارد استصحاب جباری شبها، حکمیه را تعارض استصحاب در این موارد عنوان کرده است، در این

شدن، مجعولی وجود نداشبته گونه معارضی ندارد، زیرا قبل از بالغجعل هی است  چراکه استصحاب عدم
جعل در همبان مثبال مبذکور طببق ایبن مبنبا جباری نابراین استصحاب عدمتا بقای آن استصحاب شود، ب

 خواهد بودد
البته او این دلیبل را در همبهٔ شببها، حکمیبه  34این دلیل ابتدا در کلما، محقق نراقی ذکر شده است،

سبف ش  در رافع باشد، استصحاب را جاری دانسبته جاری ندانسته استد او در جایی که شبههٔ حکمیه به
کنبد و جعل تعبارض میرافع ببا استصبحاب عبدمعقیدهٔ او در ایبن مبوارد استصبحاب عبدم، زیرا بهاست

 35گونه معارضی باقی خواهد ماندداستصحاب بقای مجعول بدون هی 
الله خوئی این حالت تعارض را نیا در استصحاب شببها، حکمیبه جباری ای دیگر همنون آیتعده

اندد البته ایکان در مواردی دیگر از شبها، حکمیبه، ه تعارض و تساقط شدهدانسته و در این موارد نیا قائل ب
اند، مانند موارد ش  در حکم غیرالاامی و ش  در حکم وضعی، استصحاب بقای مجعول را جاری دانسته

جعل کاربردی ندارد  چراکه اباحه احتیاجی به جعبل تصریح ایکان در این موارد استصحاب عدمزیرا که به
احه جاری نخواهبد ببود و در ایبن مبوارد صبرفاً استصبحاب بقبای جعل ابرو استصحاب عدم، ازاینندارد
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مجعول بدون معارض جاری استد در احکام وضعی نیا مس له از این قرار است، زیرا مثً  اگر شب  کنبیم 
اری جعل طهار، جآبی بعد از برخورد با نجاست نجس شده است یا خیر؟ در این حالت استصحاب عدم

 36نخواهد بود  چراکه طهار، نیاز به جعل ندارد، بلکه صرفاً استصحاب بقای مجعول جاری خواهد ببودد
جریان استصبحاب در تمبامی تصریح شاگرد ایکان نظریهٔ محقق خبوئی ابتبدا عبدملازم به ذکر است که به

 37تدریج در نظر ایکان حاصل شده استدشبها، حکمیه بوده و این موارد استثنا به
قبل از شرو  به نقد این دلیل لازم است تفصی تی که در کلما، اصولیان مذکور در بررسی دلیل دوم: 

وقو  تعارض بین دو استصحاب مطرف شده است بررسی شود  چراکه بررسی این مبوارد رابطه با موارد عدم
 در نقد کلی ما بر صاحبان این مسل  راهگکا خواهد بودد

بر موارد ش  در رافع مثل جایی که مکلف یقین به طهار، داشته باشد سپس تفصیل محقق نراقی مبنی
مذی از او خارج شود و ش  در بقای طهار، پیدا کند، در این حالت ش  او در شبههٔ حکمیه است و طبق 

جعل طهار، نسبت به بعد خروج مذی با استصحاب بقای طهار، بعبد فرض ایکان باید استصحاب عدم
خروج مذی تعارض کرده و تساقط کنندد امبا ایکبان در ایبن حالبت ادعبا کبرده اسبت کبه استصبحاب از 

جعل حباکم اسبت و استصبحاب رافعیت مذی نسبت به طهار، جاری است و ببر استصبحاب عبدمعدم
شود و طهار، برد و در این حالت استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری میجعل را از بین میعدم

 38از خروج مذی ثابت استد مکلف بعد
رافعیت، حکبومتی ببر رسد که ادعای ایکان از دو جهبت ایبراد دارد: اول اینکبه اصبل عبدمبه نظر می

جعلِ سببیت طهبار، نسببت ببه بعبد از خبروج مبذی، جعل ندارد، زیرا استصحاب عدماستصحاب عدم
از لحبا  شبرعی ربطبی در سبببیت کند و اینکه مذی رافع باشد یا نباشبد، سببیت طهار، را ثابت میعدم

رافعیت اگبر هبم جباری شبود و تبوان حکومبت ببر دوم اینکه استصحاب عدم 39آن نداردد طهار، یا عدم
جعل باشبد، زیبرا صبرف تواند مبانع از جریبان استصبحاب عبدمجعل را داشته باشد نمیاستصحاب عدم

ود و اثبا، تأثیر سبف نسبت به بعبد از رافعیت موضو  اثر شرعی نیست  بلکه باید تأثیر سبف ثابت شعدم
به بیان دیگر، بعد از خروج مبذی منکبأ شب  در بقبا یبا  40خروج مذی اصل مثبت است و اعتباری نداردد
رافعیت مذی نسبت ببه طهبار، نیسبت تبا ببا استصبحاب نقض طهارِ، قبل خروج مذی، رافعیت یا عدم
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حدود طهارتی است کبه قببل از مبذی ثاببت رافعیت این ش  برطرف شود، بلکه منکأ ش ، ش  در عدم
سببف خبروج مبذی بقبای طهبار، رافعیت طهبار، بهشده بود، البته گرچه لازمهٔ عقلی، استصحاب عدم

ای عقلی است و ترتف آن از موارد اصل مثبت است کبه اعتبباری نبداردد البتبه ممکبن است، اما این لازمه
ای انتقبال از گونبهم وجود دارد اما این واسطه خفیبه اسبت بهاست با بیان اینکه ولو واسطهٔ عقلی در این مقا

ای اصبل نظر عبدهگیرد، این اشکال را مردود دانسبت، زیبرا ببهراحتی ناد عرف صور، میلازم به ملاوم به
 41مثبت در مواردی که واسطه خفیه باشد معتبر استد

جعل و بقبای مجعبول در تعارض استصبحاب عبدمبر عبدمرسد تفصیل محقق خوئی مبنیبه نظر می
طور کبه احکبام الاامبی نیازمنبد جعبل شبها، حکمیه غیرالاامی و حکم وضعی صحیح نباشد، زیرا همان

هستند، احکام ترخیصی و احکام وضعی نیا نیازمند جعل هستند، خصوصاً که خود محقق خبوئی احکبام 
موده است اباحبه یبا طهبار، چبون بنابراین اینکه ایکان فر 42وضعی را دارای جعل استق لی دانسته استد

اصل در اشیاست و نیازمند جعل نیست، مطلبی صحیح نیستد نهایتاً باید گفته شود که در اباحه و طهار، 
و مانند این امور ما جعلی کلی داریم اما وجود جعل کلبی در ناحیبهٔ استصبحاب مضبر نیسبت و مبانع از 

صور، انح لبی باشبد زیرا اگر جعل کلی به شود،جعل نسبت به موضع ش  نمیجریان استصحاب عدم
طوری که حالت بعد از ش  را شامل شود، که اط ق دلیل اجتهادی وجود داشته و نوبت به استصبحاب به

نرسیده و اساساً شکی که مجرای استصحاب باشد وجود نخواهد داشت، اما اگر فبرض شبود کبه حتبی در 
نند این موارد با وجود جعل کلی باز هم ش  وجبود دارد و حالت وجود جعل کلی بر اباحه یا طهار، یا ما

طور که استصحاب بقبای جعل جاری است، همانجعل کلی انح لی لحا  نکده است، استصحاب عدم
 43مجعول نیا جاری خواهد بودد

بودن آن از مدعاست، زیرا اگر فرض شود که ما علم به نجاسبت آب ایراد دیگر بر ک م ایکان نیا اخص
سبف تیییر رنگ آن داشتیم، سپس رنگ آب بنفسه تیییر کرد و صفت رنگ نجاست از آن زائل شد، در هکر ب

جعل، حکم ببه کند اما استصحاب عدماین حالت استصحاب بقای مجعول حکم به بقای نجاست آب می
وده کند  زیرا ش  داریم جعل نجاست برای آب متییر فقط نسبت به حالت وجود تیییبر ببطهار، آب می

شودد بنابراین در این مثال که حکم وضعی در آن است یا حالت زوال صفت نجاست بنفسه را نیا شامل می
گونه نیست کبه صبرف استصبحاب بقبای مجعبول کند و اینمطرف بود، باز هم دو استصحاب تعارض می
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ستفاده اسبت کبه جاری باشد، زیرا حتی طبق پذیرش ادعای محقق خویی از عبارا، ایکان این نکته قابل ا
رو، پاسخ ایکان از ایبن جهبت نیبا نقدشبدنی ازاین 44نجاست نیازمند جعل است و مانند طهار، نیستد

 استد
درصور، پذیرش این مبنا از محقبق خبوئی، مبوارد بسبیاری وجبود خواهبد داشبت کبه استصبحاب 

مضبائی شبار  هسبتند، ها جاری نخواهد بود، مانند موارد ملکیت و اعتبارا، عق یی کبه اجعل در آنعدم
 45استدمعارضهٔ آن ملتام نکده که محقق خوئی بر جریان استصحاب در این موارد و عدمدرحالی

 . نقد دلیل دوم2

پس از اینکه به بررسی قول قائ ن به وجود معارضه بین استصحاب در شبها، حکمیه پرداختیم و بیان 
ست، بنابراین یا مطلقاً باید قائل به معارضه شد یبا کردیم که تفاصف موجود در کلماتکان به نظر صحیح نی

جعل و مطلقاً معارضه را منفی دانست، در این مقام به نقد دلیل اینان بر وجود معارضه بین استصحاب عدم
پردازیمد به بیان دیگر، در بحث بررسی این دلیل به حدود اشبکال واردشبده و سبپس نقبد بقای مجعول می

 پردازیمدرای وقو  معارضه میشده باصل دلیل اقامه
رو در مقام پاسخ به اشبکالا، مکهور علما قائل به جریان استصحاب در شبها، حکمیه هستند، ازاین

شبده را بررسبی های بیانانبدد در ایبن قسبمت پاسبخواردشده ازسوی محقق نراقی و محقق خبوئی برآمده
 کنیمدمی

 جعلبودن استصحاب عدممثبت. 1. 2
ببودن سببف مثببتمحقق نائینی این است کبه ایکبان اشبکال فاضبل نراقبی را صبرفاً بهظاهر کلما، 

خود کباربردی نبدارد، خودیجعل بهبه نظر ایکان استصحاب عدم 46جعل نپذیرفته استداستصحاب عدم
فعلیت حکبم را در حالبت بعبد از جعلِ وجوب نسبت به بعد ش  اگر نتواند عبدمبنابراین استصحاب عدم

سبف ایبن استصبحاب ممکبن نیسبت، زیبرا فعلیت حکم نیا بهای ندارد و اثبا، عدمکند فایدهش  ثابت 
جعل حکم است فعلیت حکم لازمهٔ عقلی عدمفعلیت حکم نیست  بلکه عدمجعل، عدملازمهٔ شرعی عدم

 47شونددو واضح است که لوازم عقلی بر مستصحف مترتف نمی
معنای اثببا، و ادعبای واقعبی مجعول اگبر ببهثببا، عبدمجعل برای ارسد استصحاب عدمبه نظر می
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ق نائینی بر آن وارد استد امبا در محبل بحبث وجود مجعول باشد، اصل مثبت خواهد بود و ایراد محقعدم
جعل هسبتیم، حبال وقتبی جعلبی وجبود مجعول نیستیم، بلکه صرفاً در پی اثبا، عبدمدنبال اثبا، عدمبه

هد داشت تا بعد از تحقق موضو ، حکم عقل ببه وجبوب اطاعبت محقبق نداشته باشد موضوعی نیا نخوا
جعل وجوب نسبت به زمان غیبت، شودد بنابراین در همان مثال مذکور دربارهٔ نماز جمعه با استصحاب عدم

دیگر حکمی نیست تا بعد از تحقق موضو  آن عقل حکبم ببه وجبوب اطاعبت آن بدهبد، بنبابراین نفبس 
 48منالهٔ معارض با استصحاب بقای مجعول تلقی شوددند بهتواجعل میاستصحاب عدم

 جعلتساقط استصحاب عدم. 2. 2
جعل دیگبر اسبت و بعبد از جعل خود در معارضه با استصحاب عبدمدر محل بحث استصحاب عدم

تساقط این دو استصحاب، استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری خواهد بودد در همان مثال نمباز 
جعل اباحه برای آن جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت مثً  با استصحاب عدمعدم جمعه استصحاب

شوند و در این حالت استصحاب بقای مجعبول ببدون معبارض جباری کند و هر دو ساقط میتعارض می
 خواهد بودد

الی ها در ناحیهٔ جعل با علم اجماین پاسخ نیا به نظر صحیح نیست، زیرا اگرچه جریان این استصحاب
گونه نیست که ابتدا دو استصحاب به وجود حکم برای نماز جمعه در عصر غیبت در تعارض است، اما این

جعل وجوب و اباحه جاری و ساقط شود، سپس استصحاب بقای مجعول ب معبارض جباری باشبد  عدم
مجعبول، چراکه از ابتدا هر سه استصحاب طرف معارضه خواهند بود، یعنی بعد از حصول ش  در بقبای 

زیرا محل جریان هر سبه استصبحاب، بعبد از  49شود و تعارض خواهند کرد،هر سه استصحاب جاری می
ش  در بقای مجعول است  چراکه واضح است که تا هنگامی که مجعول باقی است علم به جعل داریبم و 

یبا جعبل جعل در حقیقت به ایبن نکتبه کبه آجعل کنیم و استصحاب عدمشکی نداریم تا استصحاب عدم
رو اتصبال زمبانی یقبین و شب  نیبا شار  مقید به زمانی خاص است یا دائمی است بازگکبت دارد، ازایبن

 50محفو  استد
 جریان استصحاب در ناحیهٔ جعلعدم. 3. 2

اند که استصحاب در ناحیهٔ جعل جباری نخواهبد ببود  چراکبه سبعه و ضبیق ای دیگر بیان داشتهعده
حیهٔ جعل باشد، زیرا به نظر مکهور اصولیان حقیقت انکای اسبتعمال لفبظ در تواند مؤثر در نامجعول نمی
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معنای بداعی تحقق اعتبار در ظرف مناسف با آن است و ازآنجاکه این انکا غالباً با معانی حرفی مثل صییهٔ 
لکبه شود، قابل اتصاف به سعه و ضیق نیست  بامر و نهی که از زمرهٔ هی ا، و معانی حرفی است انجام می

رو، صرفاً ی  نحوه از وجود را داراستد بنابراین، تصویر سعه و ضیق در ناحیهٔ انکبا ممکبن نیسبتد ازایبن
جعل جاری نخواهد بود، زیرا حالت سابقه در آن وجود ندارد  چراکه اصل وجود جعل که استصحاب عدم

کنبد، و ضیق پیبدا نمیامری یقینی است و مفروض این است که با سعه و ضیق مجعول، نفس جعل و سعه 
جعل وجبود نخواهبد بنابراین صرفاً کیفیت جعل امری مککوک اسبت و امکبان جریبان استصبحاب عبدم

 51داشتد
جعل از اساس جاری نیست، استصحاب بقای مجعول جاری است و جریبان حال که استصحاب عدم

 استصحاب در شبها، حکمیه مانند شبها، موضوعیه ب معارض خواهد بودد
شبود  بلکبه ور که از تقریف این پاسخ روشن شد، این پاسخ تمامی فروض مس له را شامل نمیطهمان

صرفاً در مواردی که جعل با صییهٔ امر یا نهی و معانی حرفیبه صبور، گرفتبه اسبت جباری خواهبد ببودد 
در معنبای  داند، نه استعمال لفبظهمننین این پاسخ طبق مبنایی که حقیقت انکا را ابراز اعتبار نفسانی می

تواند متصف به سبعه و ضبیق شبودد بنبابراین برای تحقق اعتبار، جاری نخواهد بود، زیرا اعتبار نفسانی می
طبق مبنایی که ایبن  52ابراز این اعتبار که صرفاً کاشف از آن است نیا امکان اتصاف به این دو عنوان را داردد

ه شده است نیا به نظر این اشکال تمام نیسبت، زیبرا پاسخ بر آن بنا شده و به مکهور اصولیان نیا نسبت داد
هرچند در این حالت جعل قابلیت اتصاف به سعه و ضیق را ندارد و صرفاً اصل تحقق آن ثابت است و بقبا 

برداری کنبد، امبا در محبل بحبث اساسباً تواند از سعه یا ضیق دایرهٔ جعل پردهبقای مجعول هم نمییا عدم
 بعد از ش  مککوک است و همین، مجرای استصحاب عدم استد جعل ثانی نسبت به حالت 

به بیان دیگر، در این پاسخ فرض گرفته شده است که ی  جعل داریم و آن هم قابلیت اتصاف به سعه و 
جعل وجود ندارد، چون جعبل قطعباً گیری شده که امکان جریان استصحاب عدمضیق را ندارد و بعد نتیجه

جعل استد اما در حقیقت وقتی جعل قابلیت سبعه و ضبیق نبدارد، شب  در  وجود دارد و ش  در کیفیت
تواند ناشی از جعل ثانی باشد طور که محتمل است ناشی از همین جعل اول باشد، میبقای مجعول همان

جعل نسبت به و صرف همین فرض کافی است که ش  در اصل جعل ثانی تصویر شده و استصحاب عدم
جعل ثبانی نیسبت، زیبرا ببا شب  در قینی جعل اول نیا مخل به استصحاب عدمآن صور، گیرد و وجود ی

 مجعولِ جعل اول، وجود آن فاعده تأثیری در دایرهٔ منجایت و معذریت تکلیف نخواهد داشتد
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 جعل و بقای مجعولتصویر جریان توأمان استصحاب عدمعدم. 4. 2
ان این دو استصبحاب ببا هبم ممکبن نیسبت تبا اند که اساساً تصویر جریای از اصولیان ادعا کردهعده

زیرا در محبل بحبث شب  بعبد از گبذر زمبانی در بقبا  53ها بحث کنیم،دربارهٔ تعارض و سپس تساقط آن
مجعول ایجاد شده استد حال اگر زمان، قید برای مجعول بوده است که بعد از گذر آن دیگر بقای مجعبول 

ان، بعد از انتفای قیبد دیگبر وحبد، موضبو  کبه شبرط قابل استصحاب نیست  زیرا با فرض قیدبودن زم
جعل جاری خواهد بودد امبا در این حالت صرفاً استصحاب عدم 54جریان استصحاب است، وجود نداردد

اگر زمان ظرف برای مجعول باشد، بعد از گذر زمان استصحاب بقای مجعبول ممکبن اسبت، زیبرا شبرط 
سبابقه جعل وجود نبدارد، زیبرا عدمن استصحاب عدموحد، موضو  محقق استد اما در این حالت امکا

سبف جعل حکم در زمان لاحق نقض و تبدیل به وجود شده است، بنابراین جریان استصحاب در آن معنا به
جعل را استصبحاب کبرد، امبا تبوان عبدمتوان ادعا کرد که در این حالبت از لحبا  عقلبی میمی 55نداردد
در ایبن حالبت صبرفاً  56کبخیص موضبو  در استصبحاب معتببر اسبت،به نگاه عرفی که در باب تباتوجه

 57استصحاب بقای مجعول جاری استد
حفظ وحبد، سبف عدماین پاسخ نیا تام نیست، زیرا اگرچه در حالت اول استصحاب بقای مجعول به

موضو  جاری نخواهد بود، در حالت دوم که محل بحث ما نیا هست، یعنی جایی که زمان ظرف موضبو  
د  به این معنا که موضو  با لحا  زمان متعدد نکده و وحد، خود را نسبت به آنائا، مختلبف زمبانی باش

 58جعل نیبا تبام اسبت،حفظ کند، استصحاب بقای مجعول جاری خواهد و ارکان جریان استصحاب عدم
خباص زیرا در حقیقت ش  در این است که آن چیا که ازسوی شار  جعل شده است صرفاً مقید به زمانی 

است یا دوام دارد و محدودیت زمانی نداردد در این حالت هم استصحاب بقای مجعول امکان جریبان دارد 
جعل، زیرا اگر مقدار حکم مجعول فقط به میاان زمان معلوم بوده باشد، شار  نسبت و هم استصحاب عدم

عل در حالبت جبه زمان مککوک حکمی ندارد و صرف همین احتمال، مصححِ جریبان استصبحاب عبدم
جعل، رابطبهٔ اصبل سبببی و از سویی رابطهٔ بین استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم 59ش  استد
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مسببی نیست تا از باب تقدم اصل سببی بر مسبببی اصبل بقبای مجعبول مقبدم شبود، زیبرا شب  در یب  
شبار   علم مکلف به مجعولاستصحاب مسبف ش  در دیگری نیست، بلکه ش  در هر دو مسبف از عدم

 60در زمان مککوک استد
 جعلغفلت نوعیه از استصحاب عدم. 5. 2

شبدنی اسبت، جعل با بقای مجعبول بیانرسد تنها پاسخ از اشکال معارضهٔ استصحاب عدمبه نظر می
وصول رد  است  ببه ایبن به عدماشاره به غفلت نوعی موجود ناد عق  و ککف رضایت شار  به آن باتوجه

ای از قبیل حکم نماز جمعه در زمان غیبت یا حکم وطی زوجه بعد از ام مواجهه با مس لهمعنا که عق  هنگ
کننبد و تبوجهی ببه استصبحاب انقطا  دم حیض و قببل غسبل، استصبحاب بقبای مجعبول را جباری می

جعل نیبا تمبام اسبت و از لحبا  که ارکان استصحاب نسبت به استصحاب عدمجعل ندارند، درحالیعدم
انبد و جعل غافللی مانعی در جریان آن نیستد اما ازآنجاکه عق  نسبت ببه استصبحاب عبدمساختار اصو

اعتبار سببف عبدمرد  شار  از این غفلت کاشبف از رضبایت اوسبت  استصبحاب بقبای مجعبول بهعدم
سبف آن، جریان استصحاب در شبها، حکمیه بدون مبانع خواهبد جعل جاری است و بهاستصحاب عدم

ف بنبای عقب  معتببر سببرسد که در این بیان فرقی وجود ندارد میان اینکه استصبحاب را بهمی بودد به نظر
سبف وجود روایا، دالِّ بر آن پذیرفته باشیم  چراکبه در حالبت اول واضبح بدانیم یا اینکه استصحاب را به

یل استصبحاب جعل، اساساً دلاست که باوجود غفلت نوعیه از وجود ارکان استصحاب در استصحاب عدم
وجود مقتضبی ببرای که حسف فرض همین بنای عق ست در این مبوارد جباری نیسبت و ببا فبرض عبدم

ماندد در حالت دوم، یعنی جایی کبه روایبا، جعل، مجالی برای تصویر تعارض باقی نمیاستصحاب عدم
اد عقب  و مخاطببان دلیل بر اعتبار استصحاب باشند نیا باید بیان شود که وجود این غفلت نوعیه مسبلّم نب

جعل در محل بحث اسبت  چراکبه گیری اط ق خطاب نسبت به استصحاب عدمشکلخطاب باعث عدم
جعل، عرفی که مخاطف خطباب باوجود غفلت نوعیه از وجود ارکان استصحاب نسبت به استصحاب عدم

رو باز هم مجبالی است اط ق بدوی ادلهٔ استصحاب را منصرف به استصحاب بقای مجعول دانسته، ازاین
برای تصویر معارضه وجود نخواهد داشت، زیرا اساسباً مقتضبای جریبان استصبحاب کبه حسبف فبرض 

 شونددجعل نمیروایا، هستند، شامل استصحاب عدم
شبده درببارهٔ ایبن پاسبخ ایبن اسبت کبه استصبحاب در شببها، حکمیبه در زمبان تنها اشکال مطرف

رد  پرسبیدند، بنبابراین احبراز عبدمدم حکم را از امبام) ( میمعصومان) ( رواج نداشته است  چراکه مر
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این اشکال نیا مخدوش است، زیرا اولًا جریان اصول عملیه  61شار  از این غفلت نوعیه ممکن نخواهد بودد
بلکه در روایا، متعددی اصول عملیه و قواعد فقهیه که همگی  62در شبها، حکمیه امری نادر نبوده است،

سازند و از این جهت تفاوتی ندارند، قیام دلیل محرز مکخص میلف را هنگام ش  و عدموظیفهٔ عملی مک
در همین بحث استصحاب در مواردی بر شبها، حکمیه تطبیبق شبده  63انددبر شبها، حکمیه تطبیق شده

اق سبف دوری شیعیان و فضبای اختنباست که در اول مباحث به آن اشاره شد و ثانیاً دسترسی به امام) ( به
آسانی نبوده است، به همین دلیل اصحاب و متکبرعه ببه اصبول عملیبه در جامعه در زمان معصومان) ( به

وصول ردعی نسبت به به اهمیت مس له و عدمتوان باتوجهرو میاند، ازاینناحیهٔ احکام شرعیه تمس  جسته
ار  مقبدس امضاشبده جعل، ایبن غفلبت نوعیبه را از ناحیبهٔ شبغفلت نوعیه از جریبان استصبحاب عبدم

 64دانستد

 گیرینتیجه

رسد که استصحاب در شبها، حکمیه جاری باشد، زیرا اولًا بعضی از روایبا، استصبحاب به نظر می
اند و برخی روایا، دیگر با اط ق استصحاب در شبها، حکمیه را نیا شامل بر شبها، حکیمه تطبیق شده

 جود ندارددشوند و مانعی از تمس  به اط ق این ادله ومی
جعل و بقبای شده ازسوی اصولیان دربارهٔ تعارض ادعایی ببین استصبحاب عبدمهای بیانگرچه پاسخ

رد  آن جعل و عبدمبه غفلت نوعیبه عقب  از جریبان استصبحاب عبدممجعول نقدشدنی است، اما باتوجه
حاب بقبای توان استصحاب بقای مجعول را جاری دانسبت و ببدین سبان جریبان استصبازسوی شار  می

 مجعول در شبها، حکمیه را بدون مانع دانستد
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Abstract 

Hoarding (iḥtikār) is a religious prohibition (ḥarām-i sharʿī) according to the majority of jurists. Also, from a legal 

perspective, it is considered as a discretionary offense (jurm-i taʿzīrī), for which punishments such as imprisonment, 

flogging, confiscation of property, and, in certain exceptional circumstances, even execution as corruption on earth (ifsāi 

fī al-arż) have been issued. The ruling and scope of hoarding are some of the disputed issues among jurispudence 

scholars. Prohibition (ḥurmat) and reprehensibility (kirāhat) are two normative characterizations traceable in 

jurisprudential works. With respect to its scope, some jurists have limited unlawful hoarding to certain foodstuffs, 

whereas others have extended it to all types of food and even broader human needs and necessities. The present study 

seeks to reassess the evidences of hoarding from the perspective of criminal justice and to judge the views on this basis. 

The findings indicate that taking into account standards of criminal justice (such as the principle of proportionality 

between crime and punishment) in analyzing the relevant texts strengthens the theory supporting the prohibition of 

hoarding. Regarding its scope, justice functions as a contextual indicator that establishes interpretive approaches that 

treat the narrations of exclusivity as illustrative (tamsīl), governmental (ḥukūmī), or context-specific (khārijiyyah) by 

reinforcing the apparent meaning of general proofs and thereby reinforce the theory of generalization. 

Keywords: hoarding (iḥtikār); justice; discretionary crime (jurm-i taʿzīrī); proportionality of crime and punishment 
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 چکیده
حبس، شلاق، ضبط اموال  احتکار، در نگاه مشهورِ فقیهان، حرام شرعی و از منظر قانون، جُرمی تعزیری است که کیفرهایی نظیر

ِِ حکی  و گسیترا احتکیار االارض، بیرای نن مقیرر شیده اسیت  عنوان افساد فییو حتی در شرایط خاص، اعدام، به ز موضیوعا
اختلافی در میان دانشیانِ فقه است  حرمت و کراهت دو انگارا حکمی قابل ردییابی در نایار فقهیی اسیت  در گسیترا موضیوعی 

های خوراکیِ خاص دانسته و در مقابل، گروهی دیگیر، نن را بیه هرنیو  ای از فقیهان، احتکار شرعی را منحصر به برخی کالاعده
اند  این جستار در پی نن است که از منظر عیداتت کیفیری بیه بیازخوانی ا و احتیاجاِ انسانی تعمی  دادههطعام و بلکه سایر نیاز

دهد کیه تحیام میوازین عیداتت های پژوهش نشان میها بنشیند  یافتهادتۀ احتکار پرداخته و با این رویکرد به داوری میان دیدگاه
انگیاری از شیود تیا نظرییۀ حرمتل نصوص میرتبط بیا احتکیار، سیبب میکیفری، از قبیل اصل تناسب جرم و مجازاِ در تحلی

ای است که با تقویتِ ظهور ادتهٔ عیام، انگیارا تملییل، تری برخوردار باشد  در مورد گسترهٔ احتکار نیز عداتت قرینهاستقامت فزون
 انجامد هٔ تعمی  میکند و درنتیجه، به تقویت نظریانگاری روایاِ انحصار را تلبیت میحکومی یا خارجیه
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 مقدمه

احتکار از منظر فقهی، امری مرجوح و از نگاه قانونگذار، جرمی تعزیری است  دربارهٔ حک  احتکار دو 
ِِ نظریهٔ حرمت و کراهت در ناار فقها قابل ردیابی است  گرچه حرمت بیشیتری برخیوردار انگاری از شهر

نظر از افیرادی کیه فاقید دیگر، صرفِ اند  ازسویانگاران نیز به تحکی  مبانی خود پرداختهاست، اما کراهت
فعیال حیرام و نامشیرو  مسئوتیت کیفری اند )نظیر صبیّ و مجنون(، کیفرهای تعزیری تنهیا در خصیوص اع

عنوان تعزیری شیرعی و به-عیین مجازاِ برای نن انگاری قانونیِ احتکار و تاجراشدنی است  بنابراین، جرم
تنها در فرض ااباِ نظریهٔ حرمت امکان دارد؛ چراکه در فرض تلبیتِ انگارهٔ کراهت،  -در قاتب احکام اوتیه

عنوان یی  تعزییر شیرعی اوتیی بیا های قانونی برای محتکران، اتبته بهدانستنِ احتکار و تعیین مجازاِجرم
رو خواهد شد  درست اسیت کیه روبه« اتتعزیر تکلّ عمل مُحرّم»بیل تناقض با قاعدهٔ های فقهی از قچاتش

اند و نیز وجه است و برخی مُحرّماِ ازنظر قانون جرم انگاشته نشدهوخاص مننسبت میان جرم و گناه، عام
توان احتکار را انگاری نیز میاساس، حتی در نظریهٔ کراهتبعضی جرای  به حک  اوتی حرام نیستند و براین

گونه که در ادامه خواهد نمد تمرکز جستار حاضر بر تعیین حکی  اوتییهٔ احتکیار و جرم تلقی کرد، اما همان
 کیفر نن در قاتب تعزیراِ شرعی و نه حکومی است  

برانگیز دیگر، دامنه و گسترهٔ احتکار است  برخیی فقهیا بیه تبعییت از رواییاِ نظرییهٔ موضو  اختلاف
داننید امیا اند، بدین معنا که احتکار را در دایرهٔ کالاهای مشخص و معیدودی جیاری میبرگزیده انحصار را

 دهند  گروه دیگری بر نظریهٔ تعمی  اصرار دارند و احتکار را به همهٔ احتیاجاِ انسانی تعمی  می
ا تکیه بر برخیی ساز نظر کند و باین جُستار درصدد است تا از منظری تازه به این دو اختلافِ سرنوشت

اصول عداتتِ کیفری از قبیل اصل تناسب جرم و مجازاِ به بازخوانی ادتهٔ هری  از اقیوال بریردازد  گرچیه 
دربارهٔ حک  و گسترهٔ احتکار تحقیقاِ فاخرِ فراوانی صورِ پذیرفته است؛ اما ننچه این نوشیتار را از سیایر 

کوشد تا با تحام منظر عداتت کیفری است  نگارنده میسازد بازکاوی مبانی احتکار از تحقیقاِ متمایز می
یکی از مقاصد مه  شریعت، یعنی عداتت، ادتهٔ احتکار را ازنظر حک  و گستره مورد بازخوانی انتقادی قرار 

های متعارف فقه امامیه نیز خارج نشده اسیت  اسیتفادهٔ منضیبط و گاه از موازین و چهارچوبدهد اما هیچ
ِِ فقهی، موضوعی تازه و درخیور تممیل اسیت کیه ایین جسیتار بیر  فقیهانه از مقاصد شریعت در استنباطا

تواند در نصیوص و ادتیهٔ خصوص مسئلهٔ احتکار تمرکز کرده و نشان داده است که چگونه تحام عداتت می
 ای و نتایج متفاوتی ایجاد کند  باب احتکار ظهور تازه

شود، تذا تحقیق دربارهٔ این موضو  و بررسی جوانب نن میاحتکار از منظر قانون عنوانی مجرمانه تلقی 
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یابید  بیدین منظیور لازم اسیت ابتیدا بیه از منظر تمایرگذاری بر قوانین، اهمییت و ضیرورتی مضیاعی می
 شناسی احتکار و نیز تبیین برخی اصول عداتت کیفری نظیر قاعدهٔ تناسب جرم و مجازاِ برردازی   مفهوم

 . تعریف احتکار 1

است و « ظل  و بدرفتاری»معنای دهد واژهٔ احتکار در اصل، بههای تغت نشان میوجو در کتابتجس
« طعیام»و نمیدنِ  1شوداستعمال می« حبس، اِمساک و نگهداری چیزی که مردم به نن نیازمندند»سرس در 

نه در اصلِ معنیا صرفاً تملیل به یکی از بارزترین احتیاجاِ انسانی است، وگر 2در کلماِ برخی اهل تغت
خصوصی چنین تضییقی )حبسِ طعام( وجود ندارد و احتکار در ارتکاز تغوی و عرفی، منحصر به اشیای به

 نیست  
سیناد  در دانش فقه تعاریی مختلفی از احتکار ارائه شده اسیت کیه ریشیهٔ ایین اخیتلاف، در مبیانی و اع

نگهداری و حبس مطلقِ طعام و یا اقیلام »ت: شرعی مرتبط با این جرم است  تعریی پرتکرار بدین قرار اس
واضح اسیت کیه فقهیا در « ای که موجب بروز تنگنا و مشقت در زندگی مردم شود گونهخوراکی خاص، به

ای هستند که در روایاِ از نن سخن پیِ ارائهٔ تعرییِ وضعی یا تغوی نیستند، بلکه درصدد بیان موضوِ  نهی
ِِ باب دارد، نه عرف ییا ای خاص از خوردنیبه طعام یا دستهبه میان نمده و تقییدِ احتکار  ها ریشه در روایا

 تغت  
خورد  برخی فقهیای متقیدم در تعریی اصطلاحی احتکار، وفاق واحدی در میان فقیهان به چش  نمی

احتکار، حبس گندم، جو، خرما، کشیمش و رونین اسیت و در نییر ایین »نویسند: در تعریی احتکار می
در  4یکی دیگر از دانشیان فقیه نییز تعرییی مشیابهی را ارائیه کیرده اسیت  3«حتکار وجود ندارد اجناس، ا

مقابل، برخی از دانشیانِ فقه دایرهٔ احتکار را توسعه داده و نن را در هر نو  خیوراکی )مطلیقِ طعیام( جیاری 
های عمومی مانند نیازمندیصراحت احتکار شرعی را به همهٔ عصر نیز بهاتبته برخی فقهای ه  5اند دانسته

 پردازی  تفصیل بدان میکه در ادامه به 6اند    تعمی  دادهخوراک، پوشاک، مسکن و
 

                                                 
  2/92 معجم مقاییس اللغة،فارس، ؛ ابن2/145،المصباح المنیر؛ فیومی، 6/300، تاج العروس  زبیدی، 1
  2/635، الصحاح؛ جوهری، 4/208، لسان العربمنظور،   ابن2
 . 374النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، طوسی،   3
  2/238، السرائرادریس،   ابن4
 ره کرد     اشاو 360 الکافی فی الفقه،؛ ابواتصلاح حلبی، 231، غنیة النزوعزهره، ؛ ابن616، المقنعة توان به شیخ مفید،  از نن جمله می5
 .55 تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، محقق داماد،  6
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 . احتکار از منظر قانون2

احتکار در تلقّی مشهورِ فقیهان، حرامی شرعی و از منظر قانون، جرمیی تعزییری اسیت کیه در قیوانین 
قیانون اساسیی اییران منی   43ظر گرفته شیده اسیت  در اصیل هایی برای مرتکبان نن در نمربوطه مجازاِ

کنیی فقیر و محرومییت و نییز منظور تممین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهعنوان ی  ضابطه، بهاحتکار به
قانون اساسی، که در نن دوتت موظی به بازگردانیدن  49های انسان تحام شده است  در اصل برنوردن نیاز

های ناشیی از احتکیار و قاچیاق و اتمال شده، قانونگذار اروِصاحبان حق یا بیت های نامشرو  بهاروِ
در قیانونِ تعزییراِ حکیومتی اییران، احتکیار بیه  7فروشی را نیز در شمول این اصیل قیرار داده اسیت گران

فروشیی ییا قصید گرانصلاح و امتنا  از عرضیهٔ نن بهصورِ عمده با تشخیص مرج  ذینگهداری کالا به
ازنظر قانونگذار، احتکار در  8ضرار به جامعه پس از اعلام ضرورِ عرضه توسط دوتت تعریی شده است اِ 

  9الارض تلقی شود و به مجازاِ اعدام بینجامد تواند از مصادیق اِفساد فیشرایط خاصی می

 . عدالت کیفری 3

منظور مقابله با جرای  د که بهشوای از اصول، قوانین و فرایندهایی اطلاق میعداتت کیفری به مجموعه
گویی بیه شوند  این نیو  از عیداتت شیامل بررسیی و پاسیخو حفظ نظ  و امنیت جامعه تدوین و اجرا می

دییدگان و حقیوق متهمیان اسیت  جنایی است و در پیِ ایجاد تعادتی میان حقوق بزهرفتارهای جنایی و شبه
ها به جامعه است  ایین رویکیرد جرمان و بازگشت ننازجمله اهداف اصلی عداتت کیفری، اصلاح رفتار م

کیید دارد و معروف است، بر اهمیت ترمی  خساراِ وارده به بزه« عداتت ترمیمی»که به  دییده و جامعیه تم
  10های سازنده و پایدار دست یابد حلدیده و بزهکار و جامعه به راهکوشد از طریق مشارکت فعالانهٔ بزهمی

شییود  معنای تناسییب مییان جییرم و مجیازاِ تعریییی میی، عیداتت کیفییری بیههای حقییوقدر نظرییه
ای تعیین شود که با شدِ و نو  جرم ارتکابی سازگاری داشته باشد  این گونهدیگر، مجازاِ باید بهعبارِبه

عیداتت  11ای عداتت کیفری اسیت شود، از اصول پایهشناخته می« تناسب جرم و مجازاِ»اصل که به نام 

                                                 
( 29/11/1368)مصیوب  فروشی و قاچاقهای ناشی از احتکار و گرانقانون اساسی دربارهٔ اروِ 49  مادهٔ واحدهٔ قانون شمول اجرای قانون نحوهٔ اجرای اصل 7

هیای محتکیران، قیانون اساسیی اروِ 49انید مطیابق قیانون نحیوهٔ اجیرای اصیل قیانون اساسیی موظی 49های مربوط به اجرای اصیل کند که دادگاهبیان می
هایی که برخلاف ضوابط دوتیت جمهیوری اسیلامی اییران در اایر احتکیار و فروشان، قاچاقچیان را بررسی دقیق کرده و نسبت به ضبط و ابت و اخذ اروِگران
 مجازاِ، به نف  دوتت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند عنوان فروشی و قاچاق کسب شده بهگران

  23/12/1367قانون تعزیراِ حکومتی مصوب  4  مادهٔ 8
  19/9/1369گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب قانون قانون مجازاِ اخلال 2  مادهٔ 9

  87، «عداتت ترمیمی، دیدگاه نوین عداتت کیفری»  عباسی، 10
  96، ی حقوق کیفریمفاهیم بنیاد  فلچر، 11
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خیورد  در ایین رویکیرد، عیداتت تری نظیر عداتت اجتمیاعی پیونید میی همچنین به مفاهی  گستردهکیفر
پردازد، بلکه در پیِ کاهش عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤار در وقو  تنها به مجازاِ بزهکاران میکیفری نه

شوند که که تلقی میعنوان دو روی ی  ساساس، عداتت اجتماعی و عداتت کیفری بهجرم نیز هست  براین
 12طور کامل محقق شود تواند بهبدون وجود یکی، دیگری نیز نمی
ای اسیت عنوان نظامی پیچیده و چندوجهی نیازمند رویکردهای چندرشتهدر نهایت، عداتت کیفری به

طور مستمر شود  این نظام بهگذاری اجتماعی میشناسی، حقوق بشر و سیاستکه شامل علوم جزایی، جرم
هیای اساسیی افیراد در حال تحول است تا بتواند به نیازهای متغیر جامعه پاسیخ دهید و از حقیوق و نزادی

  13محافظت کند 

 تناسب جرم و مجازات  ۀ. قاعد4

ترین اصولِ عداتت کیفری، اصلِ تناسب جرم و مجازاِ است  برخی اندیشمندان معاصر ازجمله مه 
گیرد؛ مراد از تناسب جیرم تت؛ یعنی اعطای حق به صاحب حق میمعتقدند، تناسب، مفهوم خود را از عدا

  14ها با جرای  است و مجازاِ، وجود نوعی نسبت، سنخیت و شباهت بین مجازاِ
نظر فقهیا و حقوقتناسب جرم و کیفر، به دانیان بیوده عنوان یکی از مصادیق برجستهٔ عداتت همواره مدِّ

عنوان اصیلی های عداتت کیفری شمرده شده اسیت کیه بیهخصهای که این اصل، ازجمله شاگونهاست، به
قدر اهمیت دارد که برخی اندازهٔ حیاِ بشری دارد  رعایت این تناسب ننقانونی و شرعی و عقلی، قدمتی به

اند کیه مقبیول همیهٔ نظیام کیفیری نن را ترجمان عداتت کیفری و از اصول اوتیهٔ عیداتت و انصیاف دانسیته
معنای هماهنگی و توازن میان جرم و مجازاِ ازسوی قانونگذار ه رعایت تناسب، بهشکی نیست ک 15است 

دانشییانِ حقیوق، ناهمسیویی مییان جیرم و  16انجامد و مجریان قانون به تحقق عداتت در نظام کیفری می
 17دانند رعایت تناسب این دو را نقضِ عداتت کیفری و ناسازگار با فلسفهٔ حقوق جزا میمجازاِ و عدم

از سورهٔ نبم  26در نیهٔ  های اسلامی نیز هست تناسب جرم و مجازاِ، ازجمله اصول حاک  بر مجازاِ

                                                 
  28، «عداتت اجتماعی و عداتت کیفری؛ جدایی یا پیوند»زاده، هژبر اتساداتی،   حبیب12
  69، «اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسیضمانت»زراعت،   13
  32، «تناسب جرم و مجازاِ براساس نیاِ قصاص»علیان، فاکر میبدی،   14
  226، «های توزی  کیفرسیاست جنایی ایران با رویکرد نموزه تناسب جرم و مجازاِ در»  بیگی، یوسی، 15
  136 ،«جایگاه اصل تناسب جرم و مجازاِ در حقوق کیفری ایران و انگلستان»نژاد،   سبزواری16
ناسب جرم و مجازاِ در سیاست جنیایی ت»؛ بیگی، یوسی، 32، ی دینیهاجزا و آموزه در دو رویکرد حقوق زاتمجا نیو مبا اهدافپور تیاتستانی،   ابراهی 17

  232 ،«های توزی  کیفرایران با رویکرد نموزه
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معنای کیفیر متناسیب و موافیق بیا جیرم کیه بیه 18به میان نمده است« جزای وفاق»سخن از مفهومی به نام 
ین معناست کیه جیزا معنای اس  فاعل است و بدعلامه طباطبایی معتقد است واژهٔ وفاق، مصدر به 19است 

شوند مطابق با اعمال و رفتارشان  ایشان احتمال داده است که تفظ وفاق با حفظ معنای مصیدری، داده می
کید و مباتغه و بیانِ موافقت کامل و تامّ میان جرای  و مجازاِبه برخیی  20هیا بیه کیار رفتیه اسیت منظور تم

اند؛ بدین معنا که چون جرم شرک شدِ جرم دانسته را مجازاتی متناسب با« جزای وفاق»مفسران دیگر نیز 
هاست، متناسب بیا نن تعییین شیده اسیت و ترین نو  مجازاِشدیدترین گناهان است، نتش نیز که سخت

جهت جیزای  های اتهی را از ننگیرند  ایشان بر این باور است که مجازاِبنابراین مشرکان در نتش قرار می
   21شود ارِ اعمال مجرمانه و نیز میزان استحقاق بر گنهکاران نازل میاند که به مقدوفاق نامیده

سیازی عیداتت، از مقاصید  از منظر اهداف و فلسفهٔ مجازاِ نیز تردیدی وجود ندارد که تحقق و پییاده
ترین تمایر وضی  و اجیرای قیوانین جزاییی تحقیقِ توان گفت مه ای که میگونهنظام جزایی اسلام است، به

توانند ایین هیدف را تیممین کننید کیه خیود از وصییِ هایی میاست  بدیهی است که تنها مجازاِعداتت 
هیای تیوان از طرییق مجازاِبهره نباشند؛ چراکه منطبق بر اصل سینخیتِ علّیی و معلیوتی نمییعداتت بی

ان برخیی نویسیندگ 22ناعادلانه و ناهمگون و نامتناسب با جرم به عیداتت کیفیری و جزاییی دسیت یافیت 
نظر تام قرار گرفته است و تمامی نیاتی کیه  معاصر بر این باورند که اصل تناسب در حقوق کیفری اسلام مدِّ

 23کنید خواند، در واق  به رعایت اصل تناسب جرم و مجازاِ نیز دعوِ میانسان را به اجرای عدل فرا می

کنندهٔ اهیداف مشخصیی است که تامین ای تعیین شدهگونههای اسلامی بهدیگران بر این باورند که مجازاِ
ِِ ناهمگون و نامتناسب نمی   24ها برساند تواند ما را به اهداف شار  از تشری  مجازاِباشد و مجازا

 احتکار ۀ. اختلافات فقهی در مسئل5

خیورد: یکیی، در حکیِ  گونه که گذشت در احتکار دو اختلاف مه  میان فقیهان بیه چشی  مییهمان
در ابتیدا بیه اختلافیاِ فقهیی دربیارهٔ حکی   25یا حرمت( و دیگری، در گستره و دامنهٔ نن احتکار )کراهت 

                                                 
  26  انبیاء: 18
  26/41، نمونه تفسیر  مکارم شیرازی، 19
  2/170، المیزان  طباطبایی، 20
  10/245 ،مجمع البیانطبرسی،   21
  43 ،«تناسب جرم و مجازاِ براساس نیاِ قصاص»علیان، فاکر میبدی،   22
  37،«تناسب جرم و مجازاِ براساس نیاِ قصاص»علیان، فاکر میبدی،   23
  211، فلسفهٔ حقوقپژوه، خسروشاهی،   دانش24
 19/154، مرآة العقول  مجلسی، 25
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کنی  و در نهایت، به تحلییل ایین پردازی  و در ادامه نیز افتراق نرا در گسترهٔ احتکار را بررسی میاحتکار می
وفصیلِ ر و حلّ پردازی  که عداتت کیفری چه جایگاهی در اسیتنباط احکیام مربیوط بیه احتکیاموضو  می

 اختلافاِ موجود در نن دارد  
 . حکم احتکار1. 5

توضیحِ اختلاف فقیهان دربارهٔ حک  احتکار را از کلام سیدجواد عاملی، صیاحب مفتیاح اتکرامیی پیی 
بیدان  نهایةة اححکةامگونیه کیه شییخ طوسیی در احتکار اجماعاً مورد نهی شار  است؛ همان»گیری : می

شان )شیخ طوسی(، از نهی، به قرینهٔ ما بعد، اعّ  از کراهت است و مصینی )علامیه تصریح کرده و مراد ای
یحضیره اتفقییه، کتاب مة  ح ، ظاهر مقنع( قائل به حرمت احتکار است که در این نظریه با قواعدحلی در 

، قاصدجامع الم، دروس، تذکره، تحریر، سرائر، استبصارکه به نن نسبت داده شده(، از صدوق )چنان هدایة
 میسیهو  تنقیحگونه که در توافق دارند و اتبته این نظریه )حرمت احتکار( قوی است، همان روضهو مسالک 

نیز قوی معرفی شده است  از قاضی، حلبی )در یکی از دو قول وی( و منتهی نیز قول به حرمت نقیل شیده 
 و مختلة ، ارشةاد ،نافع، شرایع، اسممر، مبسوط، نهایه ،مقنعهاست    وتی قول به کراهت، نظریهٔ برگزیدا 

  26«است  ایضاح
ناپذیر است اتفاق و اجما  بر مرجوحیتِ احتکیار و ها، ننچه خدشهفارغ از صحت و دقت این انتساب

عنوان اوتیی، مکیروه جواهر احتکیار را بیهنیز حضور دو انگارهٔ حرمت و کراهت در میان فقهاست  صاحب
شبه به اص داند  او بر این باور است که تنها درصورِ عروضِ امر ول و قواعدِ مذهب میدانسته و کراهت را اع

در مقابل، محقیق خیویی قیول بیه  27توان قائل به حرمت احتکار شد خارجی، نظیر اضطرار و مانند نن می
 30اتلیه سیسیتانی،نیت 29در مییان معاصیران، امیام خمینیی، 28حرمت را نظریهٔ مشهور فقها دانسته اسیت 

 اند  فتوا به حرمت احتکار داده 31وحید خراسانی اتلهنیت
ِِ باب احتکار نشان میپی ِِ فقیهان و نیز روایا دهد هر دو نظریهٔ حرمیت ییا کراهیت، در جویی کلما

هیا شیود، وگرنیه فرضِ نیاز مردم و در شرایطی است که نگهداری کالا سبب گرفتاری و تنگنا و فشار بیر نن
شود  بنابراین نباید گمان کرد از مردم اساساً موضو  احتکار شرعی محقق نمینیدرصورِ وفور کالا یا عدم

                                                 
  12/352 مفتاح الکرامة،   حسینی عاملی،26
  22/478 جواهر الکلام، جواهر،  صاحب27
  5/493، مبانی تکلمة المنهاج  خویی، 28
  1/501، تحریر الوسیلة   خمینی،29
  2/21، منهاج الصالحی   سیستانی، 30
  3/19 منهاج الصالحی ،  وحید خراسانی، 31
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نیاز( و در مقابل، انگارهٔ حرمیت مخیتصّ بیه شیرایط که فتوا به کراهت احتکار مربوط به زمان وفور )یا عدم
یی اساس، اختلاف فقها در حرمت یا کراهت احتکار را نبایید دعیوابراین 32احتیاج و کمبود و شدِ است 

تفظی تلقی کرد، بلکه محور نزا  در هر دو انگارهٔ حرمت و کراهت را باید موضوِ  واحد دانست کیه همانیا 
 فرضِ کمبود و تنگنا و شدِ بر مردم است  

نکتهٔ مه  دیگر که نباید از نظر دور داشت نن است که محل بحث، عنوان اوتی احتکار است؛ یعنیی در 
یاج به حدِّ اضطرار یا اختلالِ نظام نرسیده باشد؛ چراکه درصیورِ حصیول شرایطی که کمبود و تنگنا و احت

اضطرار و مانند نن، دیگر احتکار موضوعیت نخواهد داشت و ملل هر عمل دیگیری تحیت عنیاوین ایانوی 
ورزد و صراحت بر این تفکیی  اصیرار مییجواهر بهگیرد و تاب  ادتهٔ نن عناوین خواهد بود  صاحبقرار می
رساندن به مسیلمانان ست که موضو  احتکار، نگهداری طعام برای بالارفتن قیمت بدون قصد زیانمعتقد ا

منظور تهدید مصاتح عمومی جامعه یا اضرار بیه قصد ایجاد قحطی یا بهاست، وگرنه حرمت حبس طعام به
 33کار ندارد ای است که ارتباطی با عنوانِ احتسبب عناوین اانویمسلمانان یا مقاصد پلید دیگر، به
گونه که گذشت، فتوای به حرمت احتکار را باید قول مشهور فقیهیان هماناول. ادلهٔ حرمت احتکار: 

دانست که عمده دتیل نن، روایاِ نسبتاً فراوانی است که فصل مشترک نن، نهیی از احتکیار و ممنوعییت نن 
امیام صیادق) ( از مین »گویید: ترین این روایاِ، صحیحهٔ سات  حنّاط اسیت، او مییاست  ازجمله مه 

فروش ، گاهی بازار پررونق و گیاه کسیاد اسیت، در کسیادی بیازار پرسید: شغلت چیست؟ گفت : گندم می
گوینید؟ گفیت : فرمود: در این صورِ مردم دربیارهٔ تیو چیه میی فروش   امام دارم و نمیکالای  را نگه می

اندازهٔ ی  هیزارم ست که گندم بفروشد؟ گفت  من، بهگویند محتکر است  امام پرسید: نیا کس دیگری همی
گفتند، هرگاه حزام میبنفرمود: عیبی ندارد، مردی در قریش بود که به او حکی فروش   امام صادق بازار می

بیر او گذشیت و فرمیود: ای حکیی ر بررهییز از اینکیه  خرید  پیامبرشد او همهٔ نن را میگندم وارد شهر می
 34«احتکار کنی 

خمر و قوّادی قرار گرفته و ای چون شرباحتکار در روایاِ سبب دخول در نتش و در کنار گناهان کبیره
ضیمن  35محتکر مورد تعن شار  و بدتر از سارق معرفی شده است که حتی بوی بهشت بر او حیرام اسیت 

کیه در رواییاِ -وش کالا انگاری احتکار از منظر شار  و جعلِ عقوبت برای نن و اجبار او بر فرننکه، جرم

                                                 
  5/57 دراسات في وحیة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،   منتظری،32
  22/480 جواهر الکلام، جواهر،  صاحب33
  17/428 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،34
  427، 17/424 وسائل الشیعة، تفصیل   حر عاملی،35
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» انید: بیاره گفتیهدلاتت واضحی بر حرمت این عمیل دارد  برخیی دانشییانِ فقیه دراین -قابل ردیابی است
هایی که مؤید حرمتِ احتکار است، روایاتی است که دالّ بر اتزام محتکر به بی  اسیت، چنیین ازجمله چیز

تزام بر ترکِ مکروه، خلاف ظیاهر و خیلاف قاعیدهٔ اتزامی ظهور در حرمتِ حبس و نگهداری دارد؛ چراکه ا
  36«سلطنت است 

عصر بر این باورند که امکان ندارد عملی که برای جامعه مضر ها، بعضی از فقهای ه بر همهٔ اینافزون
شود )حتی اگر این کمبود و فشار تاحدی شدید نباشد کیه سیبب صیدق و سبب کمبود و فشار بر عموم می

ی نظیر اختلال نظام یا اضطرار شود( مورد رضایت شار  باشد؛ تذا مناسباِ حک  و موضو  اعناوین اانویه
  37اقتضا دارد که نظریهٔ حرمت احتکار را برذیری  

به  38اند،فقیهانی که انگارهٔ کراهتِ احتکار و نه حرمت را برگزیدهدوم. بررسی مبانی کراهت احتکار: 
صیراحت واژهٔ کراهیت ذکیر شیده نن، صحیحهٔ حلبی است کیه در نن بهترین اند که مه دلایلی استناد کرده

بِی»است:  نْ أع کِرُ اتعع جُلِ یحْتع نِ اترَّ تْتُهُ عع مع : سع الع هِ) ( قع بْدِاتلَّ یانع عع یالع نن کع قع تِی ع فع لْ یجُوزُ ذع صُ بِهِ هع بَّ رع امع وع یتع عع طَّ
مْسع بِهِ وع  لاع بع اسع فع ُ  اتنَّ لِیراً یسع امُ کع عع امع وع یتْیرُکع  اتطَّ عع کِرع اتطَّ هُ نن یحْتع هُ یکْرع إِنَّ اسع فع ُ  اتنَّ لِیلًا لاع یسع امُ قع عع انع اتطَّ نن کع

ام   عع هُْ  طع یسع تع اسع تع اطیلاق دارد؛ بیدین « لایسی  اتنیاس»رسد عبارِ یادکردنی است که به نظر می 39؛«اتنَّ
د )اضیطرار، عسیروحرج و اخیتلال نظیام( معنا که شامل کمبودهای معموتی و نیز سختی و تنگناهای شدی

 توان منحصر به حاتت عروض عناوین اانویه دانست شود، بنابراین روایت مزبور را نمیمی
رود، بیرای اابیاِ کراهیت احتکیار بیا ترین دتیل مدعیان به شمار میاستدلال به این روایت، که اصلی

واژهٔ کراهیت بیا اصیطلاح علمیی نن اسیت   روست که همانا خلط میان استعمالِ رواییچاتش جدی روبه
کاررفتیه در نن و هیای بهتوضیح مطلب ننکه، ازجمله نکاِ مه  در استظهار از نصوص دینی، توجه به واژه

کیار رفتیه  هایی بیهتعیین مدتول تغوی و عرفی واژگان است  در مجموعه روایاِ و کتب فقهای متقدم واژه
تیوان عمل در کتب فقهی و اصوتی متمخرند اما بیا دقیت در قیراین مییاست که در ظاهر، مشابه اتفامِ مست
کنی  نیر از معنای مقصیود در زمیان صیدور اسیت؛ واژهٔ ها دریافت میفهمید ننچه که امروز از برخی واژه
 کراهت از این سنخ کلماِ است  

گانهٔ توان در سهرا میتعامل فقیهان با واژهٔ کراهت و مشتقاِ نن سوم. واژهٔ کراهت در روایات فقهی: 
                                                 

  5/189 منهاج الفقاهة،   روحانی،36
  5/89 مبانی فقهی حکومت اسلامی،   منتظری،37
  5/38، قواعد الأحکام  علامه حلی، 38
ر طعام فیراوان و میردم در کند و در انتظار گرانی نن است  نیا این عمل، شایسته و جایز است؟ فرمودند: اگاز نن حضرِ پرسیدم مردی طعام را احتکار می  »39

  5/165، الکافیکلینی، « دهد احتکار نن و مردم را بدون طعام رهاکردن کار زشت و مکروه استاند، مانعی ندارد و اگر ک  است و کفاف مردم را نمیگشایش
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بندی کرد: برخی معتقدند که واژهٔ کراهت در رواییاِ ظهیور در معنیای اصیطلاحی نن دارد )امیر زیر طبقه
مرجوحی که مان  از نقیض نیست(  مطابق نظر شهید اانی معنای حقیقی واژهٔ کره، همان مفهیوم مصیطلح 

جاز و بیه مؤنیهٔ قیراینِ صیارفه کراهت )تنزیه( است و اگر گاهی در معنای تحری  به کار  رفته است از باب مع
 40است 

اند  دانسیته« حرمیت»در روایاِ و نیز کتب فقهای متقدم را « کره»برخی دیگر از دانشیان فقه، مدتول 
معنای اصطلاحی و حرمت و از قبییل مشیترک معنیوی مییته را اع  از کراهت بهاین دسته از فقها، موضو 

معنای تحری  خواهد داشت  به دیگر بیان، در فرض فقیدان مطلق بیان شود، انصراف بهطور دانند که اگر به
شود و تنها باوجود قرینه اسیت قراین خاص، از واژهٔ کراهت، مبغوضیتِ تحریمی؛ یعنی حرمت استفاده می

أنّ »سید: نویباره میتوان از این معنا دست برداشت و نن را حمل بر کراهت کرد  محقق خویی دراینکه می
دستهٔ سوم از فقها بر این باورند که  41«اتتعبیر باتکراهی یدلّ علی عدم اتجواز ما ت  یلبت ما یدل علی خلافه 

واژا کراهت، مشترک معنوی است که مفهومی اع  از کراهت اصطلاحی و حرمت دارد اما تعیین هریی  از 
پذیر اسیت  لازمیهٔ چنیین رویکیردی نن دو معنای حرمت یا کراهت اصطلاحی صرفاً براساس قراین امکان

مطلقِ مبغوضییت »است که در فرضِ فقدان قرینهٔ خاص، واژهٔ کراهت را بایستی بر قدر متیقّن نن، که همان 
 42،ایضاحتوان از فخراتمحققین در ای از این طرز تفکر میاست، حمل کرد  به عنوان نمونه« و مرجوحیت

 برد  نام  44مستندنراقی در  43صاحب حدائق،
بنیدی احکیام در قاتیب احکیام زنِ این سطور معتقد است که گرچه تاریخ دقیق جداسازی و طبقیهقل 

خمسهٔ تکلیفی معیّن نیست، اما شکی نیست که در عصر تشری  نیز ارادهٔ احکام خمسه و تمیایز کراهیت و 
« کره»  کلرِ استعمال حرمت مطرح بوده است، هرچند اتفام دالِّ بر نن با اصطلاح امروزی متفاوِ باشد

ته این واژه، اعی  از معنیای و مشتقاِ نن، در موارد حلیّت یا حرمت قطعی مؤید این نکته است که موضو   
خوبی این حقیقیت را نشیکار جویی موارد استعمال این واژه در کتاب و سنت بهمصطلح امروزی است  پی

 سازد  می
 45تِ قطعی نظیر کفر و فسوق و عصیان استفاده شده اسیت در قرنن کری  از واژهٔ کراهت در موارد حرم

                                                 
  5/102، الروضة البهیة  شهید اانی، 40
  32/113 موسوعة احمام الخویی،   خویی،41
  3/126 یضاح الفوائد،ا   فخراتمحققین،42
  23/88 الحدائق الناضرة،   بحرانی،43
  16/75 مستند الشیعة،   نراقی،44
  7  حجراِ: 45
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« مکیروه»در سورهٔ اسراء پس از ذکر گناهانی نظیر زنا، قتل، اکل مال یتی ، همهٔ ایین میوارد را نیزد خداونید 
در « کیره»کلرِ این موارد در نیاِ و روایاِ تاحدی است که میان  انعقیاد ظهیور میادهٔ  46کند معرفی می

دیگر، ازننجاکیه ایین واژه در کراهیت اصیطلاحی نییز بیه فراوانیی خواهد بود  ازسیویکراهتِ اصطلاحی 
استعمال شده است باید گفت: در فرض فقدان قراین، مدتولِ اطلاقی و ظهور استعماتی نن مجمل اسیت و 
باید به قدر متیقّن )مطلقِ مرجوحیت و منافرِ( اکتفا کرد  شاید به همین دتیل است کیه برخیی معاصیران 

گونه ظهوری در کراهتِ اصطلاحی فقهی ندارد این روایت هیچ»اند: گفته نوشتهدربارهٔ صحیحهٔ حلبی پیش
براسیاس ننچیه  47«نظر نمیود تا بتوان از روایاِ فراوانی که ظهور در حرمت شیدید احتکیار دارنید صیرف

 رسد  ه نظر میتوان ادعا کرد، ااباِ کراهت احتکار براساس روایت حلبی بسیار بعید بگذشت می
ایین تحقییق در پیی جایگیاه عیداتت در نیزا  مییان چهارم. حکم احتکار از منظر عدالت کیفری: 

عنوان یکیی از مقاصید انگاران حک  احتکار است؛ بیدین معنیا کیه نییا عیداتت بیهانگاران و مکروهحرمت
ی از طرفین دعوا تلقی شود ییا تواند تمایری در این اختلاف داشته باشد و مؤید یا دتیلی برای یکشریعت می

 خیر؟ 
رود  اگر تنهیا گذشت که تزوم تناسب میان جرم و مجازاِ یکی از مصادیق عداتت کیفری به شمار می

تر اسیت، زییرا انگاری احتکار به عداتتِ کیفری نزدیی از منظر عداتت به این نزا  بنگری  باید گفت: حرام
عنوان تعزیری شرعی( بسته خواهد شید؛ اری و تعیین مجازاِ )بهانگدر فرض کراهتِ احتکار راه برای جرم

های تعزییر شیرعی تنهیا بیرای اعمیالِ حیرام )نیه نظر از افراد فاقد مسئوتیت کیفری، مجازاِچراکه صرف
تیر از تر و پاییندیگر، ه  در فقه و ه  در قانون، جرایمی به مراتب سب شدنی است  ازسویمکروه( اِعمال

هیا موضیوعاتی کیاملًا انگاری شده و برای نن مجازاِ تعیین شیده اسیت  برخیی از ایین بِیزهماحتکار، جر
تب  رواییاِ بیرای مباشیرِ بیا همسیر در میاه اند که مفاسد محدودی دارند  برای ملال، در فقه بهشخصی

دارو،  وجود، عادلانه نخواهد بود که محتکری کیهبااین 48رمضان مجازاِ شلاق تعزیری تعیین شده است 
ها مردم عرضهٔ نن در بازار و افزایش قیمتنذوقه، وسایل پزشکی، حتی زمین و مسکن را حبس کرده و با عدم

عناوین اوتیهٔ فقهیی مرتکیب فعیل سختی و مشقت در تهیهٔ مایحتاجشان دچار کرده است را نتوان تحترا به
قدر شدید باشد که تا حید مشقت نن حرام و درنتیجه، مستوجب تعزیر شرعی دانست  حتی لازم نیست این

معنای نقض اصل ها بهتوازنی در جرای  و مجازاِاضطرار و اختلال نظام برسد  بدیهی است که چنین عدم

                                                 
  38  اسراء: 46
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عنوان رسد  به بییان دیگیر، عیداتت بیهعنوان یکی از اصول عداتت کیفری به نظر میتناسب جرم و کیفر به
شود  نگارنده معتقد است تحام عیداتت قرینیهنفرین میایاِ نقشای در تعیین ظهور اتفام برخی روقرینه

ران امر میانِ حمل واژهٔ ای است که نشان می وع ِِ احتکار و در دع بر کراهتِ اصطلاحی یا « کره»دهد در روایا
فرمیان بر این، تر است و این تفظ، ظهور بیشتری در جانب حرمت دارد  علاوهحرمت، کفّهٔ حرمت سنگین

ِِ محتکیران و نییز نهیی و منی  رسیول خیدا قرینیهٔ اشتر مبنیلی) ( در عهدنامهٔ مات امام ع بر تزوم مجازا
  49رود انگاریِ احتکار به شمار میدیگری بر حرمت و تزوم جرم

 . گسترهٔ احتکار2. 5
 یعنی اقلامیی کیه در نن احتکیار شیرعی محقیق-بر حک  تکلیفی، دربارهٔ گستره و دامنهٔ احتکار علاوه

نویسید: میینهایةه نیز اختلاف نسبتاً فاحشیی مییان دانشییانِ فقیه وجیود دارد  شییخ طوسیی در  -شودمی
 50«احتکار، حبس گندم، جو، خرما، کشمش و رونن است و در نیر این اجناس، احتکیار وجیود نیدارد »

امامییه،  از احتکار نهیی شیده اسیت و احتکیار نیزد اصیحاب»گوید: ادریس حلی در فتوایی مشابه میابن
نگهداری و حبس گندم، جو، خرما، کشمش و رونن است و در چیزی نیر از این اجنیاس، احتکیار حیرام 

تحیری  »همیین مسییر را پیمیوده و معتقید اسیت:  52قواعدو تذکره علامه حلی نیز در  51«شود محقق نمی
مه را شیامل نمییوتی همهٔ اطع، خرما و کشمش احتکار مختص به مواد نذایی است که از نن جمله است

و تعداد  54اما شهید اول رونن زیتون و نم  را بر نلاِ اربعه افزوده 53«شود، این را شافعی نیز گفته است 
محمدباقر مجلسی بیر ایین بیاور اسیت کیه مشیهور  55اقلام مشمول احتکار را به هفت عدد رسانده است 

انید، و نن را به موارد دیگیر تعمیی  نیداده فقهای امامیه تنها به حرمت احتکار در موارد منصوص اکتفا کرده
جواهر نیز انحصار احتکار محقق نجفی، صاحب 56اند گرچه برخی نم  و رونن را نیز به این اقلام افزوده

 57را به اقلام مشخص را فتوای مشهور دانسته که بر نن نیز ادعای اجما  شده است 
صیاص دانسیت، زییرا ایشیان حرمیت احتکیار در توان از باورمندان به نظریهٔ اختجواهر را میصاحب
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محقیق  58عنوان حکی  اوتیی اسیت، نیه بیه نیراقلام منصوص را به ملاک ضرورِ و عناوین اانوی دانسته
جواهر با اتغای خصوصیت از طعام و تمس  به ادتهٔ حیرج و ضیرر، حائری نیز در نظریهٔ همسو با صاحب

داند، هرچند معتقید اسیت واژهٔ مانان درخورِ تعمی  میحرمت حبس و نگهداری را به همهٔ ضروریاِ مسل
بدیهی است که معنای چنین استدلاتی نن است که  59معنای مصطلح شرعی بر نن صادق نیست احتکار به

توان ای چون اضطرار، عسروحرج و اختلال نظام میدامنهٔ احتکارِ ممنو  را تنها در فرض بروز عناوین اانویه
ه حک  اوتی و در شرایط عادی، احتکار منحصیر در اقیلام منصیوص اسیت  در مییان گسترش داد، وگرنه ب

ای همسو اگرچه حبس و نگهداری هرننچه مورد نیاز مردم اسیت را عملیی معاصران، امام خمینی در نظریه
انگیز معرفی کرده است، اما احتکار شرعی را تنها در نلاِ اربعه، رونین حییوانی و رونین ناپسند و نفرِ

  60داند تون محقق میزی
در مقابل، برخی فقیهان دایرهٔ احتکار را توسعه داده و نن را در هر نو  خیوراکی )مطلیقِ طعیام( جیاری 

 63کافیو ابواتصلاح حلبی در  62غنیه زهره درابن 61،مقنعهتوان به شیخ مفید در اند که از نن جمله میدانسته
ِِ معاش مردم عصر نیز احو    اشاره کرد  برخی از فقهای ه  تیاط واجب را ترک احتکار در جمی  ضروریا

دیگر مجتهد معاصر، ضابطِ کلی حرمت احتکار را هر چیزی دانسته است کیه میردم را ازنظیر  64اند دانسته
وجود، احتیاط مستحب را ترک احتکار در مطلق احتیاجاِ مسلمانان طعام و نذوقه در تنگنا قرار دهد  بااین

هیای عمیومی ماننید خیوراک، صراحت احتکار شرعی را به همهٔ نیازمنیدیی محققان بهاما برخ 65داندمی
 66اند پوشاک، مسکن و    تعمی  داده

توان ادعا کرد که دربارهٔ گسترهٔ احتکار و دامنهٔ شمول ادتیهٔ کوتاه سخن ننکه، پس از تتب  نرای فقیهان می
اقیلام خیوراکی خیاص ییا مطلیقِ طعیام، فتیوایی  خورد، اگرچه انحصار احتکار بیهنن وفاقی به چش  نمی

 رود  مشهورتر در میان امامیه به شمار می
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  احتکار ۀ. بررسی ادل6

عمده ادته در بحث احتکار روایاِ است، تذا شایسته است به اختصار این روایاِ را بیازخوانی کنیی   
لاهایی که حبس و نگهیداری نن میورد نهیی رسد اگر تنها بر گسترهٔ احتکار، یعنی دامنهٔ اقلام و کابه نظر می

تیوان مجموعیه قرار گرفته است تمرکز کنی  و سایر اختلافاِ را از صحنهٔ میدیریت ادتیه خیارج کنیی ، می
 گانهٔ زیر جا داد: روایاِ احتکار را در سه

یامْنع »کنید  عبیاراتی نظییر طور مطلق دلاتیت میروایاتی که بر ممنوعیت احتکار به :دستهٔ اول ْ  مِینع فع
یی ع مِنْییهُ  نع ییهِ)ص( مع سُییولع اتلَّ ییإِنَّ رع ییارِ فع ِ  » 67،«الِاحْتِکع یینِ اتْحُکْییرع لْعُییون  » 68،«انْییهع عع کِییرُ مع ییی »وع  69«اتْمُحْتع هع نع

یارِ  مْصع
ع
ِ  فِیی امْ ینِ اتْحُکْیرع ) ( عع مِیرُاتْمُؤْمِنِینع هیایی از عمومیاِ و اطلاقیاِ نهیی و تقبییح و    نمونیه 70«أع

ق، مفید عموم است و باتوجهاحتکارند  در دا بیه اینکیه در ایین نش اصول فقه بیان شده است که حذفِ متعلَّ
توان از نن عمومیتِ گسترهٔ مصیادیق احتکیار را برداشیت دسته از روایت، متعلّقِ احتکار محذوف است، می

تیوان نن را نی ، نمیکرد  بدیهی است که اگر این احادیث را ازنظر مصادیق و گسترهٔ احتکار در مقام بیان ندا
 از ادتهٔ مربوط به گسترهٔ احتکار دانست 

روایاتی که بر ممنوعیتِ احتکار در مطلقِ طعام )هر نو  طعام( دلاتت دارد  نصوصی نظیر دستهٔ دوم: 
اطِئ  » امع إِلاَّ خع عع کِرُ اتطَّ  اند  از این دسته 71«لاع یحْتع

های معیدود( دلاتیت های خاص )برخی خوراکیامروایاتی که بر انحصار احتکار در طعدستهٔ سوم: 
انید  دارد  برخی از این دسته روایاِ با تسان حصر، احتکار شرعی را در اقلام مشخصیی منحصیر سیاخته

مْنِ »عبارتی نظیر  بِیبِ وع اتسَّ مْرِ وع اتزَّ عِیرِ وع اتتَّ یِ وع اتشَّ ُ  إِلاَّ فِی اتْحِنْطع ادییث و مشیابه نن در اح 72«تیسع اتْحُکْرع
 73قابل ردیابی است 

 . مبانی انحصار احتکار در اقلام خاص7

سناد مرتبط با احتکار، مستند فتوای مشهور مبنی بر انحصار احتکار شرعی به پس از اشاره به روایاِ و اع
د اقتضا میاقلام نذایی معدود نشکار می ِِ دالّ بر انحصارِ احتکار در شود  حمل مطلق بر مقیَّ کند تا روایا
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سنادی در نظر گرفته شوند که مطلق احتکار یا احتکار مطلق طعام را ممنو  دانسته د اع اند  بیه اقلام ویژه، مقیِّ
رسد پیمودن چنین طریقی سبب شده است تا مشهور فقهای امامیه ممنوعیتِ احتکار را منحصر بیه نظر می

عصر در توضیح مبنیای ز فقیهان ه بدانند  یکی ا -هایا حداکلر، مطلقِ خوراکی-چند قل  کالای مشخص 
عنه نزد اصحاب ما منحصر است در طعام یا مواد خیوراکی احتکار منهی»فتوای مشهور چنین نوشته است: 

گانه که ذکر نن گذشت و مستند ننان نیز روایاِ مذکوره پس از حمل گانه یا هفتگانه یا ششیا اجناس پنج
  74«مطلقاِ نن بر مقیّداِ است 

 حتکارا ۀتعمیم گستر . مبانی8

گونه که گذشت برخی از فقهای محقق، نظریهٔ انحصار احتکار به اقیلام خیاص ییا حتیی مطلیقِ همان
تابند و معتقدند دامنهٔ احتکار شرعی را باید به همهٔ احتیاجاِ بشیری توسیعه دارد  امیا ها را بر نمیخوراکی

ای است که با صیراحت بیا اسیتفاده از تسیان حیحهچاتشی که در برابر نظریهٔ تعمی  وجود دارد، روایاِ ص
 اند  حصر، اقلام احتکار را به چند کالای خوراکی مشخص محدود کرده

کید بر تعبدی توان میلاک و نبودنِ حک  احتکار بر این باورند که با مراجعه به ادته میبرخی از فقها با تم
گونهاگر طعام به»گونه نمده است: هٔ حلبی اینعلتِ مرجوحیتِ احتکار را کشی کرد  برای ملال، در صحیح

توانند بدان دسترسی داشته باشند اشکاتی در نگهداری نن نیست، وتی اگر مقیدار ای است که همهٔ مردم می
دهد، ناپسند است که طعام احتکار شود و مردم بدون طعام های مردم را نمینن ک  است و کفاف نیازمندی

دهد که هدف شار  تممین نسایش مردم دسته از فقها این روایت و نظایر نن نشان میاز منظر این  75«بمانند 
ِِ ناتیب در هایی که ناتباً بیهو تسهیل دسترسی به مواد نذایی است  از طرفی، خوراکی عنوان نیذا ییا قیو

هیا و زمیان توان برای تمیام جوامی کنند و نمیشود در گذر زمان و مکان کاملًا تغییر میجوام  استفاده می
عنوان طعام مطرح کرد  این محققان براساس این کشیِ مناط و نیز توجه به مناسیباِ مصادیقِ یکسانی را به

چیه در طعیام چیه -طور مطلق ای که از احتکار بهگیرند که بایستی به اطلاق ادتهحک  و موضو  نتیجه می
حتیاجیاِ جامعیهٔ انسیانی، از قبییل پوشیاک، نهی کرده عمل کنی  و دایرهٔ احتکیار را بیه تمیام ا -نیرطعام

  76خوراک، مسکن، دارو و    تعمی  دهی  
نگارنده هرچند با توسعهٔ موارد احتکار به همهٔ احتیاجاِ جامعهٔ بشری موافق است، اما بحث بیر سیر 
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کید دارند که تنقیح ِِ احکیام مناط و استفاده از ملاکیشیوه و راهکار این تعمی  است  دانشیانِ اصول فقه تم ا
منیاطِ ظنیی، فاقید پیذیر اسیت و تنقیحدر توسعه یا سرایت حک  تنها در فرضِ حصول علی  و قطی  امکان

رو، کشییِ ملاکیاِ و تعمیی  حکی  از طرییق نن همیواره بیا چیاتش حجیت و اشبه به قیاس است  ازاین
 روست  حجیت روبهبودن و عدمظنی

 عدالت منظر از احتکار ۀ. گستر9

تیوان کند که نییا مییانگاری احتکار از منظر قانونی و فقهی، این سؤال به ذهن خطور میجرمبه باتوجه
شخصی که مقداری نم ، کشمش یا رونن زیتون را انبار کرده و مان  عرضهٔ نن در بیازار شیده اسیت ذییل 

تجهییزاِ پزشیکی،  های قانونی را علیه او اِعمال کرد اما کسی که دارو،عناوین مجرمانه قرار داد و مجازاِ
مواد سوختی، پوشاک، نب یا حتی مسکن و زمین را حبس کیرد و از ایین طرییق میردم در تنگنیا و سیختی 

قدر شدید نباشد که به حد ضرورِ و اضطرار ییا اخیتلال نظیام حتی اگر این تنگناها نن-معشیت قرار داده 
 ر مُعاف دانست؟  های مربوط به احتکارا مصداق احتکار ندانست و از مجازاِ -برسد

سیازی انحصار حرمت احتکار به اقلام خاصِّ خوراکی یا حتی به مطلق طعام به این معناست که انبیوه
عنوان تیوان بیهکنید را نمییکنید و در بیازار عرضیه نمییها نپارتمان را به طم  سود بیشتر حبس میکه صد

معنای که در جامعهٔ امروز اساساً طعام به-رونن زیتون را تعزیر کرد اما کسی که مللًا کشمش یا « محتکر»
احتکار کرد، تحت مجیازاِ  -گیرندشود و حداکلر در زمرهٔ تنقلاِ قرار میقوِ ناتب مردم محسوب نمی

کیه -ها تُن برنج، ذرِ، گوشیت ییا سیایر میواد خیوراکی توان حبس صدگیرد؟ چگونه میتعزیری قرار می
تب ، را مصداق احتکار شرعی ندانست و به -یا کشمش و نم  مورد نیاز مردم است مراتب بیش از زیتونبه

عنوان جیرم انگاری و مجازاِ را از سیست  قضایی سلب کرد؟ اما نگهداری نم  در انبیار را بیهامکان جرم
 تعزیری مجازاِ کردر 

خود با محتکیران را واضح است که عداتت جزایی و کیفری و نیز عداتت اقتصادی چنین تبعیضی در بر
گیرد  محمیدجواد مغنییه پذیرد و حتی عرف عوام جامعه چنین سیست  ناعادلانهٔ قضایی را به سُخره مینمی

هیا نفت و برق حرام نیست؟ با اینکه زنیدگی بیدون نن نیا شما اعتقاد دارید که احتکار»گوید: باره میدراین
خواهنید از خودشیان دفیا  کننید، حیلال اسیت و میی محال است و احتکار سلاح و من  نن از افرادی کیه

اشکاتی ندارد؟ بفرمایید احتکار خرما و کشمش امروزه چه ضرری دارد؛ به نظر من استعماگران امروزه اگیر 
دادندر تا زمانی کیه احتکیار فقیط در جا انتشار مینوشتند و در همهدانستند نن را با طلا میفتوای شما را می

کند؟ ازنظر مین، ها را تهدید میو طلای سیاه و سفید مشمول نن نشود، چه چیزی نن خرما و کشمش باشد



 143،  شمارۀ پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /154

 

گرچیه عبیاراِ نویسیندهٔ  77«هایی طعنِ دین و شریعتِ سیداتمرسیلین اسیت جمود بر نصّ در چنین چیز
حد اخیتلال در نظیام حییاِ انسیانی مزبور ظهور در مواردی دارد که شدِ تنگناهای حاصل از احتکار به

ده باشد )حک  اانوی(، اما نگارنده بر این باور است که لازم نیست سختی و ضیق یا اختلالِ حاصل از رسی
احتکار در نن حد شدِ یابد که نظام حیاِ انسانی را فلج و مختل سازد یا جامعه را بیه اضیطرار بکشیاند، 

دود و درنتیجه، خروج های فروتر نیز اختصاص ممنوعیت احتکار به اقلام خوراکی محبلکه حتی در شدِ
 رسد سایر اقلام مه  و مؤار زندگی انسان، از دایرهٔ احتکاراِ شرعی ناموجه و نرذیرفتنی به نظر می

گیرد و عمل به رواییاتی کیه بیا تسیان حصیر دالِّ بیر انحصیار اساس، فقیه در ی  چاتش قرار میبراین
کند کیه همیان ناسیازگاری بیا عیداتت رو میبهای رواحتکار در اقلام خاص و معدود است، او را با دشواره

است  این اصطکاک ریشه در تغییراِ طبیعی دارد که در نیازهای جامعهٔ انسانی در گذر زمان و مکان اتفاق 
انگاری نن شود که منحصرساختنِ احتکار به اقلام خاص و سرس جرمها موجب میافتد  تنو  نیازمندیمی

عنوان تعزیر، با عداتت کیفری و حقوقی و نییز عیداتت اقتصیادی در تضیاد و اجرای مجازاِ بر مجرمان به
 قرار گیرد 

کوتاه سخن اینکه، نظریهٔ انحصار احتکار شرعی به اقلام خاص خوراکی یا حتی مطلق طعام، از منظیر 
ای رینهتواند قرسد  ناسازگاری ی  فتوا با عداتت مینمیز به نظر میعداتت عداتت کیفری نامقبول و تبعیض

 باشد بر تزوم بازخوانی ادته 
ک  دو اار مه  در فه  و تفسیر اسنادِ شرعی مرتبط راق  این سطور معتقد است که تحام عداتت، دست

انگیاری رواییاِ ای است که با تقویت ظهور ادتهٔ عام، انگیارهٔ تملییلبا احتکار دارد: اول ننکه عداتت قرینه
تواند قرینهٔ استواری برای حمل برخی احادیث این بیاب، بیر عداتت میبخشد؛ دوم ننکه خاص را قوِّ می

ای کوتاه دربارهٔ اصیول تفظییه حک  حکومی یا بیان قضیهٔ خارجیه باشد  توضیح این دو ادعا نیازمند مقدمه
 است  

 . مقاصد شریعت، قراین ظهورساز10

انید؛ میراد از اصیول تفظییه، گشیوده« اصول تفظییه»دانشیانِ اصول فقه در ناار خود مبحلی را با عنوان 
کید دارنید  78شود قواعدی است که هنگام ش  در مراد گویندهٔ متن به نن رجو  و تردید زائل می اصوتیان تم

که یگانه دتیل بر حجیت و اعتبار اصول تفظیه، بنائاِ عقلایی است؛ به این معنا که شیوهٔ متعیارف عیاقلان 
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به چنین قواعدی در موارد ش  در میراد میتکل  اسیت و ازننجاکیه  در خطاباِ و محاوراِ عرفی، تمس 
برخیی اصیوتیان  79گونه بنائاِ مورد امضیای او نییز اسیت شار  مقدس این روش را رد  نکرده است، این

برخی دیگر نیز تمامی  80معتقدند که تمام اصول تفظیه را باید به اصلی واحد، یعنی اصاتی اتظهور برگرداند 
  81گرداند قرینه بر میا به اصل عدماصول مذکور ر

نظیر حمل مطلق بر مقید ییا حمیل -واضح است که در اصول تفظیه یا هر اصل عرفی و عقلایی دیگر 
ازننجاکه تنها مستند و دتیل این قواعد بنائاِ عقلایی است، باید در اجرا و مجرای ایین  -عام بر خاص و   

های عقلایی در محاوراِ عرفیی نشیانگر ایین واقعییت در روشاصول کاملًا تاب  روش عقلایی بود  تممل 
ای وجود ندارد  به شدهاست که در میان عقلا و در مقام تعیین مراد متکل  هیچ اصل تعبدی و از پیش تعیین

رسد که ننچه در تمامی موارد شیوهٔ عقلاست، عمل براساس اطمینان و قرار و سکونِ نفس است  بیه نظر می
کیدام اصیول تعبیدی نیسیتند، بلکیه تیاب  مییزان شیود، هیچعنوان اصول تفظیه طرح مینچه بهدیگر بیان، ن

 کنند  اطمینان و ظنی هستند که توتید می
کنند که های فقهی نیز چنین است؛ فقها تنها زمانی به عموم یا اطلاق ی  نص شرعی عمل میدر رویه

قرار مناسبی نسبت به عموم )ییا اطیلاق( دسیت یابنید، با تجمی  قراین و تحام تمامی شواهد به اطمینان و 
پذیرند  در واق  باید گفت: اصول وگرنه اگر به هر دتیل چنین اطمینانی حاصل نشود، اطلاق و عموم را نمی

خود اصاتت و استقلال ندارند؛ ننچه ملاک و معیار حقیقی است، حصیول اطمینیان و ظین خودیتفظیه به
کرد که در عرف عقلا تنها ی  اصل وجود دارد که همان پیروی از عل  و اطمینان توان چنین ادعا است  می

 و در مرحلهٔ بعدی، متابعت از ظن است  
ننجا کیه کشیی، فهی ، اسیتخراج، دلاتیت و هیدایت »نویسد: باره میعصر دراینیکی از محققان ه 

نینید و عقیلا چنیین اصیوتی در کدام به کار نمییمطرح است این اصول }اصول تفظیه{ در محاوراِ، هیچ
محاوراِ خود ندارند؛ بنایی که عقلا دارند و شار  مقدس ه  امضا فرموده است، اصل مراجعه به اطمینان 

مراجعیه « خییر اتطُیرُق»عنوان و قرار فهمنده است و اگر حصول اطمینان میسّر نبود، بیه ظین و حیدس بیه
  82«کنند 

تواند قرار و اطمینان توتید کند، توجه به قراین مختلیی و تجمییِ  ننچه برای فقیه یا هر فهمندهٔ متنی می
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شناسی اسیت  اهمییت ظنون متکلر است  به همین دتیل باید گفت که بخش مهمی از فرایند اجتهاد، قرینه
دانسیت؛ « فقییه اعلی »های تعییین و شیناخت توان نن را یکی از سنجهحدی است که میشناخت قراین به

ها، شمن نزول نییاِ و رواییاِ، وضیعیت و تواند از اتفام، کیفیت تحقق سیرهیهی که میتردیدی نیست فق
نِ نص و    قراین مؤاری در استنباط به دست نورد، نسیبت  چگونگی زمان و مکان صدور، وجه و انگیزهٔ مبیِّ

 به فقیهی که فاقد چنین توانایی است اعل  و افقه است 
اند، ازجمله قراینِ تمایرگذار در فه  نصوص شرعی، توجه ریح کردهگونه که برخی محققان نیز تصهمان

به مقاصد شریعت است  توجه به مقاصد شریعت، ظهورسیاز و ظهورشیکن اسیت؛ بیدین معناکیه تحیامِ 
شود که از دتییل بیه ظیاهر شود و باتعکس، گاه موجب مینما میمقاصد گاه مان  فه  عمومیت از ادتهٔ عامّ 

 پردازی   در ادامه، به توضیح این مطلب و تطبیقش بر احتکار می 83ل استفاده شود خاص، عمومیت و شمو
 انگاری. تمثیل1. 10

این  و با گذر از مقدماِ، به بحث اصلی خود؛ یعنی جایگاه عداتت در استنباط احکیام احتکیار بیاز 
اند، اصیول  فقه مطرحعنوان اصولِ تفظیه در دانش اصولِ گونه که گذشت، اصوتی که تحتگردی   همانمی

های عقلاییِ تفسیر متن هسیتند کیه میلاک و منیاطی جیز حصیول قیرار و تعبدی نیستند؛ بلکه همان سیره
اند  عرف عقلا در کشی میراد اطمینان ندارند  حمل مطلق بر مقید یا عام بر خاص نیز از زمرهٔ همین اصول

کند، تنها بدین جهت که خاص ییا مقیید را دارای ی  گوینده، خاص را بر عام یا مقید را بر مطلق مقدم می
یابد که مقصود گوینده، تخصیص ییا تقیییدِ عیام ییا داند و درنتیجه، اطمینان میتری میظهور بیشتر و قوی
 مطلق بوده است  

که به هر دتیلی این ظن حاصل نشود، تخصیص ییا اگر ملاک، حصول ظن و اطمینان باشد، درصورتی
بخش در تفسیر ی  متن نییز تحیام هد گرفت  طریق عقلایی دستیابی به ظنِّ اطمینانتقییدی صورِ نخوا

هاست  حال اگر فرض کنید در مواردی براساس قراینِ خاصی، عام یا مطلق ظهور تمامی قراین و تجمی  نن
که شود، بلکه این عام است تر نسبت به خاص پیدا کرد، طبیعی است که دیگر خاص بر عام مقدم نمیقوی

عنوان دیگیری ملیل بییان شود دتیل خاص، نه عنوان مخصص، بلکه بیهشود و سبب میبر خاص مقدم می
کید و    تحلیل شود    مصداق، تملیل یا تم

ما بر این باوری  که ازجمله قراین مه  در فه  نصوص دینی، تحام مقاصد شریعت اسیت  در مسیئلهٔ 
حتکار به کالاهای خاص و معدودی کیه در رواییاِ از نن ییاد گونه که بیان شد، انحصار ااحتکار نیز همان
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انجامد  این تبعیض خصوصیاً در شده، به نقضِ گستردهٔ عداتت کیفری و تبعیض در برخورد با مجرمان می
گونه است که سیست  قضایی اسلامی را ناعادلانه و حتی نامعقول نزد عیرف عیام و خیاص جوام  کنونی نن

 دهد  جلوه می
شیود تیا ترین مقاصد شیریعت موجیب مییعنوان یکی از مه اساس باید گفت، تحام عداتت بهبراین

تری نسیبت بیه ظهور قوی ، گفته(نصوص دالّ بر حرمت و ممنوعیتِ مطلقِ احتکار )دستهٔ اول روایاِ پیش
ممنوعییتِ  که بر-ادتهٔ خاص پیدا کند؛ این امر بدان معناست که روایاِ خاص )دستهٔ دوم و سوم روایاِ( 

ِِ عام نمی -احتکار در اقلام خوراکی خاص یا حرمت احتکار در هر نو  طعامی دلاتت دارند توانند اطلاقا
عنوان حجت ظهور اقیوی  دارد، همیان اطلاقیاِ و را تخصیص بزنند و بر نن مقدم شوند  درنتیجه، ننچه به

ست و روایاتی که در نن از مطلق طعام ییا قید نهی شده اصورِ مطلق و بیعموماتی که در نن از احتکار به
تیرین های مخصوص نام برده شیده اسیت را صیرفاً بایسیتی از بیاب تملییل و بییانِ مصیادیقی از مه طعام

 احتیاجاِ جامعهٔ مسلمانان در عصر صدور روایت در نظر گرفت  
 انگاری روایاتِ انحصار. خارجی یا حکومی2. 10

ان از قراینِ تفکی  میان قضایای خارجیه از حقیقییه دانسیت  بیه نظیر توتوجه به مقاصد شریعت را می
ای رسد در مسئلهٔ محلِّ بحث نیز اصطکاک روایاِ انحصارِ احتکار به اقلام خاص با اصل عداتت قرینهمی

کند  این برداشت ازسوی برخی فقها تصیریح شیده بودنِ این روایاِ را تقویت میاست که احتمالِ خارجیه
روایاِ دستهٔ دوم }از روایاِ{ بیه نحیو قضییهٔ خارجییه »نویسد: باره مییخ مرتضی حائری درایناست  ش

اگر روایاِ حصری دارند، برای بیان وضعیت خارجی  یا پیامبر هست، نه به نحو قضیهٔ حقیقیه، یعنی امام
 84«شود این چند چیز است اند در خارج الآن ننچه احتکار میاست؛ یعنی گفته

اگر گفته شود با این برداشیت »گرشی همسو، یکی دیگر از فقیهان معاصر نیز چنین نگاشته است: در ن
پس روایاِ حصرکننده را چگونه باید تفسیر کرد؟ در پاسخ باید گفت: در نن چند وجه محتمل اسیت: اول 

صدور خبیر و در نن  اینکه قضیه، قضیهٔ خارجیه باشد نه حقیقیه، بدین بیان که عمدهٔ مایحتاج مردم در زمان
شده اسیت و سیایر ها حبس و نگهداری میخصوص بوده و به همین جهت همینشرایط، همین اجناس به

هیا داده یا مصیرف ننها رنبتی نشان نمیها یا بسیار فراوان بوده که کسی نسبت به احتکار نناجناس و متا 
رسیده ها نمینمده و زیانی به ننمردم به وجود نمی ای برای عمومها گرفتاریقدر ک  بوده که با احتکار نننن

است  به همین جهت رونن زیتون در کلام پیامبر)ص( نمده، وتیی در رواییت منقیول از امیراتمیؤمنین) ( 
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 85«نیامده است 
ِِ گرفتیاری گونه که گذشت، به نظر نگارنده صحت گزارههمان های مذکور متوقی بر نن نیست که شد

 حدّ اضطرار و اختلال نظام حیاِ انسانی برسد احتکار حتما بهو سختی حاصل از 
ِِ حاصره را بهگونه که مشاهده میهمان انید  عنوان قضیهٔ خارجیه تحلییل کیردهشود این دو فقیه، روایا

تیوان رسید میکننید، امیا بیه نظیر مییاگرچه ایشان به مسئلهٔ عداتت و جایگاه نن در این تحلیل اشاره نمی
ای بر انگاری احتکار در اقلام خاص و مغایرِ نن با عداتت کیفری، قرینههای انحصارِ جرمه پیامدبباتوجه

 بودن روایاِ مذکور یافت  خارجیه
ای متفاوِ و در قاتبِ فقهی دیگری نیز ارائه کرد؛ بدین معنا که ناسازگاری گونهتوان بهاین تحلیل را می

ِِ وسییعی کیه در  روایاِ انحصارِ احتکار به اقلام خاص بیا عیداتت کیفیری و اقتصیادی در کنیار تغیییرا
گونیه احادییث کند که اساساً ایناحتیاجاِ جوام  انسانی رخ داده است، ذهن فقیه را به این سو هدایت می

عنوان روایاِ فقهیِ مشتمل بر احکام فرازمانی و فرامکانی تحلیل کرد؛ بلکه نصوص مذکور بایید را نباید به
عنوان ی  قانونگذار، بلکه در قامتِ حاک  و میدیر ن احکامِ حکومی تفسیر شوند که در نن شار  نه بهعنوابه

 جامعهٔ اسلامی حکمی را بیان کرده است  
ِِ حاصره وجیود دارد نییز مؤیید حکومیبر این، تفاوِعلاوه بیودن رواییاِ میذکور هایی که در روایا

ایین  86وجود نیدارد  نمده است اما درحدیث امام علی) ( مبراست؛ ملل اینکه رونن زیتون در روایت پیا
ای بر نن است که حاک  در هر زمان براساس مصاتح روز ننچه را محلِّ ابتلا و احتیاج میردم اختلافاِ قرینه

 عنوان اقلام احتکار شرعی معرفی کرده است  دانسته، بهمی

  گیرینتیجه

حتکار صرفاً از زوایهٔ عداتت کیفری نگاه کنی   ننچه ادعا شیده نن در این نوشتار کوشیدی  تا به مسئلهٔ ا
اسییت کییه فقیییه باییید در تفسیییر نصییوص، مقاصیید شییریعت را تحییام کنیید؛ اییین مقاصیید، ظهورسییاز و 

توانند در کنار سایر قراین از راه تجمیِ  ظنون برای فقیه اطمینان و قرار توتید کننید  بیه اند و میظهورشکننده
عنوان ابزار و قرینه در تفسیر نصوص شرعی بهره جُستی ، نیه اینکیه بیا معییار از عداتت صرفاً بهدیگر بیان، 

 عداتت، دتیل معتبری را کنار نهی  یا صدور روایاتی را تضعیی کنی   
ظاهر تعیارضِ نیرمسیتقر ای که بیهدر واق ، با تحام عداتت، نوعی جمِ  عرفی برقرار کردی  میان ادته

                                                 
  5/105 مبانی فقهی حکومت اسلامی، منتظری،  85
  17/426تفصیل وسائل الشیعة،  حر عاملی،  86
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سبب عداتت اتغای خصوصیت نکردی  و رِ مطلق در اطلاق را تقویت کردی   در این روش، بهداشتند و ظهو
بیودن برخیی ای بر خارجیه ییا حکومیتنقیح مناطی صورِ ندادی ؛ بلکه ظهور دتیل عام را تقویت و قرینه

حتکیار انگیاری، نظرییهٔ حرمیت اانگاری و مکروهنصوص ارائه دادی   نتیجه نن شد که در کشاکش حرمت
ترجیح یابد  دربارهٔ گسترهٔ احتکار حرام نیز نظریهٔ تعمی  احتکار به همهٔ احتیاجاِ جامعهٔ انسانی بر نظرییهٔ 

 اختصاص احتکار به کالاهای معدود برتری یافت 
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Abstract 

Works of uṣūl al-fiqh contain extensive discussions concerning the validity of mnifestation (ḥujjiyyat ẓawāhir al-alfāẓ). 

The dominant position among uṣūlī scholars affirms this authority, and a wide range of juristic and judicial rulings are 

grounded in it. In contrast, the probative authority of the apparent meanings of actions (ḥujjiyyat ẓawāhir al-afʿāl) has 

received comparatively limited attention and has generated greater disagreement. The present study seeks to trace the 

roots of this issue through a descriptive–analytical method. The study also explores the doubts surrounding the 

probative authority of the appearances of actions. While factors such as the non-conventional nature of the signification 

of actions, the uncertainty of contextual indicators, and the absence of clear principles in cases of doubt pose serious 

challenges to recognizing their probative authority, adopting Shahīd Ṣadr’s theory regarding probability appears to 

provide a viable solution. In this way, where the apparent meaning of an action produces subjective certainty and offers 

a reliable indication of a particular meaning, it may constitute a legitimate basis for the judge’s knowledge (ʿilm al-qāḍī). 
Keywords: validity (ḥujjiyya); validity of manifestation in speech; validity of manifestation in conduct; judge’s 

knowledge (ʿilm al-qāḍī) 
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 چکیده
اندد اهر الفاظ وجود دارد؛ مشهور اصولیان، حجیت ظواهر الفاظ را پذیرفتهدر منابع اصول فقه مطالب انبوهی پیرامون حجیت ظو

و احکام فقهی و قضایی فراوانی بر این نظر بار شده است، در این میان در خصوص حجیت ظواهر افعال، بحث کمتری در گرفتده 
توصدیفی مئدهلهٔ یادشدده و  تحلیلیکارگیری رو اختلاف بیشتری پدید آمده است. در این نوشتار تدلا  بدر آن اسدت کده بدا بده

نبودن دلالت افعال بر معدانی، یابی شود و تردیدها در خصوص حجیت ظواهر افعال مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه قراردادیریشه
امدا دهد، وجود اصول روشن برای مراجعه در مورد شک موانعی را بر سر راه حجیت ظواهر افعال قرار مینبودن قراین و عدمقطعی

اساس، ظواهر افعدال درصدورت توان راهی را گشود. براینرسد با مبنا قراردادن نظریهٔ شهید صدر در باب احتمالات میبه نظر می
 تواند مئتند علم قاضی قرار گیرد.بخش بر یک معنا میایجاد یقین موضوعی و دلالت اطمینان
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 مقدمه

طورکلی از دو شدیوهٔ منظور اظهار وجود برای پیشبرد امور خدویش و ارتبداب بدا دیگدران، بدهها بهانئان
هدا ند د دیگدران دارای ای که هریدک از گفتدار و کدردار آنگونهکنند؛ بهکردن استفاده میگفتن و عملسخن

گیدرد. ها شکل میبه این وسیله زندگی اجتماعی انئان شود ومعنایی که در میان ایشان رایج است تلقی می
پدذیرد؛ هدا صدورت میکردن و معتبرشدمردن آنهایی در لحداظرغم معناداشتن قول و فعل، گاه تفاوتعلی

توضیح آنکه از نگاه عرف اگر فردی سخنی که دربردارندهٔ معنای خاصی است را بگوید، آن معنا از آن کلام 
اعتبار نی  برخوردار است اما اگر عملی که همان معنا را دارد جایگ ین سخن خدویش شود و از برداشت می

اندازهٔ معنای سخن کردن آن معنا از این فعل، بهتوان چنین معنایی از آن دریافت یا لحاظآسانی نمیسازد، به
نظر فقهدا ترین معیارهمعتبر نیئت. در فراگرفتن و دستیابی به مئائل دینی و احکام شرعی، اصلی ایی که مدِّ

رو در دانش اصدول شارع است؛ ازاین« عمل معصومان)ع(»و فعل « آیات قرآن و روایات»گیرد قول قرار می
گرفتده و قواعددی  هدای مفصدلی شدکلهاست بحثفقه راجع به این دو مقوله و مئائلی که در ارتباب با آن

 را استخراج کند. ها احکام شرعی کارگیری آنوضع شده است تا فقیه با به
بر قوانین شرعی، در تفئیر قوانین بشدری و حتدی در امدور روزمدرهٔ بودن علاوهدلیل عقلاییاین قواعد به

ها در حیدات بشدری، در مئدائل شوند. ازآنجاکه اهمیت قول و فعل انئدانزندگی اجتماعی نی  استفاده می
داشتن یا نداشتن معنایی که از ظداهر هدر تفاوت یابد؛ بررسیحقوقی و فقهی بیشتر از سایر مئائل نمود می

ها تواند در مئائل مربوب به دادرسیشود و نی  چرایی و چگونگی آن میقول و فعل مرتبط با آن برداشت می
اساس، نخئت به بررسی چیئتی و مبانی حجیت ظواهر گفتار و نی  افعدال از دیددگاه مفید واقع شود. براین

پردازیم و سپس ضمن بیان نقش و جایگداه هریدک های این دو با یکدیگر میتفاوتها و اصولیان و شباهت
 کنیم.حل آن را بررسی میها در دادرسی و راههای آنها، تأثیر تفاوتدر دادرسی

های اخیر دربارهٔ حجیت ظواهر الفاظ و نی  تعارض اصل در خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت: در سال
شدده در ایدن زمینده را های انجاممندی صورت گرفته است؛ برایند کلی پژوهشهای ارزشو ظاهر، پژوهش

کردن حجیت ظواهر افعال )نه پذیر  کلدی و نده رد توان پذیر  کلیت حجیت ظواهر الفاظ و نی  منقحمی
دیگر، چگونه اسدت بیان  کلی( دانئت. مئهلهٔ اصلی این نوشتار بررسی دلیل همین تفاوت نگر  است. به

نظدر بده وجدود رداشت عرفی از یک گفتار حجت است اما دربارهٔ برداشت عرفی از یک رفتدار اختلافکه ب
هایی که برای اثبات حجیت ظهور الفاظ یا بررسی حجیت ظاهر افعال و تعدارض رو، پژوهشآید. ازاینمی

های نجا که رو  و یافتهاند. ازآطور خاص مئهلهٔ این نوشتار را بررسی نکردهاند، بهاصل و ظاهر انجام شده
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بررسی مبناشناسی بحث »شود: ها اشاره میشود، به برخی از آنها در حل مئهلهٔ یادشده به کار گرفته میآن
پور و همکاران، ، نوشتهٔ احئان عوض«تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه

؛ در این مقاله، تعدارض 16، شمارهٔ 1397، بهار و تابئتان 9، دورهٔ فقه و حقوق اسلامیشده در مجلهٔ چاپ
اصل و ظاهر حال )که مصداقی از ظواهر حال، ظواهر افعال است( بررسدی شدده و برایندد نظدر مآلد  آن 

دلیل اختلاف مبانی، رویهٔ ثابت قضایی در این زمینه وجود ندارد. وجه تفداوت ظدواهر الفداظ و است که به
 شهید صدر دربارهٔ تراکم ظنون مورد تحقیق نبوده است.افعال و نی  نظریهٔ 

، نوشدتهٔ علدی افخمدی و غلامحئدین ندودهی، «نظریهٔ معنایی اصدالت ظهدور در اصدول فقده شدیعه»
؛ در ایدن 588، شدمارهٔ 1381، اردیبهشدت 2و  1، دورهٔ دانشگاه تهراا  دانشکدهٔ ادبیاتشده در مجلهٔ چاپ

زدایی از دربدارهٔ ابهدام شناسدان و اصدولیانهای زبانرویکردها و نظریده مقاله نویئندگان به بررسی تطبیقی
اند تا نظریهٔ اصالت ظهور را با محوریت اصل تبادر، در مقایئه بدا جملات مبهم و متون پرداخته و کوشیده

هت آن بدا گشا در این زمینه نشان دهند، اما ظواهر افعدال و تفداوت و شدباای راهعنوان شیوهها بهدیگر نظریه
 ها بررسی نشده است.ها در دادرسیظواهر الفاظ، مبانی مشترک حجیت این دو و تأثیر آن

، نوشتهٔ سیدمصطفی محقق داماد و محمد عبدالصالح «مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن»
؛ در ایدن 86رهٔ ، شما1398، تابئتان 22، دورهٔ تحقیقات حقوقیشده در فصلنامهٔ نو  فروشانی، چاپشاه

نظر گوینده و معنای دریافت شده توسدط شدنونده بررسدی مقاله، ارتباب قراین لفظی و غیرلفظی با معنای مدِّ
نظر نویئندگان نبوده است.  شده است و مئهلهٔ تفکیک میان ظواهر الفاظ و افعال و مبانی آن مدِّ

بوالقاسدم نقیبدی و همکداران، ، نوشدتهٔ سیدا«مصادیق تعارض اصل و ظداهر در حقدوق مددنی ایدران»
؛ در این مقاله، نگارندگان ضمن 4، شمارهٔ 1400، زمئتان 17، دورهٔ فقهی هایپژوهششده در مجلهٔ چاپ

دلیل نبودِ رویهٔ قضایی گیرند که بههایی از تعارض اصل و ظاهر حال نتیجه میبررسی فقهی و حقوقی نمونه
خویش که ناشی از خصوصیات دعداوی اسدت صددور  خصوص قاضی باید براساس علممشخص در این 

حکم کند؛ اما مئهلهٔ ظواهر الفاظ و نقشی که در دادرسدی دارد، مقایئدهٔ آن بدا ظدواهر افعدال و نید  نقداب 
 اشتراک حجیت این دو بررسی نشده است.

 . بیان مسئله1

و سدایر مئدائل اسدت « حجت برای فقه»از دیدگاه بئیاری از اصولیان موضوع اصلی دانش اصول فقه 
معنای دلیل و آنچه شایئتگی احتجاج حجت در لغت به 1گیرند.این دانش راجع به مفهوم یادشده شکل می

                                                 
 .1/270، انوار الهدایة؛ خمینی، 315، لمحات الأصول؛ بروجردی، 1/33، ارشاد العقولسبحانی تبری ی، ؛ 1/13، نهایة الوصول. علامه حلی، 1
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دادن بده مئدائلی در اصطلاح خاص اصولی مراد از آن اعتبار واقدع 2رود.و استدلال طرفینی دارد به کار می
بدرای  3حتمالِ خلاف، صدفر انگاشدته شدود؛ای که اگونهاست که در ذات خود امکان خطاپذیری دارند، به

ای گوندهتدوان وقدوع بهگونه نقل کنند، همچندان میگو به یکمثال دربارهٔ خبری که چند فرد معتمد و راست
گویی راویان را محتمل دانئت اما امکان دارد شریعت یا عرف عقدلا یدا دیگر یا حتی احتمال اشتباه یا دروغ

پوشی کنند و اعتبارِ واقع را به آن بدهند. غرض اصلی در طرح تمال خلاف چشمرویهٔ قضایی و... از این اح
مئهلهٔ حجیت در علم اصول آن است که مئائل درخورِ احتجاج میان خداوند و بندگان در موارد مربوب بده 

 کیفردهی اخروی شناسایی شوند.
آید )یعنی ازنظر عقلدی میدان ر میشما ای عقلایی و نه عقلانی بهاعتباردادن به مئائل خطاپذیر، مئهله

کنند(؛ لدذا بحدث پوشی میدرصد تفاوت وجود دارد اما عقلا از این تفاوت چشم100درصد و 99احتمال 
اند بدرای تنیده شده است. بدین بیان که، اصولیان کوشدیدهشدت درهمحجیت اخروی با حجیت عقلایی به

پدذیری آن در بنائدات عقلایدی اسدتناد و ن، بده احتجاجپذیر میان خداوند و بنددگاشناسایی مئائل احتجاج
های عقلایی نی  گدرد هدم طور ناخواسته مطالب ارزشمندی دربارهٔ حجتاستدلال کنند؛ در این رهگذار به

های شرعی( در اثبات مئدائل حقدوقی و نید  عنوان واسطهٔ اثبات حجتتوانند مئتقلًا )نه بهاند که میآمده
به کار آید؛ مثلًا اگر حجیت عقلایی ظواهر الفاظ پذیرفته شود )که در اصدول فقده از مصادیق احکام شرعی 

توان از آن برای تفئدیر قراردادهدا و اثبدات مئدائل شود( میآن برای اثبات حجیت ظواهر قرآنی استفاده می
 فقهی و حقوقی مرتبط با آن استفاده کرد.

ین بیدان کده آن دسدته از معدانی را کده عرفداً حجیت ظواهر ازجمله مباحث برجئتهٔ اصولی است؛ بدد
هدا وجدود توان به گوینده نئبت داد، هرچند احتمدال خدلاف دربدارهٔ آنآیند میمقصود گوینده به شمار می

شوند. روشن اسدت کده از این رهگذار، معانی عرفی عبارات شرعی دارای حجیت قلمداد می 4داشته باشد.
بایئت تمام قراین متنی، فرامتنی، دریافت معنا نیئت، بلکه شنونده میانگاری معنای سادهحجیت ظواهر به

عنوان معندای ظداهر قلمدداد کندد. بداوجود آنکده ها را بدهقواعد زبانی و... را به کار بگیرد و برایند عرفی آن
شده است، امدا در خصدوص ظدواهر حجیت ظواهر الفاظ در علم اصول فقه و نی  در رویهٔ قضایی پذیرفته 

تواند دارای معنای ظداهر باشدد، طور که هر گفتاری میفعال وضع بدین روشنی نیئت؛ توضیح آنکه همانا
تواند توانند دارای معنای ظاهر قلمداد شوند؛ مثلًا واری  وجه ازسوی کارفرما در وجه کارگر میافعال نی  می

                                                 
 .2/228، لسا  العابمنظور، . ابن2
 .2/13، اصول الفقه. مظفر، 3
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 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /172

 

ل بئیاری از فقها در پدذیر  حجیدت حامعنای آن باشد که وی وظیفهٔ محوله را انجام داده است، درعینبه
تواند صغروی یا کبروی قلمداد شود؛ یعنی یا در اند؛ در نگاه نخئت این تردید میظواهر افعال تردید داشته

دارای دلالت ظاهر باشند تردید وجود دارد یدا در پدذیر  حجیدت چندین  -مانند گفتار-اصل اینکه افعال 
 ی دلیل برخورد متفاوت با این دو مئهله مفید خواهد بود.رسد بررسدلالتی. درهرحال، به نظر می

 . حجیت ظواهر لغوی و عقلایی الفاظ2

توان به حصر عقلی در سه دسته قرار داد: یک معندای محتمدل دارندد؛ چندد های دارای معنا را میگ اره
د یدا احتمدال یکدی ها متصور است که این معانی مختل  نی  یا به یک اندازه محتمدل هئدتنمعنا دربارهٔ آن

ای گد اره« ندص»دیگدر،  بیدان به 5شوند.ترتیب نص و مجمل و ظاهر نامیده میاین معانی، به .بیشتر است
است که تنها در یک معنا صراحت دارد و قابلیدت توجیده و حمدل بدر معندای دیگدری را نددارد. درمقابدل، 

تواند بدر معدانی دیگدری نید  توجیده و و میای را گویند که در یک معنا صراحت قطعی ندارد گ اره« ظاهر»
اساس، ظهور لفظ هنگدامی اسدت براین 6بندد.حال، یک معنا زودتر در ذهن نقش میحمل شود اما درعین

صدورت،  تر از دیگر معانی باشدد کده در ایدنکردن یکی از معانی لفظ توسط گوینده اف ونکه احتمال اراده
 7.چنین معنایی ظهور آن لفظ خواهد بود

عنوان اصدول لفظیده ها برای تشخیص و اثبات مقصود گوینده در موارد غیرنص، قواعدی تحدتاصولی
ویژگی مشترک این اصول  8شود.های حقیقت، عموم، اطلاق، ظهور و... میاند که شامل اصالتوضع کرده

حصول یقدین بده وجدود بردن احتمال وجود قرینه و درنتیجه، اصل قراردادن همان ظاهر گفتار تا زمان ازبین
های تردیدد در مدراد گویندده روست کده سرچشدمهتوان گفت تعدد این اصول ازآنقرینهٔ برخلاف است. می

عبارتی کردن معنای مجازی، مقید و...( متعددد اسدت؛ ایدن اصدول نید  در واقدع، بیدانگر و بده)ازنظرِ اراده
های ی از اصولیان، همهٔ اصدول لفظیده زیرمجموعدهروست که از نگاه شماراند. ازاینتأییدکنندهٔ ظاهر کلام

اساس، نتیجهٔ این بازگشت آن اسدت کده براین 9ها به این اصل است.اصالت ظهور است و بازگشت تمام آن
هرگاه ظاهر کلام مثلًا دلالت بر مجاز، تخصیص و... داشته باشد ولی مخاطب تردیدد در مقصدود گویندده 

هر )حقیقت، عموم و...( بدهد، طبق اصالت ظهور، اصل بدر مجدازبودن و داشته و احتمال ارادهٔ خلاف ظا

                                                 
 .2/179، دروس فی علم الأصول. صدر، 5
 .1/364، ت اصولفاهنگ اصطلاحا. ملکی اصفهانی، 6
 .557، نامهٔ اصول فقهفاهنگ. جمعی از نویئندگان، 7
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اند، خواهد بود؛ زیرا حجیت اصول لفظیه تا زمانی است که با اصدالت تخصیص و... که همان ظهور کلام
 11نامند.اصولیان قراردادن یک واژه برای دلالت بر معنایی خاص را وضع می 10ظهور هماهنگی داشته باشد.

شدده )مانند وضع واژهٔ شیر برای حیوان و مدایع خدوراکی( و اسدتفاده از واژه در غیرمعندای وضعتعدد وضع 
شدود. مشدکلات معندایی بده هدای زبدانی می)مانند کاربرد شیر برای فرد شجاع( موجب بخشی از کژتابی

تدک ه معنای تک، باآنک«من مانند برادرم هنرمند نیئتم»که در عبارت گردد؛ چنانساختارهای زبانی باز می
 رو خواهیم بود.واژگان روشن است، با دو معنای محتمل روبه

شده و کنند. واژهٔ قرینه از مقارنه گرفته های زبانی توجه به قراین نقش مهمی ایفا میدر مواجهه با کژتابی
بده  رو، در مباحدث اصدول فقدهازایدن 12سدازد.معنای چی ی است که مطلوب را نمایدان میدر اصطلاح، به

دهدد، سوی معنایی که مقصود جدی گوینده اسدت سدوق هرآنچه همراه گفتار گوینده باشد و مخاطب را به
ای که درصورت فقدان آن، معنایی ج  معنای مقصدودِ گویندده برداشدت خواهدد شدد. گونهقرینه گویند؛ به

بدرای  13گیرندد.یده( قدرار میها ازنظر جنس و محتوایشان در دو دستهٔ لفظی )مقالیه( و غیرلفظی )حالقرینه
، قرینهٔ لفظی )لیوان(، نمایانگر مراد گوینده از «آن لیوان شیر را به من بده»شود مثال، هرگاه به فردی گفته می

واژهٔ شیر است و اگر همین جمله با حذف واژهٔ لیوان، در یک فروشگاه لدوازم سداختمانی و بهداشدتی بیدان 
 شنگر مقصود خواهد بود.شود، مکان و شرایط بیانِ سخن، رو

زبانی، ارتباب ن دیکی با قراین زبانی و بافت بروندر علم معناشناسی کاربردی نی  دو مفهوم بافت درون
شدوند؛ لفظیه و حالیه در سخن دارند. بافت، محیط و فضایی است که جملات یک زبدان در آن ایجداد می

ر و کلمدات( و دنیدای بیدرون وجدود دارد و بدین معنا که مجموعه روابطی است که میدان صدورت )دسدتو
دهدد. ممکدن اسدت ایدن فضدا، محدیط خدارج از زبدان باشدد، درواقع، معنای خارجی زبان را تشکیل می

ای که جملات زبان در آن محیط کاربرد خود را بیابند و این محیط، در تغییر معنا نقش داشدته باشدد گونهبه
شکل شود یا محیط درون زبان و متنی باشد که بهزبانی اطلاق میکه به چنین فضایی بافت موقعیتی یا برون

زبانی صورت آن را بافت زبانی یا درونای از جملات زبان قبل و بعد از هر جمله آمده است که در این دسته
ی ها معنای حقیقبنابر آنچه گفته شد، جملات و سخنان مبهم با قرارگرفتن در بافت حاکم بر آن 14اند.نامیده

                                                 
 .35، تحایا اصول فقه؛ شیروانی، 1/255، نهایة الإیصال. سیداشرفی، 10
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 .75، التعایفات. جرجانی، 12
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اسداس، براین 15ها نقشی کلیدی در رفع ابهام از زبان دارندد.رو این بافتسازند و ازاینخویش را آشکار می
زبدانی منطبدق زبانی و قراین حالیه را با بافت برونتوان قراین لفظیه را با بافت درونشود که میمشخص می

 دانئت.
بایئدت اجد ا و رک درست مفهوم یک گ اره میهرحال، چه از دیدگاه اصولی و چه معناشناسی برای دبه

نظر قرار گیرد. با رعایت این نکته در منابع متنی دینی )قدرآن و احادیدث(، معندای دریافت شدده بافت آن مدِّ
آور اسدت و اگدر طبدق آن وصِ  حجت را خواهد داشت؛ یعنی اگر معنا طبق مقصود گوینده باشد، تکلی 

ور خواهد بدود. از ایدن دو ویژگدی در اصدول فقده بدا عندوان منج یدت و نباشد، شنونده در اشتباه خود معذ
یابد که بدر معندای ظداهر یدک کدلام گونه نمود میشود. این مئهله در مئائل قضایی بدینمعذریت یاد می

فدرد »توان اثر واقع را مترتب کرد و خطای آن برعهدهٔ قاضی یا دیگران نیئت؛ مثلًا اگر کئدی اقدرار کندد می
تواند معنای ظاهر این کلام را مبنای حکم قرار دهد هرچند بعدتر مشخص ، قاضی می«کشته است ال  را

کاری شددید بدوده اسدت. وجده دیگدر ایدن قضدیه، پیشدگیری از شود مقصود وی کشتن نبوده و مثلًا کتک
رت کاری و سوءاستفاده در قراردادها و... است؛ مثلًا اگر کئی ضمن عقدد نکداح شدرب کندد درصدوفریب

معنای تملیدک بده زوجده دانئدت نده طلاق نص  اموال خود را به زوجه خواهدد داد، تنصدی  را بایدد بده
کردن فی یکی! در چنین مواردی گوینده مل م به پذیر  آثار معنای ظاهر کلام خود خواهد شد، حتی نص 

کندد از کلامش دریافت می دیگر، گوینده در برابر معنایی که عرف بیاناگر چنین مقصودی نداشته باشد. به 
 منظور فریب به کار برده باشد.مئهولیت حقوقی دارد، حتی اگر آن کلام را به قصد دیگری و به

 آن ۀدربار. ظواهر افعال و دیدگاه اصولیان 3

گیرند. اگرچده در نگداهی ها گفتار و رفتار )الفاظ و اعمال( قئیم یکدیگر قرار میبندیدر برخی تقئیم
رسد تفکیک میان این دو در مباحث اصدولی از تار را نی  نوعی عمل به شمار آورد، اما به نظر میتوان گفمی

جهاتی ضروری است؛ ازجمله در مباحث مربوب به دلالت و حجیت، دلالدت گفتدار بدر مقصدود از ندوع 
؛ مدثلًا تقبدل که دلالت افعال بر معدانی از ندوع قدراردادی نیئدتندآید، درحالیدلالت قراردادی به شمار می

سدبب قدرارداد نیئدت، تواند اِشعار به بدهکاری داشته باشد امدا ایدن اِشدعار یدا دلالدت بهحواله اگرچه می
توان آن را دلالت عقلی نی  دانئت؛ چراکه دلالت عقلدی صددرصددی اسدت و خطاپدذیر همچنان که نمی

کنند. ظواهر افعال لذا ایجاد ظن می هایی بر پایهٔ عادت غالب هئتند ورسد چنین دلالتنیئت. به نظر می
بر مئائل اصولی، در عرف و فقه و حقوق نی  کاربردهای فراوان دارد؛ مدثلًا در روابدط و یا ظاهرِ حال اف ون

                                                 
 .349، «نظریهٔ معنایی اصالت ظهور در اصول فقه شیعه»افخمی، نودهی،  15
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احترامی تلقدی ای بر بیها با یکدیگر از نگاه عرف درازکردن پاها در حضور جمع نشانهمئائل روزمرهٔ انئان
ن از محبت و دوستی افراد با یکدیگر دارد و... . همین مئدهله در امدور فقهدی و کردن نشاشود، مصافحهمی

عنوان قرینه، ظهدور در دادن شوهر به همئر  بعد از وضع حمل بهحقوقی نی  جریان دارد؛ برای مثال هدیه
ل را اقرار به نئب دارد؛ چراکه ازنظرِ عرف و عقل زمانی که شوهر منکر آن فرزند از خدویش باشدد ایدن فعد

بدر مدتی ادعای نفی انتئاب فرزند بده خدود را مطدرح کندد، اف ونرو، اگر مرد پس از دهد. ازاینانجام نمی
کندد. از نگداه فقیهدان ایدن کند، ظاهر این فعل نی  بر آن دلالت مینفی نئب میاینکه اصل دلالت بر عدم

اهر حال، بده شدواهد و قدراین و شدرایط و گیرند؛ توضیح آنکه ظدسته از ظواهر در زمرهٔ ظواهر حال قرار می
 آورند. شود که برای افراد نئبت به مئائل ظن به وجود میاحوالی اطلاق می

هدا رو کده حجیدت آنآفرینی همچون بیّنه در موضوعات یا سنت در احکام ازآناساس، دلایل ظنبراین
اندد؛ زیدرا دایرهٔ ظاهر حدال بیرون شوند ازاصطلاح ظن خاص نامیده میازسوی شارع اثبات شده است و به

مئتند ظاهر حال ازآنجاکه ظنی مطلق است، حکم شارع نیئت؛ بلکه قراین و عرف و عادت غالب، غلبدهٔ 
گونه تردیدی ظواهری را کده روست که فقها در مئائل فقهی و قضایی بدون هیچظن و مانند آن است. ازاین

بارهٔ تقدم ظواهر حال بر اصل هنگدام تعدارض ایدن دو بدا دهند اما درظن خاص هئتند بر اصل ترجیح می
دادن نظر وجود دارد و به این دلیل است که میان ظنون خاص و اصل، با ترجیحیکدیگر میان ایشان اختلافِ 

گونه ظنون بر اصل، تعارضی رخ نخواهد داد اما میان ظواهر حال و اصل ازآنجاکه رویهٔ قطعی میان فقها این
تبع ظواهر حال ظواهر افعال نی  در مئائل قضایی و دعاوی حقوقی، به 16آید.تعارض پیش میوجود ندارد، 

شده است، ازجمله آنکده  های فراوانی در فقه بیانگیرند و برای این امر نمونهگاه با اصل در تعارض قرار می
ا میان حضورداشتن یا هرگاه خریدار مبیع را تحویل بگیرد و سپس مدعی نقصان آن شود، در این حالت فقه

کردن مبیع قائل به تفکیک شده و درصورت حضور، قول فروشنده اما درصدورت نداشتن مشتری هنگام وزن
اند. توضیح مطلب از این قرار است که در این دو صورت، اصل بدر حضور، قول مشتری را مقدم دانئتهعدم
ی که خریدار هنگدام سدنجش کدالا حضدور طور کامل توسط مشتری است و زمانکردن مبیع بهدریافتعدم

کده علت این اصل، بر پذیر  سخن فروشدنده تدرجیح دارد امدا هنگامینداشته باشد، پذیر  سخن وی به
تبع آن در رعایت مقدار مبیع مراقبت دارد و ظاهر آن اسدت کده مبیدع را جد  خریدار حضور داشته باشد، به

ر اینجدا اصدل بدا ظداهر کده حضورداشدتن خریددار و واکدنش طور کامل دریافت نکرده باشد، بنابراین دبه
یابد که در این حالت پدذیر  سدخن فروشدنده ندادن وی نئبت به نقصان احتمالی است تعارض مینشان

                                                 
 .2/597، العناوین الفقهیة؛ حئینی مراغی، 3/193، مباحثی از اصول فقه؛ محقق داماد، 301تا300، تمهید القواعد. شهید ثانی، 16
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گونه که مشخص است در این مثال ظاهر فعل خریددار کده همان 17علت تقدم ظاهر بر اصل ترجیح دارد.به
ای بدر کردن وی است عقلًا و عرفاً قریندهتعبیری سکوتدن از خود یا بهنداالعمل نشاندر واقع همان عکس

 کرد.داشتن، خریدار آن را از فروشنده دریافت نمینداشتن کالاست؛ چراکه درصورت کاستیکاستی
توان همان امارات قضایی دانئت. مقصود از امارهٔ قضایی احوال ظواهر حال را در اصطلاح حقوقی می

سدبب شود؛ به این صدورت کده قاضدی بهاست که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می و شرایط خارجی
ای در کار باشد سند آنکه اجبار یا حیلهکند، مثلًا اگر طلبکار بیها نئبت به امر مجهول یقین حاصل میآن

مددیون باشدد.  دین را به مدیون باز گرداند، احتمال دارد این عمدل او در نظدر قاضدی دلیدل بدر برائدت ذمدهٔ 
سوی حقیقت هدایت یابد که قراینی در خارج قاضی را بهاساس، امارهٔ قضایی در هر موردی تحقق میبراین

 18شود.عنوان امارهٔ قضایی شناخته نمیکنند. در امارهٔ قضایی نی  اجتماع قراین شرب است و یک قرینه به
نظر فقهدا در مئدهلهٔ تعدارض تند و اختلافِ ازنظرِ قواعد اصولی، ظواهر حال در واقع ظنونی مطلق هئ

ای که ازنظر فقهدای گونهها دانئت؛ بهبودن آنبودن یا انفتاحیتوان ناشی از انئدادیاصل و ظاهر را نی  می
بودن همواره بر اصل مربوطه مقدم است اما از نگاه فقیهدان انفتداحی آفریندلیل ظنانئدادی، ظاهر حال به

بودن اطمینان، اقویٰ از اصل مدرتبط علت حجتتواند بهآفرینی برسد میدرجهٔ اطمینان که بهتنها درصورتی
بدودن نیازمندد شدرایطی آفرینی و قویترتیب بر آن تقدم یابد. ظاهر حال برای اطمینداناین  با خود شود و به

وسدیله ند( باشد تا بدیناها این است که همراه با قراینی قوی )که مخال  با اصلترین آناست که شاید مهم
تواندد سدری شدرایط میدیگر، اصل نی  تنها درصورت داشدتن یکبتواند اقویٰ از اصل مربوطه شود. ازسوی

وجود قرینه یا قراین قوی و نی  وجودنداشتن عرف خاص قوّت گیرد، ازجملهٔ آن شرایط عبارت است از: عدم
 19و مشخصی.

 گفتار. شباهت و تفاوت ظاهر کردار و ظاهر 4

ای بدرخلاف آن )چده در سداختار گاه که قرینهگونه که در مباحث پیشین بیان شد، ظاهر گفتار آنهمان
شود( وجود نداشته باشد، مطدابق اصدول خودِ جمله و چه در فضای بیرونی که جمله در آن محیط بیان می

کنندد ل لفظیده بدر آن دلالدت میلفظیه است اما زمانی که قراینی در درون یا بیرون در معنایی ج  آنچه اصو
داشتن اصالت ظهور بر دیگر اصدول لفظیده، ظداهر کدلام براسداس آن دلیل ارجحیتظهور داشته باشند، به

                                                 
 .2/69، التنقیح الاائع؛ فاضل مقداد، 4/406، جامع المقاصدکرکی، ؛ محقق 19/184، الحدائق الناضاة. بحرانی، 17
 .205تا202، ادلهٔ اثبات دعوی؛ مدنی، 3/187، مباحثی از اصول فقه. محقق داماد، 18
 .107تا100، تعارض اصل و ظاها در فقه و قانو ؛ رئیئی، 3/187، مباحثی از اصول فقه. محقق داماد، 19
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ها به شنونده در فهمیددن مقصدود حقیقدی گویندده از کلمدات و ترتیب، وجود قرینهاینقراین خواهد بود. به
کند. همین مئهله با اندکی تفاوت دربارهٔ ظاهر کردار یکند، کمک بئیاری مجملاتی که بر زبان جاری می

های علمی، دینی، هنری و... را خوردگان یا ب رگان عرصهنی  صادق است؛ مثلًا از دیدگاه عرف، دست سال
زدن بر دست یک نوزاد نشانهٔ علاقهٔ وافر بده او و بوسدیدن دسدت فدرد کردن آنان، بوسهبوسیدن نشان از اکرام

جهت که ثروتمند است بیانگر تملق و چاپلوسی است. حال در این مثال، تر از خود از آن وچکسن یا کهم
که خود فعدل تغییدری بوسیدن دست، که یک فعل است، سه معنای متمای  از هم پیدا کرده است درصورتی

نی و نکرده است، بلکه این تفاوت معنا از تفاوت در وضعیت خدارجی )موقعیدت فدرد مقابدل، شدرایط زمدا
ها عرف اسدت سدبب مکانی و...( ناشی شده است. بنابراین، این شرایط خارجی که قراینی حالیه و منشأ آن

هدای هدا و جمدلات نید  در شدرایط و موقعیتگونه کده واژهشوند. همانمعنای این فعل می بردن افراد بهپی
هدای یابند و مثالمعانی گوناگونی میها( ها )شکل گفتاری و نوشتاری آنتغییر در آنرغم عدممختل  علی

رسدد ظداهر فعدل و ظداهر لفدظ ازنظدرِ تدأثیر قدراین در رو بده نظدر میآن در مباحث قبل گفته شدد. ازایدن
داشتن ظاهر فعدل بدا ظداهر لفدظ ها با یکدیگر تفاوتی ندارند و آنچه موجب تفاوتساختن معنای آننمایان

وجود این رابطه میان فعل و معناسدت؛ چراکده افعدال و معنا و عدم شود، وجود رابطهٔ قراردادی میان لفظمی
هدای گونداگون معدانی هدا و زمانشددن توسدط افدراد مختلد  یدا در مکانتوانند در اثر انجاممشخص می

کندد کردن بئته به شرایط زمانی و مکانی و موقعیت فردی کده سدکوت میگوناگونی پیدا کنند، مثلًا سکوت
هدا که واژهنی مختلفی ازجمله ترس، رضایت، رنج بئیار و... دلالت داشته باشد. درصورتیتواند بر معامی

ها توسط افراد مختل  نی  تنها علت داشتن رابطهٔ قراردادی با معانی حتی در شرایط مختل  و استعمال آنبه
 ازمند قرینه است.یک معنای حقیقی که در اثر وضع ایجاد شده، خواهند داشت و معانی دیگر، مجازی و نی

توان گفت: تفاوت فعل و لفظ ناشدی از ایدن اسدت کده لفدظ یدک معندای همیشدگی و اساس میبراین
گوندهٔ تدوان معندای آن را درک کدرد امدا ازآنجاکده فعدل بهوجود قراین نی  میقراردادی دارد و درصورت عدم
اشدد و تنهدا راه فهدم معندای آن وجدود تواند داشته بکند، معانی مختلفی میقراردادی بر معانی دلالت نمی

توان برای گفتار و کردار تصور کدرد آن اسدت کده در تبع تفاوت نخئت میقراین است. تفاوت دیگری که به
گفتار ازآنجاکه مواردی که مقصود گوینده چی ی غیر از معنای ظداهری سدخن او باشدد اسدتثنایی و انددک 

بخشی بده مقصدود جددی گویندده از آن صول لفظیه تا حد اطمینانتوان با استفاده از قراین و نی  ااست، می
تدوان معندای آن فعدل را فهمیدد امدا ها تنها میکلام ن دیک شد اما در کردار باوجود قراین و با استفاده از آن

توان گفت که مقصود حقیقی فاعل از انجام آن فعل نی  همان بوده است؛ مثلًا در اتهام تجاوز به عن ، نمی
تواندد بدر اثدر حال کده میتواند دلیلی بر رضایت وی قلمداد شود. درعیناستمداد میت قربانی و عدمسکو
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تواندد را قدوّت بخشدد و می تواند یکی از این دو احتمالشدن قراین دیگر میبهت یا شوک نی  باشد؛ روشن
 احتمالات دیگری را نی  ایجاد کند.

هدا از قدراین و اک ظداهر گفتدار و ظداهر کدردار را پدیدآمددن آنتوان نقطهٔ اشدتربنابر آنچه گفته شد می
ها دانئت و با استفاده از همین نقطهٔ اشتراک، حجیت هر دو را از یک طریدق اثبدات کدرد. در مجموع قرینه

 ادامه به بیان شیوهٔ اثبات حجیت ظواهر گفتار و کردار با استفاده از نظریهٔ شهید صدر خواهیم پرداخت.

 شهید صدر ۀلفاظ و افعال با استفاده از نظریحجیت ظواهر ا. اثبات 5

های متعددی مطدرح برای اثبات حجیت استقرا بحث الأسس المنطقیة للاستقااءشهید صدر در کتاب 
پرداخته و حجیت دلیل استقرایی را بر مبندای « مذهب ذاتی»باره با عنوان کرده و به تبیین مذهب خود دراین

اسدت « حئداب احتمدالات»ایشان ایدن رو  و نظریده را کده موسدوم بده  20است. این مذهب اثبات کرده
شدده براسداس تدراکم قدراین مختص اثبات حجیت استقرا ندانئته و از نگاه وی هر یقین بده قضدیهٔ استنتاج

هایی که معمولًا بدرای اثبدات ادلدهٔ شدرعی نظیدر تدواتر و شود، لذا رو احتمالی، یقین استقرایی نامیده می
هدا نید  بده و برای اثبدات حجیدت آن 21شود، همه از لوازم همین یقین استقرایی استاع و سیره ذکر میاجم

توان به این نظریه استناد کدرد؛ رسد دربارهٔ ظواهر گفتار و کردار نی  میاند. به نظر میهمین شیوه استناد کرده
طور مختصر این نظریه را اساس، ابتدا بهیناند. براچراکه این ظواهر از تجمیع احتمالات و ظنون وجود یافته

 پردازیم.هایی به تطبیق این نظریه با ظواهر الفاظ و افعال میکنیم و سپس با ذکر مثالبررسی می
از نگاه شهید صدر هر معرفتی دارای دو جنبه است: جنبهٔ ذاتی و جنبهٔ موضوعی. جنبدهٔ ذاتدی، ادراک و 

سبب ما ادراک شده اسدت و آن قضدیه، مئدتقل از ای است که بهضیهفهم ماست و جنبهٔ موضوعی، همان ق
اساس، ایشان در نظریدهٔ مدذهب ذاتدی خدویش دو رو  را بدرای رشدد ادراک ما، حقیقتی ثابت دارد. براین

گیرد: یکی توالد موضوعی و دیگری توالد ذاتی و معتقد است که با ایدن نظریده، امکدان معرفت در پیش می
معنای آن است شود. توالد موضوعی بههای ما براساس توالد ذاتی فراهم میای از معرفتتفئیر بخش عمده

گداه بئدتگی وجدود داشدته باشدد و آنای از قضایا و قضیهٔ دیگری تلازم و همکه میان یک قضیه یا مجموعه
نندد اینکده از معرفت ما به آن قضیه، از معرفت ما به قضایای دیگری که مئتل م آن هئتند نشهت بگیدرد؛ ما

« خالد فانی است»، معرفت به گ ارهٔ «هر انئانی فانی است»و « خالد انئان است»های معرفت ما به گ اره
 حاصل شود. 

                                                 
 .123،تقااءالأسس المنطقیة للإس. صدر، 20
 .1/328، دروس فی علم الأصول )شاح الحلقة الثالثه(. آل فقیه عاملی، 21
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ای گوندهدر بیان شهید صدر، منظور از توالد ذاتی آن است که معرفتی از معرفت دیگری ناشی شدود، به
یگر وجود نداشته باشد و بلکه این توالد براساس تلازم که تلازمی میان جنبهٔ موضوعی آن دو معرفت با یکد

ای کده ثانویده طورکلی هر معرفتاز دیدگاه ایشان، تعمیمات استقرائیه و به 22بین نفس آن دو معرفت باشد.
کند: نخئت مرحلهٔ توالد موضوعی و سدپس کند دو مرحله را طی میعقل بر پایهٔ توالد ذاتی خود کئب می

شود و سپس این صورت احتمالی آغاز میی. در مرحلهٔ توالد موضوعی، معرفت استقرائیه بهمرحلهٔ توالد ذات
ترین یابد تا اینکده بده بدالاها یا مشاهدات در فرایند استقرای پیوسته اف ایش میسبب ازدیاد تجربهاحتمال به

ات آن است. اما این مرحلده درجهٔ احتمال برسد که ازنظرِ ایشان این موضوع ناشی از نظریهٔ احتمال و بدیهی
منظور از رساندن معرفت به درجهٔ یقین ناتوان است؛ به همین علت در ایدن هنگدام مرحلدهٔ توالدد ذاتدی بده

منظدور ایشدان  23رسد.شود و در این مرحله، معرفت استقرائیه به درجهٔ یقین میدستیابی به این امر آغاز می
تدوانیم سبب اسدتقرا مینه منطقی؛ چراکه نهایت چی ی که به از یقین در این مرحله، یقین موضوعی است و

توانیم فرض کنیم محال است ال  سبب ب نباشدد؛ بفهمیم این است که ال  سبب ب باشد، اما دیگر نمی
 24بودن نقیض آن نی  شرب است.بر علم به خود گ اره، علم به محالحال آنکه در یقین منطقی علاوه

شود که عقلًا متضدمن و مئدتل م ها حاصل میای از گ ارهکه از مجموعه یقینی است« یقین موضوعی»
ای از ارز  احتمدالی را بدرای اثبدات آن گد اره هدا درجدهها نیئتند اما هریدک از آنشده از آنگ ارهٔ استنتاج

تدا اینکده  شدودهای احتمالی، درجهٔ احتمال آن گد اره زیداد میشدن این ارز دهند و با متراکمتشکیل می
شدن احتمال خلاف، از اهمیت آن کاسته سبب همین ضعی شود و بهاحتمال نقیض آن ن دیک به صفر می

ای آفریده شده است که به احتمالات ضعی  ن دیک بده صدفر گونهرود، زیرا ذهن انئان بهشده و از بین می
ها قائل ادی یا اطمینان که اکثر اصولیدانان با نام علم عیقین موضوعی در کلمات اصول 25کند.اعتنایی نمی

 شود.به حجیت آن هئتند شناخته می
تدوان همانندد اسدتقرا بدا اسدتناد بده حئداب ها میرسد دربارهٔ گفتارهدا و کردارهدای انئدانبه نظر می

 ها را اثبات کرد، زیرا از آنچه تاکنون گفتدهداشتن آنبودن و درنتیجه حجیتاحتمالات، مفید یقین موضوعی
گونده کده در اسدتقرا پدس از توان پی برد که ظواهر الفاظ و افعدال مشدابه استقراسدت؛ چراکده همانشد می

یدابیم، در مشاهده و بررسی چندین حکم ج ئی که دارای ملاکی مشترک هئتند به حکمی کلی دسدت می

                                                 
 .125تا  124، الأسس المنطقیة للإستقااءصدر،  22
 .228تا  227و  131تا  130، الأسس المنطقیة للإستقااءصدر،  23
 .329، الأسس المنطقیة للإستقااءصدر،  24
 .1/327، اح الحلقة الثالثه(دروس فی علم الأصول )شآل فقیه عاملی،  25
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که نتیجهٔ آن،  این ظواهر نی  از ترکیب چندین ظنّ ضعی  و ج ئی که هریک دارای مضمونی مشترک هئتند
یابیم. وجده مشدترک دیگدر ها در اثبات معنای گفتار و کردار است، به معنای آن دو دست میراستایی آنهم

ای کده هریدک گونهبودن تجمیع موارد ج ئی با یکدیگر برای رسیدن به مطلوب است، بهاین دو نی  ضروری
هایی بده شدن این مطالب با ذکر مثالبرای روشن تنهایی دارای ارز  و اعتباری نیئت.از آن موارد ج ئی به

 پردازیم.بررسی تطبیق ظواهر گفتار و کردار با حئاب احتمالات می
ها نی  بنای عقلاسدت، لدذا اسدتفاده از نظریدهٔ اند و دلیل حجیت آنظواهر الفاظ، ازجمله ظنون خاص

ونه کده گفتده شدد ظدواهر الفداظ از گکردن این بنای عقلا مفید است. همانحئاب احتمالات برای تصدیق
یابد: در حالتی کده قرایندی بدرخلاف ظداهر حیث وجودداشتن یا نداشتن قراینِ خلاف ظاهر، دو حالت می

حال تردید در مقصود گوینده وجود داشته باشد، با کلام در درون یا بیرون از سخن موجود نباشد اما درعین
بدر حئداب تدوان اصدول لفظیده را مبتنیخواهد شد کده میکردن اصول لفظیه چنین تردیدی برطرف جاری

شدود، احتمالات دانئت؛ چراکه هریک از اصول لفظیه سبب نفی یک احتمال خدلاف ظداهر از سدخن می
مددثلًا اصددالت حقیقددت احتمددال مجدداز، اصددالت اطددلاق احتمددال قیدداشددتن، اصددالت عمددوم احتمددال 

اصول )اصالت ظهدور( یدک احتمدال بئدیار قدوی  کنند که مجموع همهٔ اینخوردن و... نفی میتخصیص
شود. در حالت دیگر آفریند و سبب تمئک افراد به ظاهر کلام یکدیگر و درنتیجه، حجیت این ظاهر میمی

که مربوب به زمانی است که قراینی لفظیه یا حالیه برخلاف ظاهر سخن وجدود داشدته باشدند، مثدل جملدهٔ 
رفتن مداه، شدناخت ، قراینی از قبیدل بده خدواب«دقایقی به خواب رفتامشب ماه کامل را دیدم اما پس از »

وگوی این دو دربدارهٔ گوینده و شنوندهٔ این سخن نئبت به نوزادی که زیباروست و قبل از این سخن نی  گفت
گاهداشتن گوینده به استفاده از مجاز و آرایهاو بوده است، عادت بده بودن شنونده های ادبی در گفتارهایش و آ

ها به یکدیگر، این احتمالات ضعی  تبدیل تنهایی احتمالاتی هئتند که با پیوستن آناین موضوع، هریک به
بودن این احتمال، یقینی موضوعی راجع به معنای واژهٔ مداه سبب ب رگبه یک ارز  احتمالی ب رگ شده و به

تدوان داد و حتمال بئدیار ضدعیفی میشود. هرچند که اکامل در این سخن و مقصود گوینده از آن ایجاد می
رفتن محال نیئت که مثلًا مقصود از ماه کامل، نه نوزاد زیبارو، بلکه همان ماه آسمان و مقصود از به خدواب

شدود. دربدارهٔ ظدواهر دلیل بئیار بعیدبودن این احتمال بده آن اعتندایی نمیآن، پشت ابررفتن آن باشد! اما به
راین بر معنای کدردار افدراد را بدر مبندای حئداب احتمدالات تصدور کدرد؛ مدثلًا توان دلالت قکردار نی  می

نکردن و واکدنش وشتم شدید فرزندی توسط پدر  و پیش چشمان مادر ، معندای اقددامدرصورت ضرب
سبب قراینی همچون جدل مادر بدا فرزندد قبدل از حادثده، وشتم فرزند  بهندادن مادر در قبال ضربنشان

کردن و دادن ظرف مشروب به پدر توسدط او پدیش از ر به تنبیه فرزند توسط مادر و نی  آمادهکردن پدتحریک
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علت آفریدن احتمدالی ضدعی  تنهایی بهشود که در اینجا هریک از این قراین بهوقوع حادثه قابل تفئیر می
شوند که  رگ تبدیل میها با یکدیگر، این احتمالات کوچک به احتمالی بفاقد اعتبارند اما پس از تجمیع آن

وشتم فرزندشان دارد، اگرچه محدال نیئدت بودن مادر با پدر در ضربکردن مادر ظهور در شریکاقدامعدم
 وشتم خویش یا حیرت وی از آن واقعه باشد.که مقصود وی از این فعل، ترس از ضرب

 ها و راهکار آنهای میان ظاهر گفتار و کردار در دادرسی. تأثیر تفاوت6

که بیان شد، میان ظواهر گفتار و کردار دو تفاوت وجود دارد: نخئت، وجود رابطهٔ قراردادی میدان چنان
تدوان وجود این رابطه میان فعل و معناست و دوم، در ظواهر کردار تنها معندای فعدل را میواژه و معنا و عدم

تواند مقصدود گویندده گفتار که می فهمید که آن ل وماً مقصود فاعل از انجام آن فعل نیئت برخلاف ظواهر
ها نید  میدان هدا، در دادرسدیعلت وجود این تفاوتآوری نمایان سازد. حال بهاز سخنش را تا حد اطمینان

ای که شاید بتوان گفت در مئائل قضایی، ظاهر گونهگیرد، بههایی شکل میپذیر  قول و فعل افراد تفکیک
قانون  1322موجب مادهٔ ؛ چراکه بهشودمثابهٔ امارهٔ قانونی شمرده مین بهبودن آدلیل ظن خاصگفتار افراد به

ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است و ازآنجاکده بندای عقدلا، تنهدا مدنی، امارهٔ قانونی اماره
ورت سبب داشتن رابطهٔ قدراردادی بدا معندا، حتدی درصددلیل حجیت این ظن خاص است و ظاهر گفتار به

آور دارد، حجیت آن پذیرفته شده است اما ظاهر کردار فقدان قرینه نی  با لحاظ اصول لفظیه معنایی اطمینان
شود و تنها گونه که گفته شد در زمرهٔ امارات قضایی در نظر گرفته میافراد ازآنجاکه ظنی مطلق است، همان

آفرینی خواهد یافت که درصدورت ت اطمینانشدن قراین و ظنون مطلق دیگری به آن، قابلیدرصورت اف وده
 علت بنای عقلا حجیت پیدا خواهد کرد. ای، ظاهر کردار نی  بهرسیدن به چنین درجه

براساس مطالب یادشده اگر طلبکار خطاب به بدهکار بگوید آنچه از مدال مدن کده بدر ذمدهٔ توسدت را 
کردن بدهکار توسدط طلبکدار و ایدن ظداهر الذمهءبخشیدم، ظاهر این سخن ن د قاضی دلالت دارد بر بری

پرداخت دیدن خدود باشدد امدا تواندد مددعی عددمرو طلبکدار نمیشود، ازایدنای قانونی محئوب میاماره
تنهایی بئا این عمدل بدهجای گفتن چنین سخنی سند دین را به بدهکار باز گرداند، چهکه طلبکار بههنگامی

کردن ذمهٔ بدهکار توسط طلبکار باشد و نیداز بده قدراین و امدارات ینتواند موجب اقناع وجدان قاضی بر بر
زدن باشدد و سدپس قضایی دیگری داشته باشد. همچنین است زمانی که فدردی بدا دوسدتش در حدال قددم

تنهایی دادن بدهدوستش را هل بدهد و در همان حین تیری بده دوسدتش اصدابت کندد، در اینجدا فعدل هدل
جرم آن فرد باشد و نیاز به قراینی دارد که معندای ایدن فعدل را بدرای قاضدی و سدایرین کنندهٔ تواند اثباتنمی

دستور شخص تیرانداز برای اینکه بتواند فدرد را روشن کند اما اگر فرد خود  با زبان خویش اقرار کند که به
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ل پدولی هدم دریافدت ام و بابت ایدن عمددادن آن فرد کردهنشانه گرفته و مورد اصابت قرار دهد، اقدام به هل
ای قانونی اسدت، هرچندد پدس از لحظداتی ت روشنی بر گناهکاری وی دارد و امارهام، این سخن دلالکرده

سبب رابطهٔ قراردادی بدا معندا هاست اما بهای از کردار آنمنکر آنچه گفته است شود. گفتار افراد اگرچه گونه
گونده کده شدهید ن، کار سختی نیئت؛ زیرا هماندلالت آشکاری بر معنای خویش دارد و تشخیص ظهور آ

شود و موضوع اصالت ظهور منحصر در ظهدور کند ظهور لفظ به ذاتی و موضوعی تقئیم میصدر بیان می
موضوعی است، نه ذاتی. توضیح آنکه، مقصود از ظهور ذاتی، ظهوری شخصی است که برای ذهن فرد فرد 

ما ظهور موضوعی ظهوری نوعی است که در فهم آن، اهل عدرف و آید اطور جداگانه( به وجود میافراد )به
 محاوره با یکدیگر اشتراک دارند. 

تدأثیر اساس این دو ظهور ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند، زیدرا امکدان دارد کده فدرد تحتبراین
ه معندای ای و... خود قرار گیدرد و در ذهدنش اندس خاصدی بدهای فرهنگی یا حرفهشرایط و احوال و سنت

شدود کده ظهدور ذاتدی، رو مشدخص میخاصی شکل گیرد که عرف، آن معنا را از آن لفظ درک نکند؛ ازاین
موجب قوانین نئبی است و ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد اما ظهور موضوعی ازآنجاکه به

نین ثابت هئتند، حقیقتدی وگوهایشان وجود دارد و این قواخاصی است که ن د اهل عرف و لغت برای گفت
بودن ظهور، دربارهٔ افعال نی  صادق است اما ازآنجاکه رسد ل وم موضوعیبه نظر می 26مطلق و ثابت است.

فرما نیئت و تنها در کندار و در بطدن قدراین اسدت کده تفئدیر ها و معنایشان حکمای وضعی میان آنرابطه
افتدد؛ مدثلًا تنها درصورت وجود قراین قوی اتفاق میشوند، تشخیص چنین ظهوری دشوارتر از الفاظ و می

بر بازگردانددن سدند دیدن بده اگر در مثال اول قراینی از این قبیل وجود داشته باشد: شهادت یک شاهد مبنی
بدهکار توسط طلبکار با رضایت کامل وی، بئیار فقیربودن فرد بدهکار یا در مثال دوم وجودداشتن مدارکی 

دهنده ازسوی فرد تیرانداز و نی  بر تمداس برقرارکدردن ایدن مبلغ هنگفتی به حئاب فرد هل دالِّ بر واری شدن
دهنده با دوستش تا روز پیش از ایدن حادثده دو با یکدیگر دقایقی پیش از حادثه و همچنین قهربودن فرد هل

چندین ظهدوری کده توانند سبب درک و تشخیص معنای این دو عمدل شدوند و ازآنجاییو...، این قراین می
راحتی از آن دسدت برداشدت و مدثلًا تدوان بدههنگام وجودداشتن این قراین موضوعی است و نه ذاتدی، نمی

دادن دوستش شوخی با او بوده، پذیرفت. ایدن مئدهله بر اینکه مقصود  از هلدهنده را مبنیادعای فرد هل
نگداه شدماری از فقیهدان چنانچده زندای  شدنی اسدت؛ مدثلًا ازدر آرای فقها و در رویهٔ قضایی نی  مشاهده

محصنه با شهادت شهود اثبات شود اما این شهود هنگام اجرای سنگئار اقدام به فرار کنندد، حدد از مدتهم 
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ها بتوان بر آن عنوان فرار را منطبق سبب آنشود؛ چراکه غیبت ایشان اگر همراه با قراینی باشد که بهساقط می
شددن اند داشته و درنتیجده باعدث اف ونها به آنچه شهادت دادهعتقدنبودن آنگویی و مکرد، ظهور در دروغ

کده در چنان 27شدود.شدن این دو احتمال از حالدت تئداوی میاحتمال کذب شهادت از صدق آن و خارج
دادن بر ترک انفاق ازسدوی زوج و شدهادتپس از ادعای زوجه مبنی 9309970221901320رأی شمارهٔ 

صورت غیابی علیه زوج، دادگاه تجدیدنظر استان با استناد بده درنتیجه، صدور رأی بدوی بهشهودی بر آن و 
سکونت زوجه در من ل مشترک و نی  قبض وجوه واری ی از ناحیهٔ متهم )زوج( به حئاب شاکیه )زوجه( که 

ج را از این اتهام تحقق ب ه ترک انفاق است، زوای بر پرداخت نفقه و عدمها ظاهر حال و قرینههریک از این
هدر و  9309970270200662در رأی دیگری به شمارهٔ  28تبرئه کرده است. نی  بدرای اثبدات بد ه جعدل مو

اوراق سازمان تأمین اجتماعی، دادگاه تجدیدنظر استان با استفاده از قراین و شدواهد موجدود در پروندده کده 
هرهای کش اند از: تأیید تعلقعبارت ها در من لِ غیدر )پددرِ توسط همئر  اگرچه آن شده به متهمداشتن مو

بام های اطدراف و پشدتاند، نحدوهٔ دسدتگیری مدتهم کده در حدال فدرار از کوچدههمئرِ متهم( کش  شده
کردن بدر خریدداریهای بیمهٔ تأمین اجتماعی مبنیدادن دارندگان دفترچهها بوده است و نی  شهادتهمئایه
ای بر انجدام جعدل ها قرینهومیت متهم صادر کرده است؛ زیرا هریک از اینها از متهم، رأی به محکدفترچه

 29توسط متهم است.
دلیل آنکه تشخیص ظهور کردار افدراد نئدبت بده توان بیان کرد آن است که بهباره میراهکاری که دراین

طابق بدا آن دادرسدی و توان بر ظهور کردار افراد استناد کرد و مظهور گفتار آنان دشوار است، تنها زمانی می
صدور حکم کرد که قراینی قوی بتواند ظاهر کردار را برای قاضی و هر فرد دیگری تفئیر کند و چنین چی ی 

کده درجدهٔ آن بدا درجدهٔ -تعبیر شهید صدر احتمالی موضوعی نیازمند به آن است که هریک از آن قراین، به
که بیانگر درجهٔ احتمالی باشد که در نفس -نه ذاتی و  -کندشده توسط توجیهات موضوعی برابری میتعیین

کده ایدن برای افراد بیافرینند. چنان 30-فردی مشخص، چه مطابق با توجیهات باشد و چه نباشد، وجود دارد
در توضیح و تبیین علم قاضی و قراین مئتند آن مشهود است  31قانون مجازات اسلامی 211رویکرد در مادهٔ 

                                                 
 .120، کتاب الحدود؛ منتظری، 25تا2/23 آیین کیفای اسلام،؛ فاضل موحدی لنکرانی، 472تا1/471، الدر المنضود. گلپایگانی، 27

28. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354 )1403/3/21 دسترسی در( 
29. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115 )1403/3/22 دسترسی در( 

 .326، الأسس المنطقیة للإستقااء. صدر، 30
شود. در مواردی که مئتند حکم، علم قاضی ات بیّن در امری است که ن د وی مطرح میق.م.ا: علم قاضی عبارت است از: یقین حاصل از مئتند 211. مادهٔ 31

 طور صریح در حکم قید کند.است، وی موظ  است قراین و امارات بیّن مئتند علم خود را به
تواندد آور باشدند میقراین و امارات که نوعاً علم تبصره: مواردی از قبیل نظریهٔ کارشناس، معاینهٔ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گ ار  ضابطان و سایر

 تواند ملاک صدور حکم باشد.شود نمیمئتند علم قاضی قرار گیرند. درهرحال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115
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توان مواردی را مشاهده کرد که دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با اسدتناد بده می و در رویهٔ قضایی نی 
بودن قراین و شواهد مئتند حکدم قضدات، حکمدی بودن قراین مورد استناد دادگاه بدوی و ل وم قویضعی 

 32اند.برخلاف رأی بدوی صادر کرده

 گیرینتیجه

که بدا تمدام قدراین شدود، درصدورتیها و متون برداشدت میاز دیدگاه اصولیان معنایی که از ظاهر گفتار
 -زبانی که با آن سدخن یدا مدتن همدراه اسدتزبانی و بروندیگر، بافت درونعبارتیا به-لفظی و غیرلفظی 

همراه باشد، برای گوینده و نویئنده و همچنین شنونده و خوانندهٔ آن حجیدت دارد و قابدل احتجداج اسدت. 
ای دالِّ برخلاف ظداهر آن کدلام و مدتن ای در دست نباشد اما احتمال وجود قرینهینهحال چنانچه قردرعین

شود که مطابق با همان ظاهر گفتدار و تأییدکننددهٔ آن هئدتند و معیدار، ای جاری میداده شود، اصول لفظیه
ا آن، همدان وجود قدراینِ مغدایر بدگیرد. بنابراین ظاهر گفتارها درصورت عددمهمان معنای ظاهری قرار می

اصول لفظیه و درصورت وجود قراین مخال  با آن، همان قراینِ مغایر آن خواهد بود. این در حالی است که 
هدا چنددان آسدان نیئدت. ازنظدر قواعدد معنا با آن قولهای متناسب و همتشخیص معنای ظاهری در فعل

-در شمار ظواهر حدال  اصولی، ظاهر فعل برخلاف ظاهر سخن که ظنی خاص است، ظنی مطلق است و
شدن نیازمند رسیدن رو، برای معتبرشناختهگیرد. ازاینقرار می -ها عرف و عادت و مانند آن استکه منشأ آن

آفرینی برای افراد است که برای نیل به این هدف وجود قراینی قوی همراه با فعدل ضدروری به درجهٔ اطمینان
ترتیب، وجود قراین در افعال  این آوری برای عموم آشکار گرداند. بهننماید تا معنای آن را به گونهٔ اطمینامی

ساز اثبات حجیدت هدر دو بده هاست. همین وجه تشابه میان این دو زمینهنی  همانند گفتار سازندهٔ ظاهر آن
شود. توضیح آنکه، از نگداه شدهید صددر، یک شیوه، که آن نظریهٔ حئاب احتمالات شهید صدر است، می

شدن قراین احتمالی دیگر بده آن و تدراکم ایدن قدراین، تبددیل بده درجدهٔ احتمالی، درصورت اف وده معرفت
سدبب که یقینی است که به-شود و در نهایت این احتمال قوی به درجهٔ یقین موضوعی ای میاحتمالی قوی
ای کده گوندهبه شدن احتمدال نقدیض در آنهای احتمالی با یکدیگر و درنتیجه، بئیار ضعی تجمیع ارز 

هدای ایدن دو، کده علت تفاوترغم این شباهت، بهرسد. علیمی -آیدگیرد به وجود میمورد اعتنا قرار نمی
هدا و نید  اند از: وجود رابطهٔ قراردادی میدان واژگدان و معدانی و نبدودِ آن در بدین افعدال و معدانی آنعبارت

                                                 
 . نک:32

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3653 )1403/3/22 دسترسی در( 
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/1896 )1403/3/22 دسترسی در( 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3653
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/1896


  185/ظهور در گفتار و رفتار تیحج رشیپذ یتفاوت مبنا یبررس ؛و دیگران زادهیماسچ 

 

ها و نبود بر معانی آنبخشی علاوهطور اطمینانیندهٔ آن بهدادن مقصود گوداشتن ظواهر گفتار در نشانقابلیت
ها و حتی در امور روزمره، از میدان ظدواهر گفتدار و ظدواهر چنین قابلیتی در ظواهر افعال، افراد در دادرسی
نظر قدرار میافعال یکدیگر، ظواهر گفتار را از جهت صریح تدوان در ای کده میگوندهدهندد، بهتربودن آن مدِّ

مثابهٔ امارهٔ قانونی اما ظواهر افعال را در جرگهٔ امارات قضایی بر شدمرد کده تنهدا ها ظواهر گفتار را بهرسیداد
سبب تراکم قراینی قوی که هریک احتمالی موضوعی برای قاضی و دیگران به وجدود ها بهچنانچه معنای آن

اثبدات دعداوی صدورت پدذیرد. توانندد سدبب علدم قاضدی شدوند و از ایدن طریدق، آورند آشکار شود، می
 وجو در فتاوای فقهی و رویهٔ قضایی نی  نشان از چیرگی چنین دیدگاهی دارد.جئت

 منابع
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Abstract 

One of the most common injuries resulting from accidents is bone fracture, which in its general sense may occur in 

various forms. Bone displacement is one type of fracture in which the fractured bones are displaced from their original 

position, making it necessary for treatment and healing to first restore the bones to their proper place. Numerous 

ḥadīths specify a particular amount of blood money (diyah) for bone displacement. Nevertheless, the chapter on Blood 

Money (diyāt) in the Islamic Penal Code makes no reference to this injury or to the amount of compensation 

prescribed for it. In addition, the blood money for bone displacement has been mistakenly mentioned under the section 

for joint dislocation in some cases. Through a critical analysis of the provisions related to bone injuries (Articles 569–

575) in the Islamic Penal Code, the present study examines relevant narrational and jurisprudential sources with the 

aim of identifying the sharʿī criterion for determining the blood money of bone displacement (naql al-ʿaẓam). Findings 

indicate that based on reliable narrations, the blood money for bone displacement is systematically equal to half of the 

blood money for fracture of the affected limb (except in certain cases), and this amount is to be added to the blood 

money for the fracture itself. Accordingly, it is suggested to enact a new statutory provision reflecting this rule and 

specify the exceptional cases in a note. 

Keywords: bone displacement; naql al-ʿaẓam; manqqilah; blood money (diyah); bone dislocation 
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 یده چک
های مبللفییی قا یی  وقییو  معنای عییام  ن  ییه سییک یکییی از مییدماد ملییداوو در حییوادی، سکسییل ی اسییلبوان اسیی  کییه  ییه

جا سییده های سکسییله از مو یید جییود جا ییهجایی اسییلبوان یکییی از ا ییوا  سکسییل ی اسیی  کییه در  ن اسییلبواناسیی ج جا ییه
جییای جییود  ازگردا ییده سییودج در احادیییا ملعییدد  ییرای  ها  ییهو  ییرای درمییان سکسییل ی و اللمییام ازم اسیی  ا لییدا اسییلبوان

حییاو در کلییاا دیییادن قییا ون ملاییازاد اسییلامی هییم  درعم  جایی اسییلبوان ممییزان جامییی از دیییه هعمییم  سییده اسیی ججا ییه
اسییلهاه لییی  دیییا جایی اسییلبوان  های از مییوارد  مییز دیییا جا ییهای  ییه اییی  مییدمه و ممییزان دیییا  ن  شییده اسیی ج در پییارهاسییاره

جایی ررفل ییی مف یی  اسییلبوان درا سییده اسیی ج اییی  مقالییه  ییه هییدر کشیین  ییا طا سییرعی در هعمییم  ممییزان دیییا جا ییهد
  قییا ون 575هییا569اسییلبوان ق قیی  العوییم  و  ییا رویکییردن  قیید و هتلمیی  مییواد مییرههی  ییا مییدماد اسییلبوا ی قمییواد 

اییی  پییژوهک حییاکی از اییی  اسیی  کییه های ملاییازاد اسییلامی،  ییه مطالعییا ملییون روایییی و فقسییی پرداجلییه اسیی ج یافلییه
مند   یین دیییا سییک   ییا طه ه -جییز در مییوارد اسییل نا-جایی اسییلبوان  راسییاس ملییون روایییی معلهییر، ممییزان دیییا جا ییه

رو مناسییا اسیی  مییادی جدیییدی ازاییی  سییود سکسییل ی عضییو اسیی  کییه اییی  ممییزان  ییه دیییا سکسییل ی عضییو افییزوده می
 ا  مز در هه ره  مان سودج مطا ق قاعدی مذکور هأسمس و موارد اسل ن
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 مقدمه

های ساید در مدماد اسلبوا ی، سکسل ی اسلبوان اس ج سکسل ی اسلبوان در پین ازجمله  سما
یا یدج های ملفیاوهی  یروز میافلد و  یه سیک ازحد قا   هتم   ه اسلبوان اهفاق میواردسدن  مروی  مک

ای سدید اس  که سیها جردسیدن و ههیدی  اسیلبوان  یه لراد ملعیدد کوچی  ا دازهگاهی سکسل ی  ه
حدی اس  که سها سود اسلبوان  ه دو یا حلی چند قطعهٔ جیدا از هیم ههیدی  سودج گاهی  مز  ر ه  همی

ج در ای  میورد،  یرای اللمیام سکسیل ی سودسده میهای سکسلهجایی اسلبوانسود و احما اً سها جا ه
حرک    اه داسله های سکسله را  ه مو د  بس  جود  رگردا د و سپس مدهی  یازم اس  ا لدا اسلبوان

جایی اسیلبوان امطلاح جوش  بوردج گاهی  مز سدد  ر ه کملر اس  و سکسل ی  دون جا هسود ها  ه
 1ویی در اسلبوان حادی سودجافلد، م لًا ممک  اس  هنسا ی  هرک ماهفاق می

جایی اسلبوان ممزان جامی از دییه هعمیم  سیده اسی ج در ملیون فقسیی در احادیا ملعدد  رای جا ه
هف م   وراد در  تا  رای فقسی  مان جواهد - ور وجود دارد   رجی از فقسا  سه   ه ممزان دیه اجللار

 ور وجیود ر ارهٔ مضمون قاعده و ممزان دیه اهفیاقحاو، دا دج درعم در اینلاا ملعرض قاعدهٔ کلی سده -سد
جایی اسیلبوان در سودج  رجی  مز اساره  ه قاعدهٔ کلی  دارد و هنسا  ه دیهٔ جا یه دارد و دو  ور کلی دیده می

 ا دج رجی اعضای جاص اساره کرده
عمیومی دییهٔ  قا ون ملاازاد اسلامی  مز  اوجود   که در ف   دوم از  بک دوم کلاا دیاد  یه قواعید

هیای ای  ه ای  مدمه و ممزان دیهٔ  ن  کرده اسی ج در مقیااد و پژوهکاعضا پرداجله اس  اما هم  اساره
منلشرسده  مز اثری راجد  ه ای  مو و  یاف   شدج هرچند در را طه  ا امی  قاعیدهٔ سکسیل ی و  قید  ن، 

گو یه امیا در ایی  مقیااد هم  2سی ،همچنم  مدمهٔ دررفل ی اسلبوان از مف   مقااهی   اسله سده ا
هری  رو، سیاید  زدیی جایی اسلبوان  ر اثر سکسل ی و دیهٔ  ن  شده اسی ج ازایی ای  ه مدمهٔ جا هاساره

 اسد و  ه « مطالعهٔ هطهمقی دیهٔ دررفل ی اسلبوان در فقه و حقوق مو وعه»مقاله  ه مو و  یادسده، مقالهٔ 
در ملون فقسی فقمسان امامی  مز هنسیا  ژوهک در ارهٔ مو و  یادسده  اسدجرسد ای  هتقمق  بسلم  پ ور می

مورد موردی و جزئی در  رجی اعضا  ه ههعم  از فقراد روای  ظرین اساره  ه ممزان دیه سیده اسی ج  ه
 سودجای دیده  میسناسی و ماهم   سما و حکم کلی مسئله در قالا قاعدهٔ فقسی مقالهاما راجد  ه مفسوم

جایی اسیلبوان ق قی  العویم  و  یا   جسلار  ا هدر کشن  ا طهٔ سرعی در هعمم  ممزان دیهٔ جا یهای
                                                 

  ج15/9/1401قدسلرسی در  fa/news/42 https://www.iranorthoped.comا د  /وان کدامج مراح  درمان سکسل ی اسلب1
  سیاکر، 749ها733ای ممان مشسور و مأثورم، قاعدهٔ دیهٔ سکسل ی:  ازهاا فامله»پور،   مادق59ها31، «هار قاعدهٔ دیهٔ سکسل ی اسلبوانهأملی د»ج  ای، 2
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  قیا ون ملایازاد اسیلامی  یه 575ها569رویکرد  ه هتلم  و  قد مواد مرههی  ا مدماد اسلبوا ی قمواد 
ج گرد وری متلیوا پردازدج سموهٔ پژوهک، هتلملی و ا لقادی و اجلسادی اس میمطالعهٔ ملون روایی و فقسی 

رو، در ادامه پس از هفسمر امطلاحاد مرههی وجو در منا د فقه اس ج ازای ای و جس روش کلا با ه مز  ه
کوسمم پردازیم و میمی«  ق  العوم» ا مو و  و  مان  رای فقسی  ه مطالعه و ارزیا ی روایاد مر وط  ه دیهٔ 

 جایی اسلبوان را اسلبراا کنممججا ه  ا هتلم  روایاد، قواعد مر وط  ه هعمم  دیهٔ 

 . ادبیات پژوهش1

رو، پمک از ورود  یه مدماد گو اگون وارد  ر جسم در اد ماد فقسی دارای عناوی  جامی اس ج ازای 
هیا از یکیدی ر  یروری مهاحا حکمی دیاد، سناج  امطلاحاد ملداوو در ایی   بیک و هفکمی   ن

وینی ما نید حارمیه، داممیه،  ا یعه، مللاحمیه، سیمتاق وججج اس ج  رای  مو ه، در  بک جراحاد، عنا
 مازمند  ه هعرین و  ازسناسی هسلندج لی  مدماد وارد  ر اسلبوان  مز امطلاحاد ملعددی وجیود دارد  

و  قی   6رضّ قکو میدگی و جردسیدن  5کسرقسکسیل  ، 4 رداسل  ،مد  قهرک 3ف  قدررفل ی مف   ،
گمر یدج همچنیم  ممکی  اسی  در  بیک میدماد اسیلبوا ی قیرار می عناوینی هسلند که 7جایی قجا ه

از ور پزسکی هرگو ه ایلااد گسسیل ی و هفیرق در  8ها ملعدد  اسد و در چند مو د اهفاق  مفلدجسکسل ی
سیودج  نیا رای  سکسیل ی از  اف  اسلبوان که دارای  افلی منسلام و سب  اس ، سکسل ی جوا یده می

سیدن سیدن، کنده رداسیل ، درهیم فیرورفل  و فشردهد که مواردی ما نید هرک  اه پزسکی مفسوم عامی دار
 9رودجاسلبوان وججج هم ی از م ادیق  ن  ه سمار می

 در ادبیات روایی« نقل العظم» . مفهوم1. 1
جایی اسلبوان اس  و در معنای جا ه ه«  ق  العوم» 10جایی و هغممر مکان اس جمعنای جا ه ه«  ق »

 هأسمس امطلاح جدیدی مدّ ور  مس ج «   العوم ق»هرکما 
                                                 

  یا اینکیه همچنیان همیاس  رقیرار dislocationطور کام  قطد سود قس  سطح هماس  هجایی سطوح مف لی و دررفل  مف   از جای جود  ممک  اج جا ه3
  جsubluxation اسد ق

  جHire Line Fractureسود قج سکسل ی  ر اثر  ر هٔ جزئی که فاقد حرک   عمن اس  و هنسا ی  جی مویی ایلااد می4
  جTransverse Fracture-Spiral Fractureر ی یا مای   اسد قهای مبللن ما ند عگسسل ی اسلبوان که ممک  اس   ه سک ج ازهم5
  جComminuter Fractureج سکسل ی که  ر اثر  ن اسلبوان  ه قطعاد ملعدد هقسمم سود ق6
  جDisplacememtای که درمان ملوقن  ر  رگردا دن اسلبوان  ه جای  بس  جود  اسد قگو هجاسدن اسلبوان  ر اثر سکسل ی،  هج جا ه7
 ، می لًا اسیلبوان  یاز و هیم از  زدیی   ر ی  و هیم از  زدیی  سیا ه دچیار Segmental Fractureج زما ی که اسلبوان از چند  قطهٔ مبللن سکسله سود ق8

 سکسل ی سودج
 ج32ها16، انسهای استخوان و مفاصل در بخش اورژمبانی آسیب   احمدی و دی ران،20ها17، هاارتوپدی و شکستگی ج اعلمی هر دی و دی ران،9

 ج5/463، معجم مقاییس اللغةفارس،   ا  5/1833، الصحاحج جوهری، 10
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ج دررفل ی  در ای  سیک  از  سیما، قسیم  ا لیدا ییا 1جایی اسلبوان  ه دو سک  مل ور اس : جا ه
سیود از متی   اممیده می« مف  »ا لسای اسلبوان که مت  هلاقی  ن  ا اسلبوان دی ر  وده و در امطلاح 

سودج در ای   اممده می« دررفل ی اسلبوان»هٔ مف   در عرر سودج جروا اسلبوان از  احمجود جارا می
جایین  اسییی از ج جا ییه2افلیید  جایی، سکسییل ی و هفییرق در سییاجلار اسییلبوان اهفییاق  میقسییم از جا ییه

افلد: گاهی سکسل ی جفمین های مبللن اهفاق میسکسل ی  هو مح اینکه سکسل ی اسلبوان  ه سک 
سود اما اسلبوان در املداد جود  یاقی جوردگی جفمن یا  سهلاً سدید میرکای که هنسا سها هگو هاس ،  ه

هر اسی  و  یرای هیرممم  ن کیافی افلدج در ای  حال ، درمان اسلبوان  سانجایی اهفاق  میما د و جا همی
جایی اسیلبوان اس  که اسلبوان  رای مدهی  دون حرک  و فشار  اقی  ما د و  مازی  ه جراحیی ییا جا یه

سیود و از ای اس  که اسلبوان حیداق   یه دو قطعیه ههیدی  میگو همس ج اما گاهی سکسل ی سدید و  ه 
ها جایی و قراردادن اسلبوانکندج در ای  مورد درمان و هرممم اسلبوان  مازمند جا هجای جود حرک  می

 11وش  بوردجامطلاح جهدری  سکسل ی اسلبوان اللمام یا د و  هدر جای  بس  جود اس  ها  ه
در روایاد، سک  اجمر از سکسل ی اس ج ا لبیاا معنیای اجمیر مسیلند  یه «  ق  العوم»مق ود از 

قیرار « فی  العویم»در روایاد و ملون فقسی مقا   عنیوان «  ق  العوم»دای  ملعددی اس : اووج عنوان 
معنای دررفل یی  یه« مفی  العوی»شود کهو کدا ان و  رجی از فقسیا اسیلفاده مییگمرد و از عهاراد لغ می

 در ممان دو معنای یادسده، معنای اجمر اس ج«  ق  العوم»رو هفسمر مناسا  رای ازای  12اسلبوان اس ،
 ا دیهٔ سکسیل ی و «  ق  العوم»دیهٔ  -روایاد مر وطه در ادامه  مان جواهد سد-دومج در فقراد ملعدد 

ای  یا دییهٔ سکسیل ی  یدارد، امیا ملازمیه سود، حاو   که دررفل ی مف ی مو ته جمد و سپس  مان می
جایی اسلبوان  ه  ما ی که گذس  ملازمهٔ دائمی  ا سکسل ی دارد و در  سماری از موارد  ا مو ته  مز جا ه

فَإن أُو حَ فَدیَلُهُ »ججج های سا ه  مده اس : همراه اس ج  رای  مو ه، در حدیا متمح ظرین در ارهٔ  سما
سَةٌ وَ عشرُونَ دینَاراً فَإن ُ قّلَ  منهُ العوَامُ فَدیَلُهُ مائَةُ دینَارٍ وَ جَمسَةٌ وَ سَهعُونَ دینَاراً منسَا مائَةُ رُُ دُ دیَة کَسره جَم

اگیر اسیلبوان سیا ه  13 «دینَارٍ دیَةُ کَسره وَ جَمسُونَ دینَاراً لنَق  العوَام وَ جَمسَةٌ وَ عشرُونَ دینَیاراً للمُو یتَة
 ن یک یدوهفلادوپن  دینیار اسی  کیه از ایی  مقیدار، یک یددینار  ن  یرای سکسیل ی جا سود، دیهٔ جا ه

 وپن  دینار  ن  رای جنای  مو ته اس ججایی اسلبوان و  مس اسلبوان، پنلااه دینار  ن  رای جا ه

                                                 
 ج99ها95، پرسش و پاسخ پزشکیج الم  و دی ران، 11
کتما    مید ی کاسیا ی، 4/433، معجمم مقماییس اللغمةفیارس،   ا  3/466، النهایة فی غریب الحدیث و الاثراثمر،   ا  1/161، جمهرة اللغةدرید، ج ا  12

 ج310ها3/308، منهاج الصالحین  حکمم، 255، الدیات
 ج10/300، تهذیب الأحکامج طوسی، 13
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هعمم  سده اس ج هناسا ممیزان میدمه و « ف  العوم»در روای   مشلر از دیهٔ «  ق  العوم»سومج دیهٔ 
ی جایی  اسی از سکسل ی اس ،  یه دررفل یجا ه«  ق  العوم»ینهٔ دی ری اس   ر اینکه مق ود از دیه قر

جایی اسلبوانن  اسیی از سکسیل ی،  سیما سیدیدهری  سیه   یه روسنی پمداس  که جا همف    زیرا  ه
 رودججایی  اسی از دررفل ی مف   اسلبوان  ه سمار میجا ه

ر  رجی فقراد  سه   ه عضوی مطرح سده اس  کیه قا لمی  دررفیل  د«  ق  العوم»چسارمج هعهمر  ه 
 دارد، م    ازو، ساق پا قدر ادامهٔ مل  فقراد مبللن حدیا مطرح جواهید سید ج اسیلعماو سیاق و ارادهٔ 

و «  قی  العویم»ویژه اینکه در ج وص زا و، دیهٔ مف   زا و یا مف   م  پا  عمد و جلار ظاهر اس ،  ه
در ساق پا را  میز در «  ق  العوم»هوان مق ود از رو،  میازای  14جداگا ه  مان سده اس ج  ن« ف  العومن »

 ای  روای  دو اره  ه دررفل ی زا و هفسمر کردج
پنلامج ه ریح  سماری از فقمسان   سماری از فقمسان احکام جنایاد وارده  ر سر را  ه هرهما از  یعمن 

معنای سکسیل  و که  یه« هاسمه»پس از جنای  « منقّله»ان، جنای  ا دج در عهاراد ایش ه سدید  مان کرده
  15جردسدن اسلبوان اس  و پمک از جنای  مأمومه لکر سده اس ج

پس از  ما ی  سهلاً مف   در ارهٔ معنای ای  واژه و  قی  عهیاراد « منقّله»جواهر در لی  جنای  ماحا
منقلّه، همچنان که در عهاراد جمعیی » ویسد: شان میدی ران، معنای منلبان در اینلاا را  رگزیده اس ج ای

جایی اسلبوان داردج عهیاراد سدن اسلبوان  ماز  ه جا هدلم  سکسلهاز فقسا  مده اس ، جنایلی اس  که  ه
ا د منقّله، جنایلی اس  که در  ن اسلبوان سکسله و  رای درمان، ا سان  میاز  رجی دی ر از فقسا  مز که گفله

 16«گرددجیی اسلبوان از مکا ک  ه جای دی ر دارد،  ه ای  معنا  ر میجا ه جا ه
، وهی  اللی  »قدامه از فقمسان عامه  مز در ارهٔ جنای  منقّله  ورده اس : ا   مَةن لَةُ: زائدةٌ علی الساسن المُنَقِّ

مَج سا، فمَتْلااُ إلی َ قْ ن العَومن لمَلْلَئن عن یلُسا ع  مَوا ن رُ العوامَ وهُزن ج  إجماٍ  م   هکْسن وفمسا جمسَ عشرةَ مَ  الإن  ن
ها  شکند و از جای منقّله جنایلی سدیدهر از هاسمه اس  و عهارد اس  از اینکه: اسلبوان 17 «أه ن العلمن 

جا کنند و سر جای جود قرار جود حرک  کند، در لملاه  رای اللمام  ماز  ه ای  اس  که ا لدا اسلبوان را جا ه
 دهندج

ای  رسید کیه پوسی  و گوسی  را گوید: اگر  ر ه  ه سیر  یه مرههیهمی« منقّله»ارهٔ مدمه هسا وی در 
                                                 

 ج10/305، تهذیب الأحکامج طوسی، 14
  204، تبصرة المتعلمین  علامه حلی، 4/259، شرائع الاسلام  متقق حلی، 2/670، کشف الرموز    ی، 775، النهایة  طوسی، 7/395، الکافیج کلمنی، 15

 و دی رانج 4/504، التنقیح الرائع فا   مقداد،
 ج43/332، جواهر الکلامجواهر، ج ماحا16
 ج12/164، المغنیقدامه، ج ا  17
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جا سود اما  ه مقداری که  ه مغز  رسید،  ر سکسل ی، اسلبوان جا ه شکافد و اسلبوان سر  شکند و علاوه
 18سودج ه  ن منقّله گفله می

میدمهٔ سکسیل  اسیلبوان اسی  و  در املیداد«  ق  العوم»سود که  راساس   چه گفله سد روس  می
ای که درمان و گو هجا سود،  هها از مو د جود جا هافلد که  ر اثر سکسل ی، اسلبواندرمورهی اهفاق می

 های سکسله را سر جای  بس  جود  رگردا ندج اللمام اسلبوان  مازمند ای   اسد که ا لدا اسلبوان
ا د، معنای دررفل یی مف ی  اسیلبوان دا سیلهرا  ه« وم ق  الع» نا رای ، سب   رجی  ویسندگان که 

سیود، ما نید اینکیه  رداس  از روایاد در  رجی  ثار پژوهشی دی ر  مز دییده میای  سوء 19 ادرس  اس ج
های سلون فقراد حکم  ه پنلااه دینار سده و مسلند  ه روایاهی سده اس  کیه در  ن مسره« دررفل ی»در ارهٔ 

 20دا سله سده اس ج« کسر العوم»  ن دیهٔ ، « ق  العوم»دیهٔ 

 جایی استخوان در قوانین موضوعهجابه ۀدی. 2

های وارده  یه  ه دیهٔ ا وا   سما 574ها568قا ون ملاازاد اسلامی در قواعد عمومی دیهٔ اعضا از مادهٔ 
دن، های اسییلبوان  اعییم از سکسییل ، جردسییدیییهٔ ا ییوا   سییما 569اسیلبوان پرداجلییه اسیی ج در مییادهٔ 

 جایی اسلبوان  شده اس جای  ه جا هحاو، اساره رداسل  و  مز مو ته و  افذه اساره سده اس ج  اای هرک
مورد  ا طهٔ کلی  مان سده اس ج   چه در اینلاا در ای  قا ون مذکور  مز دیهٔ دررفل ی  ه 571در مادهٔ 

 ج جایی اسلبوان  مس ماده اساره سده اس   مز مطا ق قاعدهٔ جا ه
طیور جیاص  یه دییهٔ مو یته،  یه 654در مهتا دوازدهم از ف   سوم قدیهٔ مقیدر اعضیا  در میادهٔ 

و مم هزارم و سایر های متمی  ه قلا، هف ها پرداجله و ممزان دیهٔ دررفل  د دهجوردن و دررفل ی د دههرک
جیوردن و دررفل یی هرک دییهٔ مو یته  میز 657ها پن  هزارم دیهٔ کام  هعمیم  سیده اسی ج در میادهٔ د ده

هزارم دیهٔ کامی  های هرقوه  مان سده اس ج  راساس مادهٔ مذکور دیهٔ دررفل ی اسلبوان هرقوه  مس اسلبوان
 هعمم  سده اس ج
جایی اسلبوان اس  اما در ای  ماده  یا عنیوان سده در دو مادهٔ اجمر مر وط  ه مدمهٔ جا همقادیر هعمم 

 سودجا لقاد اس ج  ررسی و  قد مواد یادسده در ا لسای مقاله مطرح میدررفل ی  مده اس  که مورد 
 

                                                 
 ج1/1008، کشاف اصطلاحات الفنونج هسا وی، 18
 ج12، «مطالعهٔ هطهمقی قاعدهٔ دررفل ی اسلبوان در فقه و حقوق مو وعه»ج ساکر،  ای، 19
 ج260، «دماد وارده  ر سلون فقرادهأملی در دیهٔ م»ج ساکر، مدیق  جا، 20
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 جایی استخوان در فقهجابه ۀدی. 3

ج 1سیود: جایی اسلبوان دو  مان مبللین در ملیون فقسیی مشیاهده میدر ارهٔ ملاک هعمم  دیه در جا ه
ی  ن اسیلبوانج  رجیی ج   ین دییهٔ سکسیل 2جایی اسیلبوان سیر  هعمم  ممزان دیه  ه هناسا دیهٔ جا یه

ا د در یارهٔ ها دا سله و اظسار داسله ویسندگان، ای  اجللار  مان در سموهٔ متاسهه را حاکی از هفاود دیدگاه
رسد ای   رداس   ادرس  اسی  و ممیزان دییهٔ اما  ه  ور می 21دو  وریهٔ فقسی وجود دارد«  ق  العوم»دیهٔ 

 سودج رچند در سموهٔ متاسههٔ دیه هفاود دیده میدر هر دو  مان یکسان اس ، ه«  ق  العوم»
 جایی استخوان سر. دیدگاه نخست: تعیین دیه به تناسب دیهٔ جابه1. 3

جایی اسیلبوان ها  اید  ه هناسا دیهٔ جا یهجایی اسلبوانجمعی از فقسای ملقدم معلقد د که دیهٔ جا ه
جایی اسلبوان سر  پیا زده درمید دییهٔ اقلهٔ سر قجا ه ه اینکه دیهٔ جنای   سر متاسهه سودج  نا رای   اهوجه

سودج  رای  مو ه، دیهٔ  ر ی ، جایی در سایر موارد، پا زده درمد دیهٔ  ن عضو هعمم  میکام  اس ، دیهٔ جا ه
دینیار  75درمید دییهٔ  ن، یعنیی  15جایی  ر ی  دینار اس ج  نا رای  دیهٔ جا ه 500  ن دیهٔ کام   یعنی 

 جواهد  ودج
ف   ق  عوام الأعضاء لفسادها، م   ما ف   ق  عوام الرّأس  تساا »گوید:  اره میسمخ طوسی درای 

 ومر ای  عهارد در کلا  رجی دی ر از فقسا  مز  ه چشم  22«دیة العضوج و کذلك ف  غمرها م  اللاراحادج
 23جوردجمی

 -المراسممجز کلاا  ه-فقسی سده در عهارد سمخ طوسی و سایر ملون همچنان که پمداس  دیهٔ هعمم 
چه کلا فقسی مذکور و چیه در سیایر کلیا -اس ج در کلا فقسی « لفسادها»مطلق  مس  و مقمد  ه قمد 

 هفسمر و هو متی در ارهٔ ای  عهارد یاف   شدج در هفسمر ای  عهارد چند احلماو اس : -فقسی
اسلبوان اس ج  ا ای  هو مح که،  جایی ساید دراحلماو یکمج مق ود از ای  عهارد همان مدمهٔ جا ه

معنیا کیرده « جیروا سییء از اعلیداو»راغا امفسا ی فساد را  یه  24اس ج« ملاح» قطهٔ مقا   « فساد»
ری »در  یهٔ « مالح»طریتی واژهٔ  25اس ج اکن َ  الشَّ تاً لَنَکُوَ  َّ من معنای فرز د سالم و را  ه 26«لَئن   هَملَنا مالن

                                                 
 ج14ها12، «مطالعهٔ هطهمقی قاعدهٔ دررفل ی اسلبوان در فقه و حقوق مو وعه»ج ساکر،  ای، 21 21
 ج777، النهایةج طوسی، 22
 ج3/456، نکت النهایة  متقق حلی، 3/411، السرائرادریس،   ا  248، المراسم العلویة  سلار دیلمی، 768، المقنعةج مفمد، 23
 ج2/519، الصحاح  جوهری، 8/288، المحیط فی اللغةعهاد،     ماحا12/357، تهذیب اللغة  ازهری، 7/231، کتا  العینج فراهمدی، 24
 ج1/636، مفردات الفاظ القرآنج راغا امفسا ی، 25
 ج189ج اعرار: 26
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جاکردن اسلبوا ی اسی  کیه  نا رای ، منوور از عهارد یادسده جا ه 27ه اس ججالی از عما و  قص دا سل
در راسلای درمان «  ق  العوام»دی ر، عهاردمنشأ  ن جروا اسلبوان از مت  طهمعی جود قفساد   اسدج  ه

معنای  یه«  قی  العویام»معنای جروا اسلبوان از مت  طهمعی جود اس  و فساد اس ج فساد در اینلاا  ه
 ا داجل  اسلبوان اس ججا

ایی  اسی  کیه هرگیاه « فی  ق  عوام ااعضاء لفسادهاججج» راساس ای  احلماو، منوور از ای  عهارد 
ای کییه درمیان و امیلاح  ن  مازمنیید گو یهجایی اسییلبوان سیود،  هاییراد میدمه  یه عضییوی سیها جا یه

جایی اسیلبوان سیر قپیا زده ییهٔ جا یهجاکردن و جاا داجل  اسلبوان داسله  اسد، دیهٔ  ن  ه هناسیا دجا ه
 سودجدرمد  هعمم  می

جایی اسلبوا ی اس  که معلوو فساد اسلبوان  اسید،  یه جا ه« لفسادها»احلماو دومج مق ود از قمد 
اس  کیه  جاییجایی اسلبوان در اینلاا  ن  و  جا همعلوو مسلقمم  ر ه و جنای ج  نا رای ، منوور از جا ه

علمیه در اینلاا اثیر مسیلقمم اییراد  یر ه  یر ملانی«  ق  عوام»بوان  اسدج  ه  مان دی ر، منشأ  ن فساد اسل
 مس ، اثر  ا واسطهٔ  ن اس    ه ای  سک  که ایراد جنای  سها فساد اسلبوان سده و ای  فسیاد اسیلبوان 

 جایی  ن سده اس ج سها جا ه
 مس  که اثر مسلقمم اثر جا ی  اسد  زییرا جایی معنای  ن  و  جا ه ه«  ق  عوام» راساس ای  هفسمر، 

طور مسلقمم مسهّا از فساد عوام اسی ،  یه  ه«  ق  عوام»حاکی از ای  اس  که « لفسادها»ظاهر هعلم  
 مسهّا از ایراد  ر هٔ جا یج 

میورد مطلیق دییهٔ را لکیر  کیرده و  ه« لفسادها»از ممان قدما، سلار دیلمی هنسا فقمسی اس  که قمد 
 28های سر دا سله اس ججایی اسلبوانهای سایر اعضا را ما ند دیهٔ جا هیی اسلبوانجاجا ه

ا یدج داران معمار  بس ، دلملیی  یر میدعای جیویک اقامیه  کردهطررتحلیل و نقد معیار نخست: 
ممک  اس  دلم  ایشان روایاد دیهٔ سلااا قدییهٔ جراحیاد سیر و میورد   یوده اسی ج  یرای  مو یه، در 

م ُ  عَلن   »ی  مییده اسی : میتمتهٔ حلهی مییهن عَی ن ا  ن إن ییرَاهن ی ِّ عَیی  أَ ن مَ عَی  أَ ن یادٍ عَیی ن التَلَهن عُمَمیرٍ عَیی  حَمَّ
عَةن ثَلَایٌ من أَ ن  َ  الإن ن ن وَ الهَا ن متَاقن أَرَ دٌ من َ  الإن ن ن وَ فن  السِّ تَةن جَمسٌ من ق   قَاوَ: فن  المُو ن هن

اللَّ َ  الإن ن ن عَهدن
لَةن جَمسَ عَشرَ وَ المَ  َ  الإن ن ن وَ المُنَقِّ فَةن ثَلَایٌ وَ ثَلَاثُونَ من َ  الإن ن ن وَ اللَاائن جأمُومَةن ثَلَایٌ وَ ثَلَاثُونَ من َ  الإن ن ن  29«ةَ من

مق ود از جنایاد یادسده در ای  روای  و روایاد مشا ه، جنایاد وارده  ر سر و مورد اس  و قیرای  
                                                 

 ج2/386، مجمع البحرینج طریتی، 27
 ج248، المراسم العلویةج سلار دیلمی، 28

29 ج6/326، الکافی، ج کلمنی  
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اجل اص  یه « مأمومه»کند:  بس ،  رجی از عناوی  لکرسده در اینلاا ما ند یمد میملعددی ای  ادعا را هأ
سده ملناسا  ا دیهٔ جراحاد سر و مورد هسلند و در سایر اعضا  ه هناسیا دوم، مقادیر هعمم  30سر دارد 

دس  یا یکی از دیهٔ  ن عضو دیهٔ ملغمر جواهد  ودج  رای م او، ممزان دیهٔ مو ته یا  ا عه اگر در یکی از دو 
سوم، کلمنی و سیایر متیدثان ایی  روایی  را در  یم   31ا  شلان دس  اهفاق  مفلد، ملفاود جواهد  ودج

ا د و فسم عمیوم فقمسیان  میز اجل یاص میوارد یادسیده  یه جنایاد سلااا قجراحاد سر و مورد   ورده
 32جنایاد سر اس ج

  از مورد روای   یعنی سلااا قجنایاد سر و  ر الغای ج ومم نا رای ، اسلداو  ه ای  روای  مهلنی
های سایر اعضاس  اما ای  اسلداو  ادرس  اس ، زیرا الغای جایی اسلبوانمورد  و هعممم  ن  ه جا ه

اما  33افلد که احلماو اجل اص حکم  ه مورد مذکور در روای  منلفی  اسدجج ومم  در جایی اهفاق می
در روای ، یعنی سر و مورد منلفی  مس ج سر در ممان اجیزای  در اینلاا احلماو ج ومم  مورد مذکور

سیها اهممی  وییژهٔ سیر و سود و ممکی  اسی  احکیام یادسیده  ههری  اجزا سمرده می دن، یکی از مسم
در فییرض -های  ییدن مییورد، اجل ییاص  ییه  ن داسییله  اسییدج همچنییان کییه دیییهٔ سکسییل ی اسییلبوان

امیا  34لام دیهٔ  ن عضو یا  زدی   ه ای  مقدار هعمم  سده اسی جپندر  مشلر اعضای  دن، ی  - سهودیعدم
 35دیهٔ سکسل ی سلون فقراد معادو دیهٔ کام   فس هعمم  سده اس ج

ای  روای   ا روایاد مورد اسیلناد معمیار  - ا فرض مغایرد ممان ای  معمار و معمار دوم- ر اینکه افزون
جایی اسیلبوان   ین دییهٔ سیده اسی  کیه دییهٔ جا یه مراح   میاندوم ما ند روای  یو س، که در  ن  ه

سکسل ی  ن اس ، هنافی داردج  اوجود روای  یو س و سایر روایاد جامه، الغای ج ومیم  از روایی  
 هف م  مطرح جواهد سدجحلهی  ادرس  اس ج روایاد مورد اساره در ادامه  ه

عنوان معمار دوم مطرح جواهد سید، هیر مه  ه ه  ور   ار ده، ای  سموهٔ متاسههٔ دیه  ا معماری که در ادا
گرددج هو مح اینکه، در روای  حلهی ممزان دیهٔ منقله یک دوپنلااه دینار هعمیم  دو  ه ی  ممزان از دیه  ر می

دی ر  راساس دیدگاه دوم، دییهٔ  قی  علاوهٔ   ن  نج ازسوین سده اس   یعنی دیهٔ سکسل ین سر قهاسمه   ه

                                                 
، السمرائرادرییس،   ا  400،الکمافی فمی الفقمه  ا وال یلاح حلهیی، 247، المراسم العلویة  سلار دیلمی، 4/167، کتا  من لایحضره الفقیه ا ویه، ج ا  30

 ج3/407
 ج307ها10/297، تهذیب الأحکامج طوسی، 31
 ج24/116، مرآة العقول  ملالسی، 2/153، مفاتیح الشرائعکاسا ی،    فمض10/470، روضة المتقین  ملالسی، 6/326، الکافیج کلمنی، 32
 ج181، الفائق فی الاصولج للانة الفقه المعامر، 33
 ج89، 85، 4/84، کتا  من لایحضره الفقیه ا ویه، ج ا  34
 ج10/260، تهذیب الأحکام  طوسی، 7/311، الکافی کلمنی، 35
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سیودج  نیا رای  هرگیاه ل ین  ن عضو اس  که  ه دیهٔ سکسل ین  ن عضیو افیزوده میالعوم،   ن دیهٔ سکس
و مم  را ر دیهٔ سکسل ین  ن عضیو سکسل ی سها  ق  العوم سود، دیهٔ ملامو  سکسل ی و  ق  العوم ی 

اس   م لًا دیهٔ دس  پا  د دینار اس ج دیهٔ سکسل ی  ن یک د دینار اس  و دییهٔ  قی  العویم  ن، پنلایاه 
جایی اسیلبوان  ن سیود، در ملامییو  دینیار اسی ج پیس در سکسیل ی اسیلبوان دسیی  کیه سیها جا یه

سودج دیهٔ  ق  العوم واقد در سیر  میز و مم  را ر دیهٔ سکسل ی  ن اس ، ثا   مییک دوپنلااه دینار که ی 
هفیاود کیه در   ه همم  سک  هعمم  سده اس   یعنی دیهٔ منقله یک دوپنلااه دینار هعمم  سده اس ،  ا ای 

ج وصن سر، دیهٔ  ق  العوم و سکسل ی قهاسمه   ا هم جمد سده و یکلاا  مان سده اسی ج امیا در سیایر 
اعضا دیهٔ  ق  العوم جدا از دیهٔ سکسل ی عضو  مان سده اس  که در  سای   یه دییهٔ سکسیل ین  ن عضیو 

 سودج افزوده می
 ها. دیدگاه دوم: نصف دیهٔ شکستگی استخوان2. 3

ها، مند در همهٔ اسیلبوانجایی  ه سک  کلی و قاعدهعی دی ر از فقمسان معلقد د که ممزان دیهٔ جا هجم
ها، عهارد جز موارد جامی که ممزان دی ری  رای  ن هعمم  سده اس  م   اسلبوان سر و مورد یا د ده ه

 36اس  از   ن دیهٔ سکسل ی همان اسلبوانج
جایی  مز از ای  قاعده ههعمی  جواهید کیردج پذیریم، ممزان دیهٔ جا هحاو اگر قاعدهٔ سکسل ی اعضا را  

پنلام دییهٔ  ن عضیو  سهودی موجا ی  راساس قاعدهٔ سکسل ی اعضا، سکسل ی اسلبوان درمورد عدم
 16پنلام دییهٔ  ن عضیو قمعیادو درمد  و درمورد  سهودی کام  موجا چسیارپنلام از یی  20قمعادو 

جایی اسلبوان در فرض  سهودی، معادو هش  درمد دیهٔ  ن عضو و  ، دیهٔ جا هدرمد  جواهد  ودج  نا رای
 سودج سهودی، معادو ده درمد دیهٔ  ن عضو هعمم  میدر فرض عدم

لذا  37قاعدهٔ دیهٔ سکسل ی اعضا پذیرفلنی  مس ، -همسو  ا  رجی فقمسان-طهق  ور مبلار ای   وسلار 
ی وا سله  ه ممزان دیهٔ سکسل ی اس  که  یرای  ن عضیو مقیدر سیده جایی در هر عضوقسراً ممزان دیهٔ جا ه

 اس ج در مواردی که ممزان دیهٔ سکسل ی هقدیر معمّنی  دارد  ایسلی ارش هعمم  سودج
 معمار دوم ملکی  ه دو دلم  اس :تحلیل و نقد معیار دوم: 

میورد  ه«  ق  العوم»یهٔ در ای  روای ، معمار در متاسههٔ دأ. بیان قاعدهٔ کلی در صحیحهٔ یونس: 
 یا اسیناد ملعیدد در « کلاا ظریین»ای کلی  مان سده اس ج مل  کام  ای  حدیا  ا عنوان معرور قاعده

                                                 
  29/250، مهمذ  الأحکمام  سهزواری، 404 /42،مباني تکملة المنهاج  جویی، 11/443، کشف اللثام   فا   هندی،611، الجامع للشرائعسعمد، ج ا  36

 ج26/296، فقه الصادق  روحا ی، 234، تنقیح مباني الأحکام؛ کتا  الدیاتههریزی، 
 ج42/400، مبانی تکملة المنهاجج جویی، 37
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کتا  ممن لایحضمره طور کام  در کلا روایی  ق  سده اس ج سمخ مدوق و سمخ طوسی ای  حدیا را  ه
مناسه  های مبللن ای  حدیا را  ه بک افیکا دج کلمنی  مز در کلاا  ق  کرده تهذیب الاحکامو  الفقیه

هری  روایی  در  یاا هری  و مف ی مو وعاد مبللن در  اا دیاد  ق  کرده اس ج کلاا ظرین، مسم
دیاد اس ج کلمنی  ا چسار سند، سمخ مدوق  ا ی  سند و سمخ طوسی  ا هف  سیند ایی  روایی  را  قی  

طور فیراوان میورد در مسیائ  دییاد  میز  یه 38وثق اس جا دج  رجی از اسناد یادسده متمح و  رجی مکرده
رو، از جس  سند جای هردید و  تا  مس  و  دون س ، حدیا معلهیر اسلناد فقسا قرار گرفله اس ج ازای 

 اس ج
 ورده  کمافیهایی از ای  روای   مز جداگا ه در کلا روایی  مان سده اس ج  رای  مو ه، کلمنی در  بک

 اس :
دن  ن إن  ُ  عَلن   » ممَ عَ  مُتَمَّ مسَی عَ  یُوُ سَ  رَاهن میهن عَی ن ا  ن عَ  أَ ن  عن ق   وَ عَنیهُ عَی  أَ ن یاوٍ قَیاوَ التَسَ ن فَضَّ

لَااَ عَلَی أَ ن  سَا عَرَ ُ  الکن عضَاءن کُلِّ
َ
رَاحَادن الأ یَةن جن مَ ق   فن  دن نن مرُالمُؤمن محٌ قَضَی أَمن ق   فَقَاوَ هُوَ مَتن التَسَ ن

یَةن فن  ال هن  ن نُ دن وَامن یَلُهُ وَ َ قُ  عن رَ مَعلُومٌ دن یَةَ کُ ِّ عَومٍ کُسن نَّ دن رن اللَاسَدن ججج فَإن أسن وَ الوَجهن وَ سَائن ج رَّ هن  39«کَسرن
عمسی عی  ییو س عی  ا راهمم ع  متمد    ای  حدیا مشلم   ر دو سند اس : سند  بس ، علی

 التس ق    أ  
فضییاو قییاو عر یی  الکلییاا علییی هاسییم عیی  ا    عیی  أ مییه ا راهمم إ ییراهمم  سییند دوم، عل 

 التس ق  ج أ  
 هر دو سند  مز معلهر و مشلم   ر راویان مشسور و ثقه اس ج 

سیده هوسیی از ورن دالیی، امیامق   پیس از هأیمید مفیاد کلیاا ظریین کیه مشیلم   یر احکیام  مان
جایی  رجی از جنایاد پرداجله و فرمیود: دییهٔ جا یه اممرالمؤمنم ق   راجد  ه جنایاد اعضاس ،  ه دیاد

اسلبوان   ن دیهٔ سکسل ی  ن اسلبوان اس ج سب  امامق   در اینلاا مطلق اس  و اجل اص  ه عضو 
 هاس ججایی اسلبوانای کلی راجد  ه جا هجامی  دارد،  نا رای  مفمد قاعده

یف میورد کلیی در روایی   ر   چه  هعلاوه :ب. الغای خصوصیت از موارد خاصه در روایت ظر
در اعضای ملعدد  دن  میان سیده اسی ج «  ق  العوم»یو س  مان سد، در روای  معرور ظرین ممزان دیهٔ 

                                                 
 ج7/324، الکافیالر ا علمه السلام  کلمنی، التس   أ  عمسی ع  یو س عإ راهمم ع  متمد    ج  رای  مو ه: عل 38

 ج7/324، الکافیالتس  الر ا علمه السلام  کلمنی، فضاو ع  أ  إ راهمم ع  أ مه ع  ا    عل 
 ج10/295، تهذیب الأحکامعمسی ع  یو س ع  الر ا علمه السلام  طوسی، إ راهمم ع  متمد    عل 
 ج7/327، الکافیج کلمنی، 39
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مقادیر یادسده همواره دارای  سه  هماهنگ  ا دیهٔ سکسل ی، یعنی   ن دیهٔ سکسل ی اسی ج در  رجیی 
 کله ه ریح سده اسی  کیه ایی  مقیدار دییه،   ین دییهٔ  مز  ه ای   -م   هرقوه،  ازو، ران پا، ساق-موارد 

ای کلی در ارهٔ ای   و  جنایی  هوان از  ن  ه قاعدهسکسل ی  ن اس ج  ا الغای ج ومم  از ای  موارد می
 دس  یاف :

رَد عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَماٍ أَرَ عُو»ج اسلبوان هرقوه: 1 لَا ا کَسَرَد فَلُاهن رقُوَةن إن یَ  وَ فن  اللَّ ن ُ قِّ ینَاراًججج فَیإن نَ دن
ینَار شرُونَ دن هَا عن یَةن کَسرن یَلُسَا  ن نُ دن وَامُ فَدن نسَا العن دیهٔ هرقوه هرگاه سکسله سود و  یدون عمیا  سهیودی  40 «من

 جایی  ن   ن دیهٔ سکسل ین  ن، معادو  مس  دینار اس جیا د چس  دینار اس ججج دیهٔ جا ه
یَةُ ال»ج اسلبوان سا ه: 2 یَلُیهُججج دن وَیامُ فَدن نیهُ العن لَی  من ن ُ قِّ ینَیارٍججج إَن ائَیةُ دن یَةن المَدن من رَ جُمُسُ دن لَا کُسن ان إن مَنکن

وَامن  نَق ن العن ینَاراً لن پنلام دیهٔ دس ، معیادو یک ید دینیار و دییهٔ اسلبوان سا ه اگر  شکند ی  41 «جَمسُونَ دن
 دررفل ی  ن پنلااه دینار اس ج

یهن وَ فن »ها: ج د ده3 وَامن یَیةُ َ قْی ن عن رَججج وَ دن لَا کُسن مرَ إن لدٍ عَشَرَةُ دََ ا ن یَةُ کُ ِّ  ن ا یَلن  العَضُدَی ن دن مَّ  لَا ن من
َ
  الأ

مرَ  جایی اسیلبوان  ن، های کنار  ازوها دیهٔ دینارججج و دیهٔ جا یهدیهٔ سکسل ی هری  از د ده 42 «جَمْسَةُ دََ ا ن
 پن  دینار اس ج

ائَةُ »زو: ج دررفل ی  ا4 یَةن المَدن من یَلُسَا جُمُسُ دن رَد عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَماٍ فَدن رَد فَلُاهن لَا کُسن وَ فن  العَضُدن إن
ینَاراً  هَا جَمسُونَ دن یَةن کَسرن سَا  ن نُ دن وَامن یَةُ َ ق ن عن ینَارٍججج وَ دن اگر اسلبوان  ازو  شیکند و  سهیودی کامی   43 «دن

 جایی  ن پنلااه دینار اس جدینار اس  و دیهٔ جا هیا د، دیهٔ  ن یک د 
ائَةُ »جایی  ر  : ج جا ه5 یَلُهُ من رَ عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَماٍ فَدن رَ فَلُاهن لَا کُسن رفَقن إن وَامن فن  المن نَق ن العن ینَارٍججج وَ لن  دن

ینَاراً  جایی  ن ند، یک د دینار و دیهٔ جا هدیهٔ اسلبوان  ر   اگر  شکند و  سهودی کام  پمدا ک 44 «جَمسُونَ دن
 پنلااه دینار اس ج

كَ »جایی اسلبوان  اس : ج جا ه6 جلَم ن  فن  الوَرن یَیةن الیرِّ رَ عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَماٍ جُمُیسُ دن رَ فَلُاهن لَا کُسن إن
ینَارا سَا جَمسُونَ دن وَامن نَق ن عن ینَارٍججج لن ائَلَا دن س  هرگیاه  سهیودی یا ید، دویسی  دیهٔ سکسل ی اسلبوان  ا 45 «من

 جایی  ن اسلبوان  اس   مز پنلااه دینار اس جدینار اس  و دیهٔ جا ه

                                                 
 ج10/300، تهذیب الأحکامج طوسی، 40
 ج10/300، تهذیب الأحکامج طوسی، 41
 ج10/304، تهذیب الأحکامج طوسی، 42
 ج10/301، تهذیب الأحکامج طوسی، 43
 ج10/301، تهذیب الأحکامج طوسی، 44
 ج305ها10/304، تهذیب الأحکامج طوسی، 45
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پنلام دیهٔ عضو، یعنی دویس  دینار هعمیم  گاه معادو ی در ای  روای  دیهٔ سکسل ین اسلبوان  شمم 
وان هیر دو ران سیود کیه مق یود اسیلبروسی  می« جمس دیة الرجلم  مائلا دینیار»سده اس ج از عهارد 

چسارم دیهٔ سکسل ی اسی ،  یه   ین  نج جایی  مز پنلااه دینار هعمم  سده اس  که ی دیهٔ جا ه 46اس ج
جایی یکیی از دو در هعمیم  پنلایاه دینیار، جا یه -ا یدهمچنان که جمعی از فقمسان ه یریح کرده- نا رای  

  47اسلبوان  اس  مدِّ ور قرار گرفله اس ج
جلَم ن »ن ران: جایی اسلبواج جا ه7 یَةن الرِّ رَد عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَمان جُمُسُ دن رَد فَلُاهن لَا کُسن ذن إن فن  الفَبن

ینَیارٍ  ائَیةُ دن هَا من یَیةن کَسیرن سَا  ن ینُ دن وَامن یَةُ َ ق ن عن ینَارٍججج وَ دن ائَلَا دن اگیر اسیلبوان ران قهیر دو پیا  دچیار  48 «من
پنلام دییهٔ پیا، یعنیی دویسی  دینیار اسی ججج و دییهٔ د، دیهٔ  ن ی سکسل ی سود و سپس  سهودی کام  یا 

 جایی  ن یک د دینار اس ججا ه
ائَلَیا »جایی زا و: ج جا ه8 جلَم ن من یَیةن الیرِّ رَد عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَمیاٍ جُمُیسُ دن رَد فَلُاهن لَا کُسن کهَةن إن فن  الر 

ائَ  سَا من وَامن یَةُ َ ق ن عن ینَارٍججج وَ دن سَا دن وَامن ینَارٍ وَ فن  َ ق ن عن ائَةُ دن هَا من یَةن کَسرن نسَا فن  دن ینَاراً من ینَارٍ وَ جَمسَةٌ وَ سَهعُونَ دن ةُ دن
ینَاراً  سکسل ی اسلبوان زا و در فر ی که کاملًا  سهودی پمدا کند دویسی  دینیار اسی ججج و  49 «جَمسُونَ دن

جایی اسلبوان  اس  گفله سد در اینلاا ر   چه لی  جا هجایی قی   زا و موجا پنلااه دینار اس ،  ومجا ه
سود  یعنی در ا لدا  ور  ه هر دو عضو اس  اما در  رجی مدماد م    ق  و  قا و ف  مق یود هکرار می

 50یکی از  ن دو اس ج
رَد عَلَی غَمرن عَ مٍ وَ اَ عَماٍ جُمُ »جایی ساق: ج جا ه9 رَد فَلُاهن لَا کُسن اقن إن جلَم ن وَ فن  السَّ یَیةن الیرِّ ججج وَ سُ دن

ینَاراً  هَا جَمسُونَ دن یَةن کَسرن سَا رُُ دُ دن وَامن پنلام دییهٔ سکسل ی ساق پا در فرض  سهودی کام  یی  51 «فن  َ ق ن عن
 چسارم سکسل ین  ن، یعنی پنلااه دینار اس ججایی ساق پا ی پا، یعنی دویس  دینار اس  و جا ه

جایی اسیلبوان یکیی از دو پیا و دوم، مق ود از  ق  عویام را جا یه  رجی از فقمسان م   ملالسی اوو
ا دج  نا رای  در سکسل  ساق یکی از دو پا   ن ای  مقدار، یعنی یک د دینار ثا ی  اسی ج در ایی  دا سله

ها جواهد  ود و هعمیم  پنلایاه دینیار جایی اسلبوانمورد ای  فقره  مز موافق  ا قاعدهٔ ادعایی در  اا جا ه

                                                 
 ج10/265، روضة المتقینج ملالسی، 46
 ، دی رانج3/574، منهاج الصالحین  وحمد جراسا ی، 42/416، مبانی تکملة المنهاج  جویی، 228، الأحکام؛ کتا  الدیاتتنقیح مبانی ههریزی،  ج47
 ج10/305، تهذیب الأحکامج طوسی، 48
 ج10/305، تهذیب الأحکامج طوسی، 49
 ج 24/148، مرآة العقولج ملالسی، 50
 ج10/305، تهذیب الأحکامج طوسی، 51
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 52جایی معادو   ن دیهٔ سکسل ی اس جای جا ه ر
یَیةن »جایی اسلبوان کن پا: ج جا ه10 رَدْ عَلَی غَمْرن عَْ مٍ وَ اَ عَمْیاٍ جُمُیسُ دن رَدْ فَلُاهن لَا کُسن و فن  الْقَدَمن إن

هَ  یَةن کَسْرن ْ نُ دن ینَارٍ  ن ائَةُ دن سَا من وَامن ینَارٍ ججج وَ فن  َ قْ ن عن ائَلَا دن جْ ن من سکسل ی قهیر دو قیدم  در فیرض  53 «االرِّ
جایی اسلبوان   ن  ن، یعنی یک ید پنلام دیهٔ پا، یعنی دویس  دینار اس ججج دیهٔ جا ه سهودی کام  ی 

 دینار اس ج
لن  فن  الکَنِّ هُلاهَرُ عَلَی غَمیرن عَی مٍ جُمُیسُ »جایی  ند  جر ا  ش  سَس : ج جا ه11

یَةُ قََ هَةن الإن سَامن الَّ دن
یَ  وَامن دن یَةُ َ ق ن عن لَا اسلَوَی جَهرُهَا وَ ثَهََ ججج وَ دن ینَارٍ إن ینَاراً وَ ثُلُاُ دن ینَیاراً وَ ةن الإن سَامن ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دن ةَ عَشَیرَ دن لَّ سَا سن

ینَارٍ  وسیه دیهٔ سکسل ی  ند ا لسایی ا  ش  سس  قمل    ه کن  در فرض  سهیودی کامی  سی 54 «ثُلَُ ا دن
 جایی اسلبوان  ن سا زده دینار و دوسوم دینار اس جسوم دینار اس  و دیهٔ جا هو ی  دینار

ی  »جایی  ند  جر ا  شلان غمر از سَس : ج جا ه12 ی  هَلن لن
رَ یدن الَّ

َ
دن الأ مَیا ن

َ
َ  الأ ٍ  من یَةُ کَسرن کُ ِّ مَف ن وَ دن

ینَار ججج فن   َ  ینَاراً وَ ثُلَُ ا دن ةَ عَشَرَ دن لَّ ینَارٍ الکَنَّ سن مرَ وَ ثُلُاُ دن مَةُ دََ ا ن سَا ثَمَا ن وَامن دیهٔ سکسل ی  ند مل    55 «ق ن عن
جایی  ن هشی   ه کن در هری  از ا  شلان غمر از سَس ، سا زده دینار و دوسوم دینار اسی  و دییهٔ جا یه

 سوم دینار اس جدینار و ی 
ع»جایی  ند  اجنی سس  پا: ج جا ه13

َ
یَةُ المَف ن ن الأ ةَ دن یلَّ فُیرُ سن مهن الو  ي فن ذن

ا ن  الَّ
َ  الإن سَامن وَ هُوَ ال َّ لَی من

ینَارٍ  مرَ وَ ثُلُاُ دن مَةُ دََ ا ن هن ثَمَا ن وَامن ینَارٍججج وَ فن  َ ق ن عن ینَاراً وَ ثُلَُ ا دن دیهٔ سکسل ی  نید  یاای ا  شی   56 «عَشَرَ دن
جایی  ن هشی  دینیار و ار اسی ججج و دییهٔ جا یهسس ن پا که دارای  اج  اس  سا زده دینیار و دوسیوم دینی

 سوم دینار اس جی 
 جدول دیه در بندهای موافق قاعده

جایی دیهٔ جابه دیهٔ شکستگی دیدهعضو آسیب 
 استخوان

دیهٔ مجموع 
شکستگی و 

 جاییجابه
 س   دینار  مس  دینار چس  دینار اسلبوان هرقوه 1

                                                 
 ج24/148، ولمرآة العقج ملالسی، 52
 ج7/340، الکافی ج کلمنی،53
 ج10/302، تهذیب الأحکامج طوسی، 54
 ج10/303، تهذیب الأحکامج طوسی، 55
 ج10/306، تهذیب الأحکامج طوسی، 56
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 یک دوپنلااه دینار رپنلااه دینا یک د دینار اسلبوان سا ه 2

 پا زده دینار پن  دینار ده دینار های کنار  ازود ده 3

 یک دوپنلااه دینار پنلااه دینار یک د دینار اسلبوان  ازو 4

 یک دوپنلااه دینار پنلااه دینار یک د دینار اسلبوان  ر   5

 یک دوپنلااه دینار پنلااه دینار یک د دینار اسلبوان  اس  6

 سم د دینار یک د دینار دویس  دینار دو پااسلبوان ران  7

 یک دوپنلااه دینار پنلااه دینار یک د دینار اسلبوان زا و 8

 یک دوپنلااه دینار پنلااه دینار یک د دینار اسلبوان ساق 9

 سم د دینار یک د دینار دویس  دینار اسلبوان کن هر دو پا 10

 اسلبوان  ند  جر 11
 ا  ش  سس  

وسه دینار و سی
 سومی 

سا زده دینار و 
 دوسوم

 پنلااه دینار

 ند  جر ا  شلان غمر از  12
 سس 

هش  دینار و  سا زده دینار و دوسوم
 سومی 

 وپن  دینار مس 

  ند  اجنی ا  ش   13
 سس  پا

هش  دینار و  سا زده دینار و دوسوم
 سومی 

 پن  دینارو مس 

 تخوانجایی اسجابه ۀ. استثنائات قاعد4

در روای  ظرین  مان سیده و  میز فروعیاد ملعیددی کیه جایی  اوجود کهرای کلی که در ارهٔ دیهٔ جا ه
جایی مبالن  ا قاعدهٔ مذکور اس ج سده  رای جا هجداگا ه  مز مطرح سده اس ، در مواردی  مز دیهٔ هعمم 



  207/یقانون مجازات اسلام 569 ۀبه نقد ماد کردیاستخوان شکسته با رو ییجاجابه یۀد ؛محمدی

 

 ه  ه سمار  وردج اید جزء اسل نائاد قاعد -اگر موجا  قض قاعده  دا مم-ای  موارد را 
 سد ی اس :هوجمه -اسلبوان ساعد و اسلبوان کن دس -از ممان موارد یادسده، دو مورد 

جایی  ن سیوم دینیار اسی  و دییهٔ جا یهوسه دینیار و ی اسلبوان ساعد: دیهٔ سکسل ی  ن سم دوسی
 57یک د دینار اس ج
ای روایی  ا سیام دارد، امیا در ادامیه سیده در ا لیدسد ی اس ، زیرا هرچند ممزان هعمم ای  فقره هوجمه

در ادامهٔ روای   مان سده اس ، سیاعد ملشیک  از هف م  منعکس سده اس ج  راساس   چه جزئماد دیه  ه
دو اسلبوان قز د اعلیٰ و ز د اسف   اس ج سکسل  هر دو موجا یک ید دینیار، سکسیل  هریی  از ز ید 

 58وپنلااه دینار اس جبوان هری  از  ن دو موجا  مس جایی اسلاعلی و اسف ، موجا پنلااه دینار و جا ه
جایی  ن  مسی  دینیار و   ین دینیار اسلبوان کن دس : دیهٔ سکسل ی  ن چس  دینیار و دییهٔ جا یه

 59اس ج
سده هفاود  سمار ا دکی  ا قاعدهٔ میدِّ ور  ر اینکه ممزان هعمم سد ی اس ، زیرا علاوهای  فقره  مز هوجمه

جایی کنید کیه دییهٔ جا یهطوسی هعارض وجود دارد و ایشان در جیای دی یر  قی  می در  ق  سمخ 60دارد،
 راساس  ق  کلاا  61اسلبوان کن دس ، یک دوهفلادوهش  دینار اس  که   ن دیهٔ سکسل   ن اس ج

جایی  ن پنلااه دینار  مان سده اس  که مطا ق قاعده متسیوا ، دیهٔ سکسل ی یک د دینار و دیهٔ جا هکافی
 62جسودمی

 جز ی  مورد اجل اص  ه ا  شلان دارد:سد ی  مس ،  همواردی که اسل نا از قاعده اس  و هوجمه
جایی  ن معیادو وپن  دینیار و دییهٔ جا یههای متمی  ه قلا: دیهٔ سکسل ی  ن موجیا  مسی ج د ده1
 63و مم دینار اس جهف 

جایی  ن دوسوم دینار و دییهٔ جا یهج  ند  اجنی ا  ش  سس  دس : دیهٔ سکسل ی  ن سا زده دینار و 2
 64پن  دینار اس ج

                                                 
 ج7/335، الکافی  کلمنی، 10/301، تهذیب الأحکامج طوسی، 57
 ج7/335، الکافیج کلمنی، 58
 ج10/303، تهذیب الأحکامج طوسی، 59
جا سده، یعنی دیهٔ  ق  عوامه عشرون دیناراً   یفه ق  ین دییه ای  احلماو  مز  عمد  مس  که واژهٔ   ن ا دکی جا ه- ا لتاظ سایر فقراد مشا ه ج همچنم  60

 کسره  یا عهارهی مشا ه ای   وده اس ج
 ج10/302، تهذیب الأحکامج طوسی، 61
 ج10/303، تهذیب الأحکامج طوسی، 62
 ج10/304، تهذیب الأحکامج طوسی، 63
 ج10/302، تهذیب الأحکامج طوسی، 64



 143،  شمارۀ پياپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /208

 

جایی سوم دینار اس  و دییهٔ جا یهج  ند وسی سایر ا  شلان دس : دیهٔ سکسل ی  ن یازده دینار و ی 3
 65سوم دینار اس ج ن پن  دینار و ی 

جایی  ن جا ه ج  ند  اجنی سایر ا  شلان پا: دیهٔ سکسل ی  ن پن  دینار و چسارپنلام دینار اس  و دیهٔ 4
 66پنلام دینار اس جدو دینار و ی 

وسیک دینیار و دوسیوم دینیار اسی  و دییهٔ ج  ند سس  مل    ه کن پیا: دییهٔ سکسیل ی  ن س  5
 67وسک دینار و دوسوم دینار اس ججایی  ن  مس جا ه

سوم دینیار ر و ی جایی  ن پن  دیناسوم دینار و دیهٔ جا هج  ند وسی سایر ا  شلان پا: یازده دینار و ی 6
 68اس ج

های متالی قلیا   میز اجل یاص  یه ا  شیلان جز د دهسود موارد اسل نا ق ههمچنان که مشاهده می
مند  مان سیده و در میوارد  ه اینکه دیهٔ جا لاایی  ه سک  عام و قاعدهدس  و پا داردج در هر مورد،  اهوجه

رسد موارد جلار قاعده  رری  ه کلم  قاعده می ملعدد  مز در روای   راساس  ن حکم سده اس ،  ه  ور
د قاعده  ه سمار  وردج وارد  می  سازد و ای  موارد را  اید اسل نایی و مقمن

جایی اسلبوان،  ن  و  از سکسل ی جایی اسلبوان ای  سد که مق ود از جا ه لملاهٔ سب  در دیهٔ جا ه
جایی و لید و  یرای هیرممم و درمیان  میاز  یه جا یهجایی اسیلبوان اهفیاق  مفاسلبوان اس  که در  ن جا ه

هیا اسیاره جز موارد اسل نا که  یه  ن ه-جایی اسلبوان جاا داجل  اسلبوان  اسدج  راساس روایاد دیهٔ جا ه
 سودجمند   ن دیهٔ سکسل ی اس  که ای  مقدار دیه  ه دیهٔ سکسل ی افزوده میمورد قاعده ه -سد

همچنیان کیه در لیی  -درمد دیهٔ کام  عضو هعمم   شیده اسی  30طور دقمق دلم  اینکه ممزان دیه  ه
درمد دییهٔ کامی  عضیو  مسی ج  یرای 20ای  اس  که دیهٔ سکسل ی عضو هممشه  -دیدگاه دوم اساره سد

 مو ه، دیهٔ سکسل ی سر و سلون فقراد یک د دینار اس ج در سایر اعضا  مز در موارد ملعدد دیهٔ سکسل ی 
 سهودیج همچنیم  درمید در فیرض عیدم20درمد دیهٔ کام  عضو اسی  و 16ی دیهٔ عضو در فرض  سهود

 69درمد دیهٔ  ن عضو اس ج20مطا ق روای  ظرین دیهٔ سکسل ی در  رجی اعضا در فرض  سهودی کام  
 

                                                 
 ج10/303، تهذیب الأحکامج طوسی، 65
 ج10/307، تهذیب الأحکامج طوسی، 66
 ج10/306، تهذیب الأحکامج طوسی، 67
 ج10/307، تهذیب الأحکامج طوسی، 68
 ج90، 89، 88، 84، 4/83، کتا  من لایحضره الفقیه ا ویه، ج ا  69
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 های ستون فقراتجایی مهرهجابه ۀدی. 5

جایی سیلون فقیراد،  ن  یو  جایی اسلبوان  مان سید، مق یود از جا یه ر اساس هفسمری که در جا ه
ای کیه  یرای گو یها ید،  هجا سیدهها  ر اثر سکسل ی جا هسکسل ی سلون فقراد اس  که در  ن اسلبوان

 ها در جای اوو جود قرار   مردججوردن اسلبوان ازم  اسد ا لدا اسلبوانهرممم و جوش
 سهودی کام  یک ید دینیار و  راساس   وص معلهر و فلاوای فقمسان سکسل ی سلون فقراد در فرض 

جایی سیلون فقیراد در اینلایا در دو میورد کلیی  نا رای ، جا ه 70 سهودی هزار دینار اس جدر فرض عدم
 مل ور اس :

جایی سلون فقراد در اثر سکسل ی،  ا فرض اینکه پس از جاافلادن و درمان  سهیودی کامی  یکمج جا ه
ر از دیهٔ سکسل ی و  وه دینار اس  که ای  مقدار دیه  ا قطدجایی پنلااحام  سود  در ای  مورد دیهٔ جا ه

-جایی سلون فقراد هم   سما دی ری های وارده م   دیهٔ مو ته اس ج  نا رای ، اگر در جا هسایر  سما
ازای سیود کیه یک ید دینیار  ن  یهوارد  شده  اسد، ملاموعاً حکم  ه یک دوپنلااه دینار می -م   مو ته

 جایی اسلبوان اس جنلااه دینار  ن  ا   جا هام  سکسل ی و پ
جایی سلون فقراد در اثر سکسل ی،  ا فرض اینکه سکسیل ی  سهیودی پمیدا  کنیدج در ایی  دومج جا ه

سیود  یعنیی دییهٔ  مشیلری  سیه   یه دییهٔ سکسیل ی هعلیق رسد حکم  ه هزار دینار میمورد  ه  ور می
 سهودی معیادو دییهٔ کامی  یی  ا سیان ون فقراد در فرض عدمگمرد، زیرا مطا ق ادلهٔ دیهٔ سکسل ی سل می

جایی دی ر، جا هگمردج ازسویای اس  که در مقا    سما ی  عضو هعلق میاس ج ای  مقدار، حداک ر دیه
 سهودی  سیا عیدمطوری کیه چهاسلبوان در حقمق  همان سکسیل ی اسیلبوان از  یو  سیدید اسی ،  یه

جایی اسلبوان اهفاق بوان  اسد  یعنی اگر سکسل ی مسرهٔ کمر  دون جا هجایی اسلسها جا هسکسل ی  ه
سدج  نا رای  حکیم  یه گرف ،  سهودی حام  میجایی دو اره در جای جود قرار میافلاد یا پس از جا همی

طور قسیری هزار دینار در ازای سکسل ی سدیدی اس  که در  سای   ه  سهودی کام  جلم  شده اسی ج  یه
جا سده و از مسمر طهمعیی جیود ها جا ه سهودی کام  در سکسل ی سدیدی که در  ن اسلبوانعدم احلماو

ها همچنیان در املیداد هیم قیرار دارد و ای اس  که در  ن اسیلبوانمنترر سود  سمار  مشلر از سکسل ی
 جایی اهفاق  مفلاده اس ج جا ه

پنلام دییهٔ ن سایر اعضا که دیهٔ سکسل ی  ن یی جایی اسلبواجایی سلون فقراد  ا جا هرو، جا هازای 
جایی  ا هم  مز از دیه کام  کملر  ود، ملفیاود اسی ، زییرا در  ن عضو  ود و ملامو  دیهٔ سکسل ی و جا ه

                                                 
 ج399،الکافی فی الفقه  ا وال لاح حلهی، 3/410،السرائرادریس،   ا  776، النهایة  طوسی، 767،المقنعة  مفمد، 338، 312، 7/311، الکافی ج کلمنی،70
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پنلام دیهٔ  ن عضو  ود، حیاو اگیر سکسیل ی سیدیدهر   لاا در  مشلر موارد سکسل ی عضو سها ثهود ی 
درمدن دییهٔ 20سد، ملااو هشدید ممزان دیه وجود داس  و ممزان دیه از جایی اسلبوان می وده و سها جا ه

کردج اما در اینلاا فرض ای  اس  کیه  یرای سکسیل ین سیلون فقیراد در درمد افزایک پمدا می30عضو  ه 
  سهودی، حداک ر دیهٔ ی  عضو  یعنی دیهٔ کام  لتاظ سده اس جفرض عدم

جایی اسیلبوان سیود، قدری سدید  اسد کیه موجیا جا یه لملاه اینکه، سکسل ی سلون فقراد اگر  ه
 درمورد  سهودی کام  موجا یک دوپنلااه دینار و اگر  سهودی حام   شود موجا دیهٔ کام  اس ج

 . ارزیابی و نقد قانون مجازات اسلامی6

 یه  574ها568در قواعد عمومی دیهٔ اعضا از مادهٔ  1392 اوجود اینکه قا ون ملاازاد اسلامی م وا 
کیه در رواییاد -میدمه ای  ه ای   یو  های وارده  ه اسلبوان پرداجله اس ، اما هم  اسارهدیهٔ ا وا   سما

های اسیلبوان اعیم از سکسیل ، ا یوا   سیما 569ویژه   کیه در میادهٔ  شده اس ،  ه -پرهکرار  مز هس 
منید هعمیم  سیده مورد قاعده رداسل  و  مز مو ته و  افذه  مان سده و ممزان دیهٔ هری   هجردسدن، هرک

 جایی اسلبوان  شده اس جای  ه جا هحاو، هم  اسارهاس ج  اای 
های متیمی  یه جوردن هری  از د دهدیهٔ هرک»جججها چنم  مقرر داسله اس : در ارهٔ دیهٔ د ده 654مادهٔ 

جیوردن هریی  از دیهٔ هرکو مم هزارم دیهٔ کام  اس ج هشلادم دیهٔ کام  و دیهٔ دررفل ی  ن، هف قلا، ی 
 «هزارم دیهٔ کام  اس جها پن هزارم دیهٔ کام  و دیهٔ دررفل ی  نهای دی ر هف د ده

اعضای مبللن  دن گذس  و  مان سد کیه در روایی  ظریین در یارهٔ «  ق  العوام»روایاد راجد  ه 
ممَا جَالَیَ الْقَلْاَ »ها چنم   مده اس : د ده ْ لَا ن فن

َ
مرَ وَ  وَ فن  الْأ یهن سَیهْعَةُ دََ یا ن وَامن یَةُ َ قْ ن عن ججج دن ْ لَا ن

َ
َ  الْأ من

مرَ  هن جَمْسَةُ دََ یا ن وَامن یَةُ َ قْ ن عن ججج دن ا یَلن  العَضُدَی ن مَّ  لَا ن من
َ
ْ نٌججج وَ فن  الأ جایی هریی  از دییهٔ جا یه 71 « ن

های کنار  ازوها پن  دینار هری  از د دهجایی و مم دینار اس ججج و دیهٔ جا ههای متمی  ه قلا، هف د ده
کیه معیادو دررفل یی در دررفل ی را  رداس  کرده اس ، درحالی«  ق  عوامه»اس ج قا و  ذار از عهارد 

 و ممزان دیهٔ ای  دو  مز ملفاود از یکدی ر اس ج «  ق  العوم»اس ،  ه « ف  العوم»ملون روایی 
هکرارسد ی اس ج در ای  ماده  میز دییهٔ دررفل یی اسیلبوان هرقیوه   مز 657در ارهٔ مادهٔ  مشا ه ای  ایراد

نسَا »که مطا ق روای  هزارم دیهٔ کام  هعمم  سده اس ج درحالی مس  َ  من ن ُ قِّ لَا ا کَسَرَدججج فَإن رقُوَةن إن وَ فن  اللَّ
ینَار شرُونَ دن هَا عن یَةن کَسرن یَلُسَا  ن نُ دن وَامُ فَدن اسلبوان هرقیوه   ین دییهٔ سکسیل ی  ن  جاییدیهٔ جا ه 72 «العن

                                                 
 ج10/304، تهذیب الأحکامج طوسی، 71
 ج10/300، تهذیب الأحکامج طوسی، 72
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 معادو  مس  دینار اس ج
سیود معنای دررفل ی اس ، ایراد دی یری وارد می ه«  ق  العوم» ر فرض که از ور قا و  ذار عهارد 

معنای  یه کیار رفلیه،  ن را  یه«  قی  العویم»که چرا در موارد پرسمار دی ر در روای  ظریین کیه عهیارد 
ییا  زدیی   یه  ن در یارهٔ «  قی  عوامیه»اس ؟  رای  مو ه، در روایاد همیم  هعهمیر دررفل ی معنا  کرده 

گاه، ران، زا یو، سیاق، کین پیا، سیاعد، کین دسی  وججج  میده اسی ، اسلبوان سا ه،  ازو،  ر  ،  شمم 
 ها و هرقوه  مان سده اس جکه در مواد قا و ی هنسا دیهٔ دررفل ی د دهدرحالی

 571معنای دررفل ی مف   اسلبوان اس ، چرا در مادهٔ  ه«  ق  العوم» ذار همچنم  اگر از ور قا و 
را در اینلایا  یه دررفل یی  73ا یدمنید لکیر کردهمورد قاعده ه« ف  العوم»  چه فقمسان امامی در ارهٔ دیهٔ 

فی  »و وح پمداس  که هرجمه کرده و لی  دیهٔ دررفل ی  ورده اس ؟ حاو   که، از ملون روایی و فقسی  ه
 اس  و دیهٔ هری   مز ملفاود از دیهٔ دی ری اس ج«  ق  العوم»غمر از « العوم

گزیدهٔ سب  اینکه، مواد قا ون ملاازاد اسلامی در هفسمر ملون روایی و فقسی در یارهٔ دییهٔ دررفل یی و 
سیود و یجایی اسلبوان جی  قیا و ی دییده مجایی اسلبوان  سفل ی داردج از سویی راجد  ه دیهٔ جا هجا ه

ای در قا ون ملاازاد اسیلامی هأسیمس  شیده  اوجود فقراد روایی پرسمار در ارهٔ ای  مدمه، قاعده یا ماده
جایی اسیلبوان، اسیلهاه و جلیی مشیاهده دی ر، در  رجی موارد ممان دییهٔ دررفل یی و جا یهاس ج ازسوی

 سودجمی
ای ملایزا ها  میز در میادهجایی اسلبوانه، دیهٔ جا «قواعد عمومی دیهٔ اعضا»سود در  بک پمشنساد می

  ه موارد اسل نا اساره سودج  مند  مان سود و در هه رهمورد  ا طه ه
طیور جداگا یه هاس  و احکام  ن  ه ه اینکه دیهٔ مدماد سلون فقراد ملفاود از سایر اسلبوان اهوجه

جایی اسیلبوان ماده راجید  یه دییهٔ جا یه سود  ند دی ری  مز در ای  مده اس   مز پمشنساد می 647در  ند 
 سلون فقراد درا سودج

 گیرینتیجه

ای کیه گو یهجایی اسلبوان  ر اثر سکسل ی اسی ،  هدر اد ماد روایی، جا ه«  ق  العوم»مق ود از 
ها در جای  بس  اس ج ای  جایی و قراردادن دو سر اسلبوانهرممم و اللمام متمح اسلبوان  مازمند جا ه

  ممبله و جلی سودجمعنای دررفل ی مف   اسلبوان اس ، درهمکه  ه« ف  العوم»ن  هاید  ا عنوان عنوا
                                                 

  3/411،السرائرادریس،   ا  777، النهایة  طوسی، 248، العلویةالمراسم   سلار دیلمی، 399، الکافی فی الفقه  ا وال لاح حلهی، 767،المقنعةج مفمد، 73
 ج4/254، شرائع الإسلام  متقق حلی، 2/662،کشف الرموز  ی، 
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مند   ن دیهٔ سکسل ین  ن عضیو مورد قاعده ه -جز در موارد اسل نا-جایی اسلبوان ممزان دیهٔ جا ه
 سودجاس ج ای  مقدار  ه دیهٔ سکسل ی اسلبوان افزوده می

جایی اسیلبوان هرچنید در سیموهٔ متاسیهه ملفیاود قمسان در یارهٔ دییهٔ جا یهسده ازسوی فاقواو مطرح
 هسلند، اما در  لملاه و ممزان دیه هفاوهی وجود  داردج

جایی اسلبوان سود، درمورد  سهیودی قدری سدید  اسد که سها جا هسکسل ی سلون فقراد اگر  ه
 دیهٔ کام  اس جکام  موجا یک دوپنلااه دینار و اگر  سهودی حام   شود موجا 

جایی اسیلبوان مواد قا ون ملاازاد اسلامی در هفسمر ملون روایی و فقسی راجد  ه دیهٔ دررفل ی و جا ه
دییهٔ « قواعد عمومی دیهٔ اعضا»سود در  بک دچار  سفل ی اس ج  رای املاح و ارهقای قا ون پمشنساد می

 ه موارد اسیل نا اسیاره  مند  مان سود و در هه رهمورد  ا طهای ملازا  هها  مز در مادهجایی اسلبوانجا ه
 سودج

 647طور جداگا یه در  نید هاس  و احکیام  ن  یهدیهٔ مدماد سلون فقراد ملفاود از سایر اسلبوان
جایی اسیلبوان سیلون فقیراد سود  ند دی ری  مز در ای  ماده راجد  ه دیهٔ جا ه مده اس ، لذا پمشنساد می

ای کیه گو یهجایی اسیلبوان سیود،  هچنا چه سکسل ی سلون فقراد سیها جا یه»، درا سودج  رای  مو ه
 «درمان سکسل ی ملوقن  ر قراردادن  ن در جای  بس   اسد، موجا پا زده درمد دیه کام  جواهد  ودج
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Abstract 

Taṭfīf (underselling) is a sharʿī prohibition and causes the invalidity of a transaction. However, doubt arises regarding 

the validity of a contract in which the quantity is specified but one party delivers less than the stipulated amount due to 

underselling at the time of delivery. Some scholars consider such a transaction valid and hold the underseller liable for 

the deficient amount, while others contend that although the transaction is valid, the injured party is entitled to the 

option of partial rescission (khiyār-i tabʿīż-i ṣafqi). Still others draw a distinction between transactions involving 

usurious commodities (amvāl-i ribavī) and non-usurious commodities. 

Using a descriptive–analytical method, the present study concludes that where the subject matter of the transaction is a 

generic obligation, underselling does not render the contract void, though the underseller remains liable for the 

shortfall. Where the subject matter is a specific object, if the stipulated quantity constitutes a contractual consideration, 

then the contract is void in case the subject matter is a usurious commodity. Otherwise, it is valid, but the injured party 

acquires the option for breach of condition (khiyār-i takhalluf-i sharṭ). If the commodity is non-usurious, the 

transaction is valid in all cases, and the injured party acquires the option for breach of condition or description (khiyār-i 

takhalluf-i sharṭ yā vaṣf), unless the quantity has been treated as a basis for distributing the price over the subject 

matter, in which case the contract is valid with respect to the existing amount and void with respect to the deficiency. 

Keywords: taṭfīf; underselling; diminution in measure and weight; price deficiency 
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 چکیده
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ن باشود، فروش، ضامن مقدار کسری است و هرگاه موضوم فروشی باعا بطلان ارارداد نشده ولی کمباشد، کم ارارداد، عین معوین

اگر مقدار شرط عوض اراردادی باشد، چنانچه موضومِ ارارداد مال ربوی باشود، اورارداد باطو  و اح حو یح اسوت ولوی طورف 
متضرر، ایار تخلف شرط اواهد یافت و چنانچه کاحی موضوم اورارداد، ریرربووی باشود، معاملوه درهرحوال حو یح اسوت و 
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 فروشی، بخس در مکیال و وزن، نق ان ایمت.تطفیف، کم :واژگان کلیدی

 219 - 237، ص 1404زمستان  -143شماره پیاپی  - 4شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 22/07/1403 :تاریخ پذیرش 19/06/1403تاریخ بازنگری:  18/12/1402 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.87197.1755 

 
 پژوهشی :مقاله نوم

 

https://orcid.org/0000-0002-4133-7772
mailto:dr.ghyazdani@razavi.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.87197.1755


  221/(فی)تطف یفروشهمراه با کم ۀمعامل یاعتبارسنج ؛یزدانی

 

 مقدمه

طور نااص به شرایط مورد عقد پردااته است و این نق وان در موواد به 216ات214اانون مدنی در مواد 
توان گفوت بوه و... اانون مدنی برطرف شده است. در مجموم می 1064، 348دیگر اانون مدنی مث  مادهٔ 

ننظر اانون مدنی مورد معامله باید شرایطی از این دست داشته باشد: موجودبودن، مالیت بودن، داشتن، معین
دهنده بوودن. بوا مراجعوه بوه فقوه دریافوت بودن، مملوک انتقالبودن، ااب  تملکبودن، مقدورالتسلیممعلوم

دانند و نن عبارت اسوت از: هرگواه موضووم شود که فقها شرط دیگری را نیز در موضوم ارارداد معتبر میمی
توانود موضووم رو، افعوال حورام نمیارارداد فعلی از افعال است باید نن فع ، مشروم و مجاز باشد و ازایون

هووا توودلیس، تووزیین الرجوو  بمووا ی وورم علیووه، معاملووه اوورار گیرنوود. بنووابراین اراردادهووایی کووه موضوووم نن
روسوت. ازجملوه دانند با مشک  روبهسازی و... است طبق دیدگاه کسانی که این افعال را حرام میمجسمه

فروشوی اسوت. گروهوی از ردادهوای هموراه بوا تطفیوف و کممواردی که در اعتبار نن تردید وجود دارد، ارا
را در مکاسوب « تطفیوف»م ققان حکم به بطلان این دسته از اراردادهوا داده و البتوه جمعوی از م ققوان 

شاید علت نن باشد که م ور ب ا در مکاسب م رموه عمومواا افعوالی اسوت کوه  1اندرم رمه بیان نکرده
نفسه حرام است نه اینکه کند، نظیر تنجیم و... ولی تطفیف فیدزایی میها اادام به درنمشخص با کمک نن

گوید: کسانی که تطفیوف با کمک این فع ، شخص اادام به انجام معاملهٔ حرام کند و لذا شیخ ان اری می
 2اند.اند احتماحا ب ا استطرادی طرح کردهرا در مکاسب م رمه ذکر کرده

شدت مورد نهی ارنن کریم ارار گرفته و در شود، بهیاد می« تطفیف»نوان عفروشی که در فقه از نن بهکم
 روایات متعدد نیز نسبت به این کار هشدارهای جدی داده شده است. 

، از «فروشووی(تطفیووف )کم»هووایی انجووام شووده اسووت، ازجملووه: راجووع بووه موضوووم کنووونی پژوهش
چاپ شده است. در این نوشوته، نویسونده ( فقه اهل بیت)ع در مجلهٔ  1383سیدم سن ارازی که در سال 

بر تطفیف پوژوهش کواملی انجوام ضمن اشاره به حکم تکلیفی مسئله، در ا وص وضعیت معاملهٔ مبتنی
فروشوی در بررسوی فقهوی کم»الله اوئی سوامان داده اسوت. نداده و مباحا را حرفاا با تکیه بر دیدگاه نیت

در شمارهٔ یک به چاپ رسیده  اقتصاد و بانکداری اسلامیمجلهٔ  فرد دراکبر ایزدیکه توسط علی« معاملات
فروشی در المروِ کم»اات ادیِ تطفیف سامان داده است. در مقالهٔ است، مطالب را با تکیه بر نثار اجتماعی

                                                 
ر 2/99، نکتت النهایتةر م قوق حلوی، 1/116، مختصر النافعر م قق حلی، 2/5، شرائع الإسلامر م قق حلی، 363، النهایةر طوسی، 586، المقنعة. مفید، 1

، الروضتة الههیتةر شوهید ثوانی، 2/8، حاشتیة الارشتادر شهید ثانی، 56، اللمعةر شهید اول، 2/8، غایة المرادر شهید اول، 1/357، ارشاد الاذهانعلامه حلی، 
ر ب رانی، 318، وسیلة النجاةراحفهانی، 22/41، جواهر الکلامجواهر، رحاحب8/28، لفائدةمجمع ار مقدس اردبیلی، 3/126، مسالکر شهید ثانی، 3/206

 .1/493، تحریر الوسیلةر امینی، 2/18ر همو، همان، 2/5، منهاج الصالحینر حکیم، 18/200، الحدائق الناظرة
 .1/199، المکاسب. ان اری، 2
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، 1397در سوال  فقه و مهانی حقوق استلامیشده در مجلهٔ راد، چاپاثر حمید م مدی« فقه و حقوق ایران
فروشی اات اص به بیع نودارد فروشی است و درحددِ اثبات این امر است که کمیسنده به المروِ کمنگاه نو

فروشی حرام است. نوشوتار حاضور بور حکوم وضوعی و های کاری، حقوای، عبادی و... نیز کمو در حوزه
 است. تر بررسی شدهگفته کمهای پیشفروشی تکیه دارد، امری که در پژوهشمعاملات ناشی از کم

شود توا حوارای اسوتدحل اات ار اشاره میابتدا مفهوم تطفیف بررسی و سپس ادلهٔ حرمت تکلیفی به
 پردازیم.تثبیت شود و درنهایت، به بررسی وضعیت اعتبار این نوم معاملات می

 . مفهوم تطفیف در لغت و اصطلاح1

کم است و تطفیف، یعنوی  معنای چیز)طفف( مشتق شده است. طفن در لات به« طفن »از « تطفیف»
دیگر سخن، تطفیف، یعنی کسی در پیمانه و وسیلهٔ سنجش کواح نق وان ایجواد به  3نقص در کی  و میزان.

در احوطلاح،  4کندر یا به این شک  که پیمانه را کوچک کند یا پیمانه را پر نکرده و در نن نق ان ایجاد کند.
فروشیر اعم از اینکه در ه است مفهوم تطفیف، یعنی کمگفته شد 5فروشی در کی  و وزن است.تطفیف، کم

 6مکی  و موزون باشد یا در معدودات.
ای که موضوم حکم حرمت و سایر احکام وضعی است حرفاا نق ان در کی  و وزن نیست، فروشیکم

ظلوم و فروشوی کوه رو، نن اسوم از کمازاین 7بلکه نن است که عنوان ظلم و ایانت عرفاا بر نن مترتب شود.
چراکوه در ادلوهٔ  8شود و موضوم حکم حرمت است، حرموت نفسوی دارد، نوه ریوریرایانت م سوب می

بنابراین اگر متعلق  9شرعی، ازجمله نیهٔ اول سورهٔ مطففین، نفس تطفیف مورد وی  و وعید ارار گرفته است.
یم نکند، بدون تردید عم  وی المعین باشد و فروشنده هنگام تسلیم، بخشی از مبیع را تسلبیع، مال کلی فی

فروشی اات اص به مکی  و موزون نودارد و شوام  رسد کمفروشی است. به نظر میم داق تطفیف و کم

                                                 
والفار یدل علی الة الشير یقال هذا شير طفیف و یقال إنار طفان أي ملآن و التطفیف نقص المکیال الطار « طف: »3/405، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن3

 «و المیزان اال بعض أه  العلم إنما سمي بذلك لأن الذي ینق ه منه یکون طفیف او یقال لما فوق الإنار الطفاف و الطفافة.
قداره النااص عن ملئه و في ال دیا کلکم بنو ندم طف ال ام لم تملؤوه اال جندب بن ضمرة لنوا و طفافه و طففه و طفه م: »588، اساس الهلاغة. زمخشری، 4

أهووی بوه إلیوه و  حام إذا کلنا طفاف*نطففها ونوفي للوفي و طفف المکیال و شئ طفیف الی  و ما بقي في الإنار إح طفافة شير یسیر و أطف له السویف و ریوره
 «وسی ا یر لیجدعه و کان به ضنینا.رشیه به اال عدي أطف لأنفه الم

 .1/345، المهذببراج، ر ابن281، الکافی فی الفقه. ابوال لاح حلبی، 5
 .1/243، مصهاح الفقاهة. اوئی، 6
 .74، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامةالاطار، ر کاشف12/299، مفتاح الکرامةر حسینی عاملی، 2/40، تنقیح الرائح. فاض  مقداد، 7

 .35/378،موسوعة الامام الخوئیر اوئی، 1/22، حاشیة المکاسبانی، ایرو
 .1/22، حاشیة المکاسبر نک: ایروانی،27، الحاشیة الثانیة علی المکاسب. امامی اوانساری، 8
 .1/243، مصهاح الفقاهة. اوئی، 9
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فروشی در کی  یا وزن فروشی مقید به کمشود و اینکه در لات و عبارات برای از علما کممعدودات نیز می
فروشی در فروشی موضوعاا مختص به کما اگر هم کمی 10شده است، از باب تقیید موضوم به فرد شایع است

 11شود.فروشی در معدودات هم میفروشی شام  کممکی  و موزون باشد، حداا  حکم تطفیف و کم
نظر ارار گیرد، تأثر یا عدمنکتهٔ دیگری که دربارهٔ مفهوم کم تأثیر ا ود و علوم در ت قوق فروشی باید مدِّ

فروشوی نیوا ر حقیقت، این سؤال مطرح است که برای ت قوق عنووان کمفروشی است. دعنوان تطفیف و کم
دیگر فروش و ازسویا د و علم شرط است یا ایر؟ برای پاسخ به این سؤال باید از یک سو ا د و علمِ کم

فروش، علم و حودق وی در ت قوق رسد نسبت به شخص کمعلم و جهت متضرر بررسی شود. به نظر می
فروشی را فروشی و تطفیف حزم نیست شخص، کمشده استر یعنی برای ت قق کمفروشی ااذ نمفهوم کم

فروشی شوود عنووان تطفیوف بور نن حودق با ا د انجام دهد و اگر شخص، بدون ا د و علم مرتکب کم
سبب جه ، عم  وی حکم تکلیفی حرمت را نداشوته باشود، ولوی احکوام کند. هرچند ممکن است بهمی

شود. این مطلب از ظاهر فرمایش علامه حلی در کتواب شی نسبت به نن اِعمال میفرووضعی مترتب بر کم
تطفیوف در کیو  و وزن حورام اسوت... و شایسوته »نویسند: می نهایةدراورِ استفاده است. ایشان در نهایة 

 12«گیری شود تا مبتلا به کسر یا زیادی نشود.نیست کسی که نشنای به کی  و وزن نیست مت دی اندازه
ز طرف متضرر نیز ظاهراا وضعیت مشابهی برارار استر یعنی علم و جه  وی به اینکوه طورف مقابو  ا

 13اند.فروشی شده است در ت قق عنوان تطفیف نقشی ندارد، ولو برای الاف نن را اظهار کردهمرتکب کم
گاه باشد که طرف مقاب  کمتر از ننچوه در اورارداد توافوق شوده اسوازاین ت بوه وی تسولیم رو، اگر متضرر ن

فروشوی فروشی م قق است. اگر متضرر بواوجود علوم و نگواهی از کمکند، باز هم عنوان تطفیف و کممی
کند، ولوی اگور وی اادام به معامله کند، چنانچه وی ناچار از انجام معامله باشد در اینجا تطفیف حدق می

اشد اادام وی به معاملوه، ظهوور در اسوقاط حوق ناچار به معامله نباشد و با ارادهٔ نزاد مرتکب معامله شده ب
 دارد.

 

                                                 
دراسات في المکاستب ر منتظری، 1/244، مصهاح الفقاهةئی، ر او1/22، حاشیة المکاسبر یزدی، 7، الحاشیة الأولی علی المکاسب. امامی اوانساری، 10

 .3/9،المحرمة
 .2/55، فقه القرآنر اطب راوندی، «یل ق به حکما و إن ارج عن موضوعه. -ثم إن البخس في العد و الذرم : »1/97، المکاسب. ان اری، 11
 .2/473، النهایة. طوسی، 12
و هو تنقیص الکی  و الوزن في باب المعاوضة أو تنقیص کو  مقودر موع جهو  القوابض بنق وانه : »8/151 ،انوار الفقاهة؛ کتاب المکاسبالاطار، . کاشف13

 «نق اناا یخ  في باب المعاوضة.
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 فروشی. حکم تکلیفی تطفیف و کم2

 15بسا از گناهان کبیوره باشودرو چه 14فروشی و تطفیف حرام استبدون تردید، ازنظر حکم تکلیفی کم
: دلی  بر حرمت تکلیف نن از یک سو نیات ارننی اسوت، نظیور 16چراکه وعدهٔ عذاب بر نن داده شده است.

إِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِورُ » اسِ یَسْتَوْفُونَ. وَ ذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّ فِینَ. الَّ یٌْ  لِلْمُطَفِّ ونَ. أَحَ یَظُون  أُولَئِوكَ وَ
هُمْ مَبْعُوثُونَ. لِیَوْمٍ عَظِیمٍ. نَ. وَزِنُووا بِالْقِسْوطَاسِ الْمُسْوتَقِیمِ. وَحَ أَوْفُوا الْکَیَْ  وَحَ تَکُونُوا مِونَ الْمُخْسِورِی» 17ر«أَنَّ

رْضِ مُفْسِدِینَ.
َ
اسَ أَشْیَارَهُمْ وَحَ تَعْثَوْا فِي الْأ یَا اَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَحَ تَبْخَسُووا »َر «تَبْخَسُوا النَّ

رْ 
َ
اسَ أَشْیَارَهُمْ وَحَ تَعْثَوْا فِي الْأ مَارَ رَفَعَهَوا وَوَضَوعَ الْمِیوزَانَ. أَحَّ تَطْاَووْا فِوي الْمِیوزَانِ. »ر «ضِ مُفْسِدِینَ النَّ وَالسَّ

 «وَأَاِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَحَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ.
فروشوی ظلوم بوه بودن ظلم بوه دیگوران اسوتر چراکوه کمبر ابیحدیگر، حکم اطعی عق  مبنیازسوی

و برای از م ققوان ادعوای اتفواق  19فروشی وجود داردبر این، اجمام بر حرمت کمعلاوه 18.دیگری است
فروشی دارنود. در کنار سه دلی  ابلی روایات متعددی نیز دحلت بر حرمت کم 20اند.همهٔ مسلمانان را کرده

 اند از:ارتازجملهٔ این روایات عب 21اند،حدی است که برای ادعای تواتر کردهکثرت این روایات تا
م وض اسولام، شوهادت بوه »فرماینود: ح ی هٔ م ض احسلامر در این روایوت اموام هشوتم)م( می

اند از: ات  نفس کوه اداونود تعوالین نن را وحدانیت اداوند و... و اجتناب از گناهان کبیره است که عبارت
 22.«ی  و وزن... فروشی در کحرام کرده است، زنا، سرات، شرب امر، عاق والدین شدن... و کم

جَُ  رَأَیْتَ »فرمایند: اعینر امام حادق)م( میبنح ی هٔ حمران نْبَ فِیهِ یَکْسِبْ وَ لَمْ یَوْم ٌ إِذَا مَرَّ بِهِ الرَّ  الذَّ
                                                 

ر علاموه حلوی، 2/262، تحریر الاحکامر علامه حلی، 2/216، السرائرادریس، ر ابن1/345، المهذببراج، ر ابن281، الکافی فی الفقه. ابوال لاح حلبی، 14
ر 3/175، التدروسر شوهید اول، 1/407، ایضتاح القواعتدر فخورالم ققین، 2/473،النهایةر علامه حلی، 2/10، قواعد الاحکامر علامه حلی، 12/148،تذکرة

 .4/35، جامع المقاصدر م قق کرکی، 1/199، المکاسبر ان اری، 12/299، مفتاح الکرامةحسینی عاملی، 
من کبیرٍ اوعَدَ علیه »شود: که از اطبهٔ نخست نهج البلاره این معنا استفاده میه وعدهٔ عذاب بر نن داده شده باشد. همچنانمنظور از گناه کبیره، گناهی است ک15

 «نیرانَه.
 .8/151، انوار الفقاهة؛ کتاب المکاسبالاطار، ر کاشف3/175، الدروس. شهید اول، 16
 .1. مطففین: 17
حاشتیة ر یوزدی، 1/199، المکاستبر ان واری، 74،شترح الشتیخ جعفتر علتی قواعتد العلامتةالاطار، کاشف ر12/299، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 18

 .185، انوار الفقاهة: کتاب التجارةر مکارم شیرازی، 1/243، مصهاح الفقاهةر اویی، 1/22، المکاسب
، المکاستب ر ان اری،74، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامةالاطار، ر کاشف12/299، مفتاح الکرامةر حسینی عاملی، 12/148، تذکرة. علامه حلی، 19

1/199. 
 .185، انوار الفقاهة: کتاب التجارةر مکارم شیرازی، 1/242، مصهاح الفقاهة. اوئی، 20
 .3/11، دراسات في المکاسب المحرمة. منتظری، 21
لیهما السلام أن یکتب لوه م وض احسولام علوی سوبی  احیجواز واحات وار سئ  المأمون علي بن موسی الرضاع: »2/129، عیون اخهار الرضابابویه، . ابن22

تو  الونفس التی ورم اللوه فکتبعلیه السلام له أن م ض احسلام شهادة أن ح إله إح الله وحده ح شریك له إلهاواحدا أحدا فردا حمدا ... واجتناب الکبائر وهوي ا
 «... والبخس في المکیال والمیزان... تعالی والزنا والسراة وشرب الخمر وعقوق الوالدین
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الْیَوْمَ  ذلِكَ أَنَّ  رٍ کَئِیباا حَزِیناا یَْ سَبُ مُسْکِ أَوْ شُرْبِ  حَرَامٍ  أَوْ مِیزَانٍ أَوْ رِشْیَانِ  مِکْیَالٍ  فُجُورٍ، أَوْ بَخْسِ  مِنْ الْعَظِیمَ 
 گذاشتن در کی  و وزن را گناه عظیم شمرده است.در این روایت، حضرت کم 23«.عُمُرِهِ مِنْ وَضِیعَةٌ عَلَیْهِ 

إذا ظهر الزنوا کثور مووت الفجوأة و إذا طفوف »فرمایند: ح ی هٔ ابوحمزه از امام باار)م(ر حضرت می
ال أاذهم الله بالسنین و النقص و إذا منعوا الزکاة منعت احرض برکاتها من الزرم و الثمار و المعوادن المکی

  24«کلها و إذا جاروا في اححکام تعاونوا علی الظلم و العدوان و إذا نقضوا العهود سلط الله علیهم عدوهم.
موجب این روایت، ارینهٔ سیاق بهنیز بهفروشی در این روایت بیان شده و به نثار شدیدی که بر کمباتوجه

فروشی و تطفیف از دو جهت م   ب ا فروشی حرام استر ازنظر حکم وضعی، معاملات موضوم کمکم
فروشوی ر  داده اسوت و دیگوری بررسوی اعتبوار ای کوه در نن کمگیرد: یکی بررسی اعتبار معاملوهارار می

 شود. طور جداگانه بررسی میادامه، این دو معامله به شود. درفروشی منعقد میاراردادی که برای کم

 فروشیموضوع کم ۀسنجی معامل. اعتبار3

فروشی شده است ازنظر ح ت و بطولان چوه وضوعیتی دارد؟ ای که شخص در نن مرتکب کممعامله
روشوی فکنود و یوک کیلوو کمفروشد ولی نُه کیلو به وی تسلیم میمثلاا شخ ی ده کیلو برنج به دیگری می

کند، این معامله ح یح است یا ایر؟ در پاسخ به این سؤال برای از م ققان حکم به ح ت معامله و می
فروشوی ر  داده، حو یح اسوت ولوی ای کوه در نن کمبدین معنا که معاملوه 25اندرفروشی کردهضمان کم

عهودهٔ نن بور نیود. اش مشاول است و بایود از فروشی شده است به همان میزان ذمهشخ ی که مرتکب کم
برای دیگر از م ققان در این مورد حکم به ح ت معامله داده و ایار تبعض حوفقه بورای متضورر اائو  

بعض شده استر چراکه واتی موضووم اورارداد ده کیلوو بدین سبب که مبیع در این معامله بعض 26اند،شده
است نُه کیلوست، نسبت به بعض مبیع  گندم بوده، ولی ننچه در اارج وجود داشته و به اریدار تسلیم شده

)نُه کیلو( بیع ح یح وااع شده و نسبت به بعض مبیع )یک کیلو( بیع وااع نشده است و لذا اریودار ایوار 
 تبعض حفقه دارد. 

تووان حکوم فروشی ر  داده است نمویها کمرسد در تمامی معاملاتی که در ننباوجوداین، به نظر می
حوری دارد که باید جداگانه بررسی شوند. در حقیقت، برای پاسخ به ایون سوؤال  واحدی داد و بلکه مسئله

باید بین معاملهٔ شیر ربوی و ریرربوی فرق گذاشت و حکم هریک جداگانه بررسی شودر چراکوه موضووم 
                                                 

 .15/113، الکافي. کلینی، 23
 .1/385، الأمالیبابویه، . ابن24
 .2/473، نهایة الاحکام. علامه حلی، 25
 .74، انوار الفقاهة؛ کتاب المکاسبالاطار، . کاشف26
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فروشی ر  داده است، گاهی کاحی ربوی )اشیای مکی  یا موزون( و گاهی ریرربوی اراردادی که در نن کم
رو ابتدا وضعیت معاملهٔ کواحی ریرربووی و سوپس معاملوهٔ و حکم این دو با هم یکسان نیست. ازایناست 

و  27انجام شوده مکاسببار توسط شیخ ان اری در شود. این تف ی  برای نخستینکاحی ربوی بررسی می
نظر سایر م ققان ارار گرفته است.   پس از نن مدِّ

 ربویفروشی در معاملهٔ مال غیر . کم1. 3
در مواردی که موضوم اورارداد کواحی ریرربووی )ریرمکیو  و مووزون( باشود، ممکون اسوت اورارداد 

ن باشد. در ادامه، حکم هریک بهالذمه یا بهحورت کلی فیبه  شود.طور مجزا بررسی میحورت عین معین
ت و اورارداد گاه مورد ارارداد، مال ریرربووی اسوصورت کلی در ذمه: فروشی مال غیرربوی بهأ. کم

شودر فروشی و تطفیف میشود ولی متعهد در زمان تسلیم کاح مرتکب کمحورت کلی در ذمه منعقد میبه
فروشد ولوی فروشونده در زموان میلیون تومان به دیگری می 10مثلاا شخ ی ده عدد پیراهن کلی را به مبلغ 

شوود، در کند و مرتکب تطفیوف مییم میتسلیم کاح به جای ده عدد پیراهن، مقدار کمتری به اریدار تسل
فروشوی کورده، رسد ارارداد ح یح است ولی ذمهٔ فروشنده نسبت به مقداری کوه کماین حورت به نظر می

دلی  ح ت ارارداد ایون اسوت کوه هنگوام  28تواند مقدار کسری را مطالبه کند.مشاول است و اریدار می
همان شکلی منعقد شده است که موورد ارادهٔ طورفین بووده  عقد تمامی شرایط ح ت مهیا بوده و ارارداد به

کنود کمتور از کند و مقداری کوه تسولیم اریودار میاست اما فروشنده هنگام اجرای ارارداد نقض عهد می
  مقداری است که مورد توافق بوده است.

ن )عوین شخ و صورت عین معیّن:فروشی مال غیرربوی بهب. کم ی( گاهی مورد معامله عین معین
مورغ را کوه ده کند که ایون جعبوهٔ تخممرغ نزد فروشنده است. فروشنده اعلام میاستر مثلاا یک جعبهٔ تخم

شوود کوه جعبوه فروشم و بعد از معامله مشوخص میمرغ دارد به مبلغ حد هزار تومان به شما میعدد تخم
اواهد بود؟ برای پاسخ به ایون مرغ بوده است. در این حورت، حکم این ارارداد چگونه حاوی نُه عدد تخم

نظر طرفین است گاهی به« مقدار»سؤال باید بین سه حورت فرق گذاشتر چراکه  حورت شرط در عقد مدِّ
 حورت وحف و گاهی مقدار، امارهٔ تقسیط است.و گاهی به

حورت شرط برای یکی از عوضین شود بهگاهی مقداری که در معامله ذکر می بودن مقدار:اول. شرط
نظر طرفین ارار می مرغ حاضر را بوه شورطی کوه ده عودد باشود بوه گیرد، نظیر اینکه فروشنده جعبهٔ تخممدِّ

شود که مقدار مبیع نُه عدد استر در فروشد و بعد از عقد مشخص میاریدار در مقاب  حد هزار تومان می
                                                 

 .1/199، المکاسب. ان اری، 27
 .1/134، ارشاد الطالبر تبریزی، 1/242، ةمصهاح الفقاهر اوئی، 1/23، حاشیة المکاسب. ایروانی، 28
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انودر ضمنی هم ذکور کرده این حورت، موضوم ارارداد جعبهٔ حاضر است ولی طرفین برای نن شرط و تعهد
سبب تخلف شرط، ایار تخلف شرط داشوته رسد عقد ح یح باشد ولی اریدار بهدر این مورد به نظر می

شوود، بلکوه چراکه شرط حاضر، شرط حفت است و تخلف از نن احوحا سبب بطلان ارارداد نمی 29باشدر
اجرای تخلوف شورط بوه ضومانت 235 شود. اانون مدنی در مادهٔ حرفاا باعا ایجاد ایار تخلف شرط می

هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط حفت باشد و معلوم شود »حفت اشاره و مقرر کرده است: 
 «ایار فسخ اواهد داشت.نن حفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است 

رای یکوی از حوورت وحوف بوشوود بهگاهی مقداری که در معامله ذکر می بودن مقدار:دوم. وصف
نظر طرفین ارار می مرغ که حاوی ده عدد کند این جعبهٔ تخماینکه فروشنده اعلام می گیرد، نظیرعوضین مدِّ

شود که جعبه حرفاا حاوی نُه مرغ است را به حد هزار تومان به شما فرواتم و بعد از عقد مشخص میتخم
امله بوده است و براوی از م ققوان بور ایون عنوان وحف ااص مورد مععدد است. در این مورد، مقدار به

ر بودین «ما واع لم یق ود و موا ا ود لوم یقوع»چراکه  30اعتقادند که چنین اراردادی باط  و بلااثر استر
توضیح که ننچه طرفین نن را ا د کرده بودند جعبهٔ حاوی ده عدد بوده ولی ننچه در اارج وجوود داشوته و 

رسد در این فرض نیوز معاملوه حو یح اوی نُه عدد است. به نظر میموضوم عقد ارار گرفته است، جعبهٔ ح
شود، بلکه وحف نن تخلوف شوده اسوت. حدق عنوان نمیزیرا تخلف وحف عارضی باعا عدم 31باشد،

اانون مدنی در  410کند. مادهٔ تخلف از وحف یکی از عوضین، ایار تخلف وحف برای متضرر ایجاد می
اه کسی مالی را ندیده و نن را فقط به وحوف بخورد بعود از دیودن اگور هرگ»این ا وص مقرر کرده است: 

فسخ کند یا به همان ن و کوه هسوت ابوول شود که بیع را دارای اوحافی که ذکر شده است نباشد مختار می
 «نماید.

گاهی هدف طرفین از ذکر مقدار نن است که ثمن را بر نن توزیع کنندر مثلاا  بودن مقدار:سوم. تقسیط
مرغ معادل ده هزار تومان است. حال، طرفین که مقدار مشخ ی مثلاا ده عدد را نظر طرفین هر عدد تخم در

مورغ اورار گیورد. ازای هور ده هوزار توموان یوک عودد تخمکنند هدفشان نن است کوه بوهدر ارارداد بیان می
ح است و نسبت به مقدار شده باشد، بیع نسبت به مقدار موجود ح یکه مبیع کمتر از مقدار شرطدرحورتی

کول. ک  و بیع مأ اوانون  384توان از ملاک موادهٔ این حکم را می 32نااص باط  اواهد بود، نظیر بیع ماحیأ

                                                 
 .1/22، حاشیة المکاسبر ایروانی، 1/245، مصهاح الفقاهة. اوئی، 29
 .1/23، حاشیة المکاسب. ایروانی، 30
 .186، انوار الفقاهة: کتاب التجارة. مکارم شیرازی، 31
 .198مالی ناا ، های ت رفات ر یزدانی، تاثیر ایار بر م دودیت1/245، مصهاح الفقاهة. اوئی، 32
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ن بوده و در وات تسلیم کمتور از نن »مدنی نیز استفاده کرد:  هرگاه در حال معامله، مبیع از حیا مقدار معین
ای از ثمون بوه نسوبت ایمت موجود را بوا تأدیوهٔ حِ وهخ کند یا مقدار در نید مشتری حق دارد که بیع را فس

ن باشد، زیاده مال بایع است.  «موجود ابول کند و اگر مبیع زیاده از مقدار معین
ظاهراا علت حکم به فساد نن است که ت ور ایشوان  33اند.البته برای از م ققان حکم به فساد بیع داده

اند و بیان شد متفاوت بوده است. ت ور ایشان از شرط تقسیط نن گفتهاز شرط تقسیط با ننچه سایر م ققان 
است که در مقاب  همین شرط مقدار، بخشی از ثمن ارار گرفته باشدر مثلاا ناای الف یک کیسهٔ نُه کیلوویی 

فروشود و ا ود و ل واظش نن گندم داشته و نن را به شرط ده کیلو در مقاب  یک کیسهٔ گندم ده کیلوویی می
ای که یک کیلوو از ثمون در گونههای موجود )نُه کیلو( و شرط مقدار باشد، بهکه مبیع عبارت از گندماست 

 مقاب  همین شرط مقدار ارار گیرد.
 فروشی در معاملهٔ ربوی. کم2. 3

دهدر بدین معنا کوه معاملوه فروشی در معاملهٔ اشیای ربوی ر  میفرض دوم ب ا جایی است که کم
نید، نظیر اینکه ده کیلوو گنودم در مقابو  ده فروشی ر  دهد ربا حزم میاست که هرگاه کم نسبت به کاحیی

شود کوه ربوا فروشی سبب میرسد ولی مبیع به جای ده کیلو، نُه کیلوست. اینجا کمکیلو گندم به فروش می
 ر  دهد. برای بررسی حکم این حورت نیز باید بین مبیع کلی و عین شخ ی فرق گذاشت.

گاهی مورد معامله، مال کلی استر نظیر اینکوه شوخص ده کلی: صورت فروشی مال ربوی بهکم أ.
فروشودر موثلاا گنودم نویود را بوه گنودم جهوادی معاوضوه کیلو گندمِ کلی را به ده کیلو گندمِ کلی دیگور می

کند. در تسلیم می کنند، ولی فروشنده در مقاب  تطبیق کلی بر م داق و ت وی  مبیع، نُه کیلو به اریدارمی
این حورت، توافق بر مقدار مساوی بوده )ده کیلو در مقاب  ده کیلو( و ربا ر  نداده اسوت و معاملوه از ایون 

نشدن مقوداری از مبیوع و تعهود فروشونده، فروشونده فروشی و تسلیمدلی  کمجهت مشکلی ندارد، ولی به
 34اش مشاول است.امن و ذمهنسبت به مقداری که کمتر از مورد توافق تسلیم کرده، ض

گاهی مورد معامله، عین اارجی استر نظیر اینکه عین معیّن: صورت فروشی مال ربوی بهب. کم
فروشود کیلویی میکیلو گندم دارد به یک کیسهٔ گندم مشخص ده 10شخص یک کیسهٔ گندم مشخص را که 

یلو گندم، مثلاا نُه کیلو داشته اسوت. در شود که مبیع کسر داشته و به جای ده کو بعد از معامله مشخص می
در پاسخ به این سؤال، برای از م ققان بودون تفکیوک بوین این حورت، نیا ارارداد ح یح است یا ایر؟ 

شدن معامله حکم به بطلان معامله سبب ربویعنوان شرط در معامله ل اد شده یا وحف، بهاینکه مقدار به
                                                 

 .1/179، عمدة المطالبر طباطبایی امی، 1/107، التعلیقة علی المکاسب. حری، 33
 .1/244، مصهاح الفقاهةر اوئی، 1/106، التعلیقة علی المکاسبر حری، 1/75، غایة الآمالر مامقانی، 1/199، المکاسب. ان اری، 34
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شود و گاه گاهی برای مبیع شرط مقدار مین این دو فرق گذاشتر چراکه حق این است که باید بی 35اند.داده
 شود:وحف مقدارر هریک از این دو حورت جداگانه بررسی می

شود، مث  اینکه فروشنده کیسهٔ گندم موجود را گاهی برای مبیع شرط مقدار می بودن مقدار:اول. شرط
فروشد. چنانچه معلوم شود که بعد از عقد یِ اریدار میبه شرطی که ده کیلو باشد در مقاب  کیسهٔ ده کیلوی

مقدار مبیع حرفاا نُه کیلو بوده است، برای معتقدند که معامله ح یح است ولی طرفِ متضرر ایار تخلف 
اووردن تعوادل رسد در این حورت عقد باط  باشدر زیرا تخلف شرط سوبب برهمبه نظر می 36شرط دارد.

 37بودن باط  است.سبب ربویی است، ارارداد بهعوضین شده و چون عوضین ربو
شوودر بودین معنوا کوه گواهی بورای مبیوع گاهی برای مبیع وحف مقدار می بودن مقدار:دوم. وصف
عنوان وحف در شود و هدف این است که مقدار، وحف مبیع باشد. در مواردی که مقدار بهمقداری ذکر می

 38انودف ی  بین حور مختلف مسئله حکم به بطولان نن دادهشود، برای از م ققان بدون تمبیع ل اد می
کندر چراکه هدف طورفین گواه تعلیوق و گواه تشوریط و گواه ولی حق این است که مسئله سه حالت پیدا می

 توزیع است. 
شوود، گواه عنوان وحوف در اورارداد ل واد میبودن وحف مقدار: در مواردی که مقدارمبیع بهأ. تعلیق

اند که اگر کیسهٔ موجود ده کیلو باشد ارارداد ارارداد استر یعنی گویا طرفین توافق کرده هدف طرفین تعلیق
وااع شود. در این حورت، ارارداد به دو دلی  م کوم به بطولان اسوت: اول اینکوه، ایون اورارداد تعلیوق در 

وردن توازن عوضین اسبب برهمدوم اینکه ارارداد به 39شودرانشاست و تعلیق در انشا سبب بطلان عقد می
 شده و درنتیجه، باط  است. ربوی

شوود و عنوان شورط در اورارداد ل واد میبودن وحف مقدار: در مواردی که مقدار مبیع بوهب. تشریط
عنوان شرط ل اد شده باشدر یعنوی فروشونده اعولام کورده اسوت کیسوهٔ هدف طرفین نن است که مقدار به

شوود کوه فروشد و بعود از عقود مشوخص میبه کیسهٔ گندمِ اریدار میشرطی که ده کیلو باشد موجود را به
اوردن تعوادل عوضوین و همعلت بهرسد بهکیسهٔ مبیع حاوی نُه کیلو بوده است. در این حورت، به نظر می

 40شدن معامله عقد باط  اواهد بود.ربوی
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شوود، گواه ارارداد ل واد میعنوان وحف در بودن وحف مقدار: در مواردی که مقدار مبیع بهج. توزیع
رسد ارارداد نسوبت بوه مقودار موجوود از هدف طرفین توزیع ثمن بر مبیع است. در این حورت، به نظر می

 41مبیع )نُه کیلو( عقد ح یح باشد و نسبت به مقدار کسری مبیع )یک کیلو( بیع از اساس باط  باشد.

 فروشی. اعتبارسنجی معامله برای کم4

فروشی موضوم عقد و متعلق نن است، نظیر اینکه شخ ی با دیگوری اورارداد و کمگاهی اود تطفیف 
فروشی کند. این مورد به دو حورت مت ور استر چراکه تطفیف و کند تا اینکه مستأجر کماجاره منعقد می

 فروشی گاه شرط در عقد است و گاه اود موضوم عقد. کم
عنوان شورط فروشی بهفروشی نیستر بلکه کمگاهی متعلق ارارداد، نفس کمفروشی: بودن کمأ. شرط

کند که مسوتأجر بندد و شرط میشود، مث  اینکه موجر با شخ ی ارارداد اجاره شخص میدر عقد درج می
عقود فروشی کندر مثلاا ناای الف ماازهٔ زعفران دارد و با کارگری ارارداد اجاره مندر فعالیت اود اادام به کم

فروشی کنود. در ایون حوورت، بوه نظور دهد کمکند که کارگر در معاملاتی که انجام میکند و شرط میمی
رسد اود ارارداد ح یح است ولی شرط )شرط تطفیف( باطو  و بلااثور باشودر چراکوه شورط، شورط می

ه فساد شرط به عقد نامشروم است و شرط نامشروم باط  و بلاثر است. البته اگر کسی بر این اعتقاد باشد ک
 42کند، عقد اجاره نیز باط  اواهد بود.سرایت می

فروشی و تطفیف استر نظیر اینکه گاهی موضوم ارارداد اود کمفروشی: ب. موضوع عقدبودن کم
کند. در این حورت، برای معتقدند معامله حو یح فروشی و تطفیف اجاره میشخص، دیگری را برای کم

شی و تطفیف، عم  حرامی نیست تا اگر موضوم ارارداد ارار گیورد نن اورارداد فروچراکه حرف کم 43استر
وفای حق ریور فروشی ننچه حرام است عبارت است از: تضییع حق ریر و عدمباط  باشدر بلکه در باب کم

 44طور کام .به
رموت فروشوی، حبودن موضوم باط  است، زیرا تطفیوف و کمسبب نامشرومرسد ارارداد بهبه نظر می

بودن فااد سبب نامشرومنفسی دارند و لذا هرگاه موضوم عقدی ارار گیرد، این عم  )انجام مورد معامله( به
بودن و منفعت عقلایی داشوتن، بر ااب  تخ یصمالیت استر چراکه عم  درحورتی مالیت دارد که علاوه

                                                 
عمتدة ر طباطبوایی اموی، 1/246، مصهاح الفقاهتةر اوئی، 1/68، حاشیة المکاسبر ایروانی، 1/75، غایة الآمالر مامقانی، 1/200، المکاسب، . ان اری41
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ه برای تطفیف، نظیور اجوارهٔ نفوس اند اجاربرای در تأیید این حکم گفته 45دارای منفعت مشروم نیز باشد.
 46برای انجام سایر اعمال حرام باط  است.

 گیرینتیجه

بودن فع  موورد معاملوه اسوت. شود که ازجمله شرایط ح ت ارارداد، حلالاز متون فقهی استفاده می
در  رو، اگر فع  موضوم ارارداد، عم  حرامی باشد، ارارداد باطو  اواهود بوود. ازجملوه اعموالی کوهازاین

فروشوی ا وص ح ت و بطلان نن تردید وجود دارد، تطفیف است. در موواردی کوه اوود تطفیوف و کم
شود ولوی ای انشا میگیرد، بدون تردید معامله باط  اواهد بود. در مواردی که معاملهموضوم عقد ارار می

تلف فرق گذاشوت. بوه کند، باید بین حور مخفروشی میدر ضمن نن، یکی از طرفین اادام به تطفیف و کم
شود ولوی متعهود المعین انشا میالذمه یا کلی فیحورت کلی فیرسد در تمامی مواردی که عقد بهنظر می

کند معامله ح یح است ولی متخلف، ضامن مقوداری فروشی میاراردادی هنگام اجرای تعهد اادام به کم
ن باشود، اگور مقودار بهفروشی کرده است. اما در مواردی که موضوم ارارداست که کم حوورت اد عین معوین

شرط مل ود طرفین بوده است، عقد ح یح است ولی متضرر، ایار تخلف شورط اواهود داشوت، مگور 
شدن باط  اواهود بوود. در سبب ربویاینکه معامله نسبت به اشیای ربوی باشد که در این حورت، عقد به

ارداد مل ود است، اگر هدف طرفین تعلیوق باشود، عنوان وحف یکی از عوضین در ارمواردی که مقدار به
عقد باط  و اگر تشریط باشد در کاحی ریرربوی عقد ح یح و در کاحی ربوی عقد باط  است و در موارد 

به توزیع ثمن بر مبیع، بیع نسبت به مقدار موجود ح یح و نسبت به مقدار کسری باط  اواهد بود. باتوجه
 شود موارد زیر به اانون مدنی اضافه شود:ای ندارد پیشنهاد میوص مقررهاینکه اانون مدنی در این ا 

عنوان فروشوی بوهفروشی منعقد شود ارارداد باط  است، مگر اینکوه کممنظور کمای به. هرگاه معامله1
 شرط ضمن معامله مورد توافق ارار گیرد که در این حورت، عقد ح یح ولی شرط باط  اواهد بود.

ن باشد ولی وات تسلیم کمتر از نن در نید، اگر بیع کلی باشد . هرگاه د2 ر حال معامله، مبیع مقدار معین
ن باشود درحوورتیالتفاوت است. اگر بیع به عقد ح یح است و متخلف ضامن ما به که حورت عین معوین

یکی مقدار، شرط یکی از عوضین بوده است، متضرر ایار تخلف شرط اواهد داشت و اگر مقدار، وحف 
از عوضین باشد، متضرر ایار تخلف وحف اواهد داشت، مگر اینکه ارادهٔ طرفین بر توزیع ثمن بور مبیوع 

 باشد که در این حورت، بیع نسبت به مقدار موجود ح یح و نسبت به مقدار کسری باط  اواهد بود.
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ن باشد،تب ره: در مواردی که موضوم ارارداد کاحی ربوی و بیع به که یکوی درحورتی حورت عین معین
 از عوضین کمتر از مقدار مقرر در نید بیع باط  اواهد بود.
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